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ديباچه
گـروه تاريـخ پژوهشـکده حـج و زيـارت بـه مناسـبت اربعيـن سـالار شـهيدان، 

اباعبـدالله الحسـين7 ويژه نامـه اي با عنـوان »ويژه نامه اربعيـن« را تهيه نموده اسـت تا 

علاقه منـدان بتواننـد در ايـام اربعيـن از آن بهـره وافـر و کافـي ببرنـد. ايـن ويژه نامه از 

ميـان مقـالات پژوهشـي فارسـي و برخي از نوشـتارهاي روزنامه ها انتخـاب و گزينش 

شـده اسـت. ويژه نامـه مذکـور در دو بخـش تدويـن شـده اسـت. در بخش نخسـت، 

هجـده مقالـه از مقـالات فارسـي و در قسـمت دوم، 22 مقالـه مرتبـط بـا اربعيـن از 

روزنامه هـا، گنجانده شـده اسـت.

براي استفاده بهتر و بيشتر، نکاتي را يادآوري مي کنيم:

نخسـت: تمامـي مقـالات و نوشـتارهايي که در اين ويژه نامه آورده شـده اسـت، به 

جـز مقالـه »کتابشناسـي توصيفي اربعين حسـيني« پيـش از اين در مجلات و نشـريات 

مختلـف، چاپ و منتشـر شـده اند کـه در ابتداي هر مقاله به آن اشـاره شـده اسـت.

دوم: از آنجـا کـه در پاورقي هـاي هـر مقالـه، از سـبک و شـيوه خاصـي اسـتفاده 

مي شـد، بـراي هماهنگـي و يکسان سـازي آنهـا، تمام پاورقي ها به يک شـيوه و سـبک 

خـاص در آمده انـد.
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سـوم: برخـي از مقالات، فاقد منابـع و کتابنامه بودند و مقالاتي هـم که داراي منابع 

بودنـد، از يک شـيوه خـاص پيـروي نمي کردند. از ايـن رو اولًا به انتهـاي مقالات فاقد 

منابـع، منابـع اضافـه شـد و ثانيـً منابـع تمامي مقـالات، به يک شـيوه و سـبک خاص 

هماهنـگ شـدند. باشـد که بـه لطف خداي منـان، اين قـدم کوچـک در تبيين فرهنگ 

اهل بيـت: و برپايـي هرچه باشـکوه تر شـعائر اهل بيـت و امام حسـين: مؤثر افتد 

و مـورد رضايت سـرور و سـالار شـهيدان7 و خداوند منان قـرار گيرد.

در پايـان از جنـاب آقـاي رضا باذلي و حجت الاسـلام محمد مهـدي فقيه محمدي 

جلالـي بحرالعلـوم و اباذر نصراصفهاني کـه کار جمع آوري و هماهنگ سـازي مقالات  

را انجـام داده اند، صميمانـه قدرداني مي کنيم.

پژوهشکده حج و زيارت

گروه تاريخ و سيره
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اهميت اربعين حسيني در کلام مقام معظم رهبري
خصوصيف اربعين

اهميـت اربعيـن از کجاسـت؟ صـرف اينکه چهل روز از شـهادت شـهيد مي گذرد، 

چـه خصوصيتـي دارد؟ ويژگـي اربعيـن بـه خاطـر اين اسـت کـه در اربعين حسـيني، 

يـاد شـهادت حسـين زنده شـد و اين مسـئله بسـيار مهمي اسـت. فرض کنيـد اگر در 

پـي ايـن شـهادت عظيـم، بني اميه موفق مي شـد همـان طور کـه خود حسـين و ياران 

عزيـزش را از صفحه روزگار برافکند و جسـم پاکشـان را در زير خـاک پنهان کرد، ياد 

آنهـا را هـم از خاطره نسـل بشـر محو کنـد، آيا در اين صـورت، اين شـهادت فايده اي 

بـراي عالـم اسـلام داشـت؟ يـا اگـر در آن روزگار اثـري داشـت، آيـا ايـن خاطـره در 

تاريـخ، بـراي نسـل هاي بعـد، بـراي گرفتاري هـا، سـياهي ها، تاريکي هـا و يزيدي هاي 

دوران آينـده نيـز اثري روشـنگر و افشـاکننده داشـت؟ اگر حسـين شـهيد مي شـد، اما 

مـردم آن روز و مـردم نسـل هاي بعـد نمي فهميدنـد کـه حسـين شـهيد شـده، آيـا اين 

خاطره مي توانسـت اثر و نقشـي در رشـد، سـازندگي، هدايت و برانگيزانندگي ملت ها 

و اجتماعات و تاريخ داشـته باشـد؟
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مي بينيـد کـه هيـچ اثـري نداشـت. بلـه، حسـين کـه شـهيد شـد، بـه اعلـي عليين 

رضوان خدا رسـيد، شـهيداني که در غربت و سـکوت شـهيد شـدند، به اجر خودشان 

در آخـرت رسـيدند؛ روح آنهـا فتـوح و گشـايش را در درگاه رحمـت الهي به دسـت 

آورد؛ امـا چقـدر درس شـدند، چقـدر اسـوه شـدند؟ آن شـهيدي درس مي شـود کـه 

شـهادت و مظلوميت او را نسـل هاي معاصر و آينده اش بدانند و بشـنوند. آن شـهيدي 

درس و اسـوه مي شـود که خون او بجوشـد و در تاريخ سـرازير شـود. مظلوميت يک 

ملـت، وقتـي مي توانـد زخـم پيکر ستم کشـيده ملت هـا را شـفا بدهد و مرهـم بگذارد 

کـه ايـن مظلوميـت، فريـاد بشـود و بـه گـوش انسـان هاي ديگـر برسـد. بـراي همين 

اسـت کـه امـروز ابرقدرت هـا، صـدا تـوي صـدا انداخته انـد تا صـداي ما بلند نشـود. 

بـراي هميـن اسـت کـه حاضرند پول هـاي گزاف خـرج کنند تـا دنيا نفهمـد که جنگ 

تحميلـي، چـرا و بـا چـه انگيـزه اي به وجود آمـد. آن روز هم دسـتگاه هاي اسـتکباري 

حاضـر بودنـد، هرچـه دارنـد خـرج کننـد تـا نـام و يـاد و خـون حسـين و شـهادت 

عاشـورا، مثـل درس در ذهـن مـردم آن زمـان و ملت هـاي بعـد باقي نماند و شـناخته 

نشـود. آنهـا در ابتـدا نفهميدنـد کـه چقـدر مطلـب باعظمـت اسـت و هرچـه بيشـتر 

گذشـت، بيشـتر متوجه شدند.

در اواسـط دوران بني عبـاس، حتـي قبـر حسـين بن علـي7 را ويـران کردند؛ آب 

انداختنـد و خواسـتند هيـچ اثـري از آن باقـي نمانـد. نقـش يـاد و خاطـره شـهيدان و 

شـهادت اين اسـت. شـهادت بـدون خاطـره، بدون يـاد، بدون جوشـش خون شـهيد، 

اثـر خـودش را نمي بخشـد. اربعيـن، آن روزي اسـت کـه برافراشـته شـدن پرچـم پيام 

شـهادت کربـلا آغـاز شـد و روز بازمانـدگان شهداسـت؛ حـال چـه در اربعيـن اول، 

خانـواده امام حسـين7 بـه کربلا آمده باشـند يا نيامده باشـند. اما اربعيـن اول، روزي 

اسـت کـه براي اولين بار، زائران شـناخته شـده حسـين بـن علي7، جابر بـن عبدالله 
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انصـاري و عطيـه )از اصحـاب پيغمبـر(، بـه کربلا آمدنـد. جابر بـن عبـدالله، نابينا بود 

و آن طـور کـه در نوشـته ها و اخبـار آمـده، عطيه دسـتش را گرفت و روي قبر حسـين 

ابـن علـي7 گذاشـت؛ سـپس او قبر را لمس کـرد، گريه کرد، با حضـرت حرف زد و 

خاطـره حسـين بـن علي را زنـده کرد و سـنت زيارت قبر شـهدا را پايه گـذاري نمود. 

اربعيـن چنين روز مهمي اسـت. 

هدف از حرکف امام حسين7

حرکـت امـام حسـين7 بـراي اقامه حق و عـدل بود: »انّـا خرجت لطلـب الاصلاح 
في امّـة جدّي أريـد أن آمر بالمعـروف وأنهى عـن المنکر...«.1

در زيـارت اربعيـن کـه يکـي از بهتريـن زيارات اسـت، مي خوانيـم: »و منـح النّصح 

و بـذل مهجتـه فيـک ليسـتنقذ عبادک مـن الجهالـة و حيرةالضّلالـه«؛ آن حضـرت در بين راه، 

حديـث معروفـي را کـه از پيامبر9 نقـل کرده:

ايهاالنـّاس انّ رسـول الله صـىّ الله عليـه و الـه و سـلّم قـال: »مـن رأى سـلطانا جائرا 

مسـتحلّا لحـرم الله ناکثـا لعهـدالله مخالفا لسـنة رسـول الله صـىّ الله عليه و اله و سـلم 

يعمـل في عبـاد الله بالاثـم والعـدوان فلم يغير عليـه بفعل و لاقـول کان حقّـا عى الله 
ان يدخلـه مدخله«.2

تمـام آثـار و گفتـار آن بزرگـوار و نيـز گفتاري کـه دربـاره آن بزرگـوار از معصومان 

رسـيده اسـت، ايـن مطلـب را روشـن مي کنـد کـه غـرض، »اقامـه حـق و عـدل و دين 

خـدا«، »ايجـاد حاکميت شـريعت« و »برهـم زدن بنيان ظلم و جور و طغيان« بوده اسـت.

غـرض، ادامـه راه پيامبـر اکرم9 و ديگر پيامبران بوده اسـت: »يـا وارث آدم صفوةالله 

1..بحارالانوار،.محمد.باقر.مجلسي،.ج44،.صص329.و.382.
2..همان.
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يـا وارث نـوح نبـي الله...«1 و معلوم اسـت کـه پيامبران نيز بـراي چه آمدند: »ليقـوم النّاس 

بالقسـط«؛ »اقامه قسـط و حق و ايجاد حکومت و نظام اسـلامي«.

اههيف اربعين

اساسـً اهميت اربعين در آن اسـت که در اين روز، با تدبير الهي خاندان پيامبر9، 

يـاد نهضـت حسـيني بـراي هميشـه جاودانه شـد و ايـن کار پايه گـذاري گرديـد. اگر 

بازمانـدگان شـهدا و صاحبـان اصلـي، در حوادث گوناگون ـ از قبيل شـهادت حسـين 

ابـن علـي7 در عاشـورا ـ به حفظ يـاد و آثار شـهادت کمر نبندند، نسـل هاي بعد، از 

دسـتاورد شـهادت اسـتفاده زيادي نخواهند برد.

درسـت اسـت کـه خـداي متعـال، شـهدا را در همين دنيا هـم زنده نگه مـي دارد و 

شـهيد بـه طـور قهـري، در تاريـخ و ياد مـردم ماندگار اسـت، امـا ابزار طبيعـي خداي 

متعـال بـراي انجـام ايـن کار ـ مثـل همه کارهـا ـ همين چيزي اسـت کـه در اختيار و 

اراده ماسـت؛ مـا هسـتيم کـه با تصميم درسـت و بجـا، مي توانيم ياد شـهدا و خاطره و 

فلسـفه شـهادت را احيا کنيـم و زنده نگـه داريم.

رمز زنده ماندن واقعه عاشورا

اگـر زينـب کبري3 و امام سـجاد7 در طول آن روزهاي اسـارت ـ چه در همان 

عصر عاشـورا در کربلا و چه در روزهاي بعد، در راه شـام و کوفه و خود شـهر شـام 

و بعـد از آن در زيـارت کربـلا و عزيمـت بـه مدينـه و در طـول سـال هاي متمادي که 

ايـن بزرگـواران زنـده ماندنـد ـ مجاهدت و تبيين و افشـاگري نکـرده بودند و حقيقت 

فلسـفه عاشـورا و هدف حسـين بن علـي7 و ظلم دشـمن را بيان نمي کردنـد، واقعه 

عاشـورا تـا امروز، جوشـان و زنده و مشـتعل باقـي نمي ماند.

1..مفاتيح.الجنان،.شيخ.عباس.قمي،.زيارت.وارث.
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چـرا امـام صـادق7 ـ طبـق روايـت ـ فرمودنـد که هر کـس يک بيت شـعر درباره 

حادثـه عاشـورا بگويـد و کسـاني را بـا آن بيـت شـعر بگريانـد، خداونـد بهشـت را بر 

او واجـب خواهـد کـرد؟ چـون تمـام دسـتگاه هاي تبليغاتـي، براي منـزوي کـردن و در 

ظلمـت نگـه داشـتن مسـئله عاشـورا و در کل مسـئله اهل بيـت، تجهيـز شـده بودنـد تا 

نگذارنـد مـردم بفهمنـد چـه شـد و قضيـه چـه بـود. تبليـغ اين گونـه اسـت. آن روزها 

هـم مثـل امروز، قدرت هاي سـتمگر، حداکثـر اسـتفاده را از تبليغـات دروغ، مغرضانه و 

شـيطنت آميز مي کردنـد. در چنيـن فضايـي، مگر ممکـن بود قضيه عاشـورا ـ کـه با اين 

عظمـت در بيابانـي در گوشـه اي از دنياي اسـلام اتفـاق افتاد ـ با اين تپش و نشـاط باقي 

بمانـد! بي گمـان بـدون آن تلاش هـا از بيـن مي رفـت. آنچه اين يـاد را زنده کـرد، تلاش 

بازمانـدگان حسـين بـن علي7 بـود. به همان انـدازه که مجاهدت حسـين بن علي8 

و يارانـش در مقـام صاحبـان پرچـم، با موانع برخورد داشـت و سـخت بـود، مجاهدت 

زينـب3، امـام سـجاد7 و بقيـه بزرگـواران نيز دشـوار بـود. البته صحنه آنهـا، صحنه 

نظامـي نبـود؛ بلکـه تبليغـي و فرهنگي بـود. ما بايـد به ايـن نکته ها توجـه کنيم.

 رس اربعين

درسـي کـه اربعيـن بـه مـا مي دهـد، ايـن اسـت کـه بايـد يـاد حقيقـت و خاطـره 

شـهادت را در مقابـل طوفـان تبليغـات دشـمن زنـده نگه داشـت. شـما ببينيـد از اول 

انقـلاب تـا امـروز، تبليغـات عليه انقـلاب و امام و اسـلام و اين ملت، چقـدر پرحجم 

بـوده اسـت. چـه تبليغـات و طوفان هايـي که عليـه جنگ بـه راه افتاد؛ جنگـي که دفاع 

و حراسـت از اسـلام، ميهن، حيثيت و شـرف مردم بود. ببينيد دشـمنان عليه شـهداي 

عزيـزي کـه جانشـان ـ يعنـي بزرگ ترين سرمايه شـان ـ را برداشـتند و رفتنـد و در راه 

خـدا نثـار كردند، چه کردند و مسـتقيم و غيرمسـتقيم، بـا راديوهـا، روزنامه ها، مجله ها 
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و کتاب هايـي کـه منتشـر مي کردنـد، در ذهـن آدم هـاي سـاده لوح سراسـر جهـان، چه 

كردند. تلقين هايـي 

حتـي افـراد معـدودي از آدم هـاي سـاده دل و جاهـل و نيـز انسـان هاي موجّـه و 

غيرموجّهـي در کشـور خودمـان نيـز، در آن فضـاي ملتهـب جنگ، گاهـي حرف هايي 

مي زدنـد کـه ناشـي از ندانسـتن و احاطـه نداشـتن بـه حقايق بـود. هميـن چيزها بود 

کـه امـام عزيـز را برمي آشـفت و وادار مي کـرد کـه بـا آن فريـاد ملکوتي، حقايـق را با 

صراحـت بيـان کند.

اگـر در مقابـل ايـن تبليغـات، تبليغات حق نبود و نباشـد و اگر آگاهـي ملت ايران، 

گوينـدگان، نويسـندگان و هنرمنـدان، در خدمـت حقيقتـي کـه در ايـن کشـور وجود 

دارد، قـرار نگيرد، دشـمن در ميدان تبليغات پيروز خواهد شـد. ميـدان تبليغات، ميدان 

بسـيار عظيـم و خطرناکـي اسـت؛ البتـه اکثريـت قاطع ملـت و آحاد مردم مـا به برکت 

آگاهـي ناشـي از انقـلاب، در مقابـل تبليغـات دشـمن بيمـه هسـتند و مصونيـت پيـدا 

کرده انـد. آن قـدر دشـمن دروغ گفـت و چيزهايـي را که در مقابل چشـم مـردم بود، به 

عکـس و واژگـون نشـان داد و منعکـس کـرد که اطمينان مردم ما نسـبت بـه گفته ها و 

بافته هـا و ياوه گويي هـاي تبليغـات جهانـي، به کلي سـلب شـده اسـت.

دسـتگاه ظالم جبار يزيدي با تبليغات خود، حسـين بن علي7 را محکوم مي سـاخت 

و وانمـود مي کـرد کـه او کسـي بود که بر ضد دسـتگاه عـدل و حکومت اسـلامي و براي 

دنيـا قيـام کـرد! بعضي هم ايـن تبليغـات دروغ را باور مي کردنـد. در ادامـه نيز، هنگامي که 

حسـين بـن علـي7 بـا آن وضـع عجيـب و با آن شـکل فجيـع، به دسـت دژخيمـان در 

صحـراي کربلا به شـهادت رسـيد، آن را يک پيـروزي وانمود کردنـد؛ اما تبليغات صحيح 

دسـتگاه امامـت، تمـام اين بافته هـا را عوض کـرد؛ حق، اين گونه اسـت.

پايگاه حفظ و نشر آثار آيت الله خامنه اي
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بخش اول:
مقالات پژوهشي





ضرورت بحث اربعين
حجت الاسلام عندليب همداني

خيمه، بهمن و اسفند 1387، شماره 49 و 50

يکـي از مهم تريـن راه هـاي مبـارزه با تحريـف و دروغ پـردازي در بيـان واقعه کربلا، 

تبيين و تحليل صحيح و فني اين حادثه اسـت و تنها در صورت روشـن شـدن مرز بين 

دروغ و واقعيـت اسـت کـه بحث هـاي آموزنده اخلاقـي و تربيتي آن معنـا پيدا مي کند.

بررسـي دقيق اين مسـئله، مسـتلزم ارائه نگرشـي صحيح از مدت اقامت آل الله: 

در کوفـه و شـام، ترسـيم مسـير حرکـت از کوفـه به شـام و از آنجـا به مدينـه، زمان و 

چگونگـي دفن سـر مقدس سيدالشـهدا7، تعييـن تاريخ و چگونگي زيـارت جابر بن 

عبـدالله انصاري از کربلا و... اسـت.

ريشه اختيتات  ر چيسف؟

اسـاس و ريشـه اختلاف هـاي موجـود در بيـان حادثـه کربـلا را بايـد در عظمـت 

بي ماننـد واقعـه و در نتيجـه، مبهـوت ماندن گزارشـگران نخسـتين، سـعي دشـمن در 

سانسـور و تحريف، کمبود وسـايل اطلاع رسـاني دقيق و صحيح در آن زمان، بي دقتي 

و اشـتباه هاي راويـان و نويسـندگان و... جسـت وجو کـرد.
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روش بررهل گزارش هاا تاريخل

نويسـنده تأکيـد دارد کـه بايـد در بررسـي روايت هـاي تاريخـي، اين نـکات را در 

نظر داشـت:

1. تمامـي منابـع نخسـتين در اختيـار نويسـندگان کتاب هايـي همچون ارشـاد و... 

اسـت. نبوده 

2. چه بسـا اگـر بـه متني هم دسترسـي داشـته اند، هنـگام نـگارش، از مراجعه به آن 

غفلـت ورزيده اند.

3. مرحوم مفيد در ارشـاد و نيز ديگران، از شـيوه گزينشـي اسـتفاده کرده اند؛ يعني 

روايت هايـي را برگزيده انـد کـه هم آنهـا را مهم مي دانسـته اند و هـم از راوي يا راويان 

نخسـتين، سـند داشـته اند؛ پـس صرف نيامـدن يک گـزارش در کتاب هايي مثل ارشـاد 

و... دليـل بر سسـتي آن نخواهد بود.

پيام رهانل  ر گذشته هاا  ور

نويسـنده، بـه دليـل ارائـه فهـم صحيحـي از سـرعت حرکـت کاروان، بـه معرفـي 

مفهومـي بـه نـام »بريـد« مي پـردازد. يکـي از راه هـاي پيام رسـاني در صـدر اسـلام، 

اسـتفاده از اسب سـواراني چـالاک و تيزپـا بـه نـام »بريـد« بـود.

بريــد و چاپــار، ســرعت خيره کننــده و شــگفت آوري داشــته اســت؛ بــه گونــه اي 

ــه  ــا ک ــا آنج ــرد؛ ت ــت نمي ک ــريع تر حرک ــده اي از آن س ــچ جنبن ــد: »هي ــه گفته ان ک

ــن ســخن،  ــر اي ــد«. اگ ــا حرکــت کن ــه ســرعت چاپاره ــز نمي توانســت ب ــا« ني »دُرن

گفتــه اي اغراق آميــز باشــد، مســلّم اســت کــه کســي نمي توانــد بــه ســرعت چاپارهــا 

مســافرت کنــد.
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نهونه هايل از هرعف هير  ر مساترت هاا گذشته

ــد، مســيرهاي  ــاي غيربري ــا مرکب ه ــي ب ــار، حت ــراه مســافر و ب ــاي هم کاروان ه

طولاني تــري را در يــک روز طــي مي کرده انــد.

بسـياري از مورخـان نوشـته اند: »حضـرت سيدالشـهدا7 بـه همـراه اهل بيت: و 

يارانـش، روز يکشـنبه، 28 رجـب سـال 60 هجـري، از مدينـه خارج و در شـب جمعه، 

سـوم شـعبان، وارد مکـه شـدند.«1 همچنيـن گفته اند: »فاصله اين دو شـهر، 86 فرسـنگ 

بـود«.2 نيـز نوشـته اند: »بين ايـن دو مکان مبـارک، ده منزل قـرار داشـت«.3 آن گونه که از 

سـفرنامه »رفعـت پاشـا« برمي آيـد: »او اين راه را در چهارده روز پيموده اسـت«.4 روشـن 

اسـت پيمـودن مسـيري که به صورت معمولـي، حداقل ده روز وقـت مي طلبد، در مدت 

چهـار يـا پنـج روز، بـه دليـل در امان مانـدن از يزيديان و فـرار از بيعت بوده اسـت.

نويسـنده، در ادامـه بـراي تقطيـع زمان هـا و دسـتيابي منطقي بـه زمان چهـل روزه 

بعـد از دهـم محـرم 61 هجـري تـا بيسـتم صفـر، بـه تقطيـع فواصـل مکاني به شـرح 

ذيـل مي پـردازد:

1. مدت سفر از کربلا تا کوفه؛

2. مدت اقامت در کوفه؛

3. مدت سفر از کوفه تا دمشق)شام(؛

4. مدت توقف در دمشق؛

5. مدت سفر از دمشق تا کربلا؛

6. مدت سفر از کربلا تا کوفه.

1..الارشاد،.شيخ.مفيد،.ج1،.صص34و35؛.تاريخ.الطبری،.طبری،.ج5،.صص341.و.381.
2..نزهة.القلوب،.حمدالله.مستوفی،.ص169.
3..مسالک.الممالک،.ابن.خردادبه،.ص27.

4..مرآة.الحرمين،.ابراهيم.رفعت.پاشا،.صص395.و.409.
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اهل بيـت: را بعدازظهـر روز يازدهـم محـرم، از کربـلا بـه سـمت کوفـه حرکـت 

دادنـد.1 مرحـوم مفيـد مي فرمايد: »فرداي روزي که سـر مقـدس را به کوفـه وارد کردند، 

کاروان اهل بيـت: بـه آن شـهر رسـيدند«.2 کاروان هنگامـي که به دروازه کوفه رسـيد، 

دروازه شـهر را بسـته ديـد. اکنون به سـخنان شـيخ مفيـد برمي گرديم که فرمـود: »فرداي 

روز ورود سـر مبـارک بـه کوفه، اسـيران را وارد کوفه نمـوده و در مجلس ابن زياد حاضر 

سـاختند«. بنابرايـن تاريخ ورود آل الله: به شـهر کوفـه، روز دوازدهم بوده اسـت.

مدت توقف آت الله:  ر شسر کوته

پيش تـر اثبـات کرديـم کـه روز ورود اسـيران بـه کوفـه، روز دوازدهم محـرم بوده 

اسـت و در وضعيتـي کـه با توجـه به زنداني بـودن آل الله: و پشـيماني مـردم کوفه، 

هـر لحظـه احتمـال برپايـي انقلاب و شورشـي مردمي مي رفت، بسـيار طبيعـي بود که 

ابن زيـاد بـراي حرکت دادن اسـيران و سـرهاي شـهيدان، عجله داشـته باشـد. حال اگر 

ايـن حقيقـت را بـه اين مسـئله اضافـه کنيم که هيـچ مدرک معتبـري وجود نـدارد که 

اهل بيـت: را حداکثـر بعـد از بيسـتم محـرم نيـز در کوفـه نگاه داشـته اند، پـس بايد 

زمـان خـروج آل الله: را بيـن هجدهـم3 تا حداکثر بيسـتم4 محرم دانسـت.

مدت هفر از کوته تا  مشق )شام(

 قبـل از پرداختـن بـه مـدت زمـان سـير کوفـه تـا شـام، بـه بيـان شـيخ مفيـد5 

 مبنـي بـر اينکـه سـرهاي شـهدا، زودتـر از کاروان بـه شـام فرسـتاده شـده اسـت، 

1..الارشاد،.ج2،.ص114؛.الملهوف،.سيد.بن.طاووس،.ص189؛.تاريخ.الطبری،.ج5،.ص455.
2..الارشاد،.ج2،.ص114.

3..اربعين.الحسينيه،.ميرزا.محمد.اشراقی.)ارباب(،.ص255.
4..تحقيق.درباره.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.سيد.محمدعلي.قاضي.طباطبائي،.ص37.

5..الارشاد،.ج1،.ص119.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
22



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

پاسخ داده مي شود؛ وي مي گويد: 
بــا مراجعــه بــه تاريــخ، درمي يابيــم کــه در مســير کوفــه بــه دمشــق، ســرهاي 

ــي  ــه از برخ ــده، بلک ــيران حرکــت داده مي ش ــا کاروان اس ــراه ب ــهيدان هم ش

منابــع معتبــر برداشــت مي شــود کــه از همــان هنــگام حرکــت از کوفــه نيــز، 
ــد.1 ــه همــراه هــم بوده ان ب

در مـورد نـوع مرکـب کاروان دو نظريـه مطرح اسـت. ديدگاه نخسـت، نظر مرحوم 

عمادالديـن طبـري2 اسـت کـه کاروان اهل بيت، با چهارپايان خود، کوفه تا شـام را سـفر 

کردنـد و ديـدگاه دوم ـ کـه نويسـنده آن را نظريه صحيح مي داند ـ نظـر مرحوم آيت الله 

قاضـي اسـت کـه مرکب آنهـا را همـان مرکب بريد مي داند.3 روشـن اسـت کـه کوفيان 

فاتـح)!(، مي خواسـتند هرچـه زودتـر به دمشـق برسـند و اين خبـر مسـرت آور)!( را به 

يزيـد پليـد برسـانند. بـه علاوه، چـون احتمال شـورش هـم داده مي شـد، ازايـن رو بايد 

اسـيران را بـر مرکب هايـي سـوار کننـد که بتواننـد در موقع لـزوم، از معرکه فـرار کنند.

نويسـنده دربـاره مسـير کاروان مي گويـد: »در هيـچ مـدرک معتبـري، مسـير دقيق 

حرکـت قافلـه اسـيران، تبيين و ترسـيم نشـده اسـت«، امـا بايد ايـن نکات مهـم را نيز 

از نظر دور نداشـت:

سـرهاي مقـدس شـهيدان، همسـفر اسـيران بـوده اسـت و در برخـي از شـهرها، 

مکان هايـي بـه نـام »مشـهد رأس الحسـين7« مشـاهده مي شـود و ايـن تسـميه، از آن 

روسـت کـه در مسـير حرکـت، مدتـي سـر مقـدس در آنجـا قـرار داشـته و چه بسـا 

کرامتـي از آن ظاهـر شـده اسـت. در نتيجـه بايـد اعتراف کنيم کـه قافله اسـيران نيز از 

1..الکامل.في.التاريخ،.ابن.اثير،.ج4،.صص83.و.84.
2..کامل.بهايي،.طبري،.ج2،.ص291.

3..تحقيق.درباره.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.صص109.و.110.
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ايـن شـهرها عبـور کرده اند.

بـا در نظـر گرفتـن مخالفت هايـي کـه بـا حکومـت يزيد شـروع شـده بـود، تغيير 

مسـير دادن و گاهـي از بيراهـه رفتـن، توجيه پذيـر اسـت. مـا هرگـز نمي توانيـم بـا 

گزارش هـاي مبتنـي بـر توقـف کاروان در بيـن راه، بيـش از آنچه براي اسـتراحت نياز 

بـوده، موافقـت کنيـم، زيرا:

نخست: در هيچ منبع کاملًا معتبري به آن اشاره نشده است.

دوم: عجله دشمن براي رسيدن به دمشق، بسيار طبيعي و توجيه پذير است.

سـوم و مهم تـر از همـه اينکـه: بايـد حرکـت قافلـه را بـه گونـه اي ترسـيم کرد که 

آنهـا، روز اول صفـر در دمشـق حاضر باشـند.

مدت توقف  ر  مشق

محبـوس بـودن اهل بيـت: بـراي مدتي در خرابـه يا زندانـي که آنان را از سـرما 

و گرمـا محفـوظ نمي داشـت، مسـلّم اسـت.1 آن گاه کـه يزيـد پليـد از شـعله ور شـدن 

آتـش خشـم مـردم و تزلـزل ارکان حکومـت نامشـروعش هراسـان شـد، دسـتور داد 

اهل بيـت: را از زنـدان آزاد کننـد و در بخشـي از کاخ خـود اسـتقرار دهنـد.2 تمـام 

مـدت اقامـت آن بزرگـواران در شـهر دمشـق، شـش يـا هفت روز بيشـتر نبـود و آنان 

حداکثـر هشـتم صفر، آنجـا را تـرک کردند.

جابر، اولين زائر حسيال

اصـل تحقـق زيارت جابر، مسـلّم اسـت؛ برخلاف سـيد بن طاووس کـه مي گويد: 

»چگونـه ممکـن اسـت جابر پـس از گذشـتن مدتي که خبر شـهادت به مدينه رسـيده 

1..امالي،.شيخ.صدوق،.ص167؛.اللهوف،.ص219؛.بصائر.الدرجات،.الصفار.قمي،.صص338.و.339.
2..الکامل.في.التاريخ،.ج4،.ص86؛.تاريخ.الطبري،.ج5،.ص462.
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اسـت، از آنجـا حرکـت کنـد و ايـن مسـير طولانـي را طـي کنـد و در روز اربعيـن در 
کربلا باشـد؟«1

نويسنده در پاسخ به اين استبعاد سيد مي گويد:

اولًا: جنـاب جابـر از دوسـتداران مخلص اهل بيت: بود و طبيعي اسـت در همان 

روزهـاي نخسـتين، با توجه بـه گزارش هاي غيررسـمي )که به آن اشـاره کرديم( جزو 

گروهي باشـد که از ماجرا آگاه شـده و بار سـفر را بسـته باشـد. در اين صورت، زمان 

براي رسـيدن به کربلا بسـيار زياد اسـت.

ثانيـً: گفتيـم پيـک رسـمي دسـتور داشـت خـود را سـريع بـه مدينه برسـاند؛ پس 

حتـي اگـر جابـر پـس از انتشـار خبر بـه صورت رسـمي هم حرکـت کرده باشـد، باز 

به خوبـي مي توانسـت بـه کربلا برسـد.

ثالثـً: حتـي اگـر بر فـرض بپذيريم پيـک، 24 روز پس از شـهادت به مدينه رسـيد 

و بـر فـرض بپذيريـم کـه جابـر تـا آن موقـع حرکت نکرده باشـد، بـاز پيمودن مسـير 

حـدود بيسـت مرحلـه اي، در حـدود چهـارده روز، در آن زمـان امـري مرسـوم بوده و 

هرگـز بعيد نيسـت.

نويسـنده در ادامـه راز زيارت اربعين را تأکيد امام سـجاد7 و کاروان اهل بيت: 

دانسـته، نه تأسـي به اولين زائر حسـيني که جابر باشـد.

مدت هفر از  مشق تا کربي

کاروان اهل بيـت: پـس از توقـف حداکثر هفت روزه در دمشـق و آزاد شـدن از 
قيـد اسـارت، بـه همراهي نعمان بن بشـير به سـوي مدينة الرسـول حرکـت کردند.2

1..اقبال.الاعمال،.سيد.بن.طاووس،.ص589.
2..تاريخ.الطبري،.ج5،.ص462؛.الارشاد،.ج2،.ص122؛.الکامل.في.التاريخ،.ج4،.صص87.و88.
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طوت مسير  مشق ـ مدياه

بـا نگاهـي بـه نقشـه، پـي خواهيـد برد کـه راه مسـتقيم شـام )سـوريه( بـه حجاز 

)عربسـتان(، هرگـز از عـراق عبـور نمي کنـد و اين دو مسـير، قدر مشـترکي ندارند که 

بـا دوراهـي از يکديگـر جدا شـوند، ولـي در عين حال بايد در نظر داشـت، اگر کسـي 

بـه قصـد حجـاز و شـهر مدينـه از دمشـق خارج شـد و مقدار زيـادي هم سـير کرد و 

سـپس تصميمـش عوض شـد و خواسـت به عراق و شـهر کربـلا بـرود، بي گمان اين 

شـخص مجبـور نيسـت همـه مسـير را دوباره برگـردد و از دمشـق به عـراق برود.

جهع بادا گزارش ها  رباره مسير  مشق )شام( تا مدياه

دربـاره مسـير شـام تا مدينه، هفت دسـته روايت و گـزارش متفاوت وارد شـده که 

جمع بنـدي آنهـا به اين صورت اسـت:

از آنجـا کـه دسـته اول روايـات، دربـاره تمامي حـوادث و رويدادهاي بيـن راه و نيز 

تاريـخ ورود به مدينه سـاکت اسـت، پـس هيچ گونه تعارضي بـا بقيه روايات نيـز ندارد.

ــر وارد  ــتم صف ــه آل الله:، روز بيس ــود ک ــتفاده مي ش ــات اس ــته دوم رواي از دس

شــهر مدينــه شــدند. نهايــت ايــن اســت کــه در کلام ايــن دو بزرگــوار، دو احتمــال 

داده مي شــود: يکــي اينکــه اهل بيــت: در روز بيســتم، از دمشــق بــه ســوي 

مدينــه حرکــت کردنــد و دوم اينکــه، آنــان در ايــن روز، وارد مدينــه شــدند؛ در ايــن 

ــه آن را  ــوان استشــهاد ب ــچ کــس ت ــارت مجمــل مي شــود و ديگــر هي صــورت، عب

نخواهــد داشــت.

امـا درمـورد دسـته سـوم تا ششـم روايـات بايد گفـت، نه تنهـا هيچ گونـه تعارضي 

بيـن ايـن روايـات نيسـت، بلکـه هـر يکـي مکمـل و مؤيـد ديگـري اسـت و نتيجـه 

مجمـوع اينهـا چنيـن اسـت: امـام سـجاد7 به همـراه اهل بيـت: و نيز بـه همراهي 

سـر مقـدس پدر، از دمشـق خـارج شـدند و امام سـجاد7 در همان روز، سـر مبارک 
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پـدر را بـه بـدن ملحـق سـاخت و در هميـن سـرزمين، بـا جابـر بـن عبـدالله انصاري 
کردند.1 ملاقـات 

دسـته هفتـم روايـات نيز مي گويند، سـر مقدس حسـين7 به همـراه اهل بيت:، 

بـه مدينـه بـرده شـد و پس از آن بـه بدن ملحـق گرديد؛ اين گـزارش به طور اساسـي 

نيست. پذيرفتني 

 و عامل مؤثر  ر هرعف حرکف

به نظر ما دو عامل بسيار مهم در سرعت حرکت اهل بيت: دخالت داشته است:

1. آن داغديـدگان، هنـوز مزار شـهيدان خـود را زيارت نکـرده بودنـد و آزادانه در 

کربـلا، مجلـس سـوگواري تشـکيل نـداده بودنـد. حـال کـه خود مي توانسـتند مسـير 

کاروان را تعييـن کننـد، دل آنهـا بـراي رسـيدن بـه کربـلا پـر مـي زد. مهم تـر اينکه راز 

اصلـي اسـتحباب زيـارت اربعيـن، در خـود عـدد چهل نهفته اسـت.

2. دوميـن محـرک بـراي عجلـه داشـتن و سـرعت در حرکـت، ايـن بوده کـه بايد 

هرچـه زودتـر ايـن سـر را به بدن ملحـق مي کردنـد؛ چراکه بي گمـان کوتاهـي در اين 

امـر، جسـارت به سـر مطهـر را در پي داشـت.

حرکف شمانه

بـه گفتـه مورخـان، يزيـد بـه »نعمـان بـن بشـير« )کاروان دار( دسـتور داد، شـبانه 

حرکـت کننـد.2 ايـن دسـتور يزيـد چنـد علت داشـت:

1. يزيـد قصـد داشـت بـا تظاهر بـه مهربانـي بگويد: »آنها شـب ها حرکـت کنند تا 

1..تاريـخ.حبيـب.السـير،.غياث..الديـن.خواند.اميـر،.ج2،.ص60؛.الملهـوف،.ص225؛.مثيـر.الأحزان،.محمـد.بن.نما.
ص157. الحلي،.

2..الارشاد،.ج2،.ص122؛.روضة.الواعظين،.الفتال.النيشابوري،.ص231.
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پـس از ايـن همـه رنج و مشـقت، از گرماي روز در امان باشـند«.

2. يزيـد بـه ايـن مي انديشـيد کـه در مناطقـي کـه اکثريت با حاميـان بنـي اميه بود 

)بيشـتر محـدوده شـام، شـامل عـده اي بـود کـه از موضـع جديـد يزيـد آگاه نبودنـد( 

بـه کاروانيـان جسـارت نورزنـد؛ زيـرا نتيجـه ايـن عمـل، تشـديد خشـم دوسـتداران 

اهل بيـت: و در نتيجـه، سسـت تر شـدن حکومـت او بـود.

3. حرکـت شـبانه و آرام در محـدوده کربـلا ـ مدينـه، بـا حـال و وضـع آل الله: 

سـازگارتر بـود؛ چـون چنـدان عجله اي نداشـتند. همچنيـن در اين صـورت کاروان از 

حـرارت خورشـيد و گرمـاي روز آسـيبي نمي ديـد.

نتيجـه مطالـب پيش گفتـه، ايـن اسـت که مي پذيريـم حرکـت کاروان تـا آن هنگام 

کـه در شـام حرکـت مي کردند، شـبانه بـوده و قبول مي کنيم قافله در مسـير بازگشـت 

از کربـلا بـه مدينه، شـبانه حرکت کرده اسـت.

اهل بيـت: ديگـر اسـير نبودنـد که فقـط کاروان دار تصميـم بگيـرد؛ بنابراين هيچ 

مانعـي نيسـت کـه بگوييـم از آن هنـگام کـه پيشـنهاد رفتـن به کربـلا مطرح شـد، در 

روز هـم حرکـت مي کردنـد تـا هرچـه سـريع تر بـه آرزوي خـود، يعني زيـارت مرقد 

شـهيدان برسـند و هرچـه سـريع تر سـر امـام را به بـدن ملحق سـازند.

بررهل اشکات ها

چکيـده همـه ايـن اخبـار ايـن اسـت که امـام سـجاد7 بـه همـراه اهل بيت: و 

سـر نوراني سيدالشـهدا7 و بـه گفته ابن اعثـم در فتوح و برخي ديگر، سـرهاي ديگر 

شـهيدان را نيـز بـا خـود بردند؛ از دمشـق خارج شـدند و در مسـير بازگشـت، پيش از 

آنهـا، همـان روز گروهـي انـدک از جملـه جابـر بن عبـدالله انصـاري به همـراه عطيه 

بـراي زيـارت آمدنـد؛ آن گاه همگي به مزار شـهيدان رفتند و به سـوگواري جانسـوزي 
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پرداختنـد و در همـان روز، امـام سـجاد7 سـر پدر را بـه بدن ملحق سـاخت. جابر و 

عطيـه، همـان روز کربـلا را بـه سـمت کوفـه ترک کردنـد، اما خانـدان داغديـده، چند 

روزي در آن سـرزمين ماندنـد و مجلـس سـوگ تشـکيل دادند و در مجلـس عزاداري 

آن بانـوان محتـرم، زنـان روسـتاهاي اطراف هم حاضر شـده و همنوا با آنان گريسـتند.

اشکات نخسف

اهل بيـت: خـود تصميم گيرنـده نبودنـد و بايـد رضايـت يزيـد را بـراي حرکت 

بـه سـمت کربـلا جلـب مي کردند و بـا توجه بـه خباثتي کـه در اين پليد سـراغ داريم، 

گمـان نمـي رود او اين اجـازه را به آنان داده باشـد.

پاهخ

ما در جواب، سه گزينه مطرح مي کنيم:

گزينـه اول: احتمـال دارد کـه خـود يزيد پيشـنهاد رفتن بـه مدينه، از سـمت عراق 

را داده باشـد و احتمـال قـوي هـم مـي داد کـه در اين صـورت، اهل بيـت: به کربلا 

خواهنـد رفـت. در توجيـه ايـن احتمـال مي گوييم: چـه مانعـي دارد يزيد کـه پايه هاي 

حکومـت نامشـروع خـود را سسـت و ويـران مي بيند، چنين دسـتوري بدهد تـا بتواند 

بـا مهربانـي ظاهري بـا خانـدان نبـوت، از بي اعتمادي مـردم بکاهد؟

گزينـه دوم: احتمـال دارد که پيشـنهاد اصلي رفتن از مسـير دمشـق ـ عراق ـ مدينه، 

از سـوي خود اهل بيت: مطرح شـده باشـد و يزيد هم مي دانسـت که اين پيشـنهاد 

بـراي رفتـن به کربلاسـت، ولي بـاز موافقت کرد؛ به همـان دليلي که در گزينه پيشـين 

کرديم. اشاره 

گزينـه سـوم: احتمـال دارد کـه اهل بيـت: به صـورت طبيعي از دمشـق در جاده 

دمشـق ـ مدينـه، بـه حرکت درآمـده باشـند و در بيـن راه، تصميم خود را بـراي رفتن 
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بـه عـراق و آن گاه کربـلا مطرح سـازند. يعني در دمشـق به طور کلـي صحبتي از رفتن 

بـه عراق و کربـلا در ميان نبوده اسـت.

اشکات  وم

کاروانـي کـه بانـوان و کـودکان آن، خسـته و زجرکشـيده بودنـد، کاروانـي کـه بـا 

نهايـت احتـرام و وقـار حرکـت مي کردنـد، کارواني که شـبانه سـير مي کردنـد، اگر در 

مسـير مسـتقيم دمشـق ـ کربلا هم به راه افتاده باشـند، اگر هر شـب هشـت فرسـنگ 

راه برونـد، 22 روز بايـد بگـذرد تـا بـه مقصـد برسـد؛ آن گاه چگونه ايـن کاروان، روز 

بيسـتم صفـر در کربلا بوده اسـت؟

پاهخ

در جـواب ايـن اشـکال بايـد گفـت: کاروانـي کـه از هر لحاظ بسـيار مجهـز بوده، 

کاروانـي کـه محافظانـي داشـته و مصيبت ديدگاني که هنـوز آلام آنها تسـکين نيافته و 

آنچـه آرامـش نسـبي به آنهـا مي دهد، زيـارت مرقد امام حسـين7 اسـت، قافله اي که 

سـر مقـدس حسـين7 را همراه دارد و بايـد هرچه زودتر آن را به بدن ملحق سـازند، 

بزرگوارانـي کـه مي خواهنـد هرچـه سـريع تر به فيـض بي مانند زيـارت اوليـن اربعين 

برسـند، قافلـه اي کـه ديگر اسـير نيسـت و خـود مي توانـد تصميـم بگيرد، اگـر هم بر 

فـرض، تمـام مسـير را شـبانه حرکـت کـرده باشـد، از هر مسـيري که برود، بـه خوبي 

مي توانـد خـود را در روز اربعيـن بـه کربـلا برسـاند؛ همچنـان کـه همين قافله، مسـير 

ده مرحلـه اي مدينـه ـ مکـه را بـه نصف کاهـش داد، اينجـا هم مي توانـد چنين کند.

اشکات هوم

اگـر عطيـه کـه بـه همـراه جابر بـوده امـام سـجاد7 را ملاقات کـرده باشـد، چرا 

تنهـا بـه ذکـر کلمـات جابر بـه هنگام زيـارت پرداختـه و هيچ گونه اشـاره اي بـه نحوه 
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خوانـدن زيـارت از سـوي امـام نکـرده اسـت؟ آيا حق اين نبـود که عطيـه، اين مطلب 

مهـم را هـم مي گفـت؟ از آنجايـي که چنين چيـزي در گزارش عطيه نيسـت، پس بايد 

گفـت، او امـام سـجاد7 و اهل بيـت: را ملاقات نکرده اسـت.

پاهخا

بايـد توجـه کرد در روز اربعين، نخسـت جابر و عطيه وارد شـدند و زيارت کردند 

و آن گاه خانـدان نبـوت وارد شـدند؛ ازاين رو عطيـه گزارش زيارت جابـر را نقل کرده 

اسـت. امـا پـس از آنکـه اهل بيـت: داغـدار وارد شـدند و پـس از آنکـه بر اسـاس 

گفته مرحوم سـيد در مصرع و مقتل شـهيدان، به سـوگواري عمومي مشـغول شـدند، 

بسـيار طبيعـي اسـت کـه نامحرمـان، از جمله جابـر و عطيه به کنـاري بروند تـا بانوان 

داغديـده و رنج کشـيده بهتـر بتواننـد زيارت و سـوگواري کنند؛ در اين هنـگام بوده که 

امـام سـجاد7 به همـراه اهل بيت:، بـه زيارت و سـوگواري خانوادگـي پرداخته اند 

و عطيـه نيـز حضور نداشـته تا گـزارش کند.

توضيح:

در کتـاب »ثـارالله«، هفت اشـکال بررسـي شـده اسـت که در اينجا به سـه اشـکال 

عمـده آن پرداخته شـد.

ترجام هخن

نتيجـه اينکـه اهل بيـت بزرگـوار امـام حسـين7، در مسـير بازگشـت از شـام بـه 

سـوي مدينـه در روز اربعيـن سـال 61 هجـري )اوليـن اربعيـن(، وارد کربلا شـدند و 

همـه احتمال هـاي سسـت و بي مدرکـي، همچـون ادعاهـاي ذيـل کـه گروهـي مطرح 

کرده انـد، بي ترديـد مـردود و باطـل اسـت:
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1. ورود اهل بيت: در اربعين سال 62 بود.1
2. ورود آنان در اربعين سال 61 بود، منتها قبل از رفتن به شام.2

3. ورود آنـان در اربعيـن دوم، يعنـي چهـل روز دوم )80 روز بعـد از عاشـورا( بود 
کـه مرحـوم قاضـي، ايـن احتمـال را از بعضي نقـل کـرده و آن را رد مي کند.3

دوبـاره مي گوييـم، حتـي اگـر دو کتـاب شـريف »ملهـوف« و »مثيـر الاحـزان« را 

نداشـته باشـيم، بـاز مي تـوان با اسـتناد بـه مدارک محکـم ديگر، ايـن مطلـب را اثبات 

. کرد

ماابع
الاربعين الحسينيه، ميرزا محمد اشراقي )ارباب(، چ2، بي جا، اسوه، 1379ه  .ش.. 1

الارشـاد فـي معرفـة حجـج الله علـي العباد، شـيخ مفيـد، تحقيق موسسـه آل البيـت لاحياء . 2

التـراث، بيـروت، دار المفيـد، 1414ه  .ق.

اقبـال الاعمـال، ابـن طـاووس، بـه کوشـش جـواد قيومي، قـم، مکتـب الاعام الاسـامي، . 3

.ق. 1414ه  

الامالي، شيخ صدوق، تهران، بعثت، 1417ه  .ق.. 4

بصائـر الدرجـات فـي علـوم آل محمـد، صفـار قمـي، بـه کوشـش محسـن کوچه باغـي . 5

تبريـزي، تهـران، علمـي، 1404ه  .ق.

تاريخ الطبري )تاريخ الامم و الملوک(، طبري، بيروت، دار الکتب العلميه، 1417ه  .ق.. 6

1..قمقام.زخار،.فرهاد.ميرزا.معتمد.الدوله،.ج2،.ص586.
2..ناسخ.التواريخ،.محمد.تقي.لسان.الملک.سپهر،.ج6،.ص354.

3..تحقيق.درباره.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.صص195.و.196.
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تاريـخ حبيـب السـير، غياث  الديـن خوانـد اميـر، بـه کوشـش محمـد دبيـر سـياقي، خيام، . 7

.ش. 1380ه  

تحقيـق درباره اول اربعين حضرت سيدالشـهدا7، سـيد محمدعلي قاضـي طباطبايي، چ3، . 8

قـم، بنياد علمي و فرهنگي شـهيد آيـت الله قاضي طباطبائـي، 1368 ه  .ش.

روضـة الواعظيـن،: الفتال النيشـابوري، به کوشـش سـيد محمدمهدي حسـن خرسـان، قم، . 9

الشـريف الرضـي، 1386ه  .ق.

قمقام زخار و صمصام تبار، فرهاد ميرزا معتمدالدوله، تهران، اساميه، 1377ه  .ق.. 10

کامل بهائي، عمادالدين حسن بن علي طبري، تهران، مکتبة المصطفوي، بي تا.. 11

الکامـل فـي التاريـخ، ابـن اثير، به کوشـش عمر عبدالسـام، بيـروت، دار الکتـاب العربي، . 12

.ق. 1417ه  

اللهوف في قتلي الطفوف، ابن طاووس، قم، انوار الهدي، 1417ه  .ق.. 13

مثير الاحزان، محمد ابن نما الحلي، نجف، مطبعة الحيدريه، 1369ه  .ق.. 14

مـرآة الحرميـن )الرحـات الحجازيـه و الحـج و مشـاعره الدينيـه محـاة بمئـات الصور . 15

الشمسـيه(، ابراهيـم رفعـت پاشـا، قاهـره، دار الکتـب المصريـه، 1344ه  .ق.

مسـالک و ممالـک، ابـن خردادبه، ترجمه سـعيد خاکرنـد، چ1، تهران، موسسـه مطالعات . 16

و انتشـارات تاريخـي، 1371ه  .ش.

الملهوف علي قتلي الطفوف، سيد ابن طاووس، تهران، دارالاسوه، 1414ه  .ق.. 17

ناسـخ التواريـخ، قاجاريـه، محمـد تقي لسـان الملک سـپهر، به کوشـش جمشـيد کيانفر، . 18

تهـران، اسـاطير، 1386ه  .ش.

نزهـة القلوب، حمدالله مسـتوفي، به کوشـش محمد دبير سـياقي، قزويـن، حديث امروز، . 19

1381ه  .ش.
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شت اربعين چيست؟ دليل بزرگدا
دکتر رسول جعفريان

معارف، بهمن 1388، شماره 73

اعتبـار اربعين امام حسـين7 از گذشـته، ميان شـيعه و در تقويم تاريخـي وفاداران 

به امام حسـين7 شـناخته شـده اسـت؛ سـنتي کـه تا بـه امـروز در کربلاي عـراق، با 

قوت برپاسـت و هرسـاله شـاهديم کـه ميليون ها شـيعه، از همه جاي دنيـا در اين روز 

بـر سـر مزار امام حسـين7 گـرد مي آيند و بـه عزاداري مي پردازند. سـؤال اين اسـت 

که دليل يا دلايل بزرگداشـت سيدالشـهدا7 در اين روز چيسـت؟ آيا »اربعين« ريشـه 

در مسـتندات روايـي و تاريخي ما دارد؟

 رآمد

کتاب »مصباح المتهجد« شـيخ طوسـي کـه حاصل گزينش دقيـق و انتخاب معقول 

شـيخ طوسـي اسـت، از روايـات فـراوان دربـاره تقويـم مـورد نظر شـيعه، دربـاره ايام 

سـوگ، شـادي، دعـا، روزه و عبادت اسـت. ايشـان ذيـل ماه »صفر« مي نويسـد:

ــن  ــي ب ــن عل ــد ب ــاه )از ســال 121(، روز کشــته شــدن زي ــن م نخســتين روز اي

ــام  ــه حــرم ام ــي اســت ک ــن، زمان ــي اربعي ــر، يعن الحســين اســت. روز بيســتم صف
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ــه  ــه بازگشــتند و روزي اســت ک ــه مدين ــي کاروان اســرا، از شــام ب حســين7، يعن

جابــر بــن عبــدالله انصــاري، صحابــي رســول خــدا9، از مدينــه بــه کربــلا رســيد 

تــا بــه زيــارت قبــر امــام حســين7 بشــتابد و او، نخســتين کســي اســت کــه قبــر آن 

حضــرت را زيــارت کــرد. در ايــن روز، زيــارت امــام حســين7 مســتحب اســت و 
ايــن زيــارت، همانــا خوانــدن زيــارت اربعيــن اســت.1

وي سـپس متـن زيارت اربعين را با سـند بـه نقل از حضرت امام صـادق7 آورده 

اسـت: »السـلام عـى ولي الله و حبيبـه، السـلام عـى خليـل الله و نجيبه، السـلام عى صفـي الله و 

ابـن صفيه...«.

ايـن مطلبـي اسـت کـه شـيخ طوسـي، عالـم فرهيختـه، معتبـر و معقول شـيعه در 

قـرن پنجـم، دربـاره اربعيـن آورده اسـت. طبعـً بر اسـاس اعتبـاري که ايـن روز ميان 

شـيعيان داشـته اسـت، از همان آغاز که تاريخش معلوم نيسـت، شـيعيان به حرمت آن، 

زيـارت اربعيـن مي خوانده انـد و اگر مي توانسـتند، ماننـد جابر بر مزار امام حسـين7 

گـرد آمـده و آن امـام را زيـارت مي کردنـد. اين سـنت تـا به امـروز در عـراق با قوت 

برپاسـت و هـر سـاله شـاهديم کـه ميليون هـا شـيعه در ايـن روز بـر سـر مـزار امـام 

حسـين7 جمع مي شـوند.

در اينجا و در ارتباط با اربعين، چند نکته را بايد توضيح داد:

1. عد  چسل

نخسـتين مسـئله اي کـه در ارتبـاط با »اربعيـن« جلب توجـه مي کند، تعبيـر اربعين 

در متـون دينـي اسـت. ابتـدا بايد نکتـه اي را به عنـوان مقدمه يادآور شـويم:

اصـولًا بايـد توجه داشـت کـه در نگرش صحيح دينـي، اعداد به لحـاظ عدد بودن، 

1..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ج2،.ص787.
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نقـش خاصـي در القـاي معنـا و منظـوري خـاص ندارنـد؛ بـه ايـن صورت که کسـي 

نمي توانـد بـه صـرف اينکـه در فـلان مـورد يا مـوارد، عـدد هفـت يـا دوازده يا چهل 

يـا هفتـاد بـه کار رفته، اسـتنباط و اسـتنتاج خاصي داشـته باشـد. ايـن يـادآوري، از آن 

روسـت کـه برخـي از فرقه هاي مذهبـي، به ويژه آنها کـه تمايلات »باطني گري« داشـته 

يـا دارنـد و گاه و بيـگاه خـود را به شـيعه نيز منسـوب مي کرده اند و نيز برخي از شـبه 

فيلسـوفان، متأثـر از انديشـه اي دربـاره اعداد يا نـوع حروف بوده و هسـتند.

در واقـع بسـياري از اعـدادي کـه در نقل هـاي دينـي آمـده، مي تواند براسـاس يک 

محاسـبه الهـي باشـد، امـا اينکـه ايـن عدد در مـوارد ديگـري هـم کابـرد دارد و بدون 

يـک مسـتند دينـي مي تـوان از آن در سـاير موارد اسـتفاده کرد، پذيرفتني نيسـت. براي 

مثـال، ده هـا مـورد در کتاب هـاي دعـا، عـدد »صد« بـه کار رفته کـه مثلًا فـلان ذکر را 

صـد مرتبـه بگوييـد، امـا اين دليـل بر تقدس عدد صد نمي شـود. سـاير اعـداد نيز طي 

روزگاران، صـورت تقـدس به خود گرفته، گاه سـوء اسـتفاده هايي هم از آنها مي شـود. 

تنهـا چيـزي کـه دربـاره برخـي از ايـن اعـداد مي تـوان گفـت، آن اسـت کـه آن اعداد 

معيـن، نشـانه کثرت اسـت. بـراي مثال، دربـاره هفت، چنين اظهار نظري شـده اسـت. 

بيـش از ايـن هرچـه گفتـه شـود، نمي توان همچـون يک اسـتدلال به آن نظـر کرد.

مرحـوم اربلـي، از علمـاي بزرگ اماميـه، در کتاب »کشـف الغمه في معرفـة الائمة« در 

برابـر کسـاني کـه بـه تقـدس عـدد دوازده و برج هـاي دوازده گانـه براي اثبـات امامت 

ائمـه اطهـار: اسـتناد کرده انـد، اظهار مـي دارد، اين مسـئله نمي تواند چيـزي را ثابت 

کنـد؛ چراکـه اگـر چنين باشـد، اسـماعيليان يـا هفـت امامي هـا، مي توانند ده ها شـاهد 

همچـون هفـت آسـمان ارائـه دهنـد کـه عـدد هفت مقـدس اسـت همان گونه کـه اين 

کار را کرده انـد.
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2. عد  »اربعين«  ر متون  يال

يکـي از تعبيرهـاي رايـج عددي، تعبير »اربعين« اسـت کـه در بسـياري از موارد به 

کار مـي رود؛ يـک نمونـه آن ايـن اسـت که سـن پيامبر خـدا9 در زمـان بعثت، چهل 

بـود. گفتـه مي شـود کـه عـدد چهـل در سـن و سـال انسـان ها، نشـانه بلـوغ و رشـد 

فکـري اسـت؛ گرچـه گفتنـي اسـت، برخـي از پيامبـران در دوران کودکـي بـه نبـوت 

رسـيده اند. از ابن عبـاس، بـه نقـل از پيامبـر9 نقـل شـده اسـت کـه اگر کسـي چهل 

سـاله شـد و خيـرش بر شـرش غلبه نکرد، آمـاده رفتن بـه جهنم باشـد.1 در نقلي آمده 

اسـت کـه مردمـان، تـا چهل سـالگي، در پي دنيـا هسـتند و پـس از آن، در پي آخرت 
خواهنـد رفت.2

در قـرآن آمـده اسـت کـه »ميقات« موسـي بـا پـروردگارش در چهـل روز حاصل 

ـةً( 
َ
ل

َ
رْبَعِـنَ ل

َ
ّـهِ أ

ِ تْمَمْنَاهَـا بعَِـرٍْ فَتَـمَّ مِيقَـاتُ رَب
َ
ـةً وأَ

َ
ل

َ
لاثـِنَ ل

َ
 شـد: )وَ واَعَدْنـَا مُـوسَ ث

)اعـراف: 142(. در نقـل اسـت کـه حضرت آدم7، چهل شـبانه روز بـر روي کوه صفا 

در حـال سـجده بـود.3 دربـاره بني اسـرائيل هـم آمده اسـت که بـراي اسـتجابت دعاي 
خـود، چهل شـبانه روز نالـه و ضجـه مي کردند.4

اعتبـار حفـظ چهل حديث کـه در روايات فـراوان ديگر آمده، سـبب تأليف صدها 

اثـر بـا عنـوان »اربعيـن«، با انتخاب چهل حديث و شـرح و بسـط آنها شـده اسـت. در 

ايـن نقل هـا، از پيامبـر اسـلام9 آمـده اسـت: »اگر کسـي از امـت من، چهـل حديث 

حفـظ کنـد کـه در امـر دينـش از آنها بهـره ببـرد، خداونـد در روز قيامـت او را فقيه و 

1..ارشادالقلوب،.حسن.بن.محمد.الديلمي،.ج1،.ص185.
2..مجموعه.ورام،.ابن.ابي.الفراس،.ص35.

3..مستدرک.الوسائل،.حسين.نوري،.ج9،.ص329.
4..همان،.ج5،.ص239.
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عالم محشـور خواهـد کرد«.1

در نقـل ديگـري آمـده اسـت کـه اميرمؤمنـان7 فرمودنـد: »اگـر چهل مـرد با من 

بيعت مي کردند، در برابر دشـمنانم مي ايسـتادم«.2 مرحوم کفعمي نوشـته اسـت: »زمين 

هيـچ گاه از يـک قطـب، چهـار نفـر از اوتـاد و چهل نفـر از ابـدال و هفتاد نفـر نجيب، 

خالـي نمي شـود«.3 دربـاره نطفـه هـم تصـور بـر اين بـوده که بعـد از چهـل روز علقه 

مي شـود. هميـن عـدد در تحـولات بعـدي علقه به مضغـه تا زمـان تولـد، در نقل هاي 

کهـن بـه کار رفتـه، گويـي که عـدد چهل، مبدأ يک تحول دانسـته شـده اسـت.

در نقلـي از پيامبـر گرامـي اسـلام9 آمده اسـت که اگر کسـي چهـل روز خالص 

بـراي خدا باشـد، خداونـد حکمت را از قلبـش بر زبانش جـاري مي کند؛ »مَـنْ أَخْلَصَ 

کْمَةِ مِنْ قَلْبهِِ عَىَ لسَِـانهِِ«.4 روايات بـه اين مضمون فراوان  ـرَ الله يناَبيِـعَ الْحِ لله أَرْبَعِـنَ يوْمـاً فَجَّ

وجـود دارد. چله نشـيني برخـي از فرقه ها، درسـت يا غلـط، از همين باب بوده اسـت. 

علامـه مجلسـي در بحارالانـوار در ايـن باره که برگرفتـن چله نشـيني از حديث مزبور 

نادرسـت اسـت، به تفصيل سـخن گفته است.

در روايـات آمـده اسـت، کسـي کـه چهـل روز گوشـت نخـورد، خلقـش تنـد 

مي شـود. همچنيـن کسـي کـه چهـل روز طعـام حـلال بخـورد، خداونـد قلبـش را 

نورانـي مي کنـد. همچنيـن کسـي کـه شـرابخواري کنـد، نمازش تـا چهـل روز قبول 

نمي شـود و پيامـر خـدا9 فرمـود: »کسـي کـه لقمـه حرامي بخـورد، تا چهـل روز، 
دعايـش مسـتجاب نمي شـود«.5

اينها تنها نمونه هايي از نقل هاي بسياري بود که عدد »اربعين« در آنها به کار رفته است.

1..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج2،.ص53.
2..الاحتجاج،.ابومنصور.الطبرسي،.ص84.

3..بحار.الانوار،.ج53،.ص200.
4..همان،.ج67،.ص213.

5..مستدرک.الوسائل،.ج5،.ص217.
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3. اربعين امام حسين7

بايـد ديـد در کهن تريـن متـون مذهبـي مـا، از »اربعيـن« چگونـه ياد شـده اسـت. 

بـه عبـارت ديگـر دليـل برزگداشـت اربعيـن چيسـت؟ چنان کـه در آغاز اشـاره شـد، 

مهم تريـن نکتـه دربـاره اربعيـن، روايـت امـام حسـن عسـکري7 اسـت کـه فرمود:
 نشـانه هاي مؤمـن پنـج چيـز اسـت: 1.خوانـدن پنجـاه و يـک رکعـت نمـاز 

 )17 رکعـت نمـاز واجـب + 11 نمـاز شـب + 23 نوافـل(؛ 2. زيـارت اربعيـن؛

 3. انگشـتري در دسـت راسـت؛ 4. وجود آثار سـجده بر پيشـاني؛ 5. بلند خواندن 

»بسـم الله« در نماز.

ايـن حديـث تنها مـدرک معتبري اسـت که جـداي از خـود زيارت اربعيـن که در 

منابـع دعايـي آمـده، بـه اربعيـن امـام حسـين7 و بزرگداشـت آن روز تصريـح کرده 

اسـت. امـا درمـورد اينکـه منشـأ اربعين چيسـت، بايـد گفت در منابـع، به ايـن روز به 

دو اعتبـار نگريسـته شـده اسـت: نخسـت، روزي اسـت کـه اسـيران کربـلا از شـام به 

 مدينـه مراجعـت کردنـد. دوم، روزي اسـت کـه جابـر بـن عبـدالله انصـاري، صحابي 

پيامبـر خـدا9، از مدينـه بـه کربلا وارد شـد تا قبر حضـرت اباعبدالله الحسـين7 را 

زيـارت کنـد. شـيخ مفيد در »مسـار الشـيعه« کـه در مورد ايـام تولد و درگذشـت ائمه 

اطهـار: اسـت، بـه روز اربعيـن اشـاره کـرده و نوشـته اسـت: »اين روزي اسـت که 

حـرم امـام حسـين7، از شـام به سـوي مدينـه مراجعت کردنـد. نيز روزي اسـت که 
جابـر بـن عبدالله، بـراي زيـارت امام حسـين7 وارد کربلا شـد«.1

کهن تريـن کتـاب دعـاي مفصل موجود، کتاب »مصباح المتهجّد« شـيخ طوسـي، از 

شـاگردان شـيخ مفيد اسـت که ايشـان هم همين مطلب را آورده اسـت. شـيخ طوسـي 

پـس از بيـان اينکـه روز نخسـت ماه صفـر، روز شـهادت زيد بن علي بن الحسـين7 

1..مسار.الشيعه.في.مختصر.تواريخ.الشريعة،.شيخ.مفيد،.ص46.
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و روز سـوم ماه صفر، روز آتش زدن کعبه به دسـت سـپاهيان شـام در سـال 64 هجري 

اسـت، مي نويسد:
بيسـتم مـاه صفـر )چهل روز پـس از حادثـه کربلا( روزي اسـت که حرم سـيد 

مـا، اباعبدالله الحسـين7 از شـام بـه مدينه مراجعت کـرد و نيز روزي اسـت که 

جابـر بن عبـدالله انصاري، صحابـي پيامبر خـدا9 ازمدينه وارد کربلا شـد تا قبر 

حضـرت را زيـارت کنـد. او نخسـتين کس از مردمـان بود که امام حسـين7 را 

زيـارت کـرد. در چنين روزي، زيارت آن حضرت مسـتحب اسـت و آن زيارت 
اربعين اسـت.1

در همانجـا آمـده اسـت کـه وقـت خوانـدن زيـارت اربعيـن، هنگامـي اسـت کـه 
خورشـيد، بـالا آمده اسـت.

در کتــاب »نزهــة الزاهــد« هــم کــه در قــرن ششــم هجــري تأليــف شــده، آمــده 

ــه مدينــه  اســت: »در بيســتم ايــن مــاه بــود کــه حــرم محتــرم حســين7 از شــام ب

ــاح  ــاب مصب ــم« و کت ــن اعث ــوح اب ــن طــور در ترجمــه فارســي »الفت ــد«.2 همي آمدن

کفعمــي کــه از متــون دعايــي بســيار مهــم قــرن نهــم هجــري اســت، ايــن مطلــب 

آمــده اســت.3 برخــي اســتظهار کرده انــد کــه عبــارت شــيخ مفيــد و شــيخ طوســي، 

بــر آن اســت کــه روز اربعيــن، روزي اســت کــه اســيران از شــام بــه مقصــد مدينــه 

ــارت  ــر روي، زي ــه ه ــيدند.4 ب ــه رس ــه مدين ــه در آن روز ب ــه آنک ــدند؛ ن ــارج ش خ

ــا و  ــام حســين7 اســت کــه از لحــاظ معن ــوق ام اربعيــن از زيارت هــاي مــورد وث

مفهــوم، قابــل توجــه اســت.

1..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ص787.
2..نزهة.الزاهد،.به.کوشش.رسول.جعفريان،.ص241.

3..الفتوح،.ابن.اعثم.الکوفي،.تصحيح.مجد.طباطبائي،.ص916.
4..لؤلؤ.و.مرجان،.حسين.نوري،.ص154.
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4. بازگشف اهيران به مدياه يا کربي

اشـاره شـد کـه شـيخ طوسـي، بيسـتم صفر يـا اربعيـن را، زمان بازگشـت اسـيران 

کربـلا از شـام بـه مدينـه دانسـته اسـت. بايـد افـزود که نقلـي ديگـر، اربعيـن را زمان 

بازگشـت اسـيران از شـام بـه کربـلا مي داند. تـا اينجا از لحـاظ منابع کهـن، بايد گفت 

اعتبـار سـخن نخسـت، بيش از سـخن دوم اسـت. با اين حـال علامه مجلسـي پس از 

نقـل هـر دو مـورد، اظهـار مـي دارد: »احتمـال صحت هـر دوي اينها )به لحـاظ زماني( 

بعيـد مي نمايـد«.1 ايشـان اين ترديـد را در کتـاب دعايي خـود، »زاد المعـاد« نيز عنوان 

کـرده اسـت. بـا اين حـال در متون نسـبتً قديمي مانند »لهـوف« و »مثيرالاحـزان« آمده 

اسـت که اربعين، مربوط به زمان بازگشـت اسـيران از شـام به کربلاسـت و اسـيران از 

راهنمايـان خواسـتند تا آنهـا را از کربلا عبـور دهند.

بايـد توجـه داشـت کـه اين دو کتـاب، در عين حـال که مطالـب مفيـدي دارند، از 

جهاتـي اخبـار ضعيـف و خيالـي نيز دارنـد که براي شـناخت آنها، بايد آنهـا را با متون 

کهن تـر مقايسـه و اخبـار آنهـا را ارزيابـي کـرد. اين نکته را هـم بايد افـزود، منابعي که 

پـس از لهـوف، بـه نقـل از آن کتـاب، ايـن خبـر را نقـل کرده انـد، نبايـد با نـام منابعي 

مسـتند و مسـتقل يـاد شـوند؛ در نتيجه بـه کتاب هايي مانند »حبيب السـير« کـه به نقل 
از آن منابـع، خبـر بازگشـت اسـيران به کربـلا را آورده انـد، نمي توان اسـتناد کرد.2

در اينجـا مناسـب اسـت دو نقـل را درباره تاريخ ورود اسـيران به دمشـق ياد کنيم. 

نخسـت نقل ابوريحان بيروني اسـت که نوشـته اسـت:
در نخسـتين روز مـاه صفـر »أدخل رأس الحسـين7 مدينة دمشـق، فوضعه يزيد 

)لعنـه الله( بيـن يديـه و نقـر ثناياه بقضيـب کان في يده و هـو يقول :

1..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج101،.صص334.و.335.
2..دمع.السجوم.ترجمه.نفس.المهموم،.ابوالحسن.شعراني،.ص269.
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 مــن بنــي أحمــد، مــا کان فَعَــل لســت مــن خنــدف ان لم أنتقم

الاسل ليــت َأشــياخي ببــدرٍ شــهدوا وقع  من  الخزرج   جَزَع 

فرحــا اســتهلّوا  و  ــل فأهلّــوا  ــد لاتش ــا يزي ــوا: ي ــم قال  ث

فاعتــدل1 قــد قتلنــا القرن من أشــياخهم ببــدر،  عدلنــاه   و 

بيرونـي، روز اول مـاه صفـر را روزي مي دانـد کـه سـر امـام حسـين7 را وارد 

دمشـق کـرده و يزيـد هـم درحالي کـه اشـعار ابـن زبعـري را مي خوانـد و بيتـي هم بر 

آن افـزوده بـود، بـا چوبي که در دسـت داشـت، بر لبـان مبارک امام حسـين7 مي زد.

دوم ســخن عمادالديــن طبــري در »کامــل بهائــي« اســت کــه رســيدن اســيران بــه 

دمشــق را در 16 ربيــع الاول، يعنــي 66 روز پــس از عاشــورا مي دانــد کــه ايــن نقــل 

طبيعي تــر مي نمايــد.

5. ميرزا حسين نورا و اربعين

علامــه ميرزا حســين نــوري، از علماي برجســته شــيعه و صاحب کتاب »مســتدرک 

الوســائل«، در کتــاب »لؤلــؤ و مرجــان در آداب اهــل منبــر«، بــه نقــد و ارزيابــي برخي از 

روضه هــا و نقل هايــي پرداختــه کــه بــه مــرور در جامعــه شــيعه رواج يافتــه و بــه نظــر 

وي از اســاس، نادرســت بــوده اســت. ظاهــراً وي در دوره اخير، نخســتين کســي اســت 

ــه و دلايــل متعــددي در نادرســتي آن اقامــه کــرده  ــه نقــد ايــن روايــت پرداخت کــه ب

اســت. ايشــان ايــن عبــارت ســيد بــن طــاووس در لهــوف را نقــل نمــوده کــه اســيران 

در بازگشــت از شــام، از راهنمــاي خــود خواســتند تــا آنهــا را بــه کربــلا ببــرد؛ و ســپس 
بــه نقــد آن پرداختــه اســت.2

1..الآثار.الباقيه،.ابوريحان.بيروني،.ص422.
2..لؤلؤ.و.مرجان،.ص152.
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داسـتان از اين قرار اسـت که سـيد بن طاووس در »لهوف«، خبر بازگشـت اسـيران 

بـه کربـلا در اربعيـن را نقـل کـرده اسـت. در آنجـا منبـع ايـن خبـر گزارش نشـده و 

گفتـه مي شـود کـه وي در اين کتاب، مشـهورات ميان شـيعه در مجالس سـوگواري را 

 مطـرح کرده اسـت. اما همين سـيد بن طـاووس در »اقبـال الاعمال«، با اشـاره به اينکه 

شـيخ طوسـي در مصبـاح مي گويـد اسـيران در روز اربعيـن از شـام بـه سـوي مدينـه 

حرکـت کردنـد، در مـورد خبر نقل شـده در غيـر آن )که بازگشـت آنـان را در اربعين 

بـه کربـلا دانسـته اند( ترديـد مي کنـد. ترديد او بـه اين دليل اسـت که ابن زيـاد، مدتي 

اسـيران را در کوفـه نگـه داشـت. با توجه به زماني که در اين نگه داشـتن صرف شـده 

و زمانـي کـه در مسـير رفتـن به شـام و اقامت يک ماهـه در آنجا و بازگشـت نياز بود، 

بعيـد اسـت کـه آنان در اربعين به مدينه يا کربلا رسـيده باشـند. ابن طـاووس مي گويد 

اينکـه اجـازه بازگشـت بـه کربلا بـه آنها داده باشـد، ممکن اسـت؛ اما نمي توانسـته در 

اربعيـن باشـد. در خبـر مربوط به بازگشـت آنان به کربلا گفته شـده اسـت که همزمان 

بـا ورود جابـر بـه کربـلا بـوده و با او برخـورد کرده انـد. ابـن طـاووس در اينکه جابر 
نيـز روز اربعيـن به کربلا رسـيده باشـد، ترديـد مي کند.1

ايـن ممکـن اسـت که ابن طـاووس، لهـوف را در جواني و اقبـال را در دوران بلوغ 

فکـري تأليـف کرده باشـد. در عين حال ممکن اسـت دليل آن اين باشـد کـه آن کتاب 

را بـراي محافـل روضه خوانـي و اين اثر را همچون يک اثر علمي نوشـته باشـد. دليلي 

نـدارد کـه مـا ترديد هاي او در آمـدن جابر به کربـلا در روز اربعيـن را بپذيريم. به نظر 

مي رسـد منطقي تريـن چيـزي کـه بـراي اعتبار اربعين در دسـت اسـت، هميـن زيارت 

جابـر در نخسـتين اربعين و در مقام اولين زائر اسـت.

امـا دربـاره اعتبـار اربعيـن در بازگشـت اسـيران بـه کربـلا، توجـه به ايـن نکته نيز 

1..اقبال.الاعمال،.سيدبن.طاووس،.ج3،.ص101.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
44



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

اهميـت دارد کـه شـيخ مفيـد در کتـاب مهم خـود در باب زندگـي امامـان و در بخش 

ويـژه امـام حسـين7 از کتاب »ارشـاد«، در خبر بازگشـت اسـيران، هرگز اشـاره اي به 

بازگشـت اسـيران بـه عراق نـدارد. هميـن طـور ابومخنف، راوي برجسـته شـيعه نيز، 

اشـاره اي در »مقتـل الحسـين« خـود بـه اين مطلـب نـدارد. در منابع کهـن تاريخ کربلا 

هـم ماننـد »انسـاب الاشـراف«، »اخبارالطـوال« و »طبقـات الکبـري«، اثـري از اين خبر 

ديـده نمي شـود. روشـن اسـت کـه حـذف عمـدي آن معنـا نـدارد؛ زيـرا بـراي چنين 

حـذف و تحريفـي، دليلي وجـود ندارد.

خبـر زيـارت جابـر، در کتاب »بشـارة المصطفـي« آمده اسـت، اما بـه ملاقات وي 

بـا اسـيران اشـاره اي نشـده اسـت. مرحـوم حاج شـيخ عبـاس قمي نيـز در پيـروي از 

اسـتاد خـود محدث نوري، داسـتان آمدن اسـيران کربـلا در اربعين، از شـام به کربلا را 

نادرسـت دانسـته اسـت.1 در دهه هـاي اخير، مرحـوم محمد ابراهيم آيتي هـم در کتاب 

»بررسـي تاريخ عاشـورا«، بازگشـت اسـيران به کربلا را انکار کرده اسـت.2 استاد شهيد 

مطهـري نيـز کـه متأثر از مرحوم آيتي اسـت، همين نظـر را دارد. اما ايـن جماعت يک 

مخالـف جـدي دارند که شـهيد قاضي طباطبائي اسـت.

6. شسيد قاضل طماطمائل و اربعين

شـهيد محـراب، مرحوم آيـت الله حاج سـيد محمدعلي قاضي طباطبائـي=، کتاب 

مفصلـي بـا نام »تحقيق درباره اولين اربعين حضرت سيدالشـهدا« درباره اربعين نوشـته 

کـه بـه تازگـي نيز بـه شـکل زيبايي به چاپ رسـيده اسـت. هـدف ايشـان از نگارش 

ايـن اثـر، آن بـود کـه ثابـت کند آمدن اسـيران از شـام بـه کربـلا در نخسـتين اربعين، 

بعيـد نيسـت. اين کتاب مشـتمل بـر تحقيقات حاشـيه اي فراواني درباره کربلاسـت که 

1..منتهي.الآمال،.شيخ.عباس.قمي،.ج1،.صص817.و.818.
2..بررسي.تاريخ.عاشورا،.محمد.ابراهيم.آيتي،.صص148.و.149.
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بسـيار مفيـد و جالـب اسـت. امـا بـه نظر مي رسـد در اثبـات نکته مـورد نظـر، با همه 

زحمتـي کـه مؤلف محترم کشـيده، چنـدان موفق نبوده اسـت.

ــدارد اســيران در مــدت چهــل روز از  ــاره ايــن اشــکال کــه امــکان ن ايشــان درب

کربــلا بــه کوفــه و از آنجــا بــه شــام و ســپس از شــام بــه کربــلا بازگشــته باشــند، 

ــخ  ــن راه در تاري ــراي اي ــه ب ــي ک ــه از مســافرت ها، مســيرها و زمان هاي ــده نمون هف

آمــده را بــه تفصيــل نقــل کــرده اســت. در ايــن نمونه هــا آمــده کــه مســير کوفــه تــا 

شــام و بــه عکــس، از يــک هفتــه تــا ده، دوازده روز طــي مي شــده اســت؛ بنابرايــن، 

ممکــن اســت کــه در چهــل روز، چنيــن مســير رفــت و برگشــتي طــي شــده باشــد. 

اگــر ســخن ابوريحــان بيرونــي هــم درســت باشــد کــه ســر امــام حســين7، روز اول 

مــاه صفــر وارد دمشــق شــده، مي تــوان اظهــار کــرد کــه بيســت روز بعــد، اســيران 

ــند. ــلا باش ــتند در کرب مي توانس

بايـد بـه اجمـال گفـت، بر فـرض که طـي اين مسـير بـراي يـک کاروان در چنين 

زمـان کوتاهـي، بـا آن همـه زن و بچـه ممکـن باشـد، بايـد توجه داشـت کـه آيا اصل 

ايـن خبـر در کتاب هـاي معتبـر تاريـخ آمده اسـت يـا نه ؟ تـا آنجا کـه مي دانيـم، نقل 

ايـن خبـر در منابـع تاريخـي، از قـرن هفتـم بـه آن سـوي، تجـاوز نمي کند! بـه علاوه 

علمـاي بـزرگ شـيعه مانند شـيخ مفيد و شـيخ طوسـي، نه تنها بـه آن اشـاره نکرده اند، 

بلکـه بـه عکس آن تصريح کرده و نوشـته اند: »روز اربعين، روزي اسـت کـه حرم امام 

حسـين7 وارد مدينـه شـده يـا از شـام به سـوي مدينه خارج شـدند«.

آنچـه مي مانـد اين اسـت که نخسـتين زيارت امام حسـين7 در نخسـتين اربعين، 

از سـوي جابـر بـن عبدالله انصاري صـورت گرفته اسـت و از آن پـس، ائمه اطهار: 

کـه از هـر فرصتـي بـراي رواج زيـارت امام حسـين7 بهـره مي بردند، روز نخسـتين 

زيـارت آن حضـرت را روزي مسـتحب براي زيارت اعـلام فرمودند.
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متـن زيـارت اربعيـن هـم از سـوي حضـرت صـادق7 انشـاء شـد و بـا داشـتن 

مضامينـي عالـي، شـيعيان را از زيـارت حضـرت در ايـن روز برخـوردار کـرد. اهميت 

خوانـدن زيـارت اربعيـن تا جايي اسـت که از ويژگي هاي شـيعه دانسـته شـده اسـت؛ 

درسـت آن گونـه کـه بلنـد خوانـدن بسـم الله در نمـاز و خوانـدن 51 رکعـت نمـاز در 

شـبانه روز، در روايـات بي شـماري از نشـانه هاي شـيعه بـودن عنـوان شـده اسـت.

زيـارت اربعيـن در »مصبـاح المتهجد« شـيخ طوسـي و نيز »تهذيب الاحـکام« وي، 

بـه نقـل از صفـوان بـن مهـران جمّـال آمـده اسـت. وي گفـت کـه مولايـم صادق7 

فرمـود: »زيـارت اربعيـن کـه بايـد وقـت برآمـدن روز خوانده شـود، چنين اسـت...«.1 

ايـن زيـارت، بـه جهاتي مشـابه برخـي از زيارت هـاي ديگر اسـت؛ امـا از آن روي که 

مشـتمل بـر برخـي از تعابيـر جالب در مـورد هدف امام حسـين7 از اين قيام اسـت، 

اهميـت ويـژه اي دارد. در بخشـي از ايـن زيارت دربـاره هدف امام حسـين 7 از اين 

اسـت:  آمده  نهضت 
و بـذل مهجتـه فيـک ليسـتنقذ عبادک مـن الجهالـة و حـيرة الضلالـة... و قـد توازر 

عليـه مـن غرّتـه الدنيا و بـاع حظّـه بـالارذل الادنى.
خدايـا، امـام حسـين7، همـه چيـزش را براي نجـات بندگانـت از نابخـردي و 
سرگشـتگي و ضلالـت در راه تـو داده، درحالي کـه مشـتي فريب خـورده کـه 
انسـانيت خـود را بـه دنياي پسـت فروخته اند، بر ضـد وي شـوريده، آن حضرت 

را به شـهادت رسـاندند.

 و نکته کوتاه

الـف( برخـي از رواياتـي کـه درمـورد زيـارت امـام حسـين7 در کتـاب »کامـل 

الزيـارات« ابن قولويـه آمـده، گريـه چهل روزه آسـمان، زمين، خورشـيد و فرشـتگان را 

1..مصباح.المتهجد،.ص788؛.تهذيب.الاحکام،.شيخ.طوسي،.ج6،.ص113.
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بـر امـام حسـين7، يادآور شـده اسـت.1

ب( ابـن طـاووس يـک اشـکال تاريخـي در مـورد اربعين بـودن روز بيسـتم صفر 

مطـرح کـرده و گفتـه اسـت، اگـر امام حسـين7، روز دهم محرم به شـهادت رسـيده 

باشـد، اربعيـن آن حضـرت، نوزدهـم صفـر مي شـود، نه بيسـتم. در پاسـخ گفته شـده 

 اسـت، بـه احتمـال، مـاه محرمـي کـه در دهـم آن، امام حسـين7 به شـهادت رسـيد، 

29 روز بـوده اسـت. اگـر مـاه کامـل بـوده باشـد، بايـد گفـت کـه روز شـهادت را به 
نياورده انـد.2 شـمارش 

ماابع
الآثار الباقية عن القرون الخاليه، ابوريحان بيروني خوارزمي، بيروت، دارصادر، بي تا.. 1

الاحتجـاج، ابومنصـور احمـد بن علي طبرسـي، تحقيق سـيد محمـد باقر خرسـان، نجف، . 2

دارالنعمـان، 1386ه  .ق.

ارشاد القلوب الي الصواب، حسن بن محمد الديلمي، قم، الشريف الرضي، 1412ه  .ق.. 3

الاقبـال بالاعمـال الحسـنة فيمـا يعمـل مـرة فـي السـنه، سـيد ابن طـاووس، تحقيـق جواد . 4

قيومـي اصفهانـي، چ1، قـم، مکتـب الاعـام الاسـامي، 1416ه  .ق.

بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، چ2، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403ه  .ق.. 5

بررسـي تاريـخ عاشـورا، محمـد ابراهيـم آيتـي، به کوشـش مهدي انصـاري، قم، مؤسسـه . 6

انتشـاراتي امـام عصـر]، 1383ه  .ش.

تحقيـق دربـاره اول اربعيـن حضـرت سيدالشـهدا7، سـيد محمد علـي قاضـي طباطبائي، . 7

1..اربعين.شهيد.قاضي،.ص386.
2..بحار.الانوار،.علامه.مجلسي،.ج98،.ص335.
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چ3، قـم، بنيـاد علمـي و فرهنگـي شـهيد آيـت الله قاضـي طباطبائـي، 1368ه  .ش.

تهذيـب الاحـکام، ابوجعفـر محمـد بن حسـن طوسـي، تحقيق حسـن موسـوي خرسـان، . 8

چ4، تهـران، دارالکتـب الاسـامية، 1365ه  .ش.

الدمـع السـجوم )ترجمـه نفـس المهمـوم(، شـيخ عبـاس قمـي، ترجمـه شـعراني، تهـران، . 9

اسـاميه، 1374ه  .ق.

الفتوح، ابن اعثم کوفي، تحقيق علي شيري، بيروت، دارالاضواء، 1411ه  .ق.. 10

چشـم انـدازي بـه تحريفـات عاشـورا )لؤلـؤ و مرجـان(، ميـرزا حسـين نوري طبرسـي، . 11

تحقيـق مصطفـي درايتـي، چ1، قـم، انتشـارات احمـد مطهـري، 1379ه  .ش.

مجموعه ورام، ابن ابي الفراس، تهران، دار الکتب الاساميه، بي تا.. 12

مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، حسـين نـوري، قـم، موسسـه آل البيـت لاحياء . 13

التـراث، 1408ه ـ .ق.

مصبـاح المتهجـد، ابوجعفـر محمـد بـن حسـن طوسـي، بيـروت، مؤسسـة فقه الشـيعه، . 14

.ق. 1411ه  

منتهـي الآمـال، شـيخ عبـاس قمـي، تحقيق ناصـر باقـري بيدهنـدي، چ1، قم، نشـر دليل، . 15

.ش. 1379ه  

نزهة الزاهد، به کوشش رسول جعفريان، تهران، اهل قلم، 1376ه  .ش.. 16
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شت اربعين حسيني7 چيست؟ فلسفه بزرگدا
آيت الله عبدالله جوادي آملي

افق حوزه، 29 دي ماه 1389، شماره 297

امام حسن عسکري7 فرمودند: 

علامـات المؤمـن خمس: صلاة احدى و الخمسـن و زيارة الاربعـن والتختم في اليمن 

و تعفـير الجبن والجهر ببسـم  الله  الرحمن  الرحيم.

نشـانه هاي مؤمـن و شـيعه، پنـج چيـز اسـت: اقامـه نمـاز 51 رکعـت، زيـارت 

 اربعين حسـيني، انگشـتر در دسـت راسـت کردن، سـجده بر خاک و بلند گفتن 
»بسم الله  الرحمن  الرحيم«.1

مـراد از نمـاز 51 رکعـت، همـان هفـده رکعـت نمـاز واجـب روزانـه، بـه اضافـه 

نمازهـاي نافلـه اسـت که جبران کننـده نقص و ضعـف نمازهاي واجب اسـت؛ به ويژه 

اقامـه نمـاز شـب در سـحر کـه بسـيار مفيد اسـت. مـوارد ديگري نيـز کـه در روايت 

يـاد شـده، همگـي از ويژگي هاي شـيعيان اسـت؛ زيرا فقط شـيعه اسـت که سـجده بر 

خـاک دارد و نيـز غيرشـيعه اسـت کـه يـا بسـم الله  الرحمـن  الرحيـم را نمي گوينـد يا 

1..تهذيب،.شيخ.طوسي،.ج6،.ص52
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آهسـته تلفظ مي کند. همچنين شـيعه اسـت که انگشـتر به دسـت راسـت کردن و نيز 

زيـارت اربعيـن حسـيني را مسـتحب مي داند.

ــئله  ــن مس ــرا اي ــت؛ زي ــن نيس ــل مؤم ــارت چه ــن، زي ــارت اربعي ــراد از زي م

اختصــاص بــه شــيعه نــدارد و نيــز »الــف و لام« در کلمــه »الاربعيــن«، نشــان مي دهــد 

کــه مقصــود امــام عســکري7، اربعيــن معــروف و معهــود نــزد مــردم اســت. اهميت 

زيــارت اربعيــن، تنهــا بــه ايــن نيســت کــه از نشــانه هاي ايمــان اســت، بلکــه طبــق 

ايــن روايــت، در رديــف نمازهــاي واجــب و مســتحب قــرار گرفتــه اســت. بــر پايــه 

ايــن روايــت، همان گونــه کــه نمــاز ســتون ديــن و شــريعت اســت، زيــارت اربعيــن 

و حادثــه کربــلا نيــز ســتون ولايــت اســت.

به ديگر سـخن، بر اسـاس فرمـوده پيامبر خدا9، عصاره رسـالت )نبـوي9( قرآن 

و عتـرت اسـت: »اني تـارک فيکم الثقلن کتـاب  الله و عترتي اهل بيتي«.1 عصـاره کتاب الهي که 

دين خداسـت، سـتوني دارد که نماز اسـت و عصاره عترت نيز سـتونش زيارت اربعين 

اسـت کـه ايـن دو سـتون در روايت امام عسـکري7، در کنار هم ذکر شـده اسـت؛ اما 

مهـم آن اسـت که دريابيم نمـاز و زيارت اربعين، انسـان را چگونـه متدين مي کنند؟

ذات اقـدس الهـي، دربـاره نمـاز، معـارف فراواني را ذکر کرده اسـت؛ مثـلًا فرموده: 

انسـان، فطرتـً موحـد اسـت، ولـي طبيعـت او بـه هنـگام حـوادث تلـخ، جـزع دارد و 

در حـوادث شـيرين از خيـر جلوگيـري مي کنـد، مگـر انسـان هاي نمازگـزار کـه آنـان 

مي تواننـد ايـن خـوي سـرکش طبيعـت را تعديـل کننـد و از هلـوع2، جـزوع3 و منوع4 

1..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج89،.ص13.
2..آزمند.
3..ناشکيبا.
4..بازدارنده.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
52



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

 * 
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ُ
سـانَ خُلـِقَ هَل

ْ
ن ِ

ْ
بـودن به درآيند و مشـمول رحمت هاي خاص الهي باشـند؛ }إنَِّ ال

نَ{.1
ِّ
مُصَل

ْ
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ْ
ـهُ ال  * وَ إذِا مَسَّ

ً
ُّ جَـزُوعا ـهُ الـرَّ إذِا مَسَّ

زيـارت اربعيـن نيـز انسـان را از جـزوع، هلـوع و منـوع بودن بـاز مـي دارد و گفته 

شـد کـه هدف اساسـي سـالار شـهيدان نيز، تعليـم و تزکيه مـردم بوده اسـت و در اين 

راه، هـم از طريـق بيـان و بنـان اقـدام کـرد و هم از راه بـذل خون  جگر کـه جمع ميان 

ايـن راه هـا، از ويژگي هـاي ممتاز آن حضرت7 اسـت.

خلاصـه آنکـه رسـالت پيامبر اکرم9، تعليـم کتاب و حکمت از يک سـو و تزکيه 

نفـوس مـردم از سـوي ديگـر بـود تـا هـم جاهـلان را عالـم نمايـد و هم گمراهـان را 

هدايـت کند.

هميـن دو هـدف، در متـن زيـارت اربعيـن سـالار شـهيدان7 تعبيه شـد؛ چنان که 

منشـأ ددمنشـي2 منکـران رسـالت و دشـمنان نبـوت، حب دنيـا و شـيدايي زرق و برق 

آن بـود و عامـل مهـم توحـش3 منکران ولايـت و دشـمنان امامت نيز، همان غطرسـة4 

دنيـا و دلباختگـي بـه آن بود که در بخشـي از زيارت اربعين به آن اشـاره شـده اسـت: 

»وتغطـرس و تـردى في هواه«.

زيارت مأثور  ر اربعين

در روايـات شـيعه بـراي روز اربعيـن حسـيني، دسـتورهايي وجـود دارد؛ ماننـد 

خوانـدن زيـارت مخصـوص آن روز در پيـش از ظهـر کـه پـس از آن، دو رکعت نماز 

نيـز خوانـده مي شـود و دعـا در آن وقـت مسـتجاب اسـت.

1..معارج:.22-19.
2..درنده.خويي.
3..وحشي.گري.

4..فضيلت.نهادن.بر.خود.
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در زيـارت اربعيـن، هدف قيام امام حسـين7، همان هدف رسـالت پيامبر اکرم9 

دانسـته شـده اسـت. بر اسـاس قرآن و نهج البلاغه، هدف رسـالت انبياي الهي، دو چيز 

اسـت: يکـي عالـم کردن مـردم و ديگـري عاقل نمـودن آنها بـا تهذيب نفس. کسـاني 

کـه علـم ندارنـد، دسـتور خـدا را نمي دانند و تـوان تربيت خود يـا ديگـران را ندارند. 

برخـي نيـز عالم انـد، ولـي در اثر نداشـتن عقل، بـه دانش خود عمـل نمي کنند.

در قرآن کريـم از زبـان حضـرت ابراهيـم7 نقل شـده کـه به خداوند عـرض کرد: 

پيامبـري مبعـوث فرما کـه مردم را عالم و مهـذب کند: }رَبَّنـا وَ ابْعَثْ فيِهِمْ رَسُـولً مِنْهُمْ 

يهِمْ{ )بقـره: 129( خداوند دعاي 
ِّ
مَـةَ وَ يزَُك

ْ
كِ

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
مُهُـمُ ال

ِّ
يْهِـمْ آياتـِكَ وَ يُعَل

َ
ـوا عَل

ُ
يَتْل

يِّـنَ  مِّ
ُ ْ
ِي بَعَـثَ فِ ال

َّ
آن حضـرت را اجابـت کـرد و در سـوره »جمعـه« فرمـود: }هُـوَ ال

بْلُ 
َ
مَةَ وَ إنِْ كانـُوا مِنْ ق

ْ
كِ

ْ
كِتـابَ وَ ال

ْ
مُهُـمُ ال

ِّ
يهِمْ وَ يُعَل

ِّ
يْهِـمْ آياتـِهِ وَ يزَُك

َ
ـوا عَل

ُ
رَسُـولً مِنْهُـمْ يَتْل

ـيِ ضَلالٍ مُبـِنٍ{ )جمعه: 2(.
َ
ل

اميرمؤمنــان7 در تشــريح بعثــت  پيامبــر  اکــرم9 فرمــود: »فهداهــم بــه مــن الضلالة 

وانقذهــم بمکانــه مــن الجهالــة«؛1 يعنــي خداونــد بــه دســت پيامبــرش مــردم را عالــم و 

عــادل کــرد.

ــودي، از  ــور وج ــال ن ــوت و اتص ــاب ملک ــه حس ــه ب ــز ک ــين7 ني ــام حس  ام

پيامبــر9 اســت و صاحــب ولايــت )حســن منــي و انــا مــن حســن(2، بايــد مــردم را 

عالــم و عــادل کنــد؛ يعنــي احــکام و دســتورها و معــارف ديــن را بــه آنــان بياموزانــد 

و آنــان را اهــل عمــل کنــد.

تمامـي اهل بيـت: اين وظيفه را به عهده داشـتند و با تدريس، ارشـاد، سـخنراني 

و نوشـتن نامـه، بـه وظيفه خود عمل مي کردند؛ ولي سيدالشـهدا7، افـزون بر کارهاي 

1..نهج.البلاغه،.خطبه.1.
2..بحارالانوار،.ج43،.ص261.
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يادشـده، بـه سـبب يأس از تأثير اساسـي ايـن ابزار، در شـرايطي قرار گرفـت که خون 

 جگـر خـود را نيـز بـراي نيـل بـه هـدف اعطا کـرد. تنهـا آن حضـرت7 بـود که هم 

مبـارزه فرهنگي، سياسـي و اجتهادي داشـت و هم نبـرد جهادي.

چنان کـه در زيـارت اربعيـن آن حضـرت مي خوانيم: »فاعـذر فى الدعـاء و منح النصح 

و بـذل مهجتـه فيـک ليسـتنقذ عبـادک مـن الجهالـة وحيرةالضلالـة«؛ يعني آن حضـرت7 با 

اتمـام حجـت بـر خلق، هر عـذري را از امـت رفع کرد و انـدرز و نصيحت آنـان را با 

مهربانـي انجـام داد و خـون پاکـش را در راه تـو ـ اي خدا ـ نثار کرد تـا بندگانت را از 

جهالـت و حيـرت و گمراهي نجـات دهد.

اعـذار و نصـح و بـذل خـون آن حضـرت7، همگـي بـراي عالـم و عـادل کردن 

انسـان هايي بـود کـه در دريـاي هلاکت جهـل علمي و فسـاد اخلاقي غوطـه ور بودند؛ 

چنان کـه برخـي از انبيـاي گذشـته نيـز صرف نظـر از تبليغ، تعليـم و تحقيـق اجتهادي، 

بـه نبـرد جهـادي نيـز مبـادرت نمودند و شـربت شـهادت نوشـيدند تا ددمنشـي را به 

فرشته وشـي1 و جاهليـت را بـه تمـدن اسـلامي بـدل نمايند.

منبع: شکوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني

ماابع
بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، داراحياء التراث العربي، بيروت، 1403ه  .ق.. 1

التهذيب، محمد بن حسن طوسي، دار الکتب الاساميه، تهران، 1407ه  .ق.. 2

1..»وش«.پسوندي.براي.بيان.شباهت.است؛.مانند.پريوش،.ماه.وش.
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ن گاهي به زيارت اربعين سالار شهيدا ن
)مبتني بر آثار و انديشه هاي حكيم الهي، آيت الله جوادي آملي(

حسين محمودي
فصلنامه اشارات، شماره 4

محدمه

نمـاز، زيـارت خداسـت1 و حج و عمره، زيارتِ خانه اوسـت و زيـارت امام، ديدار 

بـا خليفـه خـدا و آيينه تمام نماي هسـتي اسـت. نمـاز آثـاري دارد كه نهي از فحشـا و 

منكـر، يكـي از رهاوردهـاي بي شـمار آن اسـت.2 حج نيز فوايـدي دارد كـه آزادگي از 

رجسِ شـرك و رهايي از پليدي دشـمنان الهي، از بركات آن اسـت؛ اما زيارت سـالار 
شـهيدان را ثمراتـي برتـر از حج اسـت3 و هم رديف نماز از آن ياد شـده اسـت.4

يكي از برترين زيارت هاي آن حضرت، زيارت اربعين است كه سفارش هاي بسياري 

از سوي معصومان درمورد آن وارد شده است. ما در اين نوشتار بر آنيم در دو فصل، به 

معرفي زيارت اربعين و شرح برخي فرازهاي زيارت نامه اربعين بپردازيم.

يَارَة«. التوحيد،.شيخ.صدوق،.ص240. قَامَةِ أَيْ حَانَ وَقْتُ الزِّ لَاةُ فِي الِْ 1..»مَعْنَى قَدْ قَامَتِ الصَّ
ر{.)عنکبوت:.4(.

َ
مُنْك

ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
لاةَ تَنْهى عَنِ ال 2..}إنَِّ الصَّ

«؛.ر.ک:.وسائل.الشيعة،.حرعاملي،.ج14،.ص49. سَنِْ بْنِ عَلٍِّ دِ اسْتحِْبَابِ زِيَارَةِ الْحُ 3..»بَابُ تَأَکُّ
4..التهذيب،.ج6،.ص52.
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تصل اوتا معرتل زيارت اربعين

1. زيارت اربعين، از عيمات مؤمن

زيـارت اربعيـن به نقـل از صفوان جمّـال، از امام صـادق7 روايت شـده كه يكي 

از مهم تريـن دعاهـا بـراي زيـارت امـام حسـين7 اسـت. در فضيلـت ايـن زيـارت، 

هميـن بـس كـه از آن بـه عنوان يكي از نشـانه هاي مؤمن ياد شـده اسـت. امام حسـن 

عسـكري7 دربـاره اين زيـارت فرمود: »علامات المؤمـن خمس: صلاة احدى و الخمسـن و 

زيـارة الأربعـن و التختّـم في اليمن و تعفـير الجبن و الجهر ببسـم الله الرّحمـن الرّحيم«.1 

مــواردي كــه دربــاره ايــن روايــت آمــده، همگــي از مختصــات شــيعيان اســت؛ 

زيــرا 51 ركعــت نمــاز،2 بــه شــكلي كــه از پيامبــر نقــل شــده اســت، از مختصــات 

شــيعيان اســت و فقــط شــيعه اســت كــه ســجده بــر خــاك دارد و نيــز غيــر شــيعه، 

ــد. همچنيــن  ــا آهســته تلفــظ مي كنن ــد ي ــم را نمي گوين ــا بســم الله الرحمــن الرحي ي

شــيعه اســت كــه انگشــتر بــه دســت راســت كــردن و نيــز خوانــدن زيــارت اربعيــن 

ــد. ــتحب مي دان ــيني را مس حس

2. اههيف زيارت اربعين

اهميـت زيـارت اربعيـن، تنهـا بـه اين نيسـت كـه از نشـانه هاي ايمان اسـت، بلكه 

طبـق روايـت امـام حسـن عسـكري7، در رديـف نمازهـاي واجب و مسـتحب قرار 

گرفتـه اسـت. بـر پايه اين روايـت، همان گونه كه نماز، سـتون دين و شـريعت اسـت، 

زيـارت اربعيـن و حادثـه كربلا نيز سـتون ولايت اسـت.

1..»نشـانه.هاي.مؤمـن.و.شـيعه،.پنـج.چيز.اسـت:.اقامه.نمازِ.51.رکعت،.زيارت.اربعين.حسـيني،.انگشـتر.در.دسـت.
راسـت.کردن،.سـجده.بر.خـاک.نمودن.و.بلنـد.گفتن.بسـم.الله.الرحمن.الرحيـم«؛.همان.

2..مـراد.از.نمـاز.51.رکعـت،.همـان.هفـده.رکعـت.نمـاز.واجـب.روزانـه،.بـه.اضافـه.نمازهـاي.نافلـه.اسـت.کـه.
جبران.کننـده.نقـص.و.ضعـف.نمازهـاي.واجـب.اسـت.
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بــه ديگــر ســخن، بــر اســاس فرمــوده پيامبــر خــدا9، عصــاره قــرآن كــه ديــن 

خداســت، ســتوني دارد و آن نمــاز اســت1 و بــر اســاس روايــت امــام عســكري7، 

عصــاره عتــرت نيــز ســتونش زيــارت اربعيــن اســت و ايــن دو ســتون در كنــار هــم 

ذكــر شــده اســت؛ ولــي مهــم آن اســت كــه دريابيــم چگونــه نمــاز و زيــارت اربعيــن، 

ــد. ــن مي كنن انســان را متدي

ذات اقـدس الهـي، دربـاره نمـاز، معـارف فراواني را ذكر كرده اسـت. مثـلًا فرموده 

بـه طـور فطري، انسـان موحد اسـت، ولـي طبيعت او هنـگام حوادث تلخ، جـزع دارد 

و در حـوادث شـيرين، از خيـر جلوگيـري مي كند، مگر انسـان هاي نمازگـزار2؛ چرا كه 

آنـان مي تواننـد ايـن خـوي سـركش را تعديـل كننـد و از هلـوع، جزوع و منـوع بودن 

بـه درآينـد و مشـمول رحمت هـاي خـاص الهي باشـند. همچنيـن زيـارت اربعين نيز 

انسـان را از جـزوع، هلـوع و منوع بودن بـاز مي دارد. 

آثار زيارت انسان هاا کامل و معصوم

زيـارت انسـان هاي كامـل و معصـوم، رهاوردهـا و ميوه هـاي فراوانـي دارد كـه 

اجتهـاد در فهـم ديـن و جهاد در تبيين دين، اجراي دسـتورات الهـي، دفاع و حمايت 

از اركان اسـلام، از جملـه ايـن رهاوردهـا و بـركات بـه شـمار مي آينـد و نمونه هاي 

اين گونـه بـركات را مي تـوان از اوصـاف كمالـي آنـان در زيارت نامه هـاي آنـان ديد، 

آنجـا كـه مي گوييم: 

کَاةَ وَ أَمَـرْتَ باِلْمَعْرُوفِ وَ نَهيَْـتَ عَنِ الُمنْکَرِ وَ  ـلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّ أَشْـهَدُ أَنَّـكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّ
سُـولَ وَ تَلَوْتَ الْکتَِابَ حَـقَّ تلَِاوَتهِ.3 بَعْتَ الرَّ اتَّ

1..»إن رسول الله9 قال الصلاة عمود الدين«؛.المحاسن،.احمد.بن.محمد.بن.خالد.برقي،.ج1،.ص286.
نَ(..)معارج:.19.ـ.22(.
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3..کافي،.کليني،.ج4،.ص574.
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شـهادت مي دهـم که شـما نمـاز را به پـا داشـتيد و زکات را پرداخـت نموديد و 

امـر بـه معـروف و نهـي از منکر کرديـد و پيـروي از پيامبر نموديـد و قرآن را 

به درسـتي تـلاوت کرديد.

بـر ايـن اسـاس، كسـي كـه به زيـارت آنـان مـي رود، چنيـن ويژگي هايـي را طلب 
مي كنـد و از چنيـن كمالاتـي بهره منـد مي شـود.

3. وياگل عد  اربعين  ر آيات و روايات

از بعضـي آيـات و روايـات اسـتفاده مي شـود كه عدد چهـل، خصوصيتـي دارد كه 

در اعـداد ديگـر نيسـت. در قـرآن آمـده اسـت كـه جريـان ميقات حضرت موسـي7 

بـا خـداي سـبحان، چهـل روز به طـول انجاميـد.1 بني اسـرائيل نيـز به دليل ناسپاسـي 

در برابـر نعمت هـاي الهـي و تلاش هـاي حضـرت موسـي7، به مدت چهل سـال در 
بيابان سـرگردان شـدند.2

ــش حضــرت آدم7، سرشــت  ــان آفرين ــل شــده اســت در جري ــث نق در احادي

طينــت او بــه دســت خداونــد، بــه مــدت چهــل روز ادامــه يافــت3 يــا پيكــر شــريف 

آن حضــرت، چهــل  ســال باقــي مانــد، ســپس روح در آن دميــده شــد4 و نيــز محدثــان 

شــيعه و ســني، دربــاره تأثيــر حفــظ چهــل حديــث از پيامبــر خــدا9 نقــل كرده انــد، 

اگــر كســي چهــل حديــث نافــع بــراي امــت، نــه بــراي شــخص خــود حفــظ كنــد يا 

از راه تبييــن آن بــراي مــردم يــا از راه پيــاده كــردن عملــي آن در جامعــه، آن را حفــظ 

كنــد، روز قيامــت، فقيــه محشــور مي شــود.5 

1..ر.ک:.اعراف:.142.
2..مائده:.26.

3..»خّمرت طينة آدم بيدي أربعن صباحاً«..عوالي.اللئالي،.ابن.ابي.جمهور.احسائي،.ج4،.ص9.
4..تفسير.صافي،.ملامحسن.فيض.کاشاني،.ج1،.ص95.

5..»مَنْ حَفظَ عل أمّتي أربعن حديثاً ينتفعون بها بعثه الله يوم  القيامة فقيهاً عالماً«..بحارالانوار،.مجلسي،.ج2،.ص156.
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حديـث معروفـي نيز از طـرق متعددي از پيامبـر خدا9 درباره اخلاص نقل شـده 

اسـت كـه فرمود: »هـر كس به مدت چهـل روز اخلاص بـورزد، خداوند چشـمه هاي 
حكمـت را از قلبـش به زبانش جاري مي سـازد«.1

همچنيـن بيشـتر پيامبـران الهـي در چهل سـالگي به رسـالت مبعوث شـده اند و در 

نماز شـب، سـفارش شـده اسـت كه چهل مؤمن را دعا كنيد و همسـايگان را تا چهل 

خانـه گرامـي بداريـد. اينهـا نشـان مي دهـد كه عـدد چهـل، از برجسـتگي خاصي در 

برخوردار است. اسـلام 

4. عد  چسل  رباره امام حسين7

در روايـات چنيـن آمـده اسـت: زمين در سـوگ پيامبران و اولياي الهـي و بندگان 

مؤمـن كـه بـر روي آن، خـدا را عبـادت كرده انـد، چهـل روز مي گريـد، ولـي در 

شـهادت امام حسـين7، آسـمان و زميـن، چهل روز خـون گريه كردند. البته اشـك 

يـا خـون را در اين گونـه از روايـات، نبايـد بـر اشـك يـا خـون ظاهري حمـل كرد، 

چنان كـه نبايـد آن را انـكار كرد.

گفتنــي اســت گراميداشــت يــاد درگذشــتگان در همــه ملــل و اديــان، رســميت 

دارد و بعضــي بــا گذشــت يــك مــاه و بســياري نيــز پــس از چهــل روز از متوفــاي 

ــهادت  ــس از ش ــيعيان، پ ــژه ش ــه  وي ــان مســلمانان، ب ــد. در مي ــل مي كنن خــود تجلي

امامــان معصــوم:، در نخســتين اربعيــن آنــان، مراســم گراميداشــت انجــام مي شــده 

ــن  ــن ويژگــي را دارد كــه هرســاله، اربعي ــام حســين7 اي ــي شــهادت ام اســت؛ ول

حســيني تــا قيامــت ادامــه خواهــد داشــت.

1..»مَنْ أَخْلَص لله أربعن يوماً فجّر الله ينابيع الحکمة من قلبه عى لسانه«..همان،.ج67،.ص249.
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تصل  وما بررهل بخو هايل از زيارت اربعين

1. اهداف قيام حسيال  ر زيارت اربعين
لَالَة«1 ةِ الضَّ هَالَةِ وَ حَيْرَ »وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فيِكَ ليَِسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَ

در زيـارت اربعيـن مي خوانيـم كـه قيـام وجـود مبارك حسـين بن علـي8، براي 

دو هـدف بـود و آن حضـرت بـراي اين دو خـون جگر خـود را داد:

1. نجات مردم از جهل و با فرهنگ كردن مردم؛ 

2. به در آوردن مردم از ضلالت و گمراهي عقلي.

بــه اســتنادِ حديــث »حُسَــنٌْ مِنِّــي وَ أَنَــا مِــنْ حُسَــنْ«،2 هــدف حســين بــن علــي8، 

همــان هــدف پيامبــر اكــرم9 اســت. بــر اســاس قــرآن و نهج البلاغــه، هدف رســالت 

انبيــاي الهــي، دو چيــز اســت: يكــي عالــم كــردن مــردم و ديگــري عاقــل كــردن آنهــا 

ــد، دســتور خــدا را نمي داننــد و كســاني  از راه تهذيــب نفــس. كســاني كــه جاهل ان

كــه عالم انــد، ولــي بــر اثــر نداشــتن عقــل، بــه دانــش خــود عمــل نمي كننــد، تــوان 

تربيــت خــود يــا ديگــران را ندارنــد. از ايــن رو، پيامبــران بــراي تعليــم و تزكيــه مــردم 

مبعــوث شــدند كــه خوبي هــا را بــه مــردم بشناســانند و عمــلًا آنــان را بــراي رســيدن 

بــه نيكــي و ســعادت هدايــت كننــد.

اميرمؤمنـان علـي7 مي فرمايد: »خداي سـبحان به دسـت پيامبر گرامـي9 دو كار 

كـرد: مـردم را با فرهنگ و باسـواد كـرد و آنها را از گمراهي بـه درآورد«.3 

رهبـران الهـي به مردمان، انديشـه ناب و انگيزه صحيح مي بخشـند و بخشـش هاي 

علمـي و معنـوي، والاتريـن بخشش هاسـت. ازايـن رو، معصومـان فرمودنـد: »پيامبر از 

1..التهذيب،.ج6،.ص113.
2..بحارالانوار،.ج43،.ص261،.باب.12.

3..»فهَداهُم به من الضّلالة و أنقذهم بمکانه من الجهالة«..نهج.البلاغه،.خطبه.1.
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بخشـنده ترينِ مردمـان بـود«1؛ زيرا مائده و سـفره معنوي را گشـود و غـذاي آماده را بر 

آن چيـد. آن گاه جامعـه انسـاني را بـه زندگي جاويد فرا خواند. حسـين نيز از پيامبر9 

بـود و هماننـد او عمل كرد.

2. کرامف  ر زيارت اربعين

هَادَةِ«.2 هُ وَليُِّكَ وَ ابْنُ وَليِِّكَ وَ صَفِيُّكَ وَ ابْنُ صَفِيِّكَ الْفَائزُِ بکَِرَامَتكَِ أَکْرَمْتَهُ باِلشَّ »أَشْهَدُ أَنَّ

اكرام در برخي اقسـام خود، معادل جود و هبه و... اسـت، ولي ممكن اسـت انسـان 

وارسـته در حـال تهي دسـتي نيز كريم باشـد، ولي جواد و وهاب نيسـت؛ زيـرا كَرَم داري 

كـه دِرَم نـدارد، بالفعل كريم اسـت؛ گرچه بالفعل جواد و واهب و... نيسـت.

همان طـور كـه كرامـت از شـئون عقـل عملي اسـت، مانند جـود و سـخا و هبه، از 

شـئون عقـل نظـري نيز به شـمار مي آ يـد؛ ماننـد معرفـت و درايت و شـهود. همچنين 

انسـاني كـه بـه مقـام نبوت نايـل آمده، كرامـت خاصي نصيـب وي شـده و خداوندي 

كـه وي را بـه نبـوت رسـانده، نسـبت بـه او اكرام كـرده اسـت. سيدالشـهدا7 فرمود: 
ين«.3 هْتَنَـا فِي الدِّ مْتَنـَا الْقُرْآنَ وَ فَقَّ ةِ وَ عَلَّ هُـمَّ إنِيِّ أَحْمَـدُكَ عَـىَ أَنْ أَکْرَمْتَنَـا باِلنُّبُوَّ »اللَّ

3. امام حسين7، وارث پياممران

»وَ أَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأنَْبيَِاء«4

امـام حسـين7، وارث پيامبـران الهي اسـت و نهضـت او ادامه و همسـو با جنبش 

آنـان اسـت. ايـن مطلب، افـزون بر زيـارت اربعين، در زيـارت وارث نيز آمده اسـت.5 

1..بحارالانوار،.ج16،.ص190.
2..التهذيب،.ج6،.ص113.

3..الارشاد،.شيخ.مفيد،.ج2،.ص91.
4..التهذيب،.ج6،.ص113.

5..مستدرک.الوسائل،.حسين.نوري،.ج10،.ص299.
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امـام حسـين7 عمـلًا بـراي اثبـات اينكـه نهضـت او مانند قيام موسـاي كليم اسـت، 

در حركـت از مدينـه تـا كربـلا، گام بـه گام، آياتـي را كـه دربـاره حضرت موسـي7 

نـازل شـده بـود، قرائـت مي فرمـود.1 ايشـان با ايـن كار به مـردم فهماند كه مـن وارث 

موسـاي كليـم هسـتم و يزيـد بـه جـاي فرعـون نشسـته اسـت و منافقـان، هماننـد 

پيـروان فرعون انـد. شـما تـا زمانـي كه بـا پيامبـر بوديـد و از او پيـروي مي كرديـد، از 

رحمـت خداونـد برخوردار بوديـد؛ اكنون اگـر از رهبران الهي پيـروي نكنيد، همچون 

بني اسـرائيل سـرگردان خواهيد شـد.

4. حسين7 هيد ههه ها ات

ادَةِ«2 »جَعَلْتَهُ سَيِّداً مِنَ السَّ

قــرآن كريــم، ســخن همــه پيامبــران الهــي و كتاب هــاي آنــان را تصديــق مي كنــد، 

ولــي بــر آنهــا هيمنــه و ســيطره دارد و اگــر در امت هــاي پيشــين پيامبرانــي بودنــد، 

آورنــده قــرآن، ســيد و خاتــم آنــان اســت و اگــر در گذشــته، خلفــاي الهــي بودنــد، 

ــرآن تربيــت شــده اســت، ســيد و ســالار  ــان ق ــم9 كــه در دام ــر خات خليفــه پيامب

. ست خلفا

همچنيـن اگـر در امت هـاي پيشـين، كسـاني بـه مقـام ولايت يـا امامت رسـيدند، 

اهل بيـت:، سـيد آنـان هسـتند. اكنـون روشـن مي شـود كـه اگـر كسـي از ميـان 

اهل بيت:، شـربت شـهادت بنوشـد، سـيد شهداي پيشـين اسـت و در اين ميان، امام 

حسـين7، جايـگاه ويـژه اي دارد.

بـر ايـن اسـاس، »سيدالشـهدا« فقـط بـزرگِ شـهداي كربلا نيسـت، زيرا ايـن مقام 

1..ر.ک:.قصص:.21.
2..التهذيب،.ج6،.ص113.
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بـراي امـام حسـين7 بسـيار كوچـك اسـت، بلكـه آن حضرت، سـيد و بـزرگ همه 

انبيا و خلفايي اسـت كه در گذشـته به شـهادت رسـيدند و نيز سـيد همه شـهيدان غير 

معصوم گذشـته و آينده اسـت.

5. رهمراِ قائدانه امف

»وَ قَائدِاً مِنَ الْقَادَة«1

ــه  ــه كســي گفت ــد ب ــائقانه. قائ ــه س ــه اســت و ن ــي، قائدان ــران اله ــري پيامب رهب

مي شــود كــه پيشــوا و پيشــرو قافلــه اســت و ديگــران را جــذب مي كنــد و بــه دنبــال 

خــود مي كشــاند، ولــي ســائق آن اســت كــه زيردســتان خــود را همچــو چوپــان از 

ــد.  ــر مي ران ــت س پش

اوليــاي الهــي زمانــي مــردم را بــه راهــي فــرا مي خواننــد كــه خودشــان، پيشــاپيش 

ــا  ــود: »م ــب7 فرم ــن ابي طال ــي ب ــان عل ــه اميرمؤمن ــند. چنان ك ــوده باش آن را پيم

هرگــز بــه شــما دســتوري نداديــم، مگــر آنكــه خــود پيش تــر آن را انجــام داده ايــم.«2 

ــه  ــرد و ب ــان مي خ ــه ج ــا را ب ــاپيش كاروان، خطره ــت در پيش ــا حرك ــه ب كســي ك

پيشــواز زنــدان، شــكنجه، مهاجــرت و شــهادت مــي رود، آن گاه امــت را بــه دنباله روي 

ــد  ــروان خواه ــر پي ــي ب ــر ژرف ــوذ و اث ــخنش نف ــد و س ــرا مي خوان ــش ف از خوي

ــه خطــر  ــد و خويشــتن را ب ــران ســياقي، خــود حركــت نمي كنن ــي رهب داشــت؛ ول

نمي اندازنــد، بلكــه از عقــب قافلــه، ديگــران را بــه حركــت و قيــام ســوق مي دهنــد 

و رهنمــود آنــان، نفــوذي نخواهــد داشــت.

1..التهذيب،.ج6،.ص113.
2..»إنِيِّ وَ اللهِ مَـا أَحُثُّکُـمْ عَـىَ طَاعَةٍ إلِاَّ وَ أَسْـبقُِکُمْ إلَِيْهَـا وَ لَا أَنْهاَکُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إلِاَّ وَ أَتَنَاهَـى قَبْلَکُمْ عَنْهَا«..نهج.البلاغه،.

خطبه.1.
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6. جسا  براا صمّار و شکور کر ن جامعه

»فَجَاهَدَهُمْ فيِكَ صَابرِاً مُْتَسِباً حتى سُفِكَ فِي طَاعَتكَِ دَمُهُ وَ اسْتُبيِحَ حَرِيمُه«.1 

امـام حسـين7 نـه تنها خـود در تمامـي مراحل قيام، صبّار و شـكور بـود، بلكه با 

سـخنان خـود تـلاش كرد كـه جامعـه را به صبر و شـكر دعوت كنـد. لازمه ايـن كار، 

بيـرون رانـدن محبـت دنيا از دل اسـت؛ زيرا تا زماني که انسـان، به دنيا دلبسـتگي دارد، 

حـوادث و كاسـتي هاي مـادي، او را خواهد لرزانـد و هيچ گاه صبور و شـكور نخواهد 

بـود. ازايـن رو، سـالار شـهيدان در نامه هـا و خطبه هاي خـود، علاقه به دنيـا را از مردم 

مـي زدود و اشـتياق بـه شـهادت و جاودانـه شـدن را در دل هـاي آنهـا زنـده مي كرد تا 

آنان بتوانند صبّار و شـكور باشـند. 

گاهـي آن حضـرت ايـن آيه را قرائـت مي فرمود: »هرجا باشـيد، مرگ خـواه ناخواه، 

شـما را درمي يابـد و مي ميريـد«.2 اگـر با مـرگ شـرافتمندانه نميريد، بـا بيماري هاي غير 

شـرافتمندانه، رخـت بـر مي بنديـد و اگر طيب و طاهر نشـديد، مردار مي شـويد. 

انسـان بايـد ميـوه شـاداب خـود را بـه مهمانش اهـدا كنـد؛ وگرنه مي پوسـد. ميوه 

درخـت، بـراي ابـد نمي ماند و امـكان خلود در اين مرحلـه، محال اسـت. ازاين رو، هر 

انسـاني كـه در ايـن دنياسـت، بايـد خـود را در راه خدا صرف كنـد و اگـر در اين راه، 

يعنـي في سـبيل الله مصرف نشـود، مي پوسـد. 

بـر ايـن اسـاس در زيـارت اربعيـن مي گوييم: »... و كسـاني كـه دنيا فريبشـان داده 

بـود، بـه پشـتيباني هـم بـا شـما جنگيدنـد و آخـرت خـود را بـه بهايـي بسـيار اندك 
3 فروختند«.

1..التهذيب،.ج6،.ص113.
2..ر.ک:.نساء:.78.

ى آخِرَتَـهُ باِلثَّمَـنِ الْأوَْکَـس«..التهذيـب،. نْيَـا وَ بَـاعَ حَظَّـهُ بـِالْأرَْذَلِ الْأدَْنَـى وَ شََ تْـهُ الدُّ .3..»وَ قَـدْ تَـوَازَرَ عَلَيْـهِ مَـنْ غَرَّ
ج6،.ص113.
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7. نصيحف و موعره  شهاان

عَاءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ«.1 »فَأَعْذَرَ فِي الدُّ

حسـين بـن علـي8 در شـرايطي قيـام كـرد كه بـر اثـر طغيـانِ حاكمـان و جهل 

علمـي و جهالـت عملـي تـوده مـردم، قسـمت مهـم خاورميانـه، بـه انحـراف عقيده، 

سـوءخلق و رفتـار تبه كارانـه مبتلا بـود و محروميـت از تبليغ صالحان و نفـوذ طالحان 

ددمنـش، منشـأ همـه ايـن تباهي ها شـد. 
حضـرت سيد الشـهدا در روز عاشـورا فرمـود: »سـرّ اينكـه نصايـح من در شـما اثر 
نمي كنـد و رهنمـود مـرا نمي پذيريـد، ايـن اسـت كه شـكم هاي شـما با حرام پر شـده 

اسـت«،2 و غـذاي حـرام ممكن نيسـت با انديشـه صحيـح و حلال، جمع شـود.

8. شسا ت  ر پرتو پيروزا حق

»أَشْهَدُ أَنَّكَ... عِشْتَ سَعِيداً وَ مَضَيْتَ حَميِداً وَ مِتَّ فَقِيداً مَظْلُوماً شَهِيدا«.3

همان طـور كـه از نامه هـا، پيام هـا و خطبه هـاي حضـرت امام حسـين7 اسـتنباط 

مي شـود، قيـام مبناي خاصي داشـت. ايشـان بـر اين باور بـود كه در نظام هسـتي، حق 

پيـروز اسـت؛ خـواه از قدرت مادي برخوردار باشـد، خواه نباشـد و باطـل، محكوم به 

شكسـت اسـت. امويـان نيز بر اين بـاور بودند كه چون قـدرت مادي دارنـد، پيروزند؛ 

خـواه بـا حق همـراه باشـند يا نه.

ايـن دو طـرز فكـر كـه همـواره بـوده و هسـت، از دو نـوع جهان بينـي سرچشـمه 

مي گيـرد. كسـي كـه جهـان را در مـاده خلاصـه مي كنـد و اصالـت را به مـاده مي دهد، 

هرجـا جريـان طبيعـت بيشـتر حضور داشـت، آنجا محور قـدرت تلقي مي شـود؛ ولي 

1..التهذيب،.ج6،.ص113.

رَامِ وَ طُبعَِ عَىَ قُلُوبکُِم«..بحارالانوار،.ج45،.ص8. 2..»فَقَدْ مُلئَِتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَ
3.التهذيب،.ج6،.ص113.
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كسـي كـه جهان بينـي را بـر اسـاس حقيقت هسـتي تنظيـم كرده اسـت، اصالـت را به 

معنـا مي دهـد و در محـور حـق حركـت مي كنـد. بـر ايـن اسـاس، هميشـه در برابـر 

پيامبـران الهـي، افـرادي قيـام مي كردنـد كـه بـر ايـن بـاور بودنـد: »قَـدْ أَفْلَـحَ الْيَـوْمَ مَـنِ 

اسْـتَعْى«1؛ يعنـي كسـي پيروز خواهد شـد كـه از نظر مـادي برتر اسـت. در برابر چنين 

تصـوري، انبيـاي الهـي بـاور داشـتند كه: »قـد أفلح مـن تزکّـى«2؛ يعنـي آن كـه پاكيزه و 

مهذب اسـت، پيـروز خواهد شـد.

9. وراثف از امام حسين7، عامل يارا  ين و اصيح جامعه

ةٌ حتى يَأْذَنَ الله لَکُم«.3 تِي لَکُمْ مُعَدَّ »وَ نُصَْ

رهبـران الهـي مي كوشـند جامعـه انسـاني را وارث حسـين بن علي8 كننـد. اگر 

جامعـه اي وارث حسـين بن علي8 باشـد، ميراث همـه پيامبران را نيز بـه اندازه خود 

خواهد داشـت؛ چون يكي از شـعارهاي رسـمي، هنگام برخورد با يكديگر در مراسـم 

اکُمْ  7 وَ جَعَلَنَـا وَ إيَِّ سـوگ سـالار شـهيدان، اين اسـت: »عَظَّمَ الله أُجُورَنَا بمُِصَابنِـَا باِلُحسَـنِْ
د«.4 مَـامِ الَمهْدِيِّ مِـنْ آلِ مَُمَّ مِـنَ الطَّالبِـِنَ بثَِأرِهِ مَـعَ وَليِِّهِ وَ الِْ

بخـش نخسـت عبـارت يـاد شـده، آن اسـت كـه مـا در سـانحه سـنگين كربـلا، 

اندوهگيـن و مصيبت زده ايـم. خداونـد اجـر همـه را افـزون كند. بخش دوم شـعار اين 

اسـت كـه خداونـد ما را جزو كسـاني قـرار دهد كه براي خون خواهي سـالار شـهيدان 

و گرفتـن خون بهـاي حسـيني، موفـق به قيام هسـتند!

ــه  ــم، ك ــي 8 را بگيري ــن عل ــين ب ــاي حس ــم خون به ــي مي تواني ــا هنگام م

1..ر.ک:.طه:.64.
2..ر.ک:.اعلي:.14.

3..التهذيب،.ج6،.ص113.
4..وسائل.الشيعه،.ج14،.ص509.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
68



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

ــدارد؛  ــي ن ــا ارتباط ــه م ــا ب ــيم، خون به ــر وارث او نباش ــون اگ ــيم؛ چ وارث او باش

يعنــي اگــر كســي نســبت بــه مقتولــي يــا شــهيدي بيگانــه باشــد، حــق نــدارد بــراي 

ــان  ــزو وارث ــا ج ــا، م ــعار و دع ــن ش ــق اي ــس طب ــرد. پ ــام بگي ــي او انتق خون خواه

ــن،  ــاده خون خواهــي آن حضــرت هســتيم. بنابراي ــوده و آم ــن علــي8 ب حســين ب

ــه  ــد ب ــان او هســتند، مي توانن ــن علــي8 كــه جــزو وارث ــق حســين ب ــان طري راهي

خون خواهــي شــخصيت حقوقــي ســالار شــهيدان، بــه مبــارزه بــا ظلــم بپردازنــد؛ نــه 

ــند.  ــيني باش ــده نهضــت حس ــط مصرف كنن ــه فق اينك

بسـياري از افـراد بـر ايـن باورنـد كـه مـا فقـط مصرف كننـده نهضـت كربلاييـم، 

ماننـد داروخانـه اي كـه محصولاتـش بـراي همه مردم سـودمند اسـت؛ اما خـواص بر 

ايـن اعتقادنـد كـه مـا هـم مصرف كننـده ايـن نهضتيـم تا بـه صلاح رسـيم و هـم بايد 

توليد كننـده نهضت هـاي اسـلامي باشـيم تـا مصلح شـويم.

10. حرکف به هوا لحاا السل

سـالار شـهيدان، امـام حسـين7 نيـز مانند پيامبـران الهي، خـود از پيـش مي رفت 

و ديگـران را بـه حركـت فـرا مي خوانـد. آن حضـرت در روز هشـتم ذي الحجـه )روز 

ترويـه( در ميـان زائـران بيـت الله فرمـود: »امـروز قربـان گاه ما سـرزمين كربـلا و جامه 

احـرام مـا كفـن اسـت. بايد بـراي نجـات اسـلام، جـان خويـش را قرباني كنيـم. تنها 

آنـان كـه جـان خـود را بر كف دسـت نهاده انـد، با مـن همراه شـوند؛ نه آنـان كه اميد 

نـام و نـان و پيـروزي ظاهـري دارند. كسـاني با مـن همراه شـوند كه وطنشـان لقاء الله 

حَـلْ مَعَنَا فَإنِيِّ رَاحِـلٌ مُصْبحِاً  ناً عَـى لقَِاءِ الله نَفْسَـهُ فَلْيَرْ اسـت«. »مَـنْ کَانَ فيِنَـا بَاذِلاً مُهْجَتَـهُ مُوَطِّ
إنِْ شَـاءَ الله«.1

.1..»هـر.کسـي.کـه.خـون.خـود.را.بـه.قصـد.لقـاي.الهـي.بـذل.مي.کنـد،.همـراه.مـا.بيايـد.کـه.اگـر.خـدا.بخواهـد،.
صبح.حرکت.مي.کنم«؛.اللهوف،.ابن.طاووس،.ص60.
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بـه هميـن دليـل، همراهـان و ياري كننـدگان آن حضـرت را، بهتريـن اصحـاب 

مي داننـد کـه آنـان در پاييـن قـدوم حضـرت آرميدنـد و ما بر همـه آنان پس از سـلام 

کُـمْ صَلَـوَاتُ الله عَلَيْکُمْ  بـر امام حسـين7، سـلام مي گوييـم: »فَمَعَکُـمْ مَعَکُـمْ لَا مَـعَ عَدُوِّ
وَ عَـى أَرْوَاحِکُـمْ وَ أَجْسَـادِکُمْ وَ شَـاهِدِکُمْ وَ غَائبِکُِـمْ وَ ظَاهِرِکُـمْ وَ بَاطنِکُِمْ آمِـنَ رَبَّ الْعَالَمنِ«.1

ماابع
قرآن كريم.

نهج الباغه، قم، دارالهجره.

الارشاد، شيخ مفيد، قم، انتشارات كنگره جهاني شيخ مفيد، 1413ه  .ق.. 1

التهذيب، شيخ طوسي، تهران، دارالكتب الإساميه، 1365ه  .ش.. 2

التوحيد، شيخ صدوق، قم، جامعه مدرسين، 1398ه  .ق.. 3

اللهوف، سيد ابن طاووس، تهران، جهان، 1348ه  .ش. . 4

 المحاسـن )جلـد 1(، احمـد بـن محمـد بـن خالـد برقـي، قـم، دارالكتـب الإسـاميه، . 5

1371ه  .ق.

بحارالانوار، عامه مجلسي، لبنان، مؤسسة الوفاء بيروت، 1404ه  .ق.. 6

تفسير الصافي، ما محسن فيض كاشاني، تهران، الصدر، 1415ه  .ق.. 7

عوالي اللئالي، ابن ابي جمهور احسائي، قم، انتشارات سيد الشهدا7، 1405ه  .ق.. 8

كافي، محمد بن يعقوب كليني، تهران، دارالكتب الإساميه، 1365ه  .ق.. 9

مستدرك الوسائل، محدث حسين نوري، قم، مؤسسه آل البيت:، 1408ه  .ق.. 10

وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، قم، مؤسسه آل البيت:، 1409ه  .ق.. 11

1..التهذيب،.ج6،.ص113.
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مطاف دل ها )به مناسبت اربعين حسيني(
مهدي پيشوايي
درس هايي از مکتب اسلام، سال چهل و نهم، بهمن 1388، شماره 11

سلسـله  نويسـنده  و  مصـري  معاصـر  نامـدار  نويسـنده  عقـاد،  محمـود  عبـاس 

کتاب هـاي »عبقريـات« )قهرمانـان و شـخصيت هاي اسـطوره اي( که دربـاره تعدادي از 

شـخصيت هاي بزرگ اسـلام تأليف کـرده، در کتاب ارزشـمند و ماندگار »ابوالشـهداء، 

الحسـين بـن علي« )حسـين بن علي، سـرور شـهيدان( بحثـي دلکش درباره گسـترش 

شـعاع جاذبـه و محبوبيـت حضرت سيدالشـهدا7 در دل هـا و جان هـا در اقطار عالم 

دارد کـه بـه نظـر رسـيد، آن را طليعـه سـخن مـاه در ايـن شـماره قـرار دهيـم. او بـه 

مناسـبت بحـث در مـورد محـل دفـن سـر مطهـر امام حسـين7 مي نويسـد:
هرچنـد محـل دفن پيکر حسـين، مورد اتفـاق مورخان اسـت، اما محـل دفن رأس 

شـريف ايشـان، به شـدت مورد اختلاف اسـت و اقوال مختلفي در ايـن باره مطرح 

شـده اسـت؛ از قبيـل اينکـه: 1. سـر مطهـر، پـس از مدتي، بـه کربـلا بازگردانده 

شـد و بـا پيکـر آن حضـرت به خـاک سـپرده شـد. 2. نزد عمـرو بن سـعيد بن 

عـاص، والـي يزيـد در مدينه فرسـتاده شـد و او آن را در قبرسـتان بقيـع، در کنار 

قبـر مـادرش فاطمه زهـرا3 دفن کرد. 3. پـس از آنکه مدتي، در شـهرها گردانده 
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شـد، بـه عسـقلان رسـيد و حاکـم آنجـا، آن را در آن محـل به خاک سـپرد و در 

همانجـا باقـي بـود تـا آنکـه در جنگ هاي صليبـي، فرنگي ها بر عسـقلان مسـلط 

شـدند. در ايـن هنگام، صالـح طلائع، وزيـر فاطميان در مصر، سـي هـزار درهم به 

فرنگي هـا پرداخـت و سـر مطهـر را از آنان گرفـت و آن را به قاهـره منتقل کرد 

و در جايـي کـه اکنون بـه اين نام )رأس الحسـين( معروف اسـت، دفـن نمود. 4. 

سـبط ابن جوزي نوشـته اسـت: »اين سـر مطهر در مسجد شـهر رقه در کنار فرات 

دفـن شـده اسـت؛ زيرا وقتي کـه آن را نـزد يزيد بن معاويـه بردند، گفـت: آن را 

بـه تلافي سـر عثمان، بـراي خاندان ابـي معيط )بسـتگان اموي عثمان( مي فرسـتم. 

خانـدان ابـي معيـط در آن زمان، سـاکن رقـه بودنـد و آن را در يکـي از خانه هاي 

خـود دفـن کردنـد. بعدها ايـن خانه، جزو مسـجد جامع شـد و اکنون اين مسـجد، 

در کنـار بـاروي شـهر قـرار دارد. بديـن ترتيب نقاط يادشـده، بالغ بر شـش محل 

اسـت در شـش شـهر کـه عبارت انـد از: مدينـه، کربلا، رقه، دمشـق، عسـقلان و 

قاهـره کـه در واقـع، جـزو قلمرو حجاز، عـراق، شـام و بيت المقدس هسـتند. اين 

شـهرها، در واقـع آن روز، مـرز و دروازه کشـور اسـلامي با جهان خارج به شـمار 

مي رفتنـد. در تاريـخ، اختلافـات زيـادي هسـت کـه مـا آن را اختـلاف لفظـي يا 

اختـلاف ظاهـري مي ناميـم؛ زيـرا نتيجـه اصلي همـه اقـوال يکي اسـت. اختلاف 

درباره محل دفن سـر حسـين7 نيز از اين قبيل اسـت؛ زيرا اين رأس شـريف، در 

هـر کجـا که دفن شـده باشـد، در همه جا مورد تعظيم و تقديس اسـت. حسـين7 

بـه برکـت شـهادت و در پرتو قهرمانـي و نيز به خاطـر خاندان نبـوي او، وجودي 

اسـت که در قلب هر شـخصي جـاي دارد؛ چه به قبر او نزديک باشـد يـا دور. اين 

وجـود مقـدس، چـه در قاهره باشـد، چه در عسـقلان، چه در دمشـق، چـه در رقه، 
چـه در کربـلا و چـه در مدينه، فرقـي نمي کند؛ او همـه جا محبوب دلهاسـت.1

1..ابوالشهداء،.عباس.محمود.عقاد،.صص163.ـ.165.
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دشـمنان امـام حسـين، او را کشـتند و مي خواسـتند نام و نشـان او را نيـز در جهان 

محـو کننـد، اما نتوانسـتند نـور خدا را خامـوش کننـد و روز به روز بر وسـعت منطقه 

محبوبيت حسـين7 و تعداد شـيفتگان او افزوده شـده و مي شـود. شـيفتگان عظمت 

سيدالشـهدا7 محـدود به شـيعيان و حتي مسـلمانان نمي شـوند، بلکـه آزادي خواهان 

جهـان و عاشـقان انسـانيت و فضيلـت، از پيـروان سـاير اديـان و مذاهـب و مرام ها در 

سراسـر جهـان، کـم نيسـتند و ايـن معني بـر اهل فضـل و مطالعه پوشـيده نيسـت. در 

اينجا مناسـب اسـت نمونه اي از شـيفتگان آزادگي و عظمت امام حسـين7 را از ميان 

روشـنفکران معاصـر مسـيحي معرفي کنيـم که طي اشـعاري بس زيبا، عشـق و ارادت 

خود را نثار سـرور شـهيدان کرده اسـت. او »بولس سـلامه«، شـاعر لبناني اسـت. او در 

تفکرات شـاعرانه، خود را به کربلاي فرداي عاشـورا برده که سـاحل فرات، دشـتي پر 

از خـون بـود و هنـوز بـر تربت پاک حسـين7 و يارانش بقعـه و بارگاهي برپا نشـده 

بـود و هنـوز از شمشـير يزيديان خون مي چکيد و کسـي نمي توانسـت نام حسـين7 

را بـه نيکـي ببـرد. او در آن فضـا، کربـلا را مخاطـب قـرار داده، آن را »مطـاف دل هـا« 

ناميـده و چنين مي سـرايد:
مــجــاً ستصبحن  ــلا  ــرب انتشاراً ک کــالهــواء   وتصيرين 

سيغدو الأليم  المضجع  انتشاراً ذکرک  الضياء  مثل  البرايا   في 

هدياً رام  لمن  ــدي  اله الفخارا فيکون  ــروم  ي لمن  ــاراً  ــخ  وف

بعدي الکون  في  الأحرار  الغبار فيجئ  يلثمون  سرت   حيثا 

حيدي« الظلم  »دولة  ينائون:  شعاراً و  الحسن  عن  نقلنا   قد 

مستبد ظــالم  کــل  ــواري1 فـليمـت  ت قتيلًا  يمت  لم  ــاذا   ف

1..علي.و.الحسين.في.الشعر.المسيحي،.سعيد.عقل،.جورج.شکور،.بولس.سلامه.
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اي کربـا! تـو بـه زودي مطـاف دل ها خواهي شـد و نـام و آوازه تـو، همچون 
هـوا، همه جا منتشـر خواهد گشـت.

ياد و خاطره پرسوز و دردناک تو، همه جا همچون نور فراگير خواهد شد.
کربا ياد و پيام تو، رهنماي هدايت جويان و فخر افتخارطلبان خواهد گرديد.

آزادگان جهـان کـه بعـد از مـن خواهنـد آمـد، به گـرد و خاک تـو در هرجا 
که باشـد، بوسـه خواهند زد!

و فريـاد خواهنـد زد کـه مـا ايـن شـعار را از حسـين داريـم کـه: »اي دولت 
سـتمگر! گم شـو!«

مرگ باد بر هر ظالم مستبد و اگر چنين ظالمي کشته نشود، بايد بميرد و زير خاک رود!

آري يـاد و نـام و خاطـره پرجاذبـه حسـين7، همه جـا در دل ها جـاي دارد و اگر 
خفاشـان و »شـب پره«گاني در گوشـه و کنـار بوده و هسـتند و نمي تواننـد »نور آفتاب« 
را ببيننـد و در عاشـورا و پـس از عاشـورا شـادي کردنـد و ايـن روز را عيـد گرفتنـد، 

هرگـز از »قـدر آفتـاب« نمي کاهنـد و فقط »عـرض« خـود را مي برند!
قـال عـل بـن الحسـن8: »ثـلاثٌ منجيـاتٌ للمؤمـن: کـفّ لسـانه عـن النـاس و 
اغتيابهـم، و إشـغاله نفسـه بـا ينفعـه لآخرتـه و دنيـاه و طـول البـکاء عـى خطيئتـه«.1

امـام سـجاد7 فرمـود: »سـه چيـز مايه نجـات مؤمن اسـت: دم بسـتن از مردم و 

بـد گفتـن به آنها، واداشـتن خود بدانچـه به آخرت و دنيايش سـود دهـد و زياد 

)طولاني( گريسـتن بـر گناهش«.

منابع

1. ابوالشهداء الامام الحسين7، عباس محمود عقاد، قم، شريف الرضي، 1372ه  .ش.

2. تحـف العقـول عـن آل الرسـول، حسـن بـن شـعبة الحراني، به کوشـش علي اکبـر غفاري، 

قم، مؤسسـة النشـر الاسـامي، 1404ه  .ق.

1..تحف.العقول،.حسن.بن.شعبة.الحراني،.ص290.
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پژوهشي در اربعين حسيني7 
محسن رنجبر1

فصلنامه تاريخ در پژوهش، شماره 5

چکيده

حضـور اهل بيـت: در اوليـن اربعيـن شـهادت امام حسـين7، بر سـر مـزار آن 

حضـرت در کربلا، از مسـائلي اسـت کـه در قرون اخيـر، برخي محققان شـيعه درباره 

آن تشـکيک کرده انـد. در مقابـل، برخي ديگر از انديشـمندان، درصدد رد اين تشـکيک 

و اثبـات اربعيـن اول شـده اند. اين نوشـتار، ابتدا بـه دلايل منکران اربعيـن اول پرداخته 

و در ادامـه بـه پاسـخ گويي آنهـا مي پردازد؛ سـپس با اسـتفاده از قراين و شـواهد ديگر، 

ديـدگاه موافقـان اربعيـن اول را تأييد مي کند.

1..دانشجوي.دوره.دکتري.تاريخ.
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محدمه

يکــي از مباحــث مهــم تاريــخ عاشــورا کــه در ايــن فصــل دربــاره آن بحــث و 

 بررســي صــورت گرفته، حضــور اهل بيــت: در کربــلا، در اولين اربعين شــهادت 

ــت. در  ــهداي کربلاس ــر ش ــرت و ديگ ــزار آن حض ــر م ــر س ــين7 ب ــام حس ام

ــدالله  ــن عب ــر ب ــه جاب ــت ک ــن روزي اس ــه اربعي ــت ک ــهور اس ــيعه، مش ــان ش مي

انصــاري، صحابــي بــزرگ پيامبــر خــدا9 بــه زيــارت قبــر امــام حســين7 نايــل 

ــه  ــز ب ــگام بازگشــت از شــام ني ــه اهل بيــت: هن ــود ک ــان جــا ب شــد و در هم

زيــارت مــزار امــام7 آمــده و جابــر را ملاقــات کردنــد. همچنيــن در ايــن روز، 

ــن  ــل اي ــا در مقاب ــد. ام ــن ش ــده و دف ــدن ملحــق ش ــه ب ــام حســين7 ب ــر ام س

ــدم و معاصــر شــيعه، ورود اهل بيــت: را در  شــهرت، برخــي انديشــمندان متق

ــان  ــکار آن ــل ان ــا و دلاي ــه ديدگاه ه ــد ک ــکار کرده ان ــن ســال 61ه  .ق ان روز اربعي

ــل منکــران  ــراي رد دلاي ــان معاصــر ب ــه برخــي محقق ــي ک ــل و قراين ــز دلاي و ني

ــن و  ــه، قراي ــپس در ادام ــد؛ س ــد ش ــه خواه ــي و مطالع ــد، بررس ــه کرده ان اقام

ــن شــهرتي،  ــات چني ــه منظــور اثب ــن موضــوع را ب ــي اي شــواهد تاريخــي و رواي

ــم کــرد. ــان خواهي بي

»اربعين«  ر متون و نصوص  يال

ــي  ــي و تاريخ ــي، حديث ــون دين ــه در مت ــت ک ــي اس ــن از اصطلاحات واژه اربعي

ــد  ــن عــدد و واژه، تعريــف و تحدي ــا اي ــور، ب ــادي دارد و بســياري از ام ــرد زي کارب

شــده اند. مثــلًا کمــال عقــل در چهــل ســالگي، آثــار چهــل روز اخــلاص، آثــار حفــظ 

چهــل حديــث، دعــاي چهــل نفــر، دعــاي بــراي چهــل مؤمــن، قرائــت دعــاي عهــد 

ــل روزه  ــه چه ــل روز، گري ــا چه ــراب خوار ت ــاز ش ــن نم ــح، نپذيرفت ــل صب در چه
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زميــن، آســمان و فرشــتگان بــر امــام حســين7، اســتحباب زيــارت اربعيــن و... از 

جملــه مــواردي اســت کــه جايــگاه و ارزش والاي ايــن واژه و عــدد را در معــارف 
ــد.1 ــان مي کن ــلامي بي اس

ــام  ــاره ام ــن درب ــارت اربعي ــتحباب زي ــا اس ــث، تنه ــه در احادي ــن هم ــا اي ب

حســين7 وارد شــده اســت و چنيــن سفارشــي دربــاره هيچ يــک از معصومان:، 

ــي و  ــر تاريخ ــن از نظ ــدارد. بنابراي ــود ن ــهدا7 وج ــس از سيدالش ــش و پ پي

ــن  ــه اي ــوط ب ــراي اربعيــن و اعمــال مرب ــوان ب ــچ پيشــينه اي را نمي ت ــي، هي حديث

ــاز، تنهــا از  ــه عاشــورا تصــور کــرد و ايــن ويژگــي و امتي ــا پيــش از حادث روز ت

ــام حســين7 اســت. آن ام

اهتحماب زيارت اربعين  ر روايات و گزارش هاا تاريخل

مهم تريـن دليـل بزرگداشـت اربعيـن سيدالشـهدا7 روايـت مرسـله اي از امـام 

عسـکري7 اسـت کـه فرمـود: »نشـانه هاي مؤمـن پنـج چيـز اسـت کـه يکـي از آنها 
زيـارت اربعيـن اسـت«.2

1..بـراي.آگاهـي.بيشـتر.در.ايـن.بـاره.ر.ک:.اربعيـن.در.فرهنـگ.اسـلامي،.رضـا.تقـوي.دامغانـي.و.نيـز.اربعين.در.
فرهنـگ.اهل.بيـت،.عبدالکريـم.پـاک.نيـا،.نشـريه.مبلغـان،.ش52،.1383،.ش21،.ص33.

ــن.حســن.طوســي،.صــص787.و.788؛.روضــة. ــد.ب ــاح.المتهجــد،.محم ــد،.ص53؛.مصب 2..المــزار،.شــيخ.مفي

الواعظيــن،.محمــد.بــن.فتــال.نيشــابوري،.ص215؛.الاقبــال.بالاعمــال.الحســنه.فيمــا.يعمــل.مــرة.فــي.الســنة،.

ــه.اختصــار.»الاقبــال«.نوشــته.مي.شــود(.متــن.روايــت. ســيد.ابــن.طــاووس،.ج3،.ص100.)از.ايــن.پــس.ب

چنيــن.اســت:.»علامــة.المؤمــن.خمــس.صــلاة.الاحــدي.و.الخمســين.و.زيــارة.الاربعيــن.و.التختــم.باليميــن.

ــدن.51. ــز.اســت:.خوان ــج.چي ــن.پن ــم«؛.»نشــانه.مؤم ــن.الرحي ــر.ببســم.الله.الرحم ــن.و.الجه ــر.الجبي و.تعفي

رکعــت.نمــاز.)هفــده.رکعــت.واجــب.و.34.رکعــت.مســتحبي(،.زيــارت.اربعيــن،.انگشــتر.به.دســت.راســت.

کــردن،.پيشــاني.بــه.خــاک.ماليــدن.و.بلنــد.خوانــدن.بســم.الله.الرحمــن.الراحيــم«..دربــاره.انگشــتر.بــه.دســت.

ــع.نوعــي. ــن.مســئله.ســفارش.ائمــه.معصوميــن:.اســت.کــه.در.واق ــد.گفــت.کــه.اي راســت.کــردن.باي
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افـزون بـر ايـن امام صـادق7، زيـارت را به صفـوان بن مهـران جمّـال تعليم داد 
کـه در آن بـه بزرگداشـت اربعين تصريح شـده اسـت.1

امـا دربـاره منشـأ اهميـت اربعيـن در منابع کهن شـيعه بايـد گفت که به ايـن روز، 

از دو جهـت توجـه شـده اسـت: يکي از جهت بازگشـت اسـيران از شـام بـه مدينه و 

ديگـري به سـبب زيـارت قبر سيدالشـهدا7 از سـوي جابر بن عبدالله انصـاري، يکي 

از اصحـاب برجسـته پيامبر خـدا 9 و اميرمؤمنان7.

شيخ مفيد، شيخ طوسي و علامه حلي در اين باره مي نويسند:
روز بيســتم صفــر، روزي اســت کــه حــرم امــام حســين7 از شــام بــه ســوي 

مدينــه بازگشــتند. همچنيــن در ايــن روز، جابــر بــن عبــدالله انصــاري، صحابــي 

رســول خــدا9، بــراي زيــارت امــام حســين7، از مدينــه بــه کربــلا آمــد و او 
اوليــن کســي بــود کــه قبــر امــام حســين7 را زيــارت کــرد.2

مبــارزه.بــا.ســيره.خلفــاي.بنــي.اميــه.اســت؛.چــرا.کــه.بــه.گفتــه.زمخشــري،.نخســتين.کســي.کــه.انگشــتر.

بــه.دســت.چــپ.کــردن.را.شــعار.خــود.قــرار.داد.و.بــر.خــلاف.ســنت.عمــل.کــرد،.معاويــه.بــود..)الغديــر،.

علامــه.عبدالحســين.امينــي،.ج10،.ص210(..همچنيــن.شــيعه.بلنــد.گفتــن.بســم.الله.الرحمــن.الرحيــم.را.در.

نمازهايــي.کــه.واجــب.اســت.حمــد.و.ســوره.آن.آهســته.خوانــده.شــود.)ظهــر.و.عصــر(.مســتحب.مي.داننــد.

ــه.اســت،. ــرا.چنان.کــه.فخــر.رازي.گفت ــوده.اســت؛.زي ــه.دســتور.و.ســفارش.ائمــه:.ب ــز.ب ــر.ني ــن.ام و.اي

اخفــات.در.بســم.الله.را.بنــي.اميــه.رواج.دادنــد.تــا.آثــار.علــي7.را.نابــود.کننــد.)جهــت.آگاهــي.بيشــتر.

دربــاره.تفســير.ايــن.روايــت.ر.ک:.تحقيــق.دربــاره.اول.اربعيــن.حضــرت.سيدالشــهدا7،.ســيد.محمــد.علــي.

قاضــي.طباطبائــي،.ص390.بــه.بعــد(.
1..مصبــاح.المتهجــد،.صــص788.و.789؛.تهذيــب.الاحــکام،.شــيخ.طوســي،.ج6،.صــص112.و113؛.الاقبــال،.ج3،.

صــص101-103،.بحارالانوار،.مجلســي،.ج98،.صــص331.و332.
2..مسارالشـيعة.)چـاپ.شـده.در.جلد.7.مؤلفات.شـيخ.مفيد(،.شـيخ.مفيـد،.ص46؛.مصباح.المتهجـد،.ص787،.العدد.

القويـه،.رضـي.الدين.علي.بن.يوسـف.مطهر.حلـي،.ص219.
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جابر بن عمدالله انصارا1، نخستين زائر قمر امام حسين7

منابـع تاريخـي، زيـارت قبـر امـام حسـين7 از سـوي جابـر را دو گونـه گزارش 

1..جابـر.بـن.عبـدالله.بن.عمر.بن.حـزام.)حرام(.بن.ثعلبه.انصاري.از.اصحاب.برجسـته.پيامبر.خـدا9،.اميرمؤمنان7.

و.چهـار.امـام.بعـدي.بـود.و.در.جريـان.عقبـه.دوم.کـه.کودکي.بيش.نبـود،.همـراه.پـدر.در.جمله.هفتـاد.تني.بود.

کـه.بـا.پيامبر9.بيعـت.کرد.و.در.بيعت.رضوان.)شـجره(.شـرکت.داشـت..)المعجم.الکبير،.ابوالقاسـم.سـليمان.

ابـن.احمد.طبراني،.ج2،.صص180.و.181(.کشـي.درباره.او.نوشـته.اسـت:.جابر.از.پيشـتازان.گـرد.آمده.اطراف.

وجـود.علـي7.و.جـزو.گـروه.هفتـاد.نفـر.در.پيمـان.عقبـه.دوم.و.آخريـن.کـس.باقي.مانـده.از.اصحاب.رسـول.

خـدا9.و.از.پيـروان.اهل.بيت:.بود..وي.در.حالي.که.عمامه.سـياه.بر.سـر.گذاشـته.بود،.در.مسـجد.مي.نشسـت.

و.صـدا.مـي.زد:.»يـا.باقرالعلـم«.و.تکيه.زنـان.بـر.عصايـش.در.کوچه.هـاي.مدينـه.و.مجالـس.آنـان.مي.گشـت.و.

مي.گفـت:.»علـي7.برتريـن.بشـر.اسـت،.هر.کـس.نپذيـرد،.کافـر.اسـت..اي.گـروه.انصـار!.فرزندانتـان.را.بر.

محبـت.علـي.تمريـن.دهيد؛.هـر.يک.از.آنـان.اين.محبـت.را.نپذيرفت،.درباره.نطفـه.اش.از.مادرش.سـؤال.کنيد«..

وي.چـون.پيـر.شـده.بود،.حجـاج.با.او.کاري.نداشـت.)اختيـار.معرفة.الرجال،.ابوجعفر.محمد.بن.حسـن.طوسـي،.

ج1،.صـص38،.41،.44،.124و.125(..آيـت.الله.خويـي.دربـاره.وي.مي.نويسـد:.»جابـر.از.ياران.رسـول.خدا9.

و.از.بهتريـن.يـاران.اميرمؤمنـان7.و.از.جملـه.شـرطة.الخميس.بود«..)معجـم.رجال.الحديـث.و.تفصيل.طبقات.

الـرواة،.سـيد.ابوالقاسـم.خويـي،.ج4،.ص330(..کليني.با.سـند.صحيح.خـود،.از.امام.باقر7.اين.سـخن.را.درباره.

وي.روايـت.کـرده.اسـت.که.هيچ.گاه.جابـر.دروغ.نگفته.اسـت..)همـان،.ص334(..گزارش.هاي.تاريخـي.درباره.

تعداد.غزوه.هايي.که.جابر.شـرکت.داشـته.اسـت،.يکسـان.نيسـت..طبراني.معتقد.اسـت.که.وي.در.سـيزده.غزوه.

شـرکت.داشـته.اسـت..)همان،.ج2،.ص182(..شـيخ.طوسـي=.گفته.اسـت.که.جابر.در.جنگ.بدر.و.هجده.غزوه.

ديگـر،.پيامبـر9.را.همراهـي.نمود..)رجال.الطوسـي،.شـيخ.طوسـي،.صـص31.و.32(..بـه.گفته.ابـن.اثير،.جابر.

در.هفـده.غـزوه.شـرکت.کـرد.و.به.سـبب.منـع.پـدرش،.در.جنگ.بـدر.و.احُُـد.حضور.نداشـت..اما.کلبـي.معتقد.

اسـت.کـه.جابر.در.احد.شـرکت.داشـت..گفته.شـده.کـه.وي.در.هجده.جنگ.شـرکت.کرد.و.در.جنـگ.صفين.نيز.

علـي7.را.همراهـي.نمـود.)اسـدالغابه،.ابـن.اثيـر،.ج1،.ص257(.در.عظمـت.علمـي.جابر.همين.بـس.که.ذهبي.

وي.را.فقيـه.و.مفتـي.مدينـه.در.زمـان.خـود.معرفي.کرده.اسـت.)سـير.اعـلام.النبلاء،.شـمس.الدين.ذهبـي،.ج3،.

ص190(..جابـر.از.راويانـي.اسـت.که.عـده.زيادي.از.وي.نقـل.حديث.نموده.انـد..برخي.تعداد.احاديـث.وي.را.تا.

1540.حديـث.نوشـته.اند..)ذهبـي،.همـان،.ج3،.ص194(..جابر.در.سـال.78.ه...ق.)رجال.الطوسـي،.ص32(.در.
حالـي.کـه.بيش.از.نود.سـال.داشـت،.چشـم.از.جهان.فرو.بسـت.
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کرده انـد: گـزارش نخسـت از طبري شـيعي اسـت کـه زيارت جابـر را همـراه با عطيه 

عوفـي، بـه طور مسـند يـا تفصيل گـزارش کرده، امـا در آن سـخني از ملاقـات وي با 

اهل بيـت امـام حسـين7 بـه ميـان نياورده اسـت؛ گـزارش دوم از سـيد بـن طاووس 

اسـت کـه زيـارت جابـر را بـدون همراهـي عطيه و بـه اختصار بيـان کرده و بـه دنبال 

آن، ملاقـات جابـر را بـا اسـراي اهل بيـت: ـ که از شـام بازگشـته اند ـ آورده اسـت. 

ابتـدا گـزارش طبـري و سـپس گزارش ابـن طـاووس را بررسـي مي کنيم.

عمـاد الديـن طبـري )525ه  .ق( در بشـارة المصطفي به سـندش از عطية بن سـعد 

ابـن جنـاده کوفـي جدلي1 نقـل کرده اسـت که گفت:

1..عطيـة.بـن.سـعد.بـن.جنـاده.عوفـي.جدلي.قيسـي،.يکـي.از.تابعـان.و.محدثان.و.مفسـران.بزرگ.شـيعه.اسـت.که.

.توفيـق.همراهـي.جابـر.را.در.زيـارت.قبـر.امـام.حسـين7.داشـت..او.را.مي.توان.دوميـن.زائر.امام7.دانسـت..

او.از.اهـل.کوفـه.بـود.و.در.زمـان.خلافـت.اميرمؤمنـان7.ديـده.بـه.جهان.گشـود..مـادرش.کنيزي.رومـي.بود..

دربـاره.انتخـاب.نامـش.روايت.شـده.اسـت.کـه.وقتي.عطيـه.متولد.شـد،.پـدرش.از.اميرمؤمنان7.خواسـت.که.

نامـي.بـراي.فرزنـدش.انتخـاب.کند..حضـرت.فرمود:.»هـذا.عطيـة.الله«؛.»او.هديه.خداوند.اسـت«..از.ايـن.رو.نام.

او.عطيـه.گذاشـته.شـد.و.حضـرت.صـد.درهـم.از.بيـت.المال.بـراي.او.مقـرر.کـرد.و.به.پـدرش.سـعد.داد..او.در.

جريـان.قيـام.عبدالرحمـن.بـن.محمد.بن.اشـعث،.بر.ضـد.حجاج.بن.يوسـف.ثقفي.همـراه.عبدالرحمن.بـود.و.پس.

از.شکسـت.سـپاه.ابـن.اشـعث.بـه.فارس.گريخـت..حجـاج.به.محمـد.بن.قاسـم.ثقفي،.حاکـم.فارس.نوشـت.که.

عطيـه.را.فـرا.خـوان.و.بـه.او.تکليف.کن.که.علـي7.را.لعن.کند..اگـر.او.از.لعن.علي.سـرباز.زد،.چهارصد.ضربه.

شـلاقش.زده.و.موي.سـر.و.ريشـش.را.بتراش..عطيه.چون.حاضر.به.لعن.علي7.نشـد،.ضربات.شـلاق.و.تحمل.

اهانـت.را.در.راه.دوسـتي.بـا.اميرمؤمنـان7.بـه.جان.خريـد..هنگامي.که.قتيبه،.حاکم.خراسـان.شـد،.عطيه.نزد.او.

رفـت.و.تـا.هنگامـي.که.عمر.بـن.هبيره،.حاکم.عراق.شـد،.در.خراسـان.اقامت.داشـت..آن.گاه.طي.نامـه.اي.از.ابن.

هبيـره.درخواسـت.کـرد.تـا.بـه.کوفه.بازگـردد..ابن.هبيره.بـا.درخواسـت.وي.موافقت.کـرد.و.او.در.کوفـه.اقامت.

گزيـد.تـا.آنکـه.در.سـال.111.ه...ق.بـدرود.حيـات.گفـت.)الطبقـات.الکبـري،.محمد.بـن.سـعد،.ج6،.ص304؛.

المنتخـب.مـن.ذيـل.المذيـل،.محمد.بن.جريـر.طبـري،.ج8،.ص128(.عطيه.تفسـير.قرآني.دارد.کـه.در.پنج.جزء.

گـردآوري.شـده.اسـت..وي.مي.گويـد:.»من.قرآن.را.سـه.بـار.با.ديد.تفسـيري.و.هفتاد.بـار.با.نگاه.قرائتـي.بر.ابن.
عبـاس.عرضه.داشـتم«..)سـفينة.البحار،.شـيخ.عباس.قمـي،.ج6،.ص296(.
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بـا جابـر بن عبـدالله بـه قصد زيـارت امام حسـين7 حرکـت کرديم؛ چـون به 

کربـلا رسـيديم، جابـر به سـوي فـرات رفت و غسـل کرد؛ سـپس پارچـه اي به 

کمـر بسـت و پارچـه اي به دوش انداخت و عطر زد؛ سـپس ذکرگويان به سـوي 

قبـر امـام7 رفـت. وقتي نزديک قبر شـد، گفـت: »دسـتم را بگيـر و روي قبر 

بگـذار«. من دسـتش را روي قبر گذاشـتم.

جابـر خـود را بـه روي قبـر انداخت و آن قدر گريـه کرد که بي هوش شـد. بر او 

آب پاشـيدم تا به هوش آمد؛ آن گاه سـه بار گفت: »اي حسـين!«؛ سـپس گفت: 

»دوسـت پاسـخ دوسـتش را نمي دهد«. بعـد ادامـه داد: »تو چگونه جـواب دهي، 

درحالي کـه رگ هـاي گردنـت را بريدنـد و بين سـر و بدنـت جدايـي انداختند. 

گواهـي مي دهـم که تـو فرزند خاتم پيامبران و پسـر سـرور مؤمنـان و هم پيمان 

تقـوا و از نسـل هدايـت و پنجمين نفر از اصحاب کسـايي؛ فرزند سـرور نقيبان و 

پسـر فاطمـه3، سـرور زنانـي و چرا چنين نباشـي که سـالار پيامبران، با دسـت 

خويـش غذايـت داده و در دامـان متقيـن تربيـت شـده اي و از سـينه ايمان شـير 

خـورده اي و از دامـان اسـلام برآمده اي؛ خوشـا به حالـت در حيـات و ممات. اما 

دل مؤمنـان در فراق تو ناخرسـند اسـت و شـک نـدارد که آنچه بر تو گذاشـت، 

خيـر بـوده اسـت. سـلام و خشـنودي خـدا بـر تو بـاد. شـهادت مي دهـم که تو 

همـان راهـي را رفتي کـه بـرادرت يحيي بن زکريـا پيمود«.

آن گاه نگاهـي بـه اطـراف قبر افکنـد و گفت: »سـلام بر شـما اي جان هاي پاک 

کـه در آسـتان حسـين7 فـرود آمديـد. گواهـي مي دهـم که شـما نمـاز را برپا 

داشـته و زکات پرداختيـد؛ امـر بـه معـروف و نهي از منکـر کرديد و بـا ملحدان 

جهـاد نموديـد و خـدا را پرسـتيديد تـا آنکـه مرگ شـما فرا رسـيد. سـوگند به 

خدايـي کـه محمـد9 را به حق فرسـتاد، مـا در راهـي که رفتيد، شـريک شـماييم«.

عطيــه گفــت: »بــه جابــر گفتــم: چگونــه بــا آنــان شــريکيم، درحالي کــه نــه 
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بــا آنــان دشــتي پيموديــم و نــه از بلنــدي و کــوه، بــالا رفتيــم و نــه شمشــير 
زديــم، امــا اينــان ســر از پيکرهايشــان جــدا شــد، فرزندان شــان يتيــم گشــتند 

و همسرانشــان بيــوه شــدند؟«
جابـر گفـت: »اي عطيـه! از حبيبـم رسـول خـدا9 شـنيدم کـه مي فرمـود: هر 
کـس گروهـي را دوسـت دارد، در عمل آنان شـريک اسـت. سـوگند به آن که 
محمـد9 را بـه حـق بـه پيامبري فرسـتاد، نيت مـن و نيـت يارانم، همان اسـت 

کـه حسـين7 و اصحابـش داشـتند؛ مرا به سـوي خانه هـاي کوفيـان ببر«.
چـون مقـداري راه رفتيـم، به من گفـت: »اي عطيـه! به تو وصيتـي بکنم؟ گمان 
نکنـم پـس از اين سـفر، ديگر تـو را بينم؛ دوسـتدار خاندان محمد9 را دوسـت 
بـدار تا وقتي که دوسـتي باقي اسـت و دشـمن خانـدان محمد9 را تـا زماني که 
دشـمن اسـت، دشـمن بدار؛ هرچند اهل نماز و روزه بسـيار باشـد. با دوستدار آل 
محمـد 9 مـدارا کـن؛ او هر چند به سـبب گناهانـش بلغزد، امـا گام ديگرش با 
محبـت ايـن خانـدان ثابـت مي ماند. دوسـتدار آل محمد9 به بهشـت مـي رود و 

دشمنانشـان به دوزخ«.1

1..بشـارة.المصطفـي،.عمـاد.الديـن.ابوجعفـر.محمـد.بن.ابي.القاسـم.طبـري،.صـص125.و.126..خوارزمـي.نيز.اين.

جريـان.را.بـا.تفاوت.هايـي.گزارش.کرده.اسـت.)ر.ک:.مقتـل.الحسـين،.ابوالمؤيد.موفق.بن.احمـد.مکي.)اخطب.

خـوارزم(،.ج2،.صـص190و191(.سـيد.ابـن.طـاووس.نيـز.زيـارت.جابـر.را.بـا.تفصيلي.ديگـر.به.نقـل.از.عطا.

آورده.اسـت:.)ر.ک:.مصبـاح.الزائـر،.سـيد.ابـن.طـاووس،.ص286(.بـه.نظر.مي.رسـد.مـراد.از.عطا.همـان.عطيه.

باشـد؛.چنـان.کـه.محـدث.نوري.نيـز.اين.احتمـال.را.داده.اسـت..)چشـم.انـدازي.به.تحريفـات.عاشـورا.)لؤلؤ.و.

مرجـان(،.ميـرزا.حسـين.نـوري.طبرسـي،.ص236(..محقـق.قاضي.طباطبائـي.نيز.بر.ايـن.امر.)يکي.بـودن.عطيه.
بـا.عطـا(.دليل.آورده.اسـت.)تحقيـق.دربـاره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشـهدا7،.صـص203و.208(.

نکته.شايان.توجه.در.اين.باره.آن.است.که.علامه.سيد.محسن.امين،.پيش.از.نقل.خبر.عطيه.مي.گويد.که.من.اين.خبر.را.از.

کتاب.بشارة.المصطفي.و.غير.آن.نقل.مي.کنم.و.بعد.از.نقل.خبر.يادشده،.اضافاتي.درباره.ملاقات.جابر.با.اهل.بيت7.

و.اينکه.اين.حادثه.در.اربعين.اتفاق.افتاده،.آورده.است.که.در.کتاب.بشارة.المصطفي.موجود.نيست..)اعيان.الشيعه،.

از.آن.است. امر.حاکي. اين. لواعج.الأشجان،.سيد.محسن.الامين،.ص240(.. سيد.محسن.الامين،.ج4،.ص47.و.

که.وي.چنان.که.خود.گفته،.آن.اضافه.را.از.کتابي.غير.از.کتاب.طبري.آورده.است..در.اين.ميان.برخي.محققان.
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اما سيد ابن طاووس جريان زيارت جابر را اين گونه گزارش کرده است:
چـون اهل بيـت امـام حسـين7 از شـام به عـراق آمدنـد، بـه راهنمـاي کاروان 
گفتنـد کـه مـا را از کربلا عبـور بـده؛ آنان چـون به قتلـگاه رسـيدند، جابر بن 
عبـدالله انصـاري و جمعي از بني هاشـم و مردان خاندان رسـول خـدا9 را ملاقات 
کردنـد کـه بـراي زيـارت قبـر حسـين7 آمـده بودنـد، همه شـروع بـه گريه 
و نالـه نمودنـد و بـر صورت هايشـان سـيلي مي زدنـد و بـه گونه اي عـزاداري و 
نوحه سـرايي مي کردنـد کـه جگرهـا را آتش مـي زد. زنـان منطقه عـراق نيز نزد 

اهل بيـت: آمـده و آنان نيـز چنـد روزي عـزاداري کردند.1

معاصر.)تحقيق.درباره.اولين.اربعين.سيد.الشهدا،.ص182.به.بعد؛.شخصيت.هاي.اسلامي.شيعه،.جعفر.سبحاني،.ج2،.

ص79(.براي.اينکه.اثبات.کنند.اين.قسمت.زيادي.نيز.از.کتاب.بشار.ة.المصطفي.است،.به.توجيهاتي.متوسل.شده.اند.

که.پذيرفتني.نيست..از.جمله.آنکه.نسخه.بشارة.المصطفي.ناقص.به.دست.ما.رسيده.است.و.احتمال.دارد.که.در.

.نسخه.کامل.کتاب.ياد.شده،.اين.زيادي.باشد،.چنان.که.شيخ.حر.عاملي.گفته.است..که.اين.کتاب.هفده.جزء.دارد.

)امل.الآمل،.حر.عاملي،.ج2،.ص234(..ولي.آنچه.اکنون.از.کتاب.طبري.با.تصحيح.و.تحقيق.چاپ.شده،.يازده.جزء.

است..بنابراين.امکان.دارد.اين.حديث،.تقطيع.شده.به.دست.ما.رسيده.باشد.و.آن.قسمت.اضافي.که.علامه.امين.آورده.
است،.از.نسخه..کاملي.بوده.است.که.در.دسترس.وي.بوده.است.

احتمـال.ديگـري.کـه.داده.شـده.آن.اسـت.کـه.محدثـان.پيـش.از.طبـري،.روايـت.را.تقطيع.کـرده.و.طبري.قسـمت.
مربـوط.بـه.ملاقـات.جابـر.را.با.اسـرا.نيـاورده.اسـت.)تحقيـق.دربـاره.اولين.اربعيـن.سيدالشـهدا،.ص215.بـه.بعد(.
در.پاسخ.چنين.توجيهاتي.بايد.گفت.که.اولاً:.در.بسياري.از.موارد،.ناقص.بودن.نسخه.کتابي.کهن،.به.سبب.از.بين.
رفتن.صفحات.اول.يا.آخر.آنهاست،.نه.آنکه.از.وسط.کتاب،.صفحاتي.از.بين.رفته.باشد،.آن.هم.ادامه.يک.خبر!.
ثانياً:.علامه.مجلسي.)م1111.ه...ق(،.که.معاصر.شيخ.حر.عاملي.)م1104.ه...ق(.بود.و.طبيعتاً.در.زمان.وي.نسخه.
بشارة.المصطفي،.هفده.جزء.داشته،.اين.خبر.را.بدون.هيچ.زيادي.ديگري.از.بشارة.المصطفي.نقل.کرده.است.که.
اين.امر،.خود.قرينه.واضحي.است.که.خبر.يادشده.در.بشارة.المصطفي،.کامل.و.بدون.کاستي.به.دست.ما.رسيده.
است..بنابراين.علامه.امين،.اين.قسمت.اضافي.را.از.غير.کتاب.طبري.آورده.است.که.آن.هم.براي.ما.مجهول.
است.و.چه.بسا.ايشان.قسمت.يادشده.را.از.کتاب.هاي.معاصران.خود.گزارش.کرده.است؛.اما.احتمال.تقطيع.توسط.

محدثان.پيش.از.طبري،.تنها.يک.احتمال.است.و.قرينه.و.شاهدي.بر.اين.ادعا.وجود.ندارد.
1..اللهـوف.فـي.قتلـي.الطفوف،.سـيد.ابـن.طـاووس،.ص114..ايـن.گـزارش.را.ابن.نماي.حلـي.نيز.بـه.اختصار.نقل.

کرده.اسـت:.مثيـر.الاحـزان،.ابن.نما.حلـي،.ص86.
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آيا اهل بيف، روز اربعين  ر کربي حضور  اشتاد؟

يکـي از مسـائل مبهـم و پيچيـده در تاريخ عاشـورا، تعييـن زمان حضـور اهل بيت 

امـام حسـين7 در کربـلا، بعد از شـهادت ايشـان اسـت؛ زيرا بيشـتر منابـع حديثي و 

تاريخـي، در ايـن بـاره بـه صراحـت گـزارش نکرده اند کـه آيا ايـن حادثه روز بيسـتم 

صفـر سـال 61 اتفـاق افتاده اسـت يا پـس از آن؟

آنچـه بسـياري از منابـع کهن از آن سـخن گفته اند، اين اسـت که در اين روز، سـر 

امـام حسـين7 بـه بدنـش ملحـق شـد. در ادامه نوشـتار بـه ايـن گزارش هـا خواهيم 

پرداخـت. همچنين گزارش شـده اسـت که بيسـتم صفر، روزي اسـت که خانـدان امام 

حسـين7 از شـام بـه مدينـه بازگشـتند؛ اما در ايـن باره قـول ديگري وجـود دارد که 

اربعين را روز ورود اسـيران از شـام به کربلا دانسـته اسـت؛ سـيد ابن طاووس در اين 

بـاره مي نويسـد: »در غيـر کتاب مصباح آمده اسـت کـه اهل بيت:، روز بيسـتم صفر 
از شـام به کربلا رسـيدند«.1

اين ابهام و پيچيدگي در اين حادثه سـبب شـد که در قرون متأخر، در ميان انديشمندان 

شـيعه دو نظـر عمـده در اين بـاره به وجود آيـد: 1. ديـدگاه منکـران ورود اهل بيت: به 

کربـلا در اربعيـن اول؛ 2. ديـدگاه موافقـان اين امر. پيش از پرداختن به شناسـايي و معرفي 

طرفـداران دو ديـدگاه و نقـد و بررسـي دلايـل آنان، لازم اسـت دو موضوع روشـن شـود: 

يکي تاريخ ورود اسـيران به شـام و ديگري مدت اقامتشـان در آنجا.

تاريخ ورو  اهيران به شام

درباره تاريخ ورود اسيران به دمشق، چند گونه گزارش کرده اند:

اول: برخـي منابـع، همراهـي اسـيران را بـا سـر امـام7 در ورود بـه شـام گزارش 

1..الاقبال،.ج3،.ص100.
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کرده انـد. ابـن حبـان )354ه  .ق( در ايـن باره نوشـته اسـت: »سـپس عبيدالله بـن زياد، 

سـر حسـين بـن علي8 را همـراه با زنـان و کودکان اسـير از خاندان رسـول خدا9 
به شـام روانه کـرد«.1

شـيخ صدوق )381ه  .ق( نيز نگاشـته اسـت: »ثم امر عبيدالله بالسـبايا و رأس الحسن7 

فحملوا الى الشـام«2؛ »سـپس عبيدالله دسـتور داد اسيران را با سر حسـين7 به شام ببرند«.

بـه گـزارش خوارزمـي در جريـان ملاقـات سـهل بن سـعد با سـکينه، دختـر امام 

حسـين7، هنـگام ورود اهل بيـت: بـه شـام، وقتـي سـهل از سـکينه مي خواهد که 

هـر تقاضايـي دارد اجابـت مي کنـد، سـکينه به سـهل مي گويد کـه از حمل کننده سـر 

امـام7 بخواهـد تـا سـر را جلوتـر از اهل بيت: حمـل کند تا نگاه شـاميان، به سـر 

معطـوف شـود و از توجـه و نگاه بـه اهل بيت: منصرف شـوند.3 ايـن جريان حاکي 

از همراهـي سـر امـام7 بـا اهل بيت در ورود به شـام اسـت.

ابوحنيفـه دينـوري )382ه  .ق(، ابـن اثيـر و سـبط ابـن جـوزي نيـز بر ايـن باورند 

کـه اسـيران بـه همـراه سـر امام7 به شـام رفتند.4 سـيد ابـن طـاووس به نقـل از امام 

سـجاد7 نوشـته است:
مرا بر شـتري حمـل کردند کـه ناهموار راه مي رفت؛ درحالي که سـر حسـين7 

بر نيزه و زنان خاندان ما پشـت سـر من سـوار بر اسـترهاي اسـتخواني مي آمدند 
و بچه هـاي کوچک و بزرگ، پشـت سـر مـا و گرداگرد مـا نيزه ها بود.5

1..الثقات،.محمد.بن.حيان.بن.احمد.ابي.حاتم.تميمي.بستي،.ج2،.ص312.
2..الامالي،.شيخ.صدوق،.ص230.

3..مقتل.الحسين،.خوارزمي،.ج2،.ص68.
4..الاخبـار.الطـوال،.ابـن.داود.الدينـوري،.ص260؛.الکامـل.في.التاريـخ،.ابن.اثيـر،.ج2،.ص576؛.تذکـرة.الخواص،.

سـبط.بن.جـوزي،.صـص260.و.263.
5..الاقبال،.ج3،.ص89.
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وي در جـاي ديگـر درباره پاسـخ يزيـد به نامه عبيدالله، مبني بر کسـب تکليف وي 

دربـاره اسـيران، نوشـته اسـت: »يزيد در پاسـخ نامـه عبيدالله بـن زياد، امر کرد که سـر 

حسـين7 و کسـاني را که با وي کشـته شـده اند، همراه با زنان و خاندان حسـين7 
نزد وي بفرسـتد«.1

دوم: سـر امام7 پيش از رسـيدن اسـيران، به دمشـق رسـيد. ابن اعثم و خوارزمي، 
اين قـول را بيـان کرده اند.2

سـوم: اهل بيـت: مدتـي بعد از فرسـتادن سـر امام7 به شـام، رهسـپار شـدند؛ 

امـا هنـگام ورود بـه شـام، به حمل کننده سـر ملحق شـدند. ايـن قول از شـيخ مفيد و 
طبرسـي است.3

البتــه احتمــال دارد کــه اهل بيــت:، همــراه بــا ســر امــام7 وارد دمشــق شــده 

باشــند؛ امــا ســر امــام7 زودتــر بــه شــام رســيده باشــد. امــا قــوت قــول اول، يعنــي 

ــه تعــدد  ــا توجــه ب ــه دمشــق، ب ــا اهل بيــت: در ورود ب ــام7 ب همراهــي ســر ام

نقــل کننــدگان آن، بيشــتر اســت. اکنــون بايــد ديــد کــه اهل بيــت: و ســر امــام7، 

چــه روزي وارد دمشــق شــدند؟

ابوريحـان بيرونـي در رخدادهاي ماه صفر نوشـته اسـت: »في اليـوم الاول، ادخل رأس 

الحسـن7 مدينة دمشـق«؛4 »روز اول ماه صفر، سـر حسـين7 وارد دمشـق شد«.

قزوينـي )682ه  .ق( نگاشـته اسـت: »روز اول مـاه صفـر، عيد بني اميه اسـت؛ چون 
در آن روز، سـر حسـين7 را به دمشـق وارد ساختند«.5

1..اللهوف،.ص99.
2..کتاب.الفتوح،.ج5،.صص127ـ.129؛.مقتل.الحسين7،.ج2،.ص62.

3..الارشاد،.ج2،.ص118؛.اعلام.الوري،.ج1،.ص473؛.بحارالانوار،.ج45،.ص130.
4..الآثار.الباقية.عن.القرون.الخاليه،.ابوريحان.محمد.بن.احمد.بيروني.خوارزمي،.ص331.
5..عجائب.المخلوقات.و.غرائب.الموجودات،.زکريا.محمد.بن.محمود.قزويني،.ص45.
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کفعمي )905ه  .ق( نيز مي گويد: »روز اول صفر، سر حسين7 به دمشق وارد شد«.1

امـا در برابـر ايـن گزارش ها، نقل عماد الدين طبري اسـت. او شـانزدهم ربيع الاول 
)66 روز پس از عاشـورا( را روز ورود اهل بيت امام حسـين7 به دمشـق مي داند.2

گـزارش ابوريحـان بـا توجـه به تقـدم زماني وي بـر طبري از يک سـو و دقت وي 

در ثبـت گزارش هـاي تاريخـي از سـوي ديگـر، بـر نقل طبري مقدم اسـت. عـلاوه بر 

ايـن، گـزارش قزوينـي و کفعمي نيـز بيانگر اين قول اسـت.

مدت اقامف اهل بيف:  ر شام

گزارش هـاي تاريخـي دربـاره مـدت اقامـت اهل بيـت: يا مـدت عـزاداري آنان 

در شـام، يکسـان نيسـت؛ برخـي هماننـد ابـن اعثـم، شـيخ مفيد و بـه پيروي او شـيخ 

طبرسـي، بـا تعبيـر عامي از مـدت زمان اقامت اسـراي کربلا سـخن گفته انـد: »و اقاموا 

ايامـا«3 يـا »فاقامـوا ايامـاً«4؛ »چند روز اقامت داشـتند«. امـا برخي ديگر به مـدت اقامت يا 

عـزاداري اهل بيـت: در شـام تصريـح کرده اند:

محمـد بـن جريـر طبـري )310ه  .ق(، خوارزمـي )بـه نقـل از ابومخنـف(، ابـن 

عسـاکر و ابـن کثير، مدت برپا داشـتن عزاداري در شـام از سـوي اهل بيـت: و زنان 

خانـدان معاويـه را سـه روز مي داننـد.5 قاضـي نعمان مغربـي )363ه  .ق( مـدت اقامت 

اهل بيـت: در شـام را يـک ماه و نيم نوشـته اسـت.6 سـبط ابـن جـوزي )654ه  .ق( 

1..مصباح.کفعمي،.ص510.
2..کامل.بهائي،.عماد.الدين.حسن.بن.علي.طبري،.ج2،.ص293.

3..الفتوح،.ج5،.ص133.
4..الارشاد،.ج2،.ص122؛.اعلام.الوري.بأعلام.الهدي،.ابي.علي.الفضل.بن.الحسن.الطبرسي،.ج1،.ص475.

.5..تاريـخ.الامـم.و.الملـوک،.طبـري،.ج4،.ص353؛.مقتـل.الحسـين،.ج2،.ص81؛.ترجمـة.الامـام.الحسـين7،.
ابن.عساکر،.ص338؛.البداية.و.النهاية،.ابوالفداء.اسماعيل.بن.کثير.دمشقي،.ج8،.ص212.

6..شرح.الاخبار.في.فضائل.الائمة.الاطهار،.ابوحنيفه.قاضي.نعمان.بن.محمد.تميمي.مغربي،.ج3،.ص269.
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مي نويسـد: »همسـران يزيـد بـراي حسـين7 سـه روز عـزاداري کردنـد«.1 سـيد ابن 

طـاووس )664ه  .ق( مـدت اقامـت اهل بيـت: در زنـدان دمشـق را بـه مـدت يـک 

مـاه پذيرفتـه اسـت.2 عماد الدين طبـري )زنده تـا 701ه  .ق( مي نويسـد: »اهل بيت:، 
هفـت روز عـزاداري کردند«.3

مجلسـي اين گونـه نگاشـته اسـت: »اهل بيـت هفـت روز عـزاداري کردنـد و روز 

هشـتم، يزيـد آنـان را خواسـت و بعـد از اسـتمالت و دل جويـي از آنـان، ترتيـب 

بازگشتشـان بـه مدينـه را فراهـم کـرد«.4 وي در جـاي ديگـر نوشـته اسـت کـه زنـان 
خانـدان ابوسـفيان، بـراي اهل بيـت: سـه روز عـزاداري کردنـد.5

صــرف نظــر از قــول قاضــي نعمــان کــه تنهــا قائــل بــه اقامــت يــک مــاه و نيــم 

اســيران در شــام اســت و هيــچ کــس پيــش و پــس از او چنيــن ديدگاهــي را بيــان 

نکــرده و همچنيــن ديــدگاه ابــن طــاووس کــه قــول بــه يــک مــاه مانــدن اهل بيت: 

را در شــام، بــا تعبيــر »قيــل« بيــان کــرده اســت، گزارش هــاي ديگــري حاکــي از آن 

اســت کــه خانــدان امــام7 پــس از آزادي، از ســه روز تــا يــک هفتــه، بيشــتر در شــام 

اقامــت نداشــته اند؛ به ويــژه بــا توجــه بــه ايــن امــر کــه اقامــت بيشــتر آنــان نه تنهــا 

بــه هيــچ رو بــه ســود يزيــد نبــود، بلکــه ســبب بــروز انقــلاب و شــورش مــردم بــر 

ضــد دســتگاه حاکــم مي شــد؛ ازايــن رو يزيــد بــا شــتاب، درصــدد دل جويــي کــردن 

از اهل بيــت: برآمــده، آنــان را رهســپار مدينــه کــرد.

بنابراين، بايد پذيرفت که اقامت اهل بيت: در شام، حداکثر بيش از ده روز نبوده است.

1..تذکرة.الخواص،.سبط.ابن.جوزي،.ص262.
2..الاقبال،.ج3،.ص101.

3..کامل.بهائي،.ج2،.ص302.
4..بحارالانوار،.ج45،.ص196؛.جلاء.العيون،.علامه.مجلسي،.ص409.

5..جلاء.العيون،.ص405.
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بـا توجـه بـه آنچـه درباره زمـان ورود اهل بيـت: به دمشـق و مـدت اقامت آنان 

در شـام نوشـته شـد، برخي از انديشـمندان، نتوانسـته اند ورود آنان به کربلا در اربعين 

اول را بپذيرنـد و بـه دلايلـي، آن را بعيـد يـا حتي محال دانسـته اند کـه در ذيل، ديدگاه 

آنـان مطرح مي شـود:

1. اگرچه از گذشـته در ميان انديشـمندان شـيعي مشـهور شده اسـت که ابن نماي 

حلـي )645ه  .ق( در کتـاب مثيـر الاحـزان و سـيد ابـن طـاووس در کتـاب لهـوف نيز 

قائـل بـه ورود اهل بيـت: در بيسـتم صفـر سـال 61 شـده اند1 و برخي پژوهشـگران 

معاصـر نيـز در مقـام پاسـخگويي بـه اين شـبهه و رد نظر مخالفـان بر ايـن نکته تأکيد 

کرده انـد2، امـا چنيـن پنـداري درسـت بـه نظـر نمي رسـد؛ زيـرا هيـچ کـدام از اين دو 

انديشـمند، در عبارت هايشـان بـه آمـدن اهل بيـت: بـه کربـلا در روز بيسـتم صفـر 

تصريـح نکرده انـد، بلکـه تنهـا ورود آنـان بـه کربـلا و ملاقـات بـا جابـر را گـزارش 

1..بــه.نظــر.مي.رســد.چنيــن.نســبتي.بــه.ســيد،.از.اينجــا.ناشــي.شــده.اســت.کــه.از.يــک.ســو.شــيخ.مفيــد.و.شــيخ.

ــر.بــن.عبــدالله.بــه.کربــلا.آمــد.و.از.ســوي.ديگــر. طوســي.گفته.انــد.کــه.روز.اربعيــن،.روزي.اســت.کــه.جاب

چنــان.کــه.نوشــته.خواهــد.شــد،.برخــي.منابــع.تصريــح.کرده.انــد.کــه.الحــاق.ســر.مطهــر.امــام.حســين7.بــه.

بدنــش،.روز.بيســتم.صفــر.بــوده.اســت.کــه.از.ســوي.اهل.بيــت:.انجــام.شــد.و.از.ســوي.ســوم،.چــون.در.

ــه.ميــان. ــلا.در.زمــان.ديگــر.ب ــه.کرب ــع.تاريخــي.کهــن،.ســخني.از.آمــدن.اهل.بيــت:.ب هيــچ.يــک.از.مناب

نيامــده.اســت،.از.ايــن.رو.از.ســخن.ســيد،.چنيــن.برداشــت.شــده.کــه.ملاقــات.اهل.بيــت:.بــا.جابــر،.روز.

اربعيــن.بــوده.اســت؛.امــا.بايــد.توجــه.داشــت.کــه.شــيخ.مفيــد.و.شــيخ.طوســي.کــه.بــه.حضــور.جابــر.در.روز.

ــه. ــد،.بلک ــاره.نکرده.ان ــر.اش ــا.جاب ــت:.ب ــات.اهل.بي ــه.ملاق ــا.ب ــد،.نه.تنه ــح.کرده.ان ــلا.تصري ــن.در.کرب اربعي

ــه.آنکــه. ــه.رهســپار.شــدند،.ن ــه.ســوي.مدين ــد.کــه.در.روز.اربعيــن،.اهل.بيــت:.از.شــام.ب تصريــح.کرده.ان

بــه.کربــلا.رســيدند.و.ابــن.طــاووس.و.ابــن.نمــا.نيــز.کــه.بــه.ملاقــات.تصريــح.کرده.انــد،.هيــچ.اشــاره.اي.بــه.

اينکــه.ايــن.ملاقــات.روز.اربعيــن.بــوده.اســت،.نکرده.انــد؛.چنــان.کــه.بــه.ايــن.نکتــه،.محــدث.قمــي.نيــز.اشــاره.
کــرده.اســت..)منتهــي.الأمــال،..شــيخ.عبــاس.قمــي،.ج2،.ص1015(.

2..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.ص21.
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کرده انـد.1 حتـي ابـن طـاووس در اثـر ديگرش به نـام الاقبـال بالاعمال الحسـنه )که تا 

نـه سـال مانده به آخر عمرش، يعني تا سـن هفتاد سـالگي مشـغول نـگارش و تدوين 

آن بـود(2 پـس از نقل قول شـيخ مفيد و شـيخ طوسـي و قولي که اربعيـن را روز ورود 

اسـيران از شـام بـه کربـلا مي دانـد، ورود اهل بيـت: بـه کربـلا در روز بيسـتم صفر 

سـال 61 را بـه صراحـت نفـي مي کنـد. وي در ايـن باره مي نويسـد:
در کتـاب مصبـاح )المتهجـد( ديـدم کـه اهل بيـت حسـين7، همـراه علـي بن 

حسـين8 در روز بيسـتم صفـر، به مدينـه رسـيدند3 و در غير مصبـاح يافتم که 

آنـان بـه هنگام بازگشـت از شـام در همان روز به کربلا رسـيدند و هـر دو قول 

از جهـت زمانـي، بعيـد بـه نظـر مي رسـد؛ چراکـه عبيدالله بـن زياد ـ کـه لعنت 

خـدا بـر او بـاد ـ نامه اي براي يزيد نوشـت و براي فرسـتادن اسـيران به شـام، از 

1..عبـارت.ابن.نمـا.در.ايـن.بـاره.چنين.اسـت:.»و.لما.مر.عيال.الحسـين.بکربلاء.و.جـدوا.جابر.بن.عبـدالله.الانصاري.و.

جماعـة.مـن.بني.هاشـم.قدمـوا.لزيارته.فـي.وقت.واحـد،.فتلاقوا.بالحـزن.و.الاکتيـاب.و.النوح.علي.هـذا.المصاب.

المقـرح.لاکبـاد.الاحبـاب«..)مثير.الاحـزان،.ابن.نمـا.حلي،.ص86(..ابـن.طاووس.نيز.در.اين.باره.نگاشـته.اسـت:.

»و لمـا رجـع نسـاء الحسـن7 و عياله من الشـام و بلغوا العـراق قالـوا للدليل مربنا عـى طريق کربـلاء فوصلوا 

الى موضـع المـصع فوجـدوا جابـر بن عبـدالله الانصـاري و جماعة من بني هاشـم و رجـالا من آل رسـول الله9 

قـد وردوا لزيـارة قـبر الحسـن7 فواقوا في وقـت واحد و تلاقوا بالبـکاء و الحـزن و اللطم و اقامـوا المآثم المقرحة 

للاکبـاد و اجتمـع اليهم نسـاء ذلک السـواد فاقاموا عى ذلـک اياماً«..)اللهـوف،.ص114(.

2..الاقبال،.ج3،.ص370.

3..شـايان.توجـه.اسـت.کـه.تعبير.شـيخ.طوسـي.در.مصبـاح.در.اين.بـاره،.رجوع.اسـت،.نـه.وصول.که.ابـن.طاووس.

گفتـه.اسـت..عبارت.شـيخ.در.اين.باره.چنين.اسـت:.»و في اليـوم العشرين منـه کان رجوع حرم سـيدنا ابي عبدالله 

الحسـن بـن عـل بـن ابي طالـب8 مـن الشـام الى مدينة الرسـول«..بديهي.اسـت.که.رجـوع.و.بازگشـت،.غير.از.

وصـول.و.رسـيدن.بـه.مدينـه.اسـت؛.از.ايـن.رو.برداشـت.ابـن.طـاووس.از.کلام.شـيخ.طوسـي.نادرسـت.به.نظر.

مي.رسـد..بنابرايـن.اينکـه.سـيد.ابـن.طـاووس.رسـيدن.اهل.بيت:.بـه.مدينه.را.به.شـيخ.طوسـي.نسـبت.داده.و.

سـپس.آن.را.بعيـد.شـمرده،.موضوعاً.منتفي.اسـت.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
90



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

او اجـازه خواسـت و او تـا زمانـي که پاسـخ يزيـد را دريافت نکـرد، اهل بيت را 

به شـام نفرسـتاد کـه البته ايـن کار بيسـت روز يا بيشـتر طول کشـيد. همچنين 

گـزارش شـده اسـت، هنگامي کـه اهل بيـت: را به شـام بردند، آنـان يک ماه 

در جايـي بودنـد که از گرما و سـرما مصـون نبودند و صورت جريان، آن اسـت 

کـه آنـان پـس از اربعيـن به عراق يـا به مدينه رسـيدند. امـا با توجه عبـور آنان 

از کربـلا، زمـان بازگشـت ممکـن اسـت، امـا در روز بيسـتم صفر نبوده اسـت؛ 

چراکـه آنان طبق آنچه روايت شـده اسـت، جابر بـن عبدالله انصـاري را ملاقات 

کردنـد و اگـر جابـر بـراي زيـارت از حجـاز آمده باشـد، رسـيدن خبر بـه او و 
آمدنـش به کربـلا، نيازمنـد بيش از چهل روز اسـت.1

چنان کـه ملاحظـه مي شـود، ابـن طـاووس اصـل آمـدن اهل بيـت: بـه کربـلا را 

نـه در کتـاب لهـوف و نـه در کتـاب اقبـال نفـي نمي کنـد، همچنـان کـه عبـارت اخير 

سـيد در اقبـال، قرينـه واضـح بر آن اسـت کـه وي در کتـاب لهوف نيز حکـم به ورود 

اهل بيـت: در اربعيـن )چنان کـه بـه وي نسـبت داده اند( را نـداده اسـت؛ چراکه اگر 

وي چنيـن ديدگاهـي داشـت، در کتـاب اقبـال کـه سـال ها بعـد از لهوف تأليف شـده 

اسـت، بيـان مي کـرد کـه من از گفته خـود در کتاب لهوف برگشـته ام و نظـر نهايي من 

در ايـن بـاره آن چيـزي اسـت که اکنـون مي گويم. بنابرايـن ابن طاووس و ابـن نما، از 

منکـران ورود اهل بيـت: بـه کربلا در روز بيسـتم صفر سـال 61 هسـتند.

2. علامـه مجلسـي )1111ه  .ق( نيـز از منکـران ورود خانـدان امـام حسـين7 به 

کربـلا در روز اربعيـن اسـت؛ وي در اين باره نوشـته اسـت:
در اخبـار، علـت اسـتحباب زيـارت اربعيـن بيان نشـده اسـت. مشـهور اصحاب، 

علـت اسـتحباب را بازگشـت اهل بيـت حسـين7 در آن روز )بيسـتم صفـر( به 

1..الاقبال،.ج3،.صص100.و.101؛.بحار.الانوار،.ج98،.صص335.و.336.
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کربلا در زمان برگشتشـان از شـام و ملحق کردن علي بن حسـين8 و سـرهاي 

شـهدا را بـه اجسـاد مطهرشـان بيـان کرده انـد؛ اما قـول ديگـر در اين بـاره آن 

اسـت کـه اهل بيت: در ايـن روز، بـه مدينه بازگشـتند. هر دو قول، جـداً بعيد 

اسـت؛ چراکـه اين مدت زمـان )چهل روز( بـراي اين دو امر )حضـور در کربلا 

يـا در مدينـه( گنجايش نـدارد؛ چنان کـه اين امر از اخبـار و قراين پيداسـت. اما 
ايـن امـر در سـالي ديگر بوده اسـت؛ ايـن نيز بعيد اسـت.1

3. ميرزا حسـين نوري )1254-1320ه  .ق(، نويسـنده مسـتدرک الوسائل، در کتاب 

لؤلـؤ و مرجـان، بعـد از نقـل عبـارت سـيد ابـن طـاووس در لهـوف، مبنـي بـر آمدن 

اسـيران بـه کربـلا، بـه نقد آن مي پـردازد که در ادامه نوشـتار بـه تفصيل، دلايـل وي را 

مي کنيم. نقـل 

4. شـيخ عبـاس قمـي )1359ه  .ق( نيز به پيروي از اسـتادش محـدث نوري، منکر 
حضـور اهل بيت در روز اربعين در کربلا شـده اسـت.2

5. ابوالحسـن شـعراني )1352 ه  .ش( نيـز از ديگـر منکـران ورود اهل بيـت: بـه 
کربلا در بيسـتم صفر اسـت.3

ــت: را  ــا اهل بي ــر ب ــات جاب ــر ملاق ــري، خب ــي مطه ــهيد مرتض ــتاد ش 6. اس

منکــر شــده و مي فرمايــد کــه تنهــا کســي کــه ايــن مطلــب را نقــل کــرده، ســيد ابــن 

طــاووس در لهــوف اســت و هيــچ کــس ديگــر بــه جــز ايشــان،  ايــن مطلــب را نقــل 

نکــرده اســت. حتــي خــود ســيد در کتاب هــاي ديگــرش، متعــرض آن نشــده اســت 
و دليــل عقلــي نيــز بــا آن ســازگار نيســت.4

1..بحارالانوار،.ج98،.ص334.
2..منتهي.الآمال،.ج2،.صص1014.و.1015.

3..الدمع.السجوم.)ترجمه.نفس.المهموم(،.ص269.
4..حماسه.حسيني،.مرتضي.مطهري،.ج1،.ص30.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
92



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

اگـر مقصـود اسـتاد از خبـر ملاقـات، درمـورد روز اربعين اسـت، چنان کـه گفتيم، 

ابـن طـاووس حتـي در کتـاب لهوف نيـز چنين چيـزي را نگفته اسـت.

7. محمـد ابراهيـم آيتـي، از ديگر محققاني اسـت کـه مسـئله ورود اهل بيت: به 

کربـلا در روز بيسـتم صفـر سـال 61 را افسـانه اي تاريخـي مي دانـد که براي آن سـند 
نـدارد.1 مطمئني وجود 

8. دکتر سيد جعفر شهيدي نيز از ديگر منکران اين حادثه است.2

مواتحان ورو  اهل بيف: به کربي

در مقابـل منکـران، برخـي انديشـمندان، قائل به حضـور اهل بيـت: در کربلا در 

اربعيـن اول شـده اند يـا دسـت کم از ظاهر کلامشـان چنين اسـتفاده مي شـود:

1..بررسي.تاريخ.عاشورا،.محمد.ابراهيم.آيتي،.صص139و.141.
2..وي.بـا.طـرح.چنـد.پرسـش.در.اين.بـاره،.در.ايـن.موضـوع.ترديد.کرده.اسـت:.»آيا.کاروان.مسـتقيماً.از.دمشـق.
بـه.مدينـه.رفته.اسـت.يـا.راه.خود.را.طولاني.سـاخته.و.بـه.کربلا.آمده.اسـت.تا.با.مزار.شـهيدان.ديداري.داشـته.
باشـد؟.آيـا.يزيـد.بـا.ايـن.کار.موافقـت.کـرده.اسـت؟.و.اگـر.کاروان.بـه.کربلا.بازگشـته،.آيا.درسـت.اسـت.
کـه.در.آنجـا.بـا.جابـر.بـن.عبـدالله.انصاري.کـه.او.نيز.بـراي.زيـارت.آمده.بـود،.ديداري.داشـته؟.آيـا.در.آنجا.
مجلسـي.از.سـوگواران.برپـا.شـده؟.و.چگونـه.حاکـم.کوفه.بـر.خود.همـوار.کرده.اسـت.که.در.چند.فرسـنگي.
مرکـز.فرمان.روايـي،.چنين.مراسـمي.برپا.شـود؟.و.بـر.فرض.که.ايـن.رويدادهـا.را.ممکن.بدانيم،.ايـن.اجتماع.
در.چـه.تاريخـي.بـوده.اسـت؟.چهـل.روز.پـس.از.حادثـه.کربلا؟.مسـلماً.چنيـن.چيـزي.دور.از.حقيقت.اسـت..
رفتـن.و.برگشـتن.مسـافر.عـادي.از.کربـلا.بـه.کوفه.و.از.آنجـا.به.دمشـق.و.بازگشـتن.او.با.وسـايل.آن.زمان،.
بيـش.از.چهـل.روز.وقـت.مي.خواهـد؛.تـا.چه.رسـد.به.حرکـت.کارواني.چنـان.و.نيـز.ضرورت.دسـتورخواهي.
پسـر.زيـاد.از.يزيـد.دربـاره.حرکـت.آنان.به.دمشـق.و.پاسـخ.رسـيدن،.که.اگـر.همه.ايـن.مقدمـات.را.در.نظر.
بگيريـم،.دو.سـه.مـاه.وقت.مي.خواهـد..فرض.اينکه.کاروان.در.اربعين.سـال.ديگر.)سـال.62(.به.کربلا.رسـيده.
نيـز.درسـت.نيسـت؛.چـرا.که.مانـدن.آنان.در.دمشـق.بـراي.مدتـي.طولاني،.بـه.صلاح.يزيـد.نبود..بـه.هر.حال.
هالـه.اي.از.ابهـام.گـرد.پايـان.کار.را.گرفتـه.اسـت.و.در.نتيجـه.دسـت.کاري.هاي.فراوان.در.اسـناد.دسـت.اول،.
بايـد.گفـت.کـه.حقيقـت.را.جز.خـدا.نمي.داند.)زندگانـي.فاطمه.زهرا3،.سـيد.جعفـر.شـهيدي،.ص261(..در.

بررسـي.و.نقـد.ديـدگاه.محـدث.نـوري،.به.اين.پرسـش.ها.پاسـخ.داده.خواهد.شـد.
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1. ابوريحان بيروني )440ه  .ق( مي نويسد:

و في العشريـن رد رأس الحسـن7 الى مجثمـه حتـى دفن مع جثته و فيـه زيارة الاربعن 
و هم حرمـه بعد انصافهم من الشـام؛1

در روز بيسـتم ]صفـر[، سـر حسـين7 به بدنـش ملحـق و در همان مـکان دفن 

گرديـد و زيـارت اربعيـن، دربـاره اين روز بيسـتم صفر اسـت و آنـان چهل نفر 

اهل بيـت او بودنـد کـه پس از بازگشـت از شـام، قبر امـام7 را زيـارت کردند.

چنان کـه ملاحظـه شـد، بيرونـي افـزون بـر دليل مشـهور بـراي نام گـذاري زيارت 

اربعيـن، بـه ايـن نـام دليـل ديگري را بيـان کرده و گفته اسـت، ايـن زيـارت را اربعين 

گوينـد، زيـرا چهـل تن از اهل بيت امام حسـين7، روز بيسـتم صفر، موفـق به زيارت 

قبر سيدالشـهدا7 شدند.

2. شيخ بهائي )1030ه  .ق( مي گويد:

روز نوزدهـم2 صفـر، زيارت اربعين اباعبدالله الحسـين7 اسـت. در ايـن روز که 

چهـل روز از شـهادت امـام مي گذشـت، روز ورود جابر بن عبـدالله انصاري براي 

زيـارت قبر حضرت اسـت و آن روز، بـا روز ورود اهل بيت: از شـام به کربلا 
يکـي شـد؛ درحالي که آنـان آهنگ رفتـن به مدينه را داشـتند.3

3. سـيد محمـد علـي قاضـي طباطبائـي: وي در قالـب پاسـخ گويي بـه شـبهه هاي 

1..آلاثار.الباقية.عن.القرون.الخاليه،.بيروني،.ص231.
2..معرفـي.روز.نوزدهـم.صفـر.بـه.عنـوان.روز.اربعين،.مبتني.بر.محاسـبه.روز.عاشـورا.بـراي.مبدأ.اربعين.اسـت؛.اما.
بـا.توجـه.بـه.آنکـه.هيچ.کـس.به.جز.شـيخ.بهايـي،.روز.نوزدهـم.را.اربعين.ندانسـته.اسـت،.محاسـبه.از.روز.بعد،.
يازدهـم.محـرم.اسـت؛.چـرا.کـه.چنان.که.مرحوم.سـيد.در.اقبال.متذکر.شـده.اسـت،.شـهادت.امام.حسـين7.در.
سـاعات.آخـر.روز.عاشـورا.رخ.داده.اسـت؛.از.ايـن.رو.اين.روز.به.حسـاب.نمي.آيـد..البته.امکان.دارد.محرم.سـال.

61،.29.روز.بـوده.اسـت.کـه.بـا.احتسـاب.روز.عاشـورا،.باز.هم.قول.مشـهور.تأييد.مي.شـود.
3..توضيح.المقاصد،.شيخ.بهايي،.ص76.
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محـدث نـوري کـه منکر وصـول اهل بيت: به کربـلا در روز اربعين اسـت، به اثبات 

امـکان ورود اهل بيـت: در اربعين سـال 61ه  .ق پرداخته اسـت که در ادامه نوشـتار، 

بـه پاسـخ هاي وي نيز اشـاره خواهيـم کرد.

4. ميـرزا محمـد اشـراقي، معـروف بـه اربـاب )1341ه  .ق(: در ايـن خبـر معتبـر، 

بيـان نشـده کـه زيـارت جابـر در روز اربعيـن بوده يـا روز ديگـر و نيز ذکر نشـده که 

زيـارت جابـر در سـال اول شـهادت بـوده يـا بعـد. اما بـا توجه بـه مطالـب مذکور در 

کتـب شـيعه، دو امـر قطعي اسـت: نخسـت اينکـه ورود اهل بيت: به کربـلا در روز 

اربعيـن را بسـياري از عـوام و خـواص ذکـر کرده انـد و دوم اينکـه در سـيره و تاريخ، 

ثبـت شـده اسـت کـه بعد از سـال شـهادت امـام حسـين7 اهل بيـت: هيـچ گاه به 
عـراق مسـافرت نکردند.1

بررهل   يل محدث نورا  رباره انکار حضور اهل بيف:  ر کربي  ر اربعين اوت

محـدث نـوري بـا ايـراد هفـت اشـکال2 بـر ديـدگاه سـيد ابـن طـاووس، ورود 

اهل بيـت: بـه کربـلا در اربعيـن اول را منکـر شـده اسـت. از آنجايـي که انـکار اين 

امـر بـه طـور مبسـوط از سـوي وي صـورت گرفتـه و برخـي نيـز در اين بـاره از وي 

پيـروي کرده انـد، در ذيـل ايـن اشـکال ها به اختصـار و با اضافـات و تغييراتـي، همراه 

بـا پاسـخ آنهـا آورده مي شـود:

اوتا تااهب نداشتن زمان با حوا ث

از حوادثـي کـه در مـدت چهـل روز اتفاق افتاده اسـت، يکي نامه عبيـدالله به يزيد 

براي کسـب تکليف درباره اسـيران اسـت که حدود بيسـت روز يا بيشـتر طول کشـيد 

1..الاربعين.الحسينيه،.ص205.
2..چشم.اندازي.به.تحريفات.عاشورا.)لؤلؤ.و.مرجان(،.صص232.ـ.243.
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و ديگـري مـدت اقامـت اهل بيت: در شـام که برخـي از منابع، مـدت اقامت را يک 

مـاه1 و برخـي ديگـر يـک ماه و نيـم2 نوشـته اند. بنابراين مدت زماني که صرف کسـب 

تکليـف از يزيـد و رفتـن اهل بيـت: بـه شـام و اقامـت در آنجا و سـپس بازگشـت 

آنـان شـد، بـا حضـور در کربلا و ملاقات با جابر در روز بيسـتم صفـر، از جهت زماني 

ناسـازگار اسـت؛ از ايـن رو نمي تـوان پذيرفـت کـه اهل بيـت روز اربعين سـال 61، در 

کربلا حضور داشـتند.

نقد

شـواهد تاريخـي زيـادي وجـود دارد کـه برخـي افـراد، فاصله بيـن کوفه تا شـام را 

حـدود ده روز و حتـي کم تـر از چهـار روز طي کرده اند. قاضي طباطبائـي، اين مؤيدها و 

شـواهد را در هفـده مـورد گـرد آورده3 و آنچـه را محدث نوري در اين باره گفته اسـت، 

اسـتبعاد دانسـته و مسـئله را از فـرض امتنـاع کـه محـدث نـوري در پـي اثبـات آن بود، 

خـارج سـاخته اسـت. البتـه برخي شـواهد تاريخي که اين محقـق آورده، خدشـه پذير و 

حتـي نپذيرفتني اسـت؛ امـا در مجمـوع، امکان ايـن امر را اثبـات مي کند.

امـا درمـورد مسـئله اقامـت بيسـت روزه اهل بيـت: در کوفـه بـه منظور کسـب 

تکليـف عبيـدالله از يزيـد، بايـد توجـه داشـت کـه منابع، سـخني از نامـه ابن زيـاد به 

يزيـد و کسـب تکليـف او دربـاره اسـيران و سـرهاي شـهدا به ميـان نياورده انـد؛ بلکه 

در برخـي منابـع تصريح شـده اسـت کـه ابن زيـاد، گـزارش انجـام مأموريتـش را در 

نامـه اي نوشـت و بـه همراه سـر امام حسـين7 به شـام فرسـتاد4؛ چنان کـه در برخي 

1..الاقبال،.ج3،.ص101.
2..شرح.الاخبار.في.فضائل.الائمة.الاطهار،.ج3،.ص269.

3..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.صص33.ـ.133.
4..الفتوح،.ج5،.صص127.و.586.
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ديگـر از منابـع، تنهـا بـه اصـل آمدن پيک از سـوي يزيـد، مبني بـر امر کـردن عبيدالله 
به فرسـتادن اهل بيت: به شـام اشـاره شـده اسـت.1

بنابرايـن آنچـه دربـاره اجـازه ابـن زيـاد از يزيـد ادعـا شـده، از نـگاه گزارش هاي 

تاريخـي نامعلـوم و نامشـخص اسـت؛ زيـرا طبـري کـه واقعـه کربـلا را از افـرادي 

همچـون امـام باقـر7، حصيـن بـن عبدالرحمان و هشـام کلبـي )شـاگرد ابومخنف( 

نقـل کـرده، در هيـچ کدام سـخني از اجازه عبيـدالله از يزيد به ميان نياورده اسـت. تنها 

در گـزارش وي از عوانـة بـن حکـم، بـه چنين مسـئله اي اشـاره شـده که ايـن خبر به 
دليـل اشـکال هاي بسـياري کـه دارد، مخـدوش و نپذيرفتني اسـت.2

 وما بيان نشدن اين جريان  ر ماابع تاريخل کسن

طبـري3 و شـيخ مفيـد4 کـه هـر دو، گـزارش واقعـه عاشـورا را از ابومخنـف نقـل 

اثيـر  ابـن  .ق(،6  )568ه   خوارزمـي  .ق(،  )548ه   طبرسـي5  نيـز  بعدهـا  و   مي کننـد 

)630ه  .ق(، سـبط ابـن جـوزي و عمـاد الديـن طبـري7، متعـرض چنيـن حادثـه اي 

نشـده اند. محـدث نـوري در اين بـاره مي افزايد: »و نشـود که ايشـان در سـير خود، به 

کربـلا رونـد و جابـر را ملاقـات کننـد و چند روزي عـزاداري کنند و شـيخ مفيد آن را 
در محـل معتمـدي نديـده باشـد يا ديـده و در ايـن مقام اشـاره بـه آن نکند«.8

1..ترجمة.الحسين7.و.مقتله،.محمد.بن.سعد،.مجله.تراثنا،.ص190.
2..ر.ک:.قاموس.الرجال،.محمد.تقي.تستري.)شوشتري(،.ج12،.ص37.

3..تاريخ.الامم.و.الملوک،.ج4،.صص353.و.354..
4..الارشاد،.ج2،.ص122..

5..اعلام.الوري.باعلام.الهدي،.ابوعلي.فضل.بن.حسن.طبرسي،.ج1،.ص476..
6..مقتل.الحسين7،.ج2،.ص82.

7..کامل.بهائي،.ج2،.ص302.
8..چشم.اندازي.به.تحريفات.عاشورا.)لؤلؤ.و.مرجان(،.ص233.
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نقد

اولًا: عـدم تصريـح بـه وقـوع ايـن جريـان، غيـر از تصريح به عـدم وقوع آن اسـت؛ 

بنابرايـن نمي تـوان از تصريـح نکـردن مورخان، انکار آنـان و در نتيجه واقع نشـدن آن را 

نتيجـه گرفـت؛ چراکـه برخـي حـوادث و قضايـاي تاريخي، بـه دلايل گوناگـون که در 
اينجـا جـاي پرداختـن بـه آن نيسـت، در منابع تاريخي منعکس نشـده اسـت.1

ثانيـا:ً چنان کـه در ادامـه خواهيـم گفت، برخي مورخـان و انديشـمندان، به حضور 

اهل بيـت: در کربـلا تصريـح کرده انـد: از جمله بيرونـي، ابن نما، سـيد ابن طاووس 

و شـيخ بهائي.

ثالثـً: کلام شـيخ مفيـد بـه گونـه اي اسـت کـه حاکـي از حـذف برخـي حـوادث 

تاريخـي اسـت:

فسـار معهـم في جملـة النعـان، و لم يـزل ينازلهم في الطريـق و يرفق بهم کـا وصاه يزيد 

و يرعونهـم حتى دخلـوا المدينة؛

آنـان )اهل بيت:(همـراه نعمـان شـدند و پيوسـته، نعمـان آنـان را در راه فرود 

مـي آورد و ]چنيـن کـه يزيـد سـفارش کـرده بـود[ بـا آنـان مـدارا و رعايت 

حالشـان را مي کـرد تـا آنکـه وارد مدينـه شـدند.

تعبيـر »حتـى دخلـوا المدينة« حاکي از آن اسـت که در اين بين، حـوادث ديگري بوده 

کـه شـيخ مفيـد، آنها را بيان نکرده اسـت؛ البته اين امر به سـبب شـيوه اختصارنويسـي 

وي در کتـاب ارشـاد يـا بـه دليـل مبنـاي ايشـان در گزينـش اخبـار تاريخـي، اخبـار 

متواتـر يـا دسـت کم اخبـار مسـتفيض درباره يـک حادثه اسـت و چون خبـر متواتر يا 

مسـتفيضي در ايـن بـاره بـه دسـت وي نرسـيده، از آوردن آن صرف نظر کرده اسـت.

1..چنـان.کـه.شـيخ.مفيـد،.خـود.از.پرداختن.بـه.جزئيات.جريان.سـقيفه.و.مسـئله.بيعت.با.ابوبکر،.به.سـبب.شـرايط.
حاکـم.بر.عصـر.خويش.خـودداري.کرده.اسـت؛.الارشـاد،.ج1،.ص189.
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هوما اخمار بازگشف اهل بيف: به مدياه  ر بيستا صفر

شـيخ مفيـد در مسـار الشـيعه و بعـد از وي شـيخ طوسـي در مصبـاح المتهجـد و 

علامـه حلـي در العـدد القويـه1 و منهـاج الصلاح2 و کفعمـي در کتاب مصبـاح،3 نه تنها 

بـه جريـان ورود اهل بيـت: بـه کربـلا اشـاره نکرده انـد، بلکـه تصريـح کرده انـد که 

روز بيسـتم صفـر، اهل بيـت: از شـام بـه مدينه بازگشـتند.

نقد

در منابـع يـاد شـده، هيچ تصريحي بر حضور نداشـتن اهل بيت: در کربلا نشـده 

اسـت؛ بنابرايـن ممکـن اسـت گزارش هايـي از حضـور اهل بيـت: در کربـلا وجود 

داشـته )هماننـد گزارشـي کـه ابوريحان نقل کرده( اسـت که يا به دسـت آنان نرسـيده 

يـا رسـيده، اما بـه دلايلي بـه آن اسـتناد نکرده اند.

افـزون بـر ايـن، چنان کـه اشـاره شـد، ابوريحـان و بعـد از او شـيخ بهائـي تصريح 

کرده انـد کـه روز اربعيـن، اهل بيـت: در کربـلا حضـور داشـتند.

چسارما بيان نکر ن  يدار جابر با اهل بيف:

در روايـت کتاب هـاي بشـارة المصطفـي مقتل الحسـين خوارزمي و مصبـاح الزائر 

کـه جريـان زيـارت جابـر را در روز اربعيـن گـزارش کرده انـد، از ملاقـات وي بـا 

اهل بيـت: سـخني بـه ميـان نياورده انـد؛ درحالي که اگر چنيـن حادثه اي اتفـاق افتاده 

بـود، بـه يقيـن گزارش مي شـد.

نقد

اولًا: چنان کـه اشـاره شـد، برخـي از منابـع به زيارت قبر امام حسـين7 از سـوي 

اهل بيـت: اشـاره کرده اند.

1..العدد.القويه،.علامه.حلي،.ص219.
2..اين.اثر،.تلخيص.کتاب.مصباح.المتهجد.است.که.محدث.نوري.در.کتاب.دارالسلام.از.آن.نقل.مي.کند.

3..المصباح،.شيخ.ابراهيم.بن.علي.عاملي.کفعمي،.صص489.و.510.
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ــم دو  ــت ک ــاري، دس ــدالله انص ــن عب ــر ب ــا جاب ــه ي ــد ک ــر مي رس ــه نظ ــً: ب ثاني

بــار موفــق بــه زيــارت قبــر امــام7 شــده اســت )يــک بــار بــا عطيــه عوفــي کــه 

طبــري، خوارزمــي و ابــن طــاووس در مصبــاح الزائــر، آن را گــزارش کرده انــد و بــار 

ديگــر کــه ابــن نمــاي حلــي و ســيد ابــن طــاووس، گزار شــگر آن بودنــد( يــا چــون 

بنــاي ســيد ابــن طــاووس )هماننــد شــيخ مفيــد( بــر اختصــار و گزينــش حــوادث 

بــوده و آنچــه از ديــدگاه وي اهميــت داشــته، مســئله ديــدار جابــر بــا اســيران بــوده، 

ــدار  ــت: را دي ــر، اهل بي ــن رو جاب ــلا، از اي ــه کرب ــر ب ــدن جاب ــه چگونگــي برآم ن

ــه نيســت. ــا عطي ــري از همراهــي وي ب ــا خب ــد، ام مي کن

پاجاا حرکف اهل بيف: از راه هلطانل

محـدث نـوري بـر ايـن بـاور اسـت کـه مسـير حرکـت اهل بيـت: از کوفـه به 

شـام، يا از راه سـلطاني بوده اسـت يـا از راه باديـه. وي براي اثبات حرکت آنـان از راه 

سـلطاني، دلايـل و شـواهد ذيل را مـي آورد:

1. اگرچـه اصـل مقتـل ابومخنـف در دسـت نيسـت و آنچـه موجـود اسـت، 

دسـتخوش تغييراتـي شـده و آن را از اعتبـار و اعتمـاد انداختـه اسـت، ولـي آنچـه 

نسـخه هاي متعـدد ايـن کتـاب بـر آن متفق هسـتند، آن اسـت کـه اهل بيـت: را از 

راه تکريـت و موصـل و نصيبيـن و حلـب کـه راه سـلطاني اسـت، بـه شـام برده اند. 

بيشـتر ايـن راه آبـاد اسـت و از دهکده هـاي بسـيار و شـهرهاي آبـاد مي گـذرد و از 

کوفـه تـا شـام، حـدود چهل منـزل دارد و قضايـاي متعـدد و برخي کرامـات از قبيل 

قضيـه راهـب قنسـرين و نيـز کراماتي از سـر مبارک در ايـام سـير، از آن راه رخ داده 

اسـت؛ چنان کـه قطـب راونـدي1 )573ه  .ق(، ابـن شـهر آشـوب2 )588ه  .ق( به نقل 

1..الخرائج.و.الجرائح،.قطب.الدين.راوندي،.ج2،.ص578.
2..مناقب.آل.ابي.طالب،.ابن.شهر.آشوب،.ج4،.ص67.
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از خصائـص نطنـزي و سـبط ابـن جـوزي1 )654ه  .ق( نوشـته اند کـه نمي تـوان همه 

آنهـا را نادرسـت دانسـت؛ به ويـژه آنکـه در برخـي از آنهـا، انگيـزه اي بـراي جعـل 

وجود نداشـته اسـت.

2. عمـاد الديـن طبـري در کتـاب کامل بهائـي، ضمن گـزارش حرکت اسـيران، از 

نـام چنـد شـهر چنين يـاد مي کند کـه بيانگر راه سـلطاني اسـت: »در آن سـير بـه آمد، 

موصـل، نصيبيـن، بعلبک، ميافارقين و شـيزر عبور نمودند«. همچنيـن ماجراهايي را در 

منـازل نقـل کرده اسـت.2 بنابراين بـا توجه به مسـير حرکت و در نظـر گرفتن کمترين 

مـدت زمـان توقـف اهل بيـت: در شـام، بازگشـت در اربعيـن اول، از محـالات و 

ممتنعات اسـت.

محـدث نـوري دربـاره احتمـال حرکـت اسـيران از راه باديـه مي گويـد: »امـا اگـر 

بپذيريـم کـه مسـير حرکت از بيابان بوده اسـت، باز هم بازگشـت در اربعين اول ممتنع 

اسـت، چراکـه حـد فاصل بيـن کوفه تا شـام، مسـتقيمً 175 فرسـنگ )1050 کيلومتر( 

اسـت«. ورود اهل بيـت: بـه کوفـه، روز دوازدهـم محـرم و ورود آنـان به کاخ پسـر 

زيـاد، روز سـيزدهم بـوده اسـت؛ بنـا بـه گفتـه ابن طـاووس در اقبـال، رفتـن قاصد از 

کوفـه تـا شـام و بازگشـت وي بـه کوفـه، کم تـر از بيسـت روز امـکان نـدارد. مسـئله 

اعـزام پيـک و بازگشـت او را مورخانـي همچـون ابـن اثيـر نيـز در کامـل آورده انـد.3 

امـا احتمـال فرسـتادن کبوتـر نامه رسـان نيز وجـود نـدارد؛ چـون در آن دوره، اين کار 

معمـول نبـوده و نخسـتين بـار، اين کار از سـوي نورالديـن محمود بن زنگي در سـال 

565ه  .ق صـورت گرفـت.

1..تذکرة.الخواص،..سبط.بن.جوزي،.ص264.
2..کامـل.بهائـي،.ج2،.صص291.و.292..طبري.در.کتاب.ياد.شـده،.از.مسـير.بازگشـت.اهل.بيت:.سـخني.نگفته.

اسـت؛.امـا.بـه.اختصار.مسـير.حرکت.آنـان.از.کوفه.به.شـام.و.برخي.از.حـوادث.بين.راه.را.آورده.اسـت.
3..الکامل.في.التاريخ،.ج3،.ص437.
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بنابرايـن مـدت اقامـت يـک ماهه در شـام )چنان که ابن طاووس نوشـته اسـت( و 

طـي کردن هشـت فرسـنگ )حـدود 50 کيلومتر( در شـبانه روز، مسـتلزم آن اسـت که 

22 روز در راه باشـند کـه در مجمـوع، بيش از چهل روز طول کشـيده اسـت. البته اين 

مـدت بـراي قافله اي کـه زنان، کودکان و ضعيفان را به همراه دارد، ميسـر نبوده اسـت؛ 

درحالي کـه حضـور در کربـلا، بيش از زمان يادشـده را مي طلبيده اسـت.

نقــد: در پاســخ ايــن اشــکال بايــد گفــت کــه يکــي از مســائل مبهــم و نامشــخص 

ــه  ــه ب ــت: از کوف ــت کاروان اهل بي ــير حرک ــخيص مس ــورا، تش ــخ عاش در تاري

دمشــق اســت. منابــع تاريخــي متقــدم، هيــچ خبــر معتبري کــه مســير حرکــت کاروان 

ــا  ــا ب ــد؛ ام ــزارش نکرده ان ــد، گ ــخص کن ــام را مش ــوي ش ــه س ــه ب ــيران از کوف اس

مراجعــه بــه منابــع تاريخــي کهــن و نقشــه هاي جغرافيــاي ايــن منطقــه، مي تــوان بــه 

ايــن نتيجــه رســيد کــه در آن زمــان، در مجمــوع ســه مســير بــراي رســيدن بــه شــام 

وجــود داشــته اســت:

مسـير اول: مسـير سـلطاني و آبـاد بـود کـه از کنار برخي شـهرها مي گذشـت؛ اين 

همـان راهـي اسـت که محـدث نوري با استشـهاد بـه گفته عمـاد الدين طبـري، از آن 

سـخن بـه ميان آورده اسـت. همچنين يکـي از محققان معاصر با بررسـي و مطالعه اين 

مسـئله، مسـير حرکـت کاروان اهل بيـت: به شـام از اين راه را چنين نوشـته اسـت: 

»تکريـث، موصـل، لبـا، ميـل، تل اعفـر، نصيبن، حـران، معرة النعان، شـيزر، کفر طـاب، حماة 
حمص و دمشـق«.1

فرهاد ميرزا، از شهرهاي اين مسير با تفصيل بيشتري چنين ياد کرده است:
النخلـة،  وادي  الفحلـة،  وادي  صليتـا،  عـروة،  ديـر  اعمـى،  تکريـث،  حصاصـه، 

آرمينيـاء، لينـا، کحيـل، حهيته، موصـل، تل اعفـر، سـنجار، نصيبن، عـن الوردة، 

1..زندگاني.علي.بن.الحسين8،.سيد.جعفر.شهيدي،.ص62.
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رقـه، جوسـق، بـشر، يـسر، حلـب، سرمـن، قنسريـن، معـرة النعـان، شـيزر، کفر 
طالـب، سـيبور، عقـر، حمـاة حمـص، بعلبـک و دمشـق.1

بنابرايـن کاروان اسـيران بـراي رسـيدن بـه دمشـق، از راه تکريـت به شـمال عراق 

رفته و سـپس وارد ايالت جزيره )شـمال عراق کنوني و شـمال شـرقي سـوريه( شـده 

اسـت؛ پـس از آن از راه موصـل بـه نصيبيـن رفتـه و در نـوار مـرزي کنونـي ترکيـه و 

سـوريه، بـه حران رسـيده اند؛ سـرانجام با طي کردن مسـير 1500 کيلومتـر و در نهايت 

عبور از مناطق غربي سـوريه و پشـت سـر گذاشـتن مناطق و شـهرهايي همانند حلب، 

معـرة النعمـان، حماة و حمص، وارد دمشـق شـده اند.

مسـير دوم: مسـير مسـتقيم کوفه به شـام اسـت که از منطقه بادية الشـام مي گذرد. 

ايـن مسـير را اگرچـه محدث نـوري احتمال داده اسـت، اما عبـور کاروان اهل بيت: 

از ايـن راه بـا قراين و شـواهد تاريخي، هم سـو و موافق نيسـت؛ چنان که بـا اين جمله 

از سـخنان حضـرت زينب3 خطاب به يزيد نيز سـازگار نيسـت:

امـن العـدل يابـن الطلقاء تخديـرک حرائرک و اماتک و سـوقک بنات رسـول الله9 

سـبايا قـد هتکت سـتورهن و ابديـت وجوههن تحدوا بهـن الاعداء من بلـد الى بلد و 
سـتشرفهن اهل المناقل.2

ــت را در  ــان و کنيزان ــه زن ــت اســت ک ــا از عدال ــدگان! آي ــد آزادش اي فرزن

ســرايت در پشــت پــرده جــاي دهــي، امــا دختــران رســول خــدا9 را در ميــان 

نامحرمــان بــه صــورت اســير حاضــر نمايــي کــه بــه پوشــش آنــان تعــرض 

شــود و صورت هايشــان نمايــان باشــد و دشــمنان، آنــان را از شــهري بــه شــهر 

ديگــر ببرنــد و مــردم، آنــان را ببيننــد.

1..قمقام.زخار.و.صمصام.تبار،.فرهاد.ميرزا.معتمد.الدوله،.ج2،.صص548.ـ.550.
2..الاحتجـاج،.ابومنصور.طبرسـي،.ج2،.ص35؛.مقتل.الحسـين،.ج2،.ص72؛.بحارالانـوار،.ج45،.صص134.و.158؛.

بلاغـات.النسـاء،.ابوالفضـل.احمد.بن.ابي.طاهـر.طيفور،.ص39.)بـا.تفاوت.هايـي.در.عبارات(.
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بديهي اسـت که اگر مسـير کاروان اسـيران از صحراي سـوزان و بدون آبادي بادية 

الشـام بـود، حضـرت زينـب3 بايـد از تشـنگي و گرسـنگي طفـلان امـام7 و ديگر 

همراهـان و مسـائلي از ايـن قبيـل انتقـاد و شـکايت مي کرد، نه از گذشـتن از شـهرها 

و قـرار گرفتـن در معـرض ديد بيگانـگان. همچنين در گـزارش ابن اعثـم و خوارزمي 

دربـاره مسـير حرکـت از کوفـه به شـام، تصريح شـده اسـت کـه اسـراي اهل بيت: 
هماننـد اسـيران تـرک و ديلم، از شـهري به شـهري برده شـدند.1

مسـير سـوم: مسـير معمـول و مرسـوم بيـن کوفه و شـام اسـت؛ يعني مسـيري که 

از سـاحل غربـي رود فـرات و از شـهرهايي چـون انبار، هيت، قرقيسـيا، رقـه و صفين 

مي گـذرد. ايـن راه، همـان راهي اسـت کـه سـپاه اميرمؤمنـان7، آن را بـراي جنگ با 

معاويـه پيمـود.2 همچنين لشـکريان معاويـه در رويارويي با سـپاه امام حسـن7 براي 

رسـيدن بـه مسـکن، از ايـن راه عبـور کردند. اين مسـير نه بـه درازي و طولاني مسـير 

سـلطاني اسـت و نه مشـکلات مسـير کوير بي آب و سـوزان را دارد.

بنابرايـن بـه نظر مي رسـد انتخـاب اين مسـير ميانـه، از احتمال بيشـتري برخوردار 

باشـد. البته شـواهد موجـود و کراماتي که در خصوص سـر امـام7 و اهل بيت: در 

شـهرهاي حلـب، قنسـرين، حمـاة، حمص و دير راهب نقل شـده اسـت، بـه اين دليل 

که مشـترک بين دو مسـير سـلطاني و ميانه اسـت، نمي تواند شـاهدي براي يکي از دو 

راه بـه شـمار آيـد؛ اگرچـه در صـورت قـوت آنهـا، دليلي ديگر بـر منتفي بودن مسـير 

حرکت کاروان از راه بادية الشـام اسـت.

از آنچـه گذشـت، روشـن شـد کـه اگرچـه احتمـال رفتـن اهل بيت: به شـام از 

1..الفتوح،.ج5،.ص127؛.مقتل.الحسين،.ج2،.ص62.
2..وقعـة.صفيـن،.نصـر.بـن.مزاحـم.منقـري،.ص134؛.موسـوعة.الامـام.علي.بـن.ابي.طالـب7،.محمـد.محمدي.ري.

شـهري،.ج6،.ص55.
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مسـير اول منتفـي نيسـت، امـا دلايـل متقن و شـواهد محکم بر ايـن امر وجـود ندارد. 

بنابرايـن، ديگـر نوبـت بـه محاسـبات مسـافت بيـن دو منطقه شـام و عراق و بررسـي 

طـول ايـن مسـير نمي رسـد؛ همچنـان کـه احتمـال مسـير سـوم بـه سـبب کوتاهي و 

معمول و مرسـوم بودن آن، بيشـتر اسـت. افزون بر اين، چنان که در پاسـخ اشـکال اول 

محـدث نوري گذشـت، يکـي از محققان معاصر، شـواهد تاريخي زيادي آورده اسـت 

کـه برخـي از افـراد، فاصلـه بيـن کوفه تا شـام را حـدود ده روز و حتي کم تـر از چهار 

روز طـي کرده انـد؛ از ايـن رو اگرچـه حرکت کاروان اسـيران )آن هم با شـرايط خاص 

خـود(، کندتـر از طـي کـردن مسـير از سـوي يک نفر بـوده اسـت، اما ديگـر نمي توان 

محـال بـودن طـي کردن مسـير کوفه بـه شـام را در مـدت ده روز يا در نهايـت اندکي 

بيشـتر، از منکـر آن پذيرفت.

ششاا چرا جابر اولين زائر شهر ه شده اهف؟

ششـمين اسـتدلال محـدث نـوري آن اسـت کـه اگر اهل بيـت: و جابـر در يک 

روز، بلکـه در يـک زمـان به زيارت قبر امام حسـين7 نائل شـدند، پس چـرا جابر را 

نخسـتين زائر امام7 دانسـته و اين مسـئله را از مناقب وي شـمرده اند؟

نقـد: از ظاهر سـخن ابن طاووس اسـتفاده مي شـود که جابر، زودتـر از اهل بيت: 

به کربلا رسـيده باشد:

فوصلـوا الى موضـع المـصع فوجـدوا جابـر بن عبـدالله الانصـاري و جماعـة من بني 

هاشـم و رجـالاً مـن آل رسـول الله قـد وردوا لزيـارة قبر الحسـن7 فوافـوا في وقت 
واحـد و تلاقوا.1

بنابرايـن جابـر پيـش از اهل بيـت: بـه کربـلا رسـيد، امـا گويـا وي از عبـارت 

1..اللهوف.علي.قتلي.الطفوف،.سيد.بن.طاووس،.ص196.
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»فوافـوا في وقـت واحـد«، هم زمانـي ورود اهل بيـت: بـا جابـر بـه کربـلا را برداشـت 

کـرده اسـت؛ درحالي که بـا ملاحظـه دو تعبير »فوصلوا« و »فوجدوا«، روشـن مي شـود 

کـه تعبيـر »فوافـوا«، ناظـر به اجتمـاع آنان بـراي گريه و عـزاداري در يک زمان اسـت، 

نـه هم زمانـي حضـور آنـان در کربـلا. از ايـن رو ممکن اسـت جابـر پيش از ايشـان به 

کربـلا رسـيده باشـد و گروهـي از بني هاشـم، پـس از جابـر و پيـش از ورود اهل بيت 

امـام حسـين7 به کربلا رسـيده باشـند.

هفتاا ترجام اهرا

محدث نوري در آخرين دليلش، سه نکته را بيان کرده است:

1. در شـام سـخني از بازگشـت بـه کربـلا نبـود؛ چراکه پـس از پشـيماني ظاهري 

يزيـد، وي خانـدان امـام7 را بيـن اقامـت در شـام يـا رفتـن بـه مدينه مخيـر کرد که 

اهل بيـت: بازگشـت بـه مدينـه را برگزيدنـد و در آنجـا اصـلًا سـخني از رفتـن بـه 

نبود. کربـلا 

2. هيـچ قـدرِ مشـترکي بيـن راه شـام بـه مدينـه و شـام بـه عـراق وجـود نـدارد؛ 

چنان کـه کسـاني کـه ايـن راه هـا را رفته انـد، به اين امـر )وجود نداشـتن راه مشـترک( 

هسـتند. معترف 
3. بـا پليـدي ذاتـي و خبـث باطنـي يزيـد، بعيـد بـود کـه اگـر آنـان درخواسـت 

بازگشـت بـه کربـلا را مي دادنـد، او بپذيـرد.1

پاسخ

اسـتبعادهايي کـه در ايـن دليـل بيـان شـده اسـت، اسـتوار بـه نظـر نمي رسـد؛ اما 

دربـاره نکتـه اول و سـوم، چنان کـه منابـع تصريـح کرده انـد، يزيـد از رفتـار خـود بـا 

1..چشم.اندازي.به.تحريفات.عاشورا.)لؤلؤ.و.مرجان(،.صص229.و.243.
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اهل بيـت: اظهـار پشـيماني کـرد و تقصيـر کشـتن امـام7 و يارانـش را بـه گـردن 

ابـن زيـاد انداخـت. يکـي از پيامدهـاي ايـن ندامـت، آن بود کـه اهل بيـت: را آزاد 

گذاشـت تـا در شـام بماننـد يـا به مدينـه بروند و چـون آنان رفتـن به مدينـه را اختيار 

کردنـد، بـه فرسـتادگان خود کـه اسـيران را همراهي مي کردند، دسـتور داد کـه با آنان، 

خوش رفتـاري کـرده و هـر جـا و هـر زمـان که خواسـتند فرود آينـد، با آنـان موافقت 

کننـد.1 بنابرايـن اگـر اهل بيـت: در دمشـق چنيـن تقاضايـي را از يزيد کرده باشـند، 

طبيعـي اسـت کـه يزيـد بـا توجـه بـه تغييـر اوضـاع و شـرايط و در نتيجـه دگرگوني 

رويـه و رفتـارش نسـبت بـه اسـرا، ناچـار بـود اين درخواسـت بپذيـرد؛ هر چنـد اين 

سـازگاري، بـا پليـدي ذاتـي او مطابـق نباشـد، هم چنـان که اگـر اهل بيـت: پس از 

خـروج از دمشـق، از مأمـوران يزيـد خواسـته باشـند کـه آنان را بـه کربلا ببرنـد، آنان 

بايـد طبـق فرمـان يزيـد )چنان که ابن سـعد نوشـته اسـت( اطاعـت کنند.

بنابرايـن اگـر در شـام سـخني از کربلا رفتن بـه ميان نيامده اسـت، چنان که اشـاره 

شـد يـا بـه ايـن سـبب بوده اسـت کـه اهل بيـت: پـس از خـروج از دمشـق، چنين 

درخواسـتي کردنـد و اساسـً چنيـن درخواسـتي در شـام مطرح نبـود يا اگر نـزد يزيد 

چنيـن تقاضايـي را مطـرح کردنـد، چـون مدينـه مقصـد نهايـي بـود و کربلا بـه منزلة 

يکـي از منـازل بيـن راه بـه حسـاب مي آمـده، سـخني از رفتن بـه کربلا به ميـان نيامد 

و يزيـد )بـا توجـه بـه تعبيـر ابن سـعد( اجازه فـرود آمدن در کربـلا را نيز صـادر کرد. 

بنابرايـن، پرسـش يزيـد از اهل بيـت: ناظـر بر محـل اقامـت دائمي اسـت؛ از اين رو 
منافـات نـدارد که قاصـد مدينـه، از کربلا عبـور کند.2

1..ترجمة.الحسين7.و.مقتله،.محمد.بن.سعد،.ص193؛.ترجمه.الامام.الحسين7،.ابن.عساکر،.ص340.
2..در.اين.باره.ر.ک:.الکرب.الحسيني.في.الشام.و.منه.الي.المدينة.المنورة،.محمد.امين.اميني،.ج6،.صص308.و.309.
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از آنچـه گفتـه شـد، درخواسـت اسـيران مبنـي بـر رفتـن به کربـلا، چه در دمشـق 

بـوده باشـد، چـه در خـارج آن، هيـچ اشـکالي در پي نـدارد.

امـا درمـورد اينکـه قـدرِ مشـترکي بيـن راه مدينـه و عـراق وجـود نـدارد، بايـد 

بررسـي کـرد که مسـير بازگشـت اسـيران، از کـدام راه بـود؟ در ايـن باره بايـد گفت، 

منابـع تاريخـي سـکوت کرده انـد. البتـه برخـي انديشـمندان شـيعه همچـون ابن نما و 

ابن طـاووس کـه بـه ملاقـات اهل بيـت: بـا جابـر در کربـلا تصريـح کرده انـد، گويا 

بـر ايـن بـاور بودند که مسـير شـام به مدينـه، از عـراق مي گذشـت؛ چنان کـه گفته اند، 

چـون کاروان اهل بيـت: از عـراق عبـور داده شـده، اهل بيـت: بـه راهنمـا گفتنـد 

کـه مـا را بـه کربلا ببـر.1 ايـن در حالي اسـت که طبـق گـزارش جغرافي دانـان متقدم، 

اصـلًا راه شـام بـه مدينـه )يا به طور کلـي حجاز( از راه شـام به عراق، از ابتداي مسـير 

جـدا بـوده اسـت؛ چنان کـه ابن خردادبـه )حـدود 300ه  .ق( مسـير کوفه )کـه نزديک 

کربـلا بـود( بـه دمشـق را در قـرن چهارم چنين نوشـته اسـت: »حيره، قطقطانـه، بقمه، 

ابيـض، حوشـي، جمـع خطـي، جبه قلوفـي، رواري سـاغده، بقيعـه، اعنـاک، اذرعات، 
منزل، دمشـق«.2

و نيـز همو و ابن رسـته، مسـير دمشـق بـه مدينه را چنين نگاشـته اند: »منـزل، ذات 
المنـازل، سـرغ، تبوک، محدثـه، اقرع، جنينـه، حجـر، وادي القري، رحبـه )رحيبه( ذي 

المـروة، مر، سـويداء، ذي خشـب، مدينه«.3

اگرچه اکنون هيچ نام و نشـاني از منازل و مناطق ياد شـده در منطقه عراق و شـام 

1..عبـارت.ابـن.نمـا.در.ايـن.بـاره.چنيـن.اسـت:.»و لما مر عيـال الحسـن7 بکربـلاء«.)مثيـر.الاحـزان،.ص86(.ابن.
طـاووس.نيـز.چنين.نگاشـته.اسـت:.»و لما رجع نسـاء الحسـن7 و عياله من الشـام و بلغـوا العراق قالـوا الدليل 

مـر بنا عـى طريق کربـلا«..اللهـوف،.ص114.
2..مسالک.و.ممالک،.ص84.

3..همان،.ص140؛.الاعلاق.النفيسه،.احمد.بن.عمر.بن.رسته،.ص214.
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وجـود نـدارد و نيـز بـر روي نقشـه هاي جغرافيايي، اثـري از آنها به چشـم نمي خورد، 

امـا چنان کـه از ايـن دو گـزارش اسـتفاده مي شـود، تنهـا نقطـه مشـترک بين دو مسـير 

کوفـه و مدينـه، مکانـي به نام »منزل« اسـت و از آنجـا راه مدينه از کوفه جدا مي شـود. 

از ايـن رو اگـر نپذيريـم که اهل بيت: از همان شـهر دمشـق و دربـار يزيد قصد رفتن 

بـه کربـلا را داشـته اند، ممکن اسـت آنـان از ايـن نقطه مشـترک، قصد رفتـن به کربلا 

را کرده باشـند.

بنابراين اگر از سـخن ابن نما و ابن طاووس چنين برداشـت شـود که آنان مسـيري 

مشـترک و طولانـي بـراي مسـير شـام بـه مدينـه و کربـلا قائـل شـده اند، نمي توانـد 

تعبيـر ايـن دو انديشـمند در ايـن بـاره درسـت باشـد؛ مگر آنکه گفته شـود که اساسـً 

اهل بيـت: از همـان راهـي کـه به شـام برده شـدند، به عراق بازگشـتند کـه البته اين 

احتمـال در صورتـي مي توانـد بـر واقع منطبق باشـد کـه اهل بيت: يا از همـان دربار 

يزيـد، مسـئله رفتـن بـه مزار امـام حسـين7 را نـزد وي مطـرح کـرده و از او در اين 

بـاره موافقـت گرفتـه باشـند يا دسـت کم پيـش از ترک تنها نقطه مشـترک مسـير کوفه 

و مدينـه، يعنـي اقامتـگاه »منزل«، بـه صورتي موافقـت او را احراز کرده باشـند. در غير 

ايـن صـورت، منطقـي بـه نظر نمي رسـد که اهل بيـت: بدون هيـچ انگيـزه اي، از راه 

عـراق به مدينـه بازگردند.

شواهد  يگر

اربعيـن سـال  در  اهل بيـت:  امـکان حضـور  نوشـته شـد،  آنچـه   از مجمـوع 

61ه  .ق بـر مـزار امـام7 اثبـات شـد؛ امـا آيـا در خـارج نيـز چنيـن حادثـه اي اتفـاق 

افتـاده اسـت؟ در پاسـخ بايـد گفت، چنان که نوشـته شـد، برخـي نويسـندگان همانند 

ابوريحـان بيرونـي و شـيخ بهائـي، تصريـح کرده انـد که حضـور اهل بيـت: در روز 
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بيسـتم صفـر بـوده اسـت. افـزون بـر ايـن، قرايـن و شـواهد ديگري بـراي اثبـات اين 

مسـئله وجـود دارد کـه مي تـوان بـه آن اسـتناد کـرد کـه عبارت انـد از: محل دفن سـر 

امـام7، الحـاق سـر امام7 به بدنش از سـوي امـام سـجاد7 در روز اربعين و وجه 

اسـتحباب زيـارت اربعين.

1. محـل دفـن سـر امـام7: در اينکـه سـر امام حسـين7 کجا دفن شـده اسـت، 

منابـع تاريخـي شـيعه و سـني، گزارش هاي گوناگونـي آورده اند؛ تا آنجا که شـش قول 

در ايـن باره گفته شـده اسـت:

قـول اول: سـر بـه بـدن ملحـق شـد. اين قول مشـترک ميان شـيعه و سـني اسـت. 

علمـاي شـيعه از جملـه شـيخ صـدوق )381ه  .ق(، سـيد مرتضـي )436ه  .ق(، فتـال 

نيشـابوري )508ه  .ق(، ابـن نمـاي حلـي، سـيد ابن طـاووس )664ه  .ق(، شـيخ بهائي 

و مجلسـي، ايـن قـول را بيـان کرده اند.

شـيخ صـدوق و پـس از او، فتـال نيشـابوري در ايـن بـاره مي نويسـند: »علـي بـن 
حسـين8، همراه زنان )از شـام( خارج شـد و سر حسـين7 را به کربلا بازگرداند«.1

سـيد مرتضـي در ايـن بـاره مي گويـد: »روايـت کرده اند که سـر امام حسـين7 با 
جسـد در کربلا دفن شـد«.2

ابن شـهر آشـوب، بعد از نقل سـخن فوق از سـيد مرتضي، از قول شـيخ طوسـي 

نقـل کـرده اسـت کـه بـه همين سـبب )ملحق کردن سـر امـام7 بـه بدن و دفـن آن( 
زيـارت اربعيـن )از جانب امامان( توصيه شـده اسـت.3

سـيد ابـن طـاووس نوشـته اسـت: »امـا سـر حسـين7، روايـت شـده کـه سـر، 

1..الامالي،.ص232؛.روضة.الواعظين،.ص192؛.بحارالانوار،.ج45،.ص140.
2..رسائل.المرتضي،.سيد.مرتضي،.ج3،.ص130.

3..مناقب.آل.ابي.طالب،.ج4،.ص85.؛.بحارالانوار،.ج44،.ص199.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
11
0



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

برگردانـده شـد و در کربلا با جسـد شـريفش دفن شـد و عمـل اصحاب، بـر اين معنا 
اسـت«.1 بوده 

مجلسـي، يکـي از وجه هـاي اسـتحباب زيـارت امـام حسـين7 در روز اربعين را 

الحـاق سـرهاي مقـدس بـه اجسـاد از سـوي علـي بن حسـين8 بيـان کرده اسـت.2 

وي در جـاي ديگـر، بعـد از نقـل اقـوال ديگـران در اين باره مي نويسـد: »مشـهور بين 
علمـاي اماميـه آن اسـت کـه سـر امام7، همـراه بدن دفن شـده اسـت«.3

برخي انديشمندان اهل سنت نيز اين قول را بيان کرده اند:

»و في العشريـن رد رأس  مي نويسـد:  بـاره  ايـن  در  .ق(  )440ه   بيرونـي  ابوريحـان 

الحسـن7 الى مجثمـه حتـى دفـن مـع جثته«4؛ »در روز بيسـتم )صفر(، سـر حسـين7 به بدنش 

ملحـق و بـا آن دفـن گرديد«.

قرطبـي )671ه  .ق( مي نويسـد: »اماميـه مي گويند که سـر حسـين7 پـس از چهل 

روز بـه کربـلا بازگردانـده و بـه بـدن ملحق شـد و اين روز نـزد آنان معروف اسـت و 
زيـارت در آن روز را زيـارت اربعيـن مي نامند«.5

قزوينـي نيـز نگاشـته اسـت: »روز اول مـاه صفر، عيد بني اميه اسـت؛ چـون در آن 

روز سـر حسـين7 را به دمشـق وارد سـاختند و در روز بيسـتم آن ماه، سـر ايشـان به 
بدن، بازگردانده شـد«.6

مناوي )1031ه  .ق( نوشـته اسـت: »اماميه مي گويند، پس از چهل روز از شـهادت، 

1..مثير.الاحزان،.ص85.
2..بحارالانوار،.ج98،.ص334.

3..همان،.ج45،.ص145.
4..الآثار.الباقية.عن.القرون.الخاليه،.بيروني،.ص331.

5..التذکرة.في.امور.الموتي.و.امور.الآخره،.محمد.بن.احمد.قرطبي،.ج2،.ص668.
6..عجائب.المخلوقات.و.الحيوانات.و.غرائب.الموجودات،.ص45.
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سـر به بدن بازگردانده شـد و در کربلا دفن شـد«.1
قول دوم: در کنار قبر اميرالمؤمنين7؛2

قول سوم: مسجد رقه در کنار فرات؛

قول چهارم: بقيع نزد قبر مادرش فاطمه3؛

قول پنجم: دمشق؛
قول ششم: قاهره.3

بررسـي و تأمـل در ايـن اقوال، ايـن نتيجه را در بردارد که ديـدگاه اول، يعني الحاق 

سـر بـه بـدن، مشـهور و مـورد اعتمـاد و عمل علماي شـيعه اسـت؛ از ايـن رو مي توان 

ايـن قـول را پذيرفـت و بنـا بـر گزارش هاي تاريخي، چنان که اشـاره شـد، ايـن الحاق 

در روز بيسـتم صفر سـال 61 بود.

2. الحـاق سـر به بـدن: اين مسـئله از بازگشـت اهل بيت: به کربلا جدا نيسـت؛ 

زيـرا چنان کـه گفتـه شـد، بنا بر قول مشـهور، ايـن کار از سـوي امام زيـن العابدين7 

صـورت گرفـت4 و هيـچ گـزارش تاريخـي وجـود نـدارد که امـام سـجاد7 در زمان 

ديگـري بـه کربـلا آمده باشـد. بنابرايـن، حضـور اهل بيت: بر قبـر امـام7 نيز بايد 

روز اربعيـن اتفاق افتاده باشـد.

1..فيض.القدير،.عبدالرؤوف.مناوي،.ج1،.ص205.
2..کامـل.الزيـارات،.ص84؛.الکافـي،.ج4،.صـص571.و.572؛.تهذيـب.الاحـکام،.ج6،.صـص35.و.36؛.مناقب.آل.

ابي.طالـب،.ابن.شـهر.آشـوب،.ج4،.ص85.
3..تذکـرة.الخـواص،.صـص265.و.266؛.اعيان.الشـيعه،.ج1،.صص626.و.627؛.لواعج.الاشـجان،.سـيد.محسـن.
اميـن.عاملـي،.صـص247.و.250؛.الرکب.الحسـيني.في.الشـام.و.منه.الـي.المدينة.المنـورة،.ج6،.صص321.و.
337..قاضـي.طباطبائـي.ضمـن.اشـاره.بـه.اقوال.در.ايـن.موضوع.و.دفـاع.از.قول.به.الحاق.سـر.به.بـدن،.اقوال.
ديگـر.را.در.ايـن.بـاره.نقد.و.بررسـي.کرده.اسـت..ر.ک:.تحقيـق.دربـارة.اول.اربعين.حضرت.سيدالشـهدا7،.

ص303.بـه.بعد.
4..بحارالانوار،.ج45،.ص145؛.جلاء.العيون،.مجلسي،.ص407.
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3. وجـه اسـتحباب زيـارت اربعيـن: درباره وجه اسـتحباب زيارت اربعيـن، دو امر 

بيان شـده اسـت: يکي روايت امام عسـکري7 اسـت کـه در آن، زيـارت اربعين يکي 

از علايـم مؤمـن دانسـته شـده و ديگـري تعليـم زيـارت اربعين بـه صفوان بـن مهران 

جمّـال از سـوي امـام صـادق7 اسـت. پرسشـي کـه در اين بـاره مطرح مي شـود، آن 

اسـت کـه آيـا وجـه و انگيـزه اسـتحباب، مي توانـد تنهـا عامـل حضـور يـک صحابي 

بـر قبـر امـام حسـين7 در روز اربعيـن باشـد يـا در ايـن روز، بايـد وقايـع ديگـري 

اتفـاق افتـاده باشـد؟ بنابرايـن تنهـا الحاق سـر مطهر امام حسـين7 به بـدن و حضور 

اهل بيـت: )کـه در ميـان آنان امـام معصوم، يعني امام سـجاد7 نيز حضور داشـت( 

بـراي الحـاق سـر به بـدن و زيـارت قبر حضـرت امام حسـين7، تنهـا مي تواند وجه 

اسـتحباب زيـارت اربعيـن را توجيـه کنـد. چنان که مجلسـي، يکـي از وجـوه محتمل 

اسـتحباب زيـارت اربعيـن را هميـن موارد، بيان کرده اسـت1 و شـيخ طوسـي نيز وجه 
توصيـه امامـان بـه زيـارت اربعين را مسـئله الحاق سـر به بدن دانسـته اسـت.2

جهع بادا و نتيجه گيرا

از مجموع آنچه گذشـت، روشـن شـد که اگرچـه از نظر اخبار تاريخـي و حديثي، 

اثبـات حضـور اهل بيـت: در روز اربعيـن بر سـر مزار سيدالشـهدا7 چندان آسـان 

نيسـت، امـا بـا توجه بـه قراين و شـواهدي که براي حضـور اهل بيـت: در کربلا در 

بيسـتم صفـر سـال 61 بيـان شـد، پذيرفتني اسـت که اهل بيـت امام حسـين7 در اين 

روز، موفـق بـه زيارت مزار سيدالشـهدا7 شـده اند.

1..بحارالانوار،.ج98،.ص334.
2..مناقب.آل.ابي.طالب،.ج4،.ص85.
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تحقيقي درباره اربعين حسيني
محمد تقي سبحاني نيا1

تاريخ در آيينه پژوهش، تابستان 1384، شماره 6
چکيده

مسـئله اربعيـن سيدالشـهدا7 و اينکـه آيـا خانـدان آن حضـرت، پـس از رهايـي 

از اسـارت يزيـد، قصـد عزيمـت بـه کربلا را داشـته و نيـز آيـا توانسـته اند در آن روز 

بـه زيـارت آن مضجـع شـريف نايـل آيند و مرقـد مطهـرش را زيارت کننـد، از جمله 

مسـائلي اسـت کـه از ديرباز، صاحب نظـران دربـاره آن اختلاف نظر داشـته و هر يک 

بـا استشـهاد بـه دلايـل تاريخـي، براي اثبـات يا نفـي آن تـلاش کرده اند. در ايـن مقاله 

بـا توجـه به متـون تاريخـي معتبر، احتمـالات ممکن را تبييـن کرده و ضمـن بيان نظر 

مدافعـان ايـن واقعـه، ديـدگاه خـود را مبنـي بـر نبـود دليل کافـي و مطمئن بر مسـئله 

اربعيـن سيدالشـهدا7 تبييـن خواهيـم نمـود. همچنين امکان رسـيدن کاروان اسـرا به 

کربـلا در اربعيـن اول را نيـز تقريبـً ناممکن دانسـته و در پايان، دليل الحاق سـر مطهر 

امام حسـين7 به جسـم شـريفش را خدشـه پذير دانسـته و وجود حديث شـريفي که 

1..کارشناس.ارشد.الهيات.و.معارف.اسلامي.
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زيـارت اربعيـن را از علائـم مؤمنان مي شـمارد، براي اسـتحباب و فضيلـت آن زيارت 

دانسـته ايم. کافي 

کليد واژگان: اربعين، کربلا، حسين7، شهادت، اهل بيت:، اسارت، کوفه، شام.

محدمه

ورود خانـدان مکـرم سيدالشـهدا بـه کربـلا، در راه بازگشـت از شـام بـه مدينه در 

روز اربعيـن و الحـاق سـر مقدس اباعبدالله الحسـين7 بـه پيکر مطهـرش در آن روز، 

يکـي ديگـر از وقايع مبهم واقعه عاشـورا و حوادث پس از آن اسـت. به راسـتي اگرچه 

حادثـه عاشـورا، دلخراش تريـن و غمبارترين حادثه اي اسـت که در طـول تاريخ، قلب 

شـيعيان و دوسـتداران خانـدان عصمـت و طهارت را جريحه دار سـاخته و جا داشـت 

کـه تمامـي وقايـع آن، بـدون هيـچ کـم و کاسـتي در کتاب هـاي تاريـخ نقل شـود، اما 

از آنجـا کـه هـم در زمـان وقـوع حادثـه عاشـورا و هـم پـس از آن، شـيعيان علـي بن 

ابي طالـب و فرزنـدان معصومـش، زير بيشـترين فشـارها و آزارها بوده و سـخت ترين 

شـکنجه ها و تحريم هـا را متحمـل شـدند و عملًا در حاشـيه قرار گرفتـه بودند، هرگز 

امـکان ضبـط و نقـل وقايـع غمبـار عاشـورا و آنچـه بـر خانـدان مکـرم سيدالشـهدا 

نيامد. پديد  گذشـت، 

به راسـتي وقتـي تاکنـون بـه طـور قطـع و يقيـن، سرنوشـت سـر مقـدس اباعبدالله 

الحسـين7 کـه در واقـع يکـي از مهم تريـن امـوري اسـت که بايـد به آن توجـه کرد، 

روشـن نشـده اسـت و اقـوال دربـاره دفن سـر مطهر آن حضـرت، مختلف و متشـتت 

اسـت، چگونـه مي تـوان انتظـار داشـت وقايـع ريـز و درشـت ديگري همچـون مدت 

حبـس خانـدان سيدالشـهدا در کوفـه، روز حرکـت از کوفـه و مسـير حرکـت آنـان از 

کوفه تا شـام، ميزان اقامت آنان در شـام و بالاخره مسـير بازگشـت آنان، به درسـتي و 
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روشـني و بـدون هيچ گونـه اختلافـي ثبت و ضبط شـده باشـد؟

ــم  ــه قل ــس از آن، ب ــوادث پ ــورا و ح ــع عاش ــم وقاي ــش اعظ ــه بخ ــم ک مي داني

مورخــان اهــل ســنت کــه بعضــً تــلاش مي کردنــد دامــن يزيــد و خانــدان بني اميــه را 

از ايــن لکــه ننــگ ابــدي پــاک ســازند، نقــل شــده اســت؛ پــس نبايــد انتظــار داشــت 

تمــام وقايــع و حــوادث، بــدون کم تريــن تحريفــي نقــل شــده باشــد. از آن گذشــته، 

اگــر مورخــان نيــز قصــد نــگارش حــوادث را بــه صــورت صحيــح و بــدون تحريــف 

داشــتند، حاکــم وقــت، ممانعــت بــه عمــل آورده و معلــوم نبــود کــه چــه سرنوشــتي 

در انتظــار نويســنده و نوشــته او باشــد.

تـلاش نگارنـده ايـن سـطور، بـر آن اسـت کـه مسـئله بازگشـت کاروان اسـراي 

بني هاشـم: از شـام را بررسـي کـرده و نتيجه گيري نهايي براسـاس متـون موجود را 

بازگـو نمايـد. باشـد که اين تحقيـق، گامي مثبت براي هرچه روشـن تر شـدن حوادث 

پـس از عاشـورا باشـد و مرضي پـروردگار واقـع گردد.

ــه همــراه اهل بيــت  مشــهور بيــن عــرف شــيعه آن اســت کــه امــام ســجاد7 ب

ــق  ــن، موف ــه و روز اربعي ــلا رفت ــه کرب ــام، ب ــت از ش ــهدا7 در راه بازگش سيدالش

بــه زيــارت قبــر مطهــر حســين بــن علــي8 و اصحــاب باوفايــش شــدند و پــس 

از ســه روز عــزاداري و اقامــه ماتــم، بــه مدينــة الرســول بازگشــتند. همچنيــن بيــن 

ــه  ــدر را در آن روز ب ــر پ ــر مطه ــن7، س ــه زين العابدي ــت ک ــهور اس ــيعيان مش ش

ــان و  ــان محقق ــاز در مي ــن، از ديرب ــا وجــود اي ــا ب ــدن شــريفش ملحــق نمــود. ام ب

ــه کربــلا، اختــلاف  ــاره رســيدن کاروان اســيران در اربعيــن اول ب صاحب نظــران درب

نظــر بــوده اســت؛ برخــي آن را تأييــد کــرده، شــواهد تاريخــي بــر آن اقامــه مي کننــد 

ــرده،  ــکار ک ــن اول را ان ــهدا7 در اربعي ــدان سيدالش ــور خان ــر حض ــي ديگ و برخ

ــد. ــده نمي دانن ــا محقق ش ــته ي ــر ندانس ــق آن را امکان پذي تحق
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نويسـنده ايـن سـطور نيـز بر ايـن بـاور اسـت کـه کاروان اسـرا، در روز اربعين به 

کربلا نرسـيده و نيز معتقد اسـت »احتمال رسـيدن کاروان اسـيران به کربلا در اربعين« 

يـا »تحقـق آن«، دو امـر مسـتقل اند کـه در ايـن مسـئله، معلوم نيسـت که هـر دو با هم 

رخ داده باشـند. بنابرايـن بـه بـاور نويسـنده، هرگـز نمي تـوان گفت که منکـران قضيه 

اربعيـن، بـه بي راهـه رفته اند.

ــت  ــس از اســارت اهل بي ــه پ ــا وقايعــي را ک ــر آن شــديم ت ــه ب ــن مقال ــا در اي م

سيدالشــهدا7 اتفــاق افتــاده و بــا رســيدن يــا نرســيدن کاروان اســيران بــه کربــلا در 

روز اربعيــن اول ارتبــاط مســتقيم دارد، مــرور کــرده و تحقيقــي مختصــر دربــاره آن 

ارائــه نماييــم.

بررهل وقايع مرتمط با واقعه اربعين

بـه طـور کلي وقايعي را که با رسـيدن کاروان اسـيران به کربلا رابطه مسـتقيم دارد، 

مي تـوان در امور ذيـل خلاصه کرد:

1. مـدت زندانـي بـودن اهل بيـت سيدالشـهدا7 در کوفـه و زمان حرکـت آنان به 

سـوي شام؛ 

2. مسير کاروان اسيران از کوفه تا شام؛

3. زمان صرف شده براي رسيدن به شام؛

4. مدت زمان اقامت اهل بيت امام7 در شام؛

5. مسـير بازگشـت از شـام به مدينه و بررسـي احتمال عزيمت آن کاروان به کربلا 

و رسـيدن به آنجـا در اربعين اول.

اکنون هر يک از موارد پيش گفته را به طور مستقل بررسي مي کنيم.
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1. مدت زندانل بو ن اهل بيف هيدالشسدا7  ر کوته و زمان حرکف آنان به هوا شام 

تقريبـً دربـاره خـروج اهل بيت امام حسـين7 از کربـلا و حرکت به سـوي کوفه 

در کسـوت اسـارت، در روز يازدهـم محـرم ترديـدي نيسـت و همچنيـن بنـا بـر قول 

مشـهور، آنـان در روز دوازده محـرم وارد کوفـه شـدند، امـا در مـورد حرکتشـان بـه 

سـوي شـام، تاريـخ دقيـق و يقيـن آوري در دسـت نيسـت؛ زيـرا مـدت اقامـت آنان و 

مـدت زندانـي بودنشـان در کوفه، چندان معلوم نيسـت. البته از مسـلّمات تاريخ اسـت 

کـه اسـرا، مدتـي در کوفـه زنداني شـدند؛ چنان کـه برخي مقاتـل معتبر بـه آن تصريح 

کرده انـد. طبـري بـه نقـل از عوانـة بـن حکم کلبي به اين مسـئله اشـاره کرده1 و شـيخ 

صـدوق نيـز در مقتـل خـود، بـه زنداني شـدن اسـيران تصريـح مي کند و مي نويسـد:

ثـم امـر بعل بن الحسـن فغـل و حمل مع النسـوة و السـبايا الى السـحن فامر ابـن زياد 
بردهم الى السـجن.2

سـپس فرمـان داد تا علي بن الحسـين به غل و زنجير کشـيده شـده، به همـراه زنان 

و يتيمـان، بـه زندان برده شـود؛ پس دسـتور داد که آنها را به زنـدان بازگردانند.

امـا بيشـتر مقاتـل در مـورد تاريـخ خـروج کاروان اسـيران از کوفـه و حرکـت بـه 

سـوي شـام، مطلبـي نقل نکرده انـد؛ درنتيجـه از زمان دقيق خـروج آنـان از کوفه، خبر 

دقيقـي در دسـت نيسـت. يکـي از نويسـندگان در اين بـاره چنيـن مي گويد:
بـا اينکـه اسـراي اهل بيت:، مدتـي که مقـدارش تحقيقـاً معلوم نيسـت که در 
کوفـه در زنـدان ابـن زيـاد مانده انـد و ابن زيـاد از يزيد کسـب اطـلاع نموده و 
دربـاره آنهـا کسـب تکليف و دسـتور خواسـته کـه تمامـي آنها را بکشـد يا به 

شـام ره سـپار سازد.3

1..تاريخ.طبري،.طبري،.ج5،.ص463..
2..موسوعة.مقتل.الامام.الحسين7،.آل.مکباس،.ص446؛.امالي،.شيخ.صدوق،.ص140.

3..ر.ک:.مع.الرکب.الحسيني،.محمد.جواد.طبسي،.ج5،.ص136.
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امـا آن دسـته از صاحب نظرانـي کـه اربعيـن اول را پذيرفتـه و بـر ايـن باورنـد که 

کاروان اسـيران در روز اربعيـن اول، بـه زيـارت قبـور مطهـر شـهداي کربـلا موفـق 

شـده اند، بايـد بـه گونـه اي وقايـع را تبييـن کنند که رسـيدن آنان بـه کربـلا در اربعين، 

توجيه پذيـر باشـد؛ چنان کـه بايـد زمـان محبـوس بودن آنـان در کوفـه را بسـيار کوتاه 

بداننـد. ازايـن رو برخـي بـر ايـن اعتقادنـد کـه اسـراي آل محمـد9، به مدت بسـيار 

کوتاهـي در کوفـه زندانـي بـوده و در فاصلـه دو روز، کبوتـر نامه رسـان، نامـه ابن زياد 

را نـزد يزيـد بـرده و پاسـخ را مبني بر فرسـتادن اسـيران به شـام بازگردانده اسـت؛ در 

نتيجـه اسـيران در روز پانزدهـم محرم، به سـوي شـام روانه شـده و روز اول ماه صفر، 

وارد شـام شـده اند. براي اثبات اين ادعا، شـواهدي ذکر شـده و از آن چنين برداشـت 

شـده اسـت کـه در آن زمـان، از کبوتر نامه رسـان اسـتفاده مي شـده اسـت.

شاهدي که براي اين امر نقل شده، عبارت ذيل است:
مرحـوم احمد بـن تاج الدين حسـن سـيف الدين اسـترآبادي، از محدثيـن اماميه 
در کتـاب آثـار احمـدي مي گويـد: صحيح اسـت که عبـدالله انصـاري مي گويد: 
بـا جمعـي از مـردم در خدمـت امام حسـين7 بوديم؛ بـادي عظيم از جانب شـام 
برآمـد؛ يکـي از مواليـان معاويـه آنجـا حاضر بـود و گفـت: »يا بن رسـول الله! 
جـدت مـردم را از وزيـدن بـاد خبـر مي داد و تـو نيز اگـر مي تواني خبـر ده که 
ايـن بـاد چه مي گويـد؟« آن حضـرت فرمـود: »مي گويد کـه حاکم شـام مرده 
و از جانـب فـوت جرعـه کشـيده«، آن ملعون را سـخن امام بسـيار گـران آمد، 
امـا بـه غير سـکوت چـاره اي نديـد. روز ديگر خبر رسـيد کـه معاويه مـرده و 

از خاکـدان دنيـا رخـت فوات بـه دار الجزاء کشـيده اسـت. بعد محـدث خياباني 
فرمـود: پـس معلـوم شـد کـه بـه جـز وسـيله کبوتـر نامه بـر، ايصال ايـن خبر 

ممکـن نخواهـد بود.1

1..همان،.ص262.
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صاحـب کتـاب تحقيـق دربـاره اول اربعيـن سيدالشـهدا7 با اسـتناد به ايـن نقل، 

معتقـد اسـت کـه بني اميـه از کبوتـر نامه رسـان بـراي ارسـال نامه هـاي خـود اسـتفاده 

مي کردنـد؛ پـس ابـن زيـاد نيـز بـراي کسـب تکليـف از يزيـد دربـاره اسـرا، از کبوتر 

نامه رسـان اسـتفاده کـرده و در نتيجـه اسـراي آل محمـد را تنها پس از سـه روز توقف 

در کوفـه، بـه شـام فرسـتاده اسـت. بـر اين اسـاس مـدت زندانـي شـدن اهل بيت: 

امـام در کوفـه، از روز 12- 15 محـرم بـوده اسـت1 و در ايـن فاصلـه، نامه ابـن زياد با 

کبوتر، نزد يزيد فرسـتاده شـد و پاسـخ يزيد مبني بر ارسـال سـرهاي شـهدا و اسـيران 

به شـام بازگشـت.

ــلا در روز  ــه کرب ــکار رســيدن کاروان اســراي آل محمــد9 ب ــر ان ــا اصــراري ب م

ــخ مســلّم نيســت  ــز در تاري ــم کــه تحقــق آن ني ــن باوري ــر اي ــا ب ــم، ام ــن نداري اربعي

ــه  ــد آنچ ــال در نق ــراي مث ــود دارد. ب ــلاف آن وج ــري برخ ــن معتب ــواهد و قراي و ش

ــن  ــلا در روز اربعي ــه کرب ــام7 ب ــت ام ــيدن اهل بي ــداران رس ــي از طرف ــول يک از ق

اول نقــل شــد، مي تــوان گفــت کــه زمــان وقــوع دو اتفــاق در تاريــخ روشــن اســت: 

نخســت، تاريــخ مــرگ معاويــه کــه بــا پانــزده رجــب برابــر بــوده و ديگــري، تاريــخ 

خــروج امــام حســين7 از مدينــه کــه آن نيــز بــا روز 28 رجــب مصــادف بوده اســت.2 

همچنيــن امــر ديگــري نيــز در تاريــخ روشــن اســت و آن اينکــه وليــد، والــي مدينــه 

ــت از  ــزوم اخــذ بيع ــه و ل ــرگ معاوي ــر م ــي ب ــد، مبن ــه يزي ــه نام ــبي ک ــان ش در هم

حســين بــن علــي8 و عبــدالله بــن زبيــر بــه دســتش رســيد، امــام7 را احضــار کــرد 

 و خبــر مــرگ معاويــه و لــزوم بيعــت بــا يزيــد را بــا آن حضــرت در ميــان گذاشــت3 

1..همان،.صص153،.261.و.273.
2..تاريخ.طبري،.ج5،.صص338.و.341.

3..همان،.ج5،.ص339.
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و امــام حســين7 نيــز دو روز پــس از آن واقعــه، از مدينــه خــارج شــد و راه مکــه را 

در پيــش گرفــت.

اکنـون اگـر ايـن سـه امـر را بپذيريـم و چـون در مقاتـل، از روز رسـيدن نامه يزيد 

بـه مدينـه يـاد نشـده، نتيجـه خواهيـم گرفـت کـه نامه يزيـد يا بـه عبارت ديگـر خبر 

مـرگ معاويـه، بايـد روز 26 رجـب بـه مدينـه رسـيده باشـد، نـه روز 16 رجـب؛ اين 

امـر نخسـتين دليلـي اسـت کـه ثابت مي کنـد نامـه يزيد بـا کبوتـر نيامده اسـت، بلکه 

نامه رسـاني از جنـس انسـان، آن را بـه مدينـه آورده اسـت. اما دليل درسـت بودن خبر 

مرحـوم اسـترآبادي، آن اسـت کـه چـون در آن، از تاريـخ وزش بـاد و پيش گويي امام 

يـاد نشـده، معلـوم مي شـود کـه آن جريـان، بـه يـک روز قبل از رسـيدن نامـه يزيد به 

مدينـه ارتبـاط دارد و پيش گويـي امـام نيـز قبـل از رسـيدن خبر بـه مدينه اتفـاق افتاده 

اسـت، نه هـم زمان بـا مـرگ معاويه.

دليل دوم آنکه نويسنده طبقات کبري، در »الطبقة الخامسة من الصحابة« مي نويسد:

و قـدم رسـول مـن قبل يزيد بـن معاويـه بامر عبيـدالله ان يرسـل اليه بثقل الحسـن و 
مـن بقي مـن ولـده و اهل بيته و نسـائه.1

فرسـتاده اي از طـرف يزيـد پيش آمـد و عبيدالله فرمان داد، سـر حسـين بن علي 

و بازمانـدگان از فرزنـدان و خانـدان و زنان او را به سـوي يزيد روانه سـازد.

ظهـور ايـن عبـارت، حاکي از آن اسـت که فرسـتاده يزيـد از جنس کبوتـر نبوده و 

از آدميـان بـوده اسـت؛ زيرا کلمه »رسـول« براي پيـک و قاصدي که مأمور ارسـال نامه 

1..الطبقـات.الکبـري،.محمـد.بـن.سـعد،.ج1،.ص485؛.مـع.الکـرب.الحسـيني،.طبسـي،.ج6،.ص83.و.همچنيـن.

نويسـنده.ايـن.کتـاب.در.جـاي.ديگـر،.دسـت.کم.زمـان.اقامـت.و.اسـارت.اهل.بيـت:.در.کوفـه.را.تا.روز.

24.محـرم.مي.دانـد.و.حرکـت.آنـان.را.زودتـر.از.24.محـرم،.به.احتمـال.قـوي.رد.مي.کند..ر.ک:.همـان،.ج5،.
صـص178.و.179.
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و احتمـالًا رسـاندن پيغـام يـا خبـر به صورت شـفاهي بـوده، بـه کار مي رفته، نـه براي 

کبوتـري کـه حداکثر حامـل يک نامه بوده اسـت.

ــزارش  ــه در گ ــر، آن اســت ک ــد از کبوت ــردن يزي ــتفاده نک ــر اس ــل ب ــومين دلي س

ــاره  ــدازه اذن الف ــه ان ــه اي ب ــد، نام ــي يزي ــه اصل ــه ضمــن نام ــده اســت ک ــري، آم طب

ــه  ــل ب ــدت عم ــتگيري و ش ــتور دس ــه در آن دس ــت ک ــود داش ــوش« وج ــوش م »گ

خــرج دادن در مــورد امــام حســين7 و عبــدالله بــن زبيــر در صــورت بيعــت نکــردن 

آنــان صــادر شــده بــود.1 از ايــن مطلــب بــه دســت مي آيــد کــه چنيــن نامــه اي )يــک 

ــر  ــود( را کبوت ــه ضميمــه آن شــده ب ــه کوچــک ک ــک نام ــي و ي ــزرگ و اصل ــه ب نام

ــه مســافتي طولانــي، يعنــي  نمي توانســت حمــل کنــد؛ زيــرا حمــل چنيــن نامــه اي ب

فاصلــه بيــن شــام تــا مدينــه، خــارج از تــوان و طاقــت کبوتــر خواهــد بــود و کبوتــران، 

ــوده  ــه نب ــد و اين گون ــً نامه هــاي بســيار کوچــک و مختصــر را جا به جــا مي کردن غالب

اســت کــه نامــه اي رســمي را بــه ضميمــه نامــه اي کوچک، توســط کبوتــر بــراي مکاني 

دوردســت ارســال کننــد.

امـا دليـل چهارم اين اسـت که مرحـوم محدث خيابانـي ـ که جناب قاضـي به قول 

ايشـان اسـتناد کرده اسـت ـ نيـز آن را به عنوان يـک احتمال مطرح کـرده و به صورت 

امـري قطعـي نمي دانـد؛ علاوه بر آنکـه بر فرض رواج اسـتفاده از کبوتـر، حفظ امنيت 

شـهرها، به ويـژه شـهر مدينـه، ايجـاب مي کرد نامه توسـط قاصـدي مطمئـن و کاردان 

ارسـال شـود تـا از احتمـال افتـادن چنين پيامي به دسـت نامحرمان کاسـته شـود؛ زيرا 

اگرچـه کبوتـر، پيام هـا را با سـرعت بيشـتر به مقصـد مي رسـاند، اما از اطمينـان بالايي 

برخـوردار نبـود و همـواره نگراني در مورد اشـتباه کبوتـر يا راهزني رنـدان و فضولان 

وجود داشـت.

1..همان،.ج5،.ص338.
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حـال که احتمال کسـب تکليـف ابن زياد از يزيـد در مورد اهل بيت سيدالشـهدا7 

توسـط کبوتـر منتفـي اسـت و هيـچ کتـاب تاريخـي نيز حتـي اشـاره اي به اسـتفاده از 

کبوتـر نامه رسـان نکـرده اسـت، در مسـئله مورد نظـر، تنهـا دو احتمال وجـود خواهد 

داشـت کـه عبارتند از:

الـف( اينکه اسـراي بني هاشـم در کوفه زنداني شـدند تـا قاصد ابن زيـاد، نامه او را 

بـه يزيـد رسـانده و پاسـخ را دريافت کند و به کوفـه بازگردد کـه در آن صورت، رفت 

و برگشـت او دو هفتـه طـول مي کشـيد. بنابراين مـدت زنداني شـدن اهل بيت امام7 

در کوفـه، بايـد حـدود دو هفتـه باشـد و درنتيجـه زمان خـروج آنان از کوفه به سـوي 
شـام نيز پـس از دو هفته حبـس در کوفه، بوده اسـت.1

طبـري نقـل مي کنـد که زنداني شـدن اهل بيـت امـام7 در کوفه، روزهـاي متوالي 

به طـول انجاميد؛ وي مي نويسـد:

و امـا عوانـة بن الحکـم الکلبي فانه قـال: لما قتل الحسـن وجىء بالاثقال و الاسـارى 

حتـى وردوا بهـم الکوفـة الى عبيـدالله فبينـا القـوم متبسـون اذ وقع حجر في السـجن 

معـه کتـاب مربـوط و في الکتـاب خـرج البريـد بامرکـم في يـوم کـذا و کـذا الى يزيد 

ابـن معاويـة و هو سـائر کذا و کـذا يومـاً و راجع في کـذا و کذا فان سـمعتم التکبير. 

فايقنـوا بالقتـل و ان لم تسـمعوا تکبـيراً فهـو الامان ان شـاء الله قال فلـاکان قبل قدوم 

البريـد بيومـن او ثلاثـة اذا حجر قـد القي في السـجن ومعه کتاب مربوط و موسـى و 

في الکتـاب اوصـوا و اعهـدوا فانا ينتظر البريـد يوم کذا و کذا فجاء البريد و لم يسـمع 
التکبـير وجاء کتـاب بان سّرح الاسـارى الّي.2

1..تحقيق.درباره.اول.اربعين.سيدالشهدا،.محمد.علي.قاضي.طباطبائي،.صص34.و.35.
2..تاريـخ.طبـري،.ج4،.ص354؛.موسـوعة.مقتـل.الامام.الحسـين،.ص746،.به.نقـل.از.الکامل.في.التاريـخ،.ابن.اثير،.

ج3،.ص298.
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امـا عوانـة بـن حکم کلبـي گفـت: هنگامي که حسـين بن علي8 کشـته شـد 

و بازمانـدگان و اسـيران را آوردنـد تـا اينکـه آنهـا را در کوفـه تسـليم ابن زياد 

کردنـد. مدتـي در زنـدان به سـر بردند تـا اينکه روزي يک سـنگي کـه تکه اي 

کاغـذ بـه آن بسـته شـده بـود، به داخـل زندان افتـاد و در آن نوشـته شـده بود، 

در فـلان روز، پيـک براي کسـب تکليف درباره شـما به سـوي يزيد روانه شـد؛ 

چنـد روزي در راه اسـت و فـلان روز بـاز مي گـردد. پـس اگـر صـداي تکبيـر 

شـنيديد، به کشـته شـدن يقيـن کنيد و اگـر صداي تکبير را نشـنيديد بـه معناي 

امان دادن به شماسـت، انشـاءالله. او گفت پس وقتي دو يا سـه روز به بازگشـتن 

پيـک باقـي مانده بود، سـنگي به داخل زنـدان افتاد که به آن نامه اي بسـته شـده 

بـود و در آن نوشـته شـده بـود کـه وصيت کنيـد و پيمان هـا را ببنديـد که در 

آن روز، بازخواهـد گشـت. هنگامي که پيک بازگشـت، صداي تکبيري شـنيده 

نشـد و در نامـه اي کـه قاصـد از طـرف يزيـد آورده بـود، نوشـته شـده بود که 

اسـيران را بـه نزد من بفرسـت.

توجـه بـه ايـن نقـل، دو نکتـه را به خوبـي روشـن مي سـازد: اول آنکه نامه توسـط 

پيـک يزيـد بـه شـام ارسـال شـده اسـت، نـه کبوتـر و دوم آنکه مـدت زنداني شـدن 

اهل بيـت: در کوفـه، طولانـي بـوده اسـت؛ تا آن جـا که از جملـه »فلا کان قبـل قدوم 

البريـد بيومـن او ثلاثـة«، چنيـن به نظر مي آيد که زمان بازگشـت، بايد بيشـتر از سـه روز 

باشـد؛ زيـرا کوفيـان ايـن مدت، يعنـي سـه روز را اواخـر قلمـداد مي کردنـد. بنابراين 

اگـر ايـن نقـل را بپذيريم، بايد زمـان خروج کاروان اسـرا از کوفه را پـس از 25 محرم 

قلمـداد کنيـم؛ زيـرا حداقـل زمـان رفتـن پيـک به شـام و بازگشـتش، حـدود دو هفته 

بـوده اسـت؛ بـر اين اسـاس حرکت کاروان اسـيران به سـوي شـام، نمي توانسـت قبل 

از 25 محرم باشـد.
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ب( ابن زياد قبل از آنکه کاروان اسـرا و سـرهاي شـهدا را از کوفه به سـوي شـام 

روانـه سـازد، هيـچ نامـه اي براي يزيد ارسـال نکرد، بلکه نامه را به همراه سـر شـريف 

امـام روانـه شـام نمـود و سـپس بلافاصلـه سـرهاي ديگـر شـهدا و کاروان اسـيران را 

نيـز بـه شـام فرسـتاد. براسـاس فـرض، اقامـت و زنداني شـدن اهل بيـت: در کوفه 

طولانـي نبـود، زيـرا ابن زياد مجبـور بود براي جلوگيري از آشـوب و قيـام مردم کوفه، 

بـه سـرعت اهل بيـت امـام7 و سـرهاي شـهدا را به شـام رهسـپار سـازد تا اجـازه يا 

فرصـت قيـام و آشـوب را از مردم کوفـه بگيرد.

شـايد از اخبـاري کـه درمـورد انتقـال سـر مطهـر امـام7 بـه همراه اسـرا به شـام 

وجـود دارد، بتـوان ايـن امـر را برداشـت کـرد؛ زيـرا رسـم عرب ايـن بود کـه پس از 

غلبـه در جنـگ، سـر فرمانـده مخالفـان را بـه همـراه نامه اي که بشـارت پيـروزي بود، 

بـراي فرمانـرواي خـود ارسـال مي کردند و باقي مانده سـپاه، به همراه غنايم و اسـيران، 

در روزهـاي بعـد بازمي گشـتند. در ايـن جريـان نيـز وقتـي برخـي مقاتل بـر همراهي 

نامـه ابن زيـاد و سـر مطهـر سيدالشـهدا7 اذعـان دارنـد، مي تـوان نتيجـه گرفـت که 

ابن زيـاد بـراي جلوگيـري از آشـوب و قيام مردم کوفه، بدون کسـب تکليـف از يزيد، 

کاروان اسـيران و سـرهاي شـهدا را بلافاصلـه به شـام فرسـتاد و از زنداني کـردن آنان 

بـه مـدت طولانـي دوري گزيد.

ــه  ــد و از نام ــد کرده ان ــرض را تأيي ــن ف ــر، اي ــاي تاريخــي معتب برخــي از کتاب ه

ابن زيــاد بــه يزيــد و کســب تکليــف او دربــاره اســيران و ســرهاي شــهدا يــاد نکرده اند. 

عــلاوه بــر ايــن، برخــي مقاتــل تصريــح مي کننــد کــه ابن زيــاد، نامــه گــزارش انجــام 

مأموريتــش در کوفــه را بــه همــراه ســر امــام حســين7 بــه شــام فرســتاد. ابــن اعثــم 

کوفــي در مقتــل خــود نقــل مي کنــد:

و سـبق زجـر بن قيـس الجعفي برأس الحسـن الى دمشـق حتى دخل عى يزيد فسـلم 
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عليـه و دفـع اليه کتـاب عبيدالله بـن زياد فاخـذ يزيد کتـاب عبيدالله بن زيـاد فوضعه 
بـن يديه ثم قـال ما عنـدک... .1 و2

زجـر بـن قيـس جعفـي در حالي که سـر حسـين7 را به همراه داشـت، به سـوي 

دمشـق پيشـي گرفـت تا اينکـه بر يزيد داخل شـد و نامه ابـن زياد را به او تسـليم 

کـرد. يزيـد نامـه را گرفت و مقابل خود گذاشـت و گفـت: »در نزد تو چيسـت؟«

2. مسير کاروان اهيران از کوته تا شام

واقعيـت آن اسـت که هيـچ خبر معتبـري درمورد مسـير کاروان اسـيران از کوفه تا 

شـام وجـود نـدارد. بـه همين دليل صاحـب کتاب »نفـس المهموم« )عليـه الرحمه( در 

کتـاب خـود مي فرمايد:

اعلـم ان ترتيـب المنـازل الذي نزلوهـا في کل مرحلة باتوا بها أم عـبروا منها غير معلوم 

و لا مذکـور في شيء مـن الکتـب المعتـبره بـل ليـس في اکثرها مسـافرة اهـل البيت الى 
الشام.3

بـدان کـه ترتيـب منزل هايي کـه در هر مرحلـه در آن توقـف کرده انـد، بيتوته 

کرده انـد يـا از آن عبـور کرده انـد، معلوم نيسـت و در هيچ کتـاب معتبري ذکر 

نشـده اسـت؛ بلکـه در بيشـتر آنهـا از مسـافرت اهل بيت: بـه شـام، مطلبي به 

نمي خورد. چشـم 

1..موسوعة.مقتل.الامام.الحسين،.ص410،.به.نقل.از:.الفتوح،.ابن.اعثم.کوفي،.ج5،.صص127.و.586.
2..البتـه.بـه.نظـر.مي.رسـد.کـه.اگر.مرحـوم.قاضـي.طباطبائـي.از.اين.فـرض.دوم.دفـاع.مي.کرد،.بـراي.اثبـات.اينکه.
کاروان.اسـرا.در.کوفـه.توقـف.کوتاهـي.داشـته.و.در.روز.اول.صفـر.بـه.شـام.رسـيده.اند.و.بـه.تبـع.آن.در.اربعين.
حسـيني.نيـز.)20.صفـر(.بـه.کربلا.رسـيده.اند،.مناسـب.تر.بـود.و.متحمل.زحمـت.کمتري.نيز.مي.شـد؛.زيـرا.اولاً:.
ايـن.فـرض.را.حداقـل.دو.کتـاب.مقتـل.تأييد.مي.کنـد.و.ثانياً:.نيـازي.به.زحمـت.فراوان.بـراي.اثبـات.اينکه.در.

زمـان.يزيـد،.از.کبوتـر.نامه.بر.اسـتفاده.مي.شـد.نيـز.نبود.
3..نفس.المهموم،.محدث.عباس.قمي،.ص227.
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امـا بـا توجـه به نقشـه جغرافيايي منطقه و مسـيرهايي کـه بين کوفه و شـام، در آن 

زمـان براسـاس برخـي مدارک مرسـوم بود، مي توان گفـت که در مجموع، سـه راه بين 

کوفه و شـام وجود داشـت:

مسـير اول: همان گونـه که گفته شـد، هيچ دليـل معتبري که بر مسـير حرکت کاروان 

اسـيران از کوفـه به سـوي شـام دلالـت کند، وجود نـدارد؛ امـا در بسـياري از کتاب هاي 

ضعيـف و غيرمعتبـر، از منازلـي که کاروان اسـيران از آن منازل عبور کرده اند، ياد شـده و 

ايـن اخبـار ضعيف، زمينه شـهرت مسـير سـلطاني را فراهم آورده اسـت. ايـن امر باعث 

شـده اسـت که برخي از نويسـندگان و محققان متأخر تاريخ عاشـورا، آن را تأييد کرده 

و راه سـلطاني کـه از شـهرهايي چـون تکريـت، موصل، تـل عفر، نصيبين و عيـن الورد 

مي گـذرد را مسـير حرکت کاروان اسـيران به شـام بدانند.

بنابرايـن، نخسـتين مسـيري کـه اخبار ضعيـف و غيرمسـتند بر آن دلالـت مي کند، 

راه سـلطاني اسـت؛ شـايد علـت ايـن شـهرت اين باشـد کـه در آن زمان، بـراي رفتن 

از کوفـه بـه شـام، بيشـتر از اين مسـير اسـتفاده مي شـد. اما بايـد توجه داشـت که اين 

مسـير، بسـيار طولانـي بـود و راه هـاي کوتاه تـري نيز وجود داشـت.

مسـير دوم: مسـير ديگـري کـه برخـي از محققـان از آن نام بـرده و احتمـال انتقال 

اسـيران از آن مسـير را محتمل سـاخته اسـت، مسـير مسـتقيم کوفه به شـام است؛ اين 

مسـير از منطقـه اي کويـري و صحرايي خشـک و سـوزان به نـام بادية الشـام مي گذرد 

کـه هيچ شـهري در آن وجـود ندارد.

اوليـن بـار در کتـاب »اعيـان الشـيعه« از آن مسـير نـام بـرده شـد و نويسـنده براي 

توجيـه آنکـه پيـک ابـن زيـاد، راه کوفـه تـا شـام را مي توانسـت در مـدت يـک هفته 

بپيمايـد، مسـير مسـتقيم را معرفـي کرد؛ ايشـان ابتدا پيمـودن فاصله ميان کوفه تا شـام 

 را در مـدت يـک هفتـه ـ کـه برخـي از مقتل نويسـان ذکـر کرده انـد ـ بعيـد مي دانـد، 

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
13
4



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

اما در ادامه در توجيه آن مي گويد:

و يمکـن دفـع الاسـتبعاد بانه يوجـه طريق بن الشـام و العراق يمکن قطعه في اسـبوع 

لکونـه مسـتقياً و کان عـرب عقيـل يسـلکونه في زماننـا و تـدل بعـض الاخبـار عى 

ان البريـد کان يذهـب مـن الشـام للعـراق في الاسـبوع و عـرب صليـب يذهبون من 

حـوران للنجـف في نحو ثانن ايام فلعلهم سـلکوا هـذا الطريق و تـزودوا ما يکفيهم 
مـن المـاء و اقلّوا المقـام في الکوفـة و الشـام و الله اعلم.1

ممکـن اسـت ايـن اسـتبعاد بـا اين توجه کـه پيمـودن راه بين شـام و عـراق در 

يـک هفتـه ممکـن اسـت، دفع شـود؛ زيـرا آن مسـير، مسـتقيم اسـت و عرب 

عقيـل، در زمـان ما اين مسـير را مي پيمايند. بعضـي از اخبار نيز دلالـت دارد که 

يـک مسـير بين شـام تـا کوفـه را در يک هفتـه مي رفته اسـت و عـرب صليب 

نيـز، از حـوران نجـف تـا شـام را حـدود هشـت روز مي پيموده انـد. پس شـايد 

آنهـا از ايـن مسـير عبـور مي کردند و با خـود، آب کافـي مي بردند و در شـام و 

کوفـه به مقـدار اندکي اقامـت مي کردنـد. خداوند داناسـت.

محمدامين اميني نيز در کتاب خود اين مسير را ترجيح داده و مي نويسد:
و نحن ايضاً نرجح ان اعداء الله و رسـوله9 کانوا قد سـلکوا ببقية الرکب الحسـيني 

في سـفرهم مـن الکوفة الى الشـام اقص الطرق مسـافة سـواء اکان طريـق عرب عقيل 
او غيره و نسـتبعد انهم سـلکوا ما سـمي بالطريق السـلطانه الطويل.2

و مـا نيـز ترجيـح مي دهيم که دشـمنان خدا و پيامبـر9، براي بـردن بازماندگان 

کاروان حسـيني، از کوفه به شـام، از کوتاه ترين مسـير ممکن گذشـته اند و فرق 

مي کنـد کـه اين مسـير، همان راه عرب عقيل باشـد يـا راه ديگـري و اينکه آنها 

مسـير طولاني معروف به مسـير سـلطاني را پيموده باشـند، بعيد مي دانيم.

1..اعيان.الشيعه،.سيد.محسن.امين،.قسم.الاول،.جزء.4؛.تحقيق.پيرامون.اول.اربعين.سيدالشهدا،.ص193.
2..مع.الرکب.الحسيني،.طبسي،.ج5،.ص186.
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بالاخـره آيت الله شـهيد قاضـي طباطبائي در کتاب خود به وجود راه مسـتقيم تصريح 

کـرده، امـا در اين باره که آيا کاروان بازماندگان سيدالشـهدا را از آن مسـير به شـام منتقل 

کرده انـد يـا نـه، اظهـار نظـري نکرده اسـت1؛ بلکـه از کلام ايشـان چنين برمي آيـد که با 

انتقال از مسـير سـلطاني موافق اسـت. زيرا برخي از وقايع بين راه را که مربوط به مسـير 
سـلطاني اسـت، براسـاس اخبار ضعيف نقـل کرده و ظاهـراً تأييد مي کند.2

امـا حقيقـت ايـن اسـت که گذشـتن آنـان از راه مسـتقيم ـ کـه تنها دو شـخصيت 

از محققـان متأخـر آن را تأييـد کرده انـد ـ نه تنهـا هيـچ شـاهد و مدرکـي نـدارد، بلکه 

شـواهدي برخـلاف آن موجود اسـت؛ زيـرا همان گونه که گذشـت، برخـي کتاب هاي 

ضعيـف و متأخـر، وقايعـي را در مسـير اسـيران نقـل کرده انـد کـه همگـي مربـوط به 

مسـير سـلطاني اسـت، نه مسـير بادية الشـام. علاوه بر اين، شـاهد معتبر ديگري وجود 

دارد که پيمودن مسـير بادية الشـام را منتفي مي سـازد و آن شـاهد، جمله اي از سـخنان 

زينـب کبـري3 خطـاب به يزيد اسـت کـه فرمود:

أمـن العـدل يابـن الطلقاء تحذيـرک حرائرک و امائک و سـوقک بنات رسـول الله9 
سـبايا قـد هتکـت سـتورهن و أبديت وجوههن يحـذوا بهن الاعـداء من بلـد الى بلد.3

اي فرزنـد آزادشـدگان! آيـا ايـن از عدالت اسـت که زنـان و کنيـزکان تو، در 

پنـاه تـو باشـند و دختران پيامبر خدا9 اسـير باشـند و حرمتشـان دريده شـود و 

صورتهايشـان آشـکار شـود و دشـمنان خدا، آنها را از شـهر به شـهر ديگـر برند.

از صحـراي سـوزان و کويـري  اسـيران  کاروان  اگـر مسـير  اسـت کـه   بديهـي 

1..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.ص33.
2..همان،.ص151.

3..الاحتجـاج،.طبرسـي،.ج2،.ص125؛.اللهوف،.ابن.طاووس،.ص215؛.مقتل.الحسـين،.خوارزمـي،.ج2،.ص62.و.نيز.

رجـوع.شـود.ص55؛.الفتـوح،.ابـن.اعثم.کوفـي،.ج2،.ص180؛.تسـلية.المجالـس،.محمد.بن.ابي.طالـب.المجدي.
الحائري،.ج2،.ص379.
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باديـة الشـام بـود، آن حضـرت بايـد از سـختي هاي راه همچـون تشـنگي و گرسـنگي 

طفـلان اباعبـدالله7 يـا دسـت کم آزارهـاي مأمـوران شـکايت مي کـرد؛ امـا زينب3 

از مسـير حرکـت کاروان و قـرار گرفتـن در معـرض ديـد مردمـان شـکايت کـرد و به 

چيـز ديگـري اشـاره نکـرد که ايـن، خود دليلـي بر حرکت از مسـيري همچون مسـير 

سـلطاني اسـت، نه مسـير بادية الشـام.

مسـير سـوم: راه سـوم کـه به نظـر مي رسـد بيش از هـر راه ديگـري احتمـال دارد 

مسـير کاروان اسـيران از کوفه به شـام بوده باشـد، مسـير متعارف و مرسـوم بين کوفه 

تـا شـام بـود؛ يعني مسـيري که از سـاحل غربي رود فرات و از شـهرهايي چـون انبار، 

هيـت، قرقيسـيا، رقـه و منطقه صفين مي گذشـت.

ويژگي هـاي ايـن مسـير آن اسـت که اولًا، مسـيري متعارف و مرسـوم بيـن کوفه و 

شـام بـود و ثانيـً، نـه آن قدر طولاني بود که اشـکال مسـير سـلطاني به آن وارد باشـد 

و نـه مسـيري کويري و خشـک و سـوزان بود کـه همچون مسـير بادية الشـام، متروکه 

باشـد و تنهـا در مواقـع بحرانـي و اضطـراري، آن هم از سـوي افـرادي متبحر و مجهز 

يـا بومـي که به آن منطقه آشـنا هسـتند، پيموده شـود.

ايـن مسـير، همان مسـيري بـود که لشـکريان اميرمؤمنـان7 براي جنگ بـا معاويه 

آن را پيمودنـد1 و در زمـان امـام حسـن مجتبـي7 نيـز، لشـکريان معاويـه از شـام تـا 

مسـکن )محـل برخـورد سـپاهش با سـپاه امـام حسـن7( از آن عبـور کردند.

البتـه مشـاهده نقشـه منطقـه و هـر سـه راه موجود بيـن کوفه و دمشـق، بـراي هر 

بيننـده اي اعتقـاد جزمـي حاصـل مي کند که تنهـا پيمودن اين مسـير، منطقـي و معقول 

بـوده اسـت؛ زيـرا انتخـاب مسـير سـلطاني و رفتـن بـه تکريـت، موصـل و نصيبيـن، 

هماننـد آن اسـت کـه لقمـه اي را از دور گـردن چرخانده، بـه دهان برسـانيم و انتخاب 

1..رک:.موسوعة.الامام.علي7،.محمد.ري.شهري،.ج6،.ص55.
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مسـير کويـري و سـوزان، در حالـت عادي براي مردان کارکشـته و خبـره معمول نبوده 

اسـت؛ پـس چگونـه ممکن اسـت يک مشـت زن و کـودک را از آن مسـير منتقل کنند 

و هيـچ نقلـي، وصـف آن را پـس از پيمودن، متذکر نشـده باشـد؟

بنابرايـن بـه نظـر مي رسـد کـه انتخـاب مسـير جانـب غربي فـرات ـ که مسـيري 

ميانه اسـت ـ از احتمال بيشـتري نسـبت به دو راه ديگر برخوردار باشـد؛ البته شـواهد 

موجـود درمورد شـهرهاي حلب، قنسـرين، حماة، حمـص، دير و راهب، بـه اين دليل 

کـه بيـن دو مسـير سـلطاني و مسـير ميانـه مشـترک اسـت، نمي توانـد شـاهدي براي 

هيچ يـک از دو راه بـه شـمار آيـد؛ اگـر چـه در صـورت قـوت، دليلـي بر پيمـودن راه 

بادية الشـام نخواهـد بود.

3. زمان صرف شده براا رهيدن به شام

بــه نظــر مي رســد رســيدن کاروان اســيران در روز اول صفــر بــه شــام، پذيرفتــه 

ــن  ــاره اول اربعي ــق درب ــاب »تحقي ــر شــد، نويســنده کت ــه ذک ــه ک نيســت. همان گون

ــه و شــام اشــاره کــرده  ــن کوف ــه راه مســتقيم بي ــاب خــود ب سيدالشــهدا7«، در کت

ــت روز  ــر هف ــغ ب ــار را بال ــان دي ــان هم ــان پيمــودن آن مســير از ســوي مردم و زم

مي دانــد. ايشــان در کتــاب خــود مي نويســد: »راهــي ميــان شــام و عــراق اســت و راه 

ــد  راســت و مســتقيم مي باشــد و عرب هــاي ]عقيــل[ در زمــان مــا، از آن راه مي رون
ــه عــراق مي رســند«.1 ــه ب و در مــدت يــک هفت

وي در ادامه همان مطلب نقل مي کند:
ــال دمشــق و در  ــيع از اعم ــال وس ــه مح ــوران[ ک ــب[ از ]ح عرب هــاي ]صلي

جهــت قبلــه آن واقــع اســت و مشــتمل بــر دهــات و مــزارع زيــاد اســت و 

1..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.ص33.
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مرکــز آن محــال ]بصــري[ مي باشــد و در اشــعار عــرب، اســم آن محــال زيــاد 

آمــده اســت، در ظــرف هشــت روز از محــل خودشــان حرکــت کــرده و در 
ــه نجــف اشــرف مي رســند.1 عــراق ب

همچنين از حکايت ميثم تمار نتيجه مي گيرد و مي نويسد:
از ايـن قضيـه، کاملًا روشـن اسـت که در ظـرف يک هفته، از شـام بـه عراق و 

کوفـه مي آمدنـد و قاصـد در مـدت يک هفته، به کوفه رسـيده و خبـر دادن ميثم 
تمـار ـ قـدس الله روحه ـ صحيح و درسـت در آمده اسـت.2

و بالاخـره بـاز هـم يـادآور مي شـود: »و برخي نقـل مي کنند کـه يـازده روز، بدون 
توقـف از شـام راه رفته انـد تا بـه کوفه رسـيده اند«.3

بـا توجـه بـه آنچه گذشـت و براسـاس دلايـل ذيـل، مي توان بـه اين نتيجه رسـيد 

کـه کاروان اسـيران، در روز اول صفـر نمي توانسـته به شـام برسـد:

ـ اسـتفاده از کبوتـر نامه رسـان، هيچ شـاهد و مؤيـدي ندارد و نامه ابن زياد، توسـط 

پيـک بـه سـوي يزيد ارسـال شـده اسـت؛ پـس بازگشـت او بـه همـراه فرمـان يزيد، 

ظاهـراً نبايـد کمتر از دو هفته به طول انجاميده باشـد. بنابراين، کاروان اسـرا، دسـت کم 

دو هفتـه در کوفـه در زنـدان ابن زياد به سـر برده و پـس از دو هفته، فرمـان انتقال آنها 

به شـام صادر شـده است.

ـ به دليل سـختي مسـير کويري بادية الشـام، اسـيران از آن مسـير منتقل نشـده اند و 

البتـه هيچ شـاهدي، حتي در کتاب هـاي ضعيفـه، آن را تأييد نمي کند.

ـ شـواهد حاکـي از آن اسـت، انتقـال آنـان از کوفـه بـه شـام، بيش از يـک هفته به 

1..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.ص34.
2..همان،.ص34.
3..همان،.ص38.
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درازا کشـيده اسـت؛ زيـرا وقتـي مسـير مسـتقيم کوفـه تـا شـام را پيک هاي تنـدرو يا 

بوميـان محلـي، در يـک هفتـه مي پيمودنـد، پيمودن مسـير سـلطاني که نزديـک به دو 

برابـر مسـير باديـة الشـام بـود، يـا مسـير ميانـه کـه آن نيز از مسـير بادية الشـام بسـيار 

طولاني تـر بـود، بايـد بيشـتر از آن زمـان به طـول انجاميده باشـد. براي اين مسـئله، به 

چهـار دليل مي تـوان برهـان آورد:

الـف( کاروان اسـرا، متشـکل از عـده اي زن و کودک بـود و چنيـن کارواني، هرگز 

طاقـت سـرعت حرکـت مانند پيک هـا با مرکب هـاي آزمـوده و تندرو را نداشـتند.

قـدم  بـه  راه  پيمـودن  و  کـردن  مـدارا  دسـته جمعي،  حرکـت  طبيعـت  ب( 

ضعيف ترهاسـت؛ ايـن امـر حتـي در ميـان مرکب هـا نيـز صـدق مي کنـد؛ يعنـي اگـر 

دسـته اي از مرکب هـا را بخواهيم به صـورت جمعي حرکت دهيم، ناچار بايد سـرعت 

حرکـت، هم پـاي ضعيف ترين مرکب باشـد. چراکه با سـرعت زياد، لاجـرم پراکندگي 

و از هم پاشـيدگي در حرکـت، اجتناب ناپذيـر خواهـد بـود.

ج( پيمـودن مسـير طولاني تـر، خـود زمـان بيشـتري مي طلبـد؛ يعنـي مسـير باديـة 

الشـام، در يـک هفتـه پيمـوده مي شـد، اما مسـير سـلطاني يـا ميانه کـه طولاني تـر بود، 

بي گمـان زمـان بيشـتري را مي طلبيـد.

د( وجـود شـهرهاي متعـدد، آن گونـه کـه در مسـير سـلطاني وجـود داشـت يـا 

شـهرهاي موجـود در مسـير ميانـه، ناخـودآگاه توقف ها را بيشـتر مي کرد و از سـرعت 

حرکـت مي کاسـت.

بنابرايـن، حتـي با فرض بسـيار خوشـبينانه، اگر در هـر روز خاندان سيدالشـهدا و 

سـرهاي شـهدا را 100 کيلومتر برده باشـند، رسـيدن به شـام بـا توجه بـه اينکه فاصله 

کوفـه تا شـام، از مسـير سـلطاني حـدود 1500 کيلومتـر بود، بايـد بيش از پانـزده روز 

به طـول انجاميده باشـد.
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امـا اگـر روشـن شـود کـه سـر مطهـر سيدالشـهدا را زودتـر از اسـيران بـه شـام 

فرسـتادند، ترديدهـا بـه طـور کلي در ايـن خصوص مرتفع خواهد شـد و مـا را گامي 

بـه جلـو پيـش خواهد بـرد و بر درسـتي ادعـاي خود مطمئن تـر خواهد سـاخت. البته 

اگرچـه نقل هايـي وجـود دارد کـه حاکي از همراهي سـر امام حسـين7 با اسـرا بوده، 

امـا نقل هـاي متعـددي نيـز دلالـت مي کند کـه ابن زياد، سـر امـام7 را زودتر به شـام 

فرسـتاد. بـه هـر حـال، يکـي از دو نقـل، مطابق با واقـع نيسـت و بايـد در تحقيق آن، 

نقلـي را پذيرفـت کـه در عالـم خـارج بـا واقع بيشـتر مطابق بـه نظر مي رسـد و قراين 

و شـواهد آن را بيشـتر تأييـد مي کند.

شـايد بتـوان گفـت ارسـال سـر مطهـر امـام7 بـه شـام و کـم شـدن يک سـر از 

مجمـوع سـرهاي شـهدا، چنـدان بـه نظـر نيامـده اسـت و همين عامـل، باعث اشـتباه 

برخـي مورخـان شـده و سـبب گرديده تا آنان، سـر امـام7 را نيز همراه ديگر سـرها، 

بـا کاروان اسـرا همـراه بداننـد. اما شـواهدي که به فرسـتادن سـر امام پيـش از کاروان 

اسـيران و بقيـه سـرها دلالـت مي کنـد، عبارت انـد از:

الـف( تمـام کتاب هايـي کـه روز اول صفـر و وارد کـردن سـر امـام حسـين7 به 

شـام را متذکـر شـده اند، از وارد کردن اسـرا در آن تاريخ به شـام هيچ يـادي نکرده اند؛ 

چنان کـه در دو گـزارش ذيـل آمده اسـت:

و في اولـه اي اول الصفـر ادخـل راس الحسـن7 الى دمشـق و هو عيد عنـد بني اميه1 

و قـال الکفعمـي: و في اولـه )صفر( ادخل رأس الحسـن7 الى دمشـق و هو عيد عند 
اميه؛2 بني 

و در اوليـن روز مـاه صفر، سـر حسـين7 به دمشـق داخـل شـد و آن روز، روز 

1..المصباح،.کفعمي،.ص676؛.نفس.المهموم،.شيخ.عباس.قمي،.ص391.
2..المصباح،.ص510؛.توضيح.المقاصد،.محمد.بن.الحسين.العاملي،.5.مسئله.
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عيـد بني اميه شـد. کفعمـي مي گويـد: »و در اولين روز ماه صفر، سـر حسـين7 

بـه دمشـق داخـل شـد و آن روز، در نـزد بني اميه عيد شـد«.

در بعضي مقاتل نيز آمده است:

و قـد کان عبيـدالله بـن زيـاد لما قتل الحسـن7 بعـث زجر بـن قيس الجعفـي الى يزيد 
ابـن معاوية يخـبره بذالک.1

عبيـدالله بـن زياد وقتي حسـين7 را به شـهادت رسـاند، زجر بن قيـس جعفي را 

بـه سـوي يزيد فرسـتاد تـا او را از اين امر باخبر سـازد.

ب( براسـاس گـزارش بسـياري از کتاب هـاي تاريـخ، از جملـه فتـوح ابـن اعثم و 

مقتـل خوارزمـي، زجـر بـن قيس، سـر امـام را به شـام برد تا خبـر پيـروزي ابن زياد را 

بـه يزيـد ابـلاغ کنـد. اين منابع، فرسـتادن سـر امـام7 را پيـش از کاروان اسـرا، تأييد 

کرده و مي نويسـند:

و سـبق زجـر بن قيـس الجعفي برأس الحسـن الى دمشـق حتى دخل عى يزيد مسـلم 

عليـه و دفـع اليـه کتـاب عبيـدالله بـن زياد قـال فأخـذ يزيـد کتاب عبيـدالله بـن زياد 

فوضعـه بـن يديـه ثم قـال: هات مـا عندک يا زجـر قال ثـم امي بالـرأس حتى وضع 
بـن يـدي يزيد بـن معاوية في طشـت مـن ذهب.2

زجـر بـن قيـس جعفي در حالي که سـر حسـين7 را به همراه داشـت، به سـوي 

دمشـق پيشـي گرفـت تـا اينکـه بر يزيـد داخل شـد و نامـه ابـن زيـاد را به او 

تسـليم کـرد. يزيـد نامـه را گرفـت و مقابل خـود گذاشـت و گفـت: »جلو بيا 

چـه چيـزي در نزد توسـت؟«؛ گفت سـر مطهـر را آورده ام و در مقابـل يزيد بن 

معاويـه در طشـتي از طلا قـرار داد.

1..الطبقات.الکبري،.ابن.سعد.واقدي،.ج1،.ص485؛.الاخبار.الطوال،.ابوحنيفه.دينوري،.ص260.
2..الفتوح،.ج5،.ص127؛.الارشاد،.شيخ.مفيد،.ج2،.ص118.
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ج( نقـل ديگـري حکايـت از فرسـتادن سـر مطهـر اباعبدالله الحسـين7 از سـوي 

محقـر بـن ثعلبـه دارد کـه اگرچـه در آن، حامـل سـر مطهـر، شـخص ديگري دانسـته 

شـده اسـت، اما ظاهر آن، فرسـتادن سـر امـام را پيـش از کاروان اسـيران تأييد مي کند:

و قـدم بـرأس الحسـن مقر بـن ثعلبة العائـذي عى يزيد فقـال: اتيتک يـا اميرالمؤمنن 
بـرأس احمـق النـاس و الأمم فقـال يزيد: ما ولـدت ام مقر احمـق و الام.1

محقـر بـن ثعلبـه عائذي، سـر حسـين7 را بـه نـزد يزيـد آورد و گفـت: »اي 

اميرمؤمنـان! سـر احمق تريـن و نادان تريـن مـردم را بـراي تـو آورده ام«. يزيـد 

گفـت: »کسـي کـه مـادر محقـر بـه دنيـا آورده اسـت احمق تـر و نادان تـر اسـت«.

د( سرانجام يکي ديگر از شواهدي که به همراه نبودن سر مطهر سيدالشهدا با کاروان 

اسيران دلالت مي کند، حکايت مجلس يزيد است؛ مجلسي که در آن چنين نقل شد:

ثـم ادخـل نسـاء الحسـن عليـه و الـرأس بـن يديـه فجعلـت فاطمـه و سـکينة ابنتـا 

الحسـن تتطـاولان لتنظـروا الى الرأس و جعـل يزيد يتطاول ليسـتر عنهـا الرأس فلا 
رأيـن الـرأس صحن.2

سـپس خانـواده حسـين7 را داخـل کردنـد، درحالي کـه سـر مطهر امـام مقابل 

روي يزيـد بـود. فاطمـه و سـکينه، دختـران حسـين7 تـلاش مي کردنـد تا سر 

پـدر را ببيننـد و يزيـد آن را از آنهـا مي پوشـاند، امـا آن گاه که سر پـدر را ديدند، 

صيحه کشـيدند.

نکتـه مهمـي کـه از ايـن نقـل بايـد برداشـت کـرد، اين اسـت کـه تـلاش دختران 

ابـا عبـدالله7 بـراي ديـدن سـر بريـده پـدر و صيحـه کشـيدن آنها پـس از مشـاهده 

مي کنـد؛  حکايـت  اسـرا  کاروان  از  سيدالشـهدا7  مطهـر  سـر  بـودن  جـدا  از   آن، 

1..الطبقات.الکبري،.ج1،.ص486؛.الکامل.في.التاريخ،.ابن.اثير،.ج2،.ص576.
2..الکامل.في.التاريخ،.ج2،.ص577؛.سير.اعلام.النبلا،.الذهبي،.ج3،.ص320؛.ينابيع.المودة،.القندوزي،.ج3،.ص16.
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زيـرا اگـر سـر مطهـر امـام7 در طـول سـفر بـا آنهـا بـود و آنها همواره سـر شـريف 

پـدر را در مقابـل خـود مشـاهده مي کردند، اولًا بـراي ديـدن آن در مجلس يزيد تلاش 

نمي کردنـد و ثانيـً بـا مشـاهده آن، تـاب و تـوان خـود را از کـف نمـي داده و صيحـه 

نمي کشـيدند. بنابراين بسـيار دشـوار اسـت که بپذيريم از يک سـو سـرهاي شـهدا و 

نيـز سـر اباعبدالله الحسـين7 را بـه همـراه عـده اي زن و کودک، به سـوي شـام روانه 

کردنـد و بـا رسـيدن بـه هـر شـهر و دياري، سـرها و اسـيران را بـه نمايـش درآوردند 

و از سـوي ديگـر، فرزنـدان سيدالشـهدا، سـر مطهـر پـدر خـود را در طول اين مسـير 

مشـاهده نکرده باشـند.

ــه کــه گذشــت ـ رســم رايــج در آن زمــان، آن بــود  ــر ايــن ـ همان گون عــلاوه ب

کــه پــس از پيــروزي در جنگــي، ســر فرمانــده مخالفــان را بــه همــراه قاصــدي نــزد 

ــرعت و  ــه س ــروزي، ب ــارت پي ــا بش ــد ت ــال مي کردن ــروز ارس ــوم پي ــرواي ق فرمان

زودتــر از هــر خبــري، بــه اطــلاع فرمانــرواي قــوم پيــروز رســيده و او بتوانــد تصميــم 

لازم و مقتضــي را اتخــاذ نمايــد و آخريــن فــردي نباشــد کــه خبــري بــه ايــن مهمــي 

بــه او رســيده باشــد.

نتيجـه آنکـه نمي توان پذيرفت ورود اسـيران به شـام در روز اول صفر بوده باشـد؛ 

زيـرا آنـان دو هفتـه در کوفـه محبـوس بودنـد و نزديک بـه دو هفته نيز بـراي پيمودن 

راه کوفـه تـا شـام زمان لازم اسـت و بنابراين احتمال رسـيدن آنان به شـام در روز اول 

صفـر را منتفـي مي کند.

4. مدت زمان اقامف اهل بيف امام7  ر شام

يکـي ديگـر از امـوري کـه بـا رسـيدن اهل بيـت سيدالشـهدا7 در روز اربعيـن به 

کربلا ارتباط مسـتقيم دارد، روشـن شـدن ميزان اقامت آنان در شـام اسـت. همان گونه 

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
14
4



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

کـه مـوارد قبلـي تـا انـدازه اي مشـکوک بـود، اين مسـئله نيـز به يقيـن معلوم نيسـت؛ 

حتـي تشـتت اقـوال و اخبـار در ايـن خصوص، بيـش از موارد قبل اسـت.

در ميـان اقـوال مربـوط به ميـزان اقامـت اهل بيت سيدالشـهدا7 در شـام، مي توان 

بـه مـوارد ذيل اشـاره کرد:
الف( توقف کاروان اسيران در شام به مدت 8 روز؛1

ب( قاضـي نعمـان، توقـف آنـان در مـکان بي سـقف بـه مـدت يـک مـاه و نيم را 

روايـت کـرده اسـت. علاوه بر آن، يادآور شـده که بـه مدت هفـت روز، در خانه يزيد 

ماندنـد و به عـزاداري پرداختند:

و قيـلان ذلـک بعد ان أجلسـهن في منـزل لا يکنهن من بـرد و لا حر فاقاموا فيه شـهر 
و نصـف حتى اقـشرت وجوههن من حر الشـمس ثـم الطلقهن.2

گفته شـده اسـت کـه اين واقعـه )عـزاداري در خانه يزيـد به مـدت 7 روز( بعد 

از آن بـود کـه بـه مدت يک مـاه و نيـم، در خانه اي بود کـه آنها را نـه از گرما 

و نـه از سـرما محافظـت مي کـرد تـا اينکه صورت هايشـان از گرمي آفتاب سـياه 

شـد و پوسـت انداخت و سـپس آزاد شدند.

محـدث نـوري نيـز اين قـول را تأييد کرده و اقامـت اهل بيت: در خانـه يزيد به 
مـدت ده روز را جـداي از زندانـي شـدن آنها در مکان بدون سـقف مي داند؛3

ج( ابن طاووس نيز در »اقبال الأعمال«، مدت اقامت آنها را يک ماه ذکر کرده است.4

همچنيـن مرحـوم طبسـي نجفـي، اقامت و حبس اهل بيـت را در شـام کمتر از يک 

مـاه ندانسـته و در کتـاب خـود مي نويسـد: »ان ظاهر عـدة التواريـخ ان توقفهم في الشـام لا 

1..بحارالانوار،.ج45،.ص196.
2..شرح.الاخبار،.قاضي.نعمان.مغربي،.ج3،.ص269.

3..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.ص44.
4..اقبال.الأعمال،.سيد.ابن.طاووس،.ص589؛.اعلام.الوري،.طبرسي،.ص249.
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يقـل مـن شـهر«1؛ »ظاهـر تعـدادي از کتـب تاريخ اين اسـت که توقـف آنها در شـام، کمتر 

از يـک ماه نبوده اسـت«.

د( قـول ديگـري اقامـت آنان را شـش ماه دانسـته و سـيد بن طـاووس، آن را بدون 
مي داند.2 قائـل 

ه( نقل هـاي ديگـري نيـز بـر اقامـت هجـده روزه3 يـا 45 روزه4 و حتـي يک سـاله 
اهل بيـت: در شـام دلالـت دارنـد کـه عمدتـً اقوال شـاذ و نادر هسـتند.

ايـن مسـئله نـزد اماميـه از ابهـام بيشـتري برخـوردار اسـت؛ زيـرا آنان از يک سـو 

بـا اقوالـي کـه حاکـي از حبـس طولانـي مـدت اهل بيـت: در مکانـي بدون سـقف 

موافق انـد ـ تـا آنجـا کـه تصريـح مي کننـد صورت هـاي اهل بيـت امـام7 سـياه شـد 

و پوسـت انداخـت ـ و از سـوي ديگـر بـراي اثبـات رسـيدن کاروان اسـيران به کربلا 

در اربعيـن اول بـا قـول توقـف کوتـاه در شـام موافق اند. ايـن دو امر با هم سـازگاري 

نداشـته و هميـن مسـئله، کار را بـر اماميه مشـکل تر سـاخته اسـت.

البتـه رجـوع بـه اخبـار مربوط به اقامـت کاروان سيدالشـهدا در شـام، تقريبـً ما را 

 بـه ايـن امـر مطمئـن مي سـازد که اقامـت آنان به مدت هشـت يـا ده روز نبوده اسـت؛ 

زيـرا اقامـت در مکانـي کـه از گرمـا و سـرما محافظـت نمي کنـد، بـه انـدازه اي کـه 

صورت هـاي اهل حرم سـياه شـده و پوسـت آنـان بسـوزد، هرگز نمي توانسـت مدت 

کوتاهـي باشـد؛ زيـرا طبـق نقل هـاي معتبـر، کاروان اسـيران بـا مرکب هايي کـه بدون 

کجـاوه بـود، به شـام انتقال داده شـدند و صورت هايشـان نيـز باز بوده اسـت. پس اگر 

قـرار بـود صورت هايشـان مي سـوخت و پوسـت مي انداخـت، بايـد در راه رخ مي داد، 

1..مقتل.الإمام.الحسين،.طبسي.نجفي،.ص285.
2..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.صص45.و.46..

3..ر.ک:.مهيج.الاحزان،.حسن.بن.محمد.علي.يزدي.
4..به.نقل.از:.طراز.المذهب،.عباسقلي.سپهر.
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نـه در مـدت کوتـاه اقامت و حبس در مکان بي سـقف. اما همين کـه چندين خبر معتبر، 

سـوختن پوسـت هاي صـورت اهل حـرم را بـه زمان حبس در زندان بي سـقف نسـبت 

داده انـد، در واقـع يکـي از اغـراض آنان علاوه بر اشـاره بـه گرمي هوا و بي سـقف بودن 

مـکان زنـدان، يـادآوري طولاني بودن مـدت حبس در چنيـن مکاني بوده اسـت، علاوه 

بر آنکه شـايد، بتوان از آن چنين نتيجه گرفت که اسـيران را از مسـير بادية الشـام به شـام 

منتقـل نکرده انـد؛ زيـرا در آن صـورت، بايد علت سـوختگي پوسـت صـورت اهل بيت 

سيدالشـهدا7 به مسـير بين کوفه تا شـام نسـبت داده مي شـد.

همچنيـن بايـد اسـکان در خانـه يزيـد و برپايي هفت روز عـزاداري در آن سـرا را 

بـه آن حبـس ظاهـراً طولاني مدت اضافـه کرد. همچنين اگـر اختيار اقامت در شـام يا 

بازگشـت بـه مدينـه را بـه اهل بيت واگـذار کـرده باشـند و اهل بيت: نيز بازگشـت 

بـه مدينـه را انتخاب کرده باشـند و مدت زمانـي را که براي تجهيـز کاروان لازم بود تا 

بـراي انتقـال خاندان سيدالشـهدا7 از شـام بـه مکاني دورتـر از کوفه، يعنـي به مدينه 

منتقـل سـازد، هـر يک زمانـي مي طلبد که بايد به مجموع زمان محاسـبه شـده پيشـين 

اضافـه کـرد. ازايـن رو اعتقـاد به اقامت هشـت يا ده روزه اسـيران در شـام، بـا واقعيت 

مطابقـت نخواهـد داشـت و انتخاب آن، چندان محققانه نيسـت.

مـرور رفتـار يزيـد با سـر مطهـر امـام7 و خانـدان آن حضرت، نشـانه آن اسـت 

کـه تغييـر رفتـار يزيد، بايـد در مدت زمان زيـادي رخ داده باشـد؛ زيرا يزيـد به عنوان 

خليفـه يـا بـه عبـارت ديگر، حاکـم مطلق سـرزمين پهناور اسـلام، نمي توانسـت رفتار 

خشـن همـراه بـا طعن و تعريـض به بازمانـدگان سيدالشـهدا را به راحتـي و در مدت 

چنـد روز، کامـلًا تغييـر دهـد و از امـام سـجاد7 دلجويـي کنـد. توضيـح آنکـه يزيد 

ابتـدا با جسـارت بر سـر مطهر سيدالشـهدا7 در مجالـس متعدد و تحقيـر بازماندگان 

امـام، درصـدد فـرو نشـاندن آتش کينه و عـداوت خود بـا آل محمد9 بـود و به آنان 
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بي مهـري کـرد و آنـان را در مکاني نامناسـب و بدون سـقف زنداني نمـود؛ اما آن گاه 

کـه اوضـاع را نامناسـب و متشـنج يافـت و اعتـراض و ناخرسـندي مـردم و حتـي 

اطرافيانـش را مشـاهده کـرد، بـراي جلوگيـري از تنفـر افـکار عمومـي، کم کـم تغيير 

موضـع داد و اسـراي آل محمـد9 را در دربـار و منـزل خـود اسـکان نمود. سـپس 

امـام سـجاد7 را بـر سـر سـفره خود نشـاند و بـه آنها اجـازه اقامـه عـزاداري براي 

سيدالشـهدا و اصحـاب باوفايـش را داد و در مرحلـه آخر، از امام سـجاد7 دلجويي 

کـرد و گنـاه بـه شـهادت رسـاندن سيدالشـهدا7 را بـه گـردن ابن زيـاد انداخـت و 

خـود را از ايـن جنايـت تبرئـه نمود.

بديهـي اسـت بـراي اينکـه يزيـد متوجـه اشـتباه خـود شـود، بايـد زماني سـپري 

مي شـد و اوضـاع جـاري را ارزيابـي مي کـرد و همچنيـن پـس از آنکه اشـتباه خود را 

فهميـد، بـراي ايـن انـدازه تغييـر موضع نيـز، نياز به زمـان کافـي داشـت. او زماني که 

دريافـت بايـد همچون پدرش معاويـه، از در حيله و نيرنگ وارد شـود تا بتواند اوضاع 

را بـه کنتـرل درآورد و از آشـوب جامعـه جلوگيـري کنـد، کم کم موضعي دوسـتانه با 

اهل بيـت سيدالشـهدا7 در پيـش گرفـت و آنـان را در کاخ خود اسـکان داده و اجازه 

برپايـي عـزاداري داد تـا افـکار عمومـي را بـه نفـع خـود تغيير دهـد و از بروز تشـنج 

جلوگيـري کنـد. پـس در واقـع يزيـد، چـاره اي جـز ايـن تظاهرهـا و فريب  کاري هـا 

نداشـت تـا از اين رهگذر آتشـي را که برافروختـه بود، خاموش سـاخته و جلوي فتنه 

و آشـوب را بگيرد.

البتـه پـس از فروکـش کـردن آتـش غـرور و نخوتـش و پـس از دريافتـن عمـق 

فاجعـه اي کـه مرتکب شـده بـود، براي جلوگيـري از آشـوب عمومي و بـروز ناآرامي 

و اعتـراض در شـام و ديگـر بـلاد، مجبـور بود ضمن آسـان گرفتن بر اسـيران و اظهار 

همـدردي بـا آنـان و انداختـن بـار سـنگين جنايـت بـر دوش ابن زيـاد، اهل بيـت امام 
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حسـين7 را بـا حالـت اکـرام و احترام در شـام نـگاه دارد و به همگان نشـان دهد که 

بـه آنهـا اکـرام کـرده و احتـرام مي کند تـا از ايـن طريق اوضـاع را تحت کنترل داشـته 

باشـد. درنتيجـه فرسـتادن خاندان اسـيران بـه مدينه آن هم قبـل از آنکه گرد عـزا را از 

آنـان تـا حـدي بزدايد و خسـتگي سـفر دور و دراز مکه تـا کربلا و کربلا تا شـام را از 

تـن آنـان بيـرون کنـد، چيزي جز فراهـم آوردن زمينه آشـوب و قيام مردمي در گوشـه 

و کنـار بـلاد کشـور اسـلامي بـه دنبـال نداشـت. البتـه او مي توانسـت حتي آنـگاه که 

اهل بيـت: را در مـکان بي سـقف زندانـي کـرده بـود، در بيـن مردم چنيـن تبليغ کند 

کـه آنهـا را در خانـه خـود اسـکان داده و احتـرام مي کند.

بـه هـر حـال، يزيد اگرچـه نمي توانسـت اهل حـرم پيامبـر اسـلام9 را در حالت 

اسـارت و بـا وضعيـت اسـفبار و دلخـراش، آن هـم بـه صورت آشـکارا در شـام نگاه 

دارد و احساسـات و عواطف مسـلمانان را در شـام جريحه دار سـازد، اما مي توانسـت 

آنـان را اگرچـه بـا اکـراه، در حالـت احتـرام و اکـرام در شـام نـگاه داشـته و در ظاهـر 

بـا آنـان اعـلام همـدردي کنـد تـا مانـع از برافروخته شـدن آتـش غضب دوسـتداران 

اهل بيـت: شـده و آن را فـرو نشـاند و اوضـاع بـلاد را در کنتـرل خـود نگـه دارد. 

سـپس پس از آنکه اوضاع، از آرامشـي نسـبي برخوردار شـد و مصيبت سيدالشـهدا در 

بيـن اذهـان عمومـي جامعه به وادي فراموشـي سـپرده شـد، اهل بيت امـام7 را روانه 

مدينـه کند.

نتيجـه آنکـه بـه نظـر مي رسـد يزيـد، نـه تنهـا مي توانسـت اهل بيـت: را بـا 

ايـن وضعيـت در شـام نـگاه دارد، بلکـه او مجبـور بـود آن را عملي سـازد تـا آب ها 

از آسـياب افتـاده و آرامـش در جامعـه حکم فرمـا شـود؛ زيـرا رهـا سـاختن خاندان 

سيدالشـهدا7 درحالي کـه هنـوز گـرد عـزا بر چهـره آنان نشسـته و غم و انـدوه در 

دل هـاي آنـان موج مي زد و بغض، گلوهايشـان را مي فشـرد، امري عجيـب و از عقل 

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

14
9



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

سياسـي بـه دور بـود. بديهـي اسـت اين امر، زمينـه هرگونه آشـوب و ناآرامـي را در 

مناطقـي کـه اهل بيـت: از آنهـا عبـور مي کردنـد، فراهـم مي سـاخت و اوضـاع را 

بـراي حکومـت مرکـزي ناامـن مي کرد.

بنابرايـن نگهـداري اهل بيـت: در شـام براي مدتي بيش از آنچه مشـهور اسـت 

)هشـت يـا ده روز( تقريبـً قطعـي بوده و شـواهد تاريخـي نيز بر آن دلالـت مي کند. 

امـا مـرور وقايعـي کـه در شـام اتفـاق افتـاده، هـر انسـاني را مطمئـن مي سـازد کـه 

امـکان نداشـت آن وقايـع، در مـدت هشـت روز اتفـاق افتـاده باشـد. مـا در اينجـا 

 وقايعـي کـه در شـام واقـع شـده را ذکـر مي کنيـم و قضـاوت را بـر عهـده خواننـده 

محترم مي گذاريم:

ـ ورود سـر مطهـر سيدالشـهدا7 بـه شـام در اول صفـر و وجود برخي شـواهد و 

قرايـن مبنـي بـر ورود کاروان اسـيران در روزهاي بعد.

ـ مجلـس يزيـد در روز اول ورود اسـيران بـه شـام که شـواهد زيـادي دلالت دارد 

در روز اول صفـر نبـوده و چنديـن روز پـس از آن بود.

ـ زندانـي شـدن بـه مـدت طولانـي در مکانـي بـدون سـقف کـه از سـرما و گرما 

محافظـت نمي کـرد.

ـ سخنراني امام سجاد7 در مسجد اموي، پس از سخنراني خطيب يزيد.

ـ مجلس هـاي بعـدي امـام سـجاد بـا يزيـد. بديهي اسـت کـه فراهم آمـدن امکان 

سـخنراني امـام سـجاد7 در مسـجد امـوي يا مجلـس امام سـجاد7 با يزيـد، نياز به 

گذشـت زمـان و ايجاد زمينه مناسـب داشـت.

ـ حاضـر کـردن امام سـجاد7 بر سـر سـفره يزيد و نيز مجلسـي که يزيـد در آن، 

از فرزنـد امـام مجتبي7 خواسـت تـا با فرزندش کشـتي بگيرد.

ـ مجالسـي کـه يزيـد بـا اطرافيانش برگـزار مي کرد و در آن، سـر امـام7 را مقابل 
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خود گذاشـته و شـرب خمـر مي نمود.1

ـ اسـکان اهل بيـت: در خانـه يزيـد و عـزاداري اهل بيـت: در آنجـا بـه مدت 

يـک هفته.

ـ ملاقـات منهـال با امام سـجاد7 در بازار شـام که حاکي از اقامت نسـبتً طولاني 

اسـيران در شـام اسـت؛ زيـرا اگـر اقامـت اسـيران در شـام کوتـاه بـود، حضـور امـام 

سـجاد7 در بـازار و ملاقـات منهـال بـا حضـرت در بـازار، چنـدان منطقـي بـه نظـر 

نمي رسـد.

ـ زمـان مـورد نيـاز بـراي تجهيـز کاروان بـراي انتقـال اهل بيـت امام7 از شـام به 

مدينـه که مسـيري بسـيار طولانـي بوده.

ـ پرداخـت ديـه و خون بهـاي شـهدا و اهل بيـت: از سـوي يزيـد و اعتـراض 

شـديد فاطمـه، بنت الحسـين7.

ـ تغييـر موضـع يزيـد و تبديل شـدن دشـمني آشـکار او با حسـين بـن علي8 و 

پـدر بزرگـوارش علي بـن  ابي طالـب7، بـه موضعي دوسـتانه و همـراه با دلسـوزي و 

تفقـد از امـام چهـارم و اهل بيت حسـين بـن علي8.

البتـه آنچـه شـمرده شـد، تنهـا وقايعـي اسـت کـه در کتاب هـاي تاريخ نقل شـده 

اسـت، امـا بـه يقين حـوادث ديگري نيز واقع شـده اسـت که مورخان بـه دليل رعايت 

اختصـار، از ذکـر آن پرهيـز کرده اند.

اکنـون ايـن خواننـده گرامـي اسـت کـه مي توانـد قضـاوت کنـد، آيـا تحقـق ايـن 

وقايـع، در مـدت هشـت يـا ده روز ممکـن اسـت يـا زمـان بيشـتري مي طلبـد.

نکتـه ديگـري که بايد در نظر داشـت، ملاحظه حال و روز اهل بيت سيدالشـهدا7 

1..مقتـل.الحسـين7،.خوارزمـي،.ج2،.ص72..البتـه.اين.اخبار.ممکن.اسـت.مربوط.به.زماني.باشـد.که.سـر.امام7.
به.شـام.رسـانده.شـد،.ولي.کاروان.اسـرا.هنوز.نرسيده.بود.
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اسـت. کاروانـي کـه متشـکل از بيسـت زن و پانـزده بچـه خردسـال، بـا حالتـي رنـج 

کشـيده، داغديده، اسـارت کشـيده و کتک خورده اسـت و از هشـتم ذي حجه تا اوايل 

صفـر، يعنـي نزديـک بـه دو ماه در حال سـفر و طي مسـير بوده اسـت و سـخت ترين 

فشـارهاي جسـمي و بالاتريـن فشـارهاي روحـي و روانـي را متحمـل شـده اسـت، 

آيـا مي توانسـت تنهـا پـس از هشـت يـا ده روز اقامـت در شـام، آن هـم بـه صـورت 

فلاکت بـار و دلخـراش، بـدون کم تريـن اسـتراحت يـا آرامشـي، بـار ديگر بار سـفري 

ديگـر را ببنـدد و عازم مدينـه گردد؟

البتـه اگرچـه ايـن امـور دليلي قاطع بـراي اثبات اقامت بيشـتر در شـام نيسـت، اما 

بي گمـان قرايـن و شـواهدي اسـت کـه مي تواند مـا را به واقعيـت نزديک تر سـازد. اما 

در مـورد فرمـان خروج کاروان اسـيران از شـام، با توجه به آنچه گذشـت، نمي توان به 

تاريـخ دقيقي رسـيد؛ مگر اينکه براسـاس برخي نقل ها، روز بيسـتم صفـر، روز خروج 

اهل بيـت: از شـام بوده باشـد؛ زيرا شـيخ طوسـي در مصباح المتهجـد مي فرمايد:

وفي اليـوم العشريـن منـه )صفـر( کان رجـوع حرم سـيدنا ابي عبدالله الحسـن بن عل 

ابـن ابي طالب8 من الشـام الى مدينة الرسـول91. 

و در بيسـتمين روز مـاه صفـر، بازگشـت خانواده آقـاي ما، اباعبدالله حسـين بن 

علـي بـن ابي طالـب8 از شـام به مدينـه نبوي واقع شـد.

برخـي متـون ديگـر نيز ايـن قـول را تأييـد و عبارت هايي نظيـر آن ذکـر مي کنند.2 

امـا صاحـب کتـاب »مـع الرکـب الحسـيني«، پـس از نقل ايـن اقـوال، آنها را بـه زمان 

خـروج از شـام حمـل مي کنـد، نـه زمـان رسـيدن بـه مدينـه.3 البتـه همـان گونـه کـه 

1..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ص760؛.بحارالانوار،.ج101،.ص334.
2..العدد.القويه،.علي.بن.يوسف.الحلي،.ص219؛.المصباح،.کفعمي،.صص489.و.510.

3..مع.الرکب.الحسيني،.طبسي،.ج6،.ص270.
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گذشـت، اقامـت اهل بيـت: در شـام، ظاهـراً طولانـي بـود و پذيرفتـن قـول خروج 

اهل بيـت: از شـام در تاريـخ بيسـتم صفـر، بـا هيچ يـک از اقـوال گذشـته کـه مدت 

اقامـت آنـان در شـام بيـان مي کرد، جمع شـدني نيسـت و درنتيجـه پذيـرش آن نيز در 

بوتـه اي از ابهـام قـرار خواهد داشـت.

5. عزيهف به کربي و رهيدن به آنجا  ر اربعين اوت

آخريـن مسـئله اي کـه بـا اربعيـن و اقامـه عـزاداري در آن روز از سـوي اهل بيـت 

سيدالشـهدا7 در کنـار مرقـد مطهـر آن حضرت ارتبـاط دارد، قصد عزيمـت به کربلا 

در بازگشـت و رسـيدن بـه آنجـا در روز اربعين اسـت. اين مسـئله را مي تـوان در چند 

کرد: پرسـش خلاصه 

الـف( بـه راسـتي آيـا مي تـوان گفـت، کاروان حـرم سيدالشـهدا به هنـگام حرکت 

بـه سـوي مدينة الرسـول، ابتدا به قصـد زيارت قبر اباعبدالله الحسـين7، عـازم کربلا 

شـدند و سـپس به مدينة الرسـول بازگشـتند؟

ب( آيـا آنهـا از ابتـدا قصـد عزيمـت به کربـلا را داشـتند يـا در ميانـه راه، تصميم 

خـود را تغييـر داده، راه خـود را بـه سـوي کربـلا تغييـر دادند و از مسـير مدينـه منوره 

منحرف شـدند؟

ج( آيـا ممکـن اسـت بازماندگان سيدالشـهدا7، مسـتقيم از شـام به مدينـه رفته و 

بـه کربلا نرفته باشـند؟

د( اگـر آنـان بـه سـوي کربلا حرکت کردنـد، در چـه روزي به کربلا رسـيدند؟ آيا 

در اربعيـن اول بـه آنجا رسـيدند يـا در روزهاي پـس از آن موفق به زيـارت قبر مطهر 

شدند؟ سيدالشهدا7 

اينهـا همگـي پرسـش هايي اسـت کـه مي تـوان مطـرح کـرد و پاسـخ بـه آنهـا نيز 
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بـه سـادگي ميسـر نيسـت؛ زيـرا اخبـار مطمئني کـه معـارض نداشـته باشـد، در مورد 

هيچ يـک از پرسـش هاي پيـش گفتـه وجـود نـدارد.

صاحـب کتـاب تحقيق دربـاره اول اربعيـن سيدالشـهدا7، نه تنها طرفدار رسـيدن 

اهل بيـت: بـه کربـلا در اربعيـن و ملاقـات جابـر با آنهاسـت، بلکـه با اصـرار زياد، 

مدافـع دفـن شـدن سـر سيدالشـهدا و الحـاق رأس شـريف امام بـه بدن مطهـرش در 

همـان روز اربعيـن، بـه دسـتان امـام سـجاد7 نيـز هسـت. وي پـس از آنکـه اقـوال 

مختلـف مربـوط بـه دفـن سـر مطهـر در عسـقلان، مصـر، نجـف و کربـلا را نقـل و 

بررسـي کـرده، در نتيجه گيـري خـود مي نويسـد:
پـس قـول صحيـح آن اسـت کـه علمـاي اماميه بـر آن قائـل و عملشـان بر آن 

ا سـت کـه رأس مطهـر سيدالشـهدا7 را امـام سـجاد7 در مراجعـت از شـام، با 

رئـوس شـهدا به کربلا آورده؛ گر چه يقيني نيسـت که تمامي سـرهاي شـهدا را 

بـا خـود آورده باشـد، ولـي رأس مطهر را با مخـدرات عصمت و طهـارت، بدون 

شـک با خـود به کربـلا آورده و در اربعين روز بيسـتم شـهر صفر سـال 61، در 

کربـلا ملحـق به جسـد اطهـر و اطيـب کرده اسـت و سـاير رئوس شـهدا را نيز 
در کربـلا دفن فرموده اسـت.1

همچنيـن در جـاي ديگـر مـي آورد: »رأس مطهر سيدالشـهدا7 را امام سـجاد7، 

بـدون شـک بـا خـود به کربـلا آورده و در اربعين روز بيسـتم صفر سـال 61، ملحق به 
جسـد اطهـر و اطيب کرده اسـت«.2

مهم تريـن دليـل وي در خصـوص ايـن مدعـا، روايـت عطيـه اسـت؛ بـا اينکـه در 

روايـت عطيـه، آن گونـه کـه بشـارة المصطفي نقل کرده اسـت، تنهـا به زيـارت جابر از 

1..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.ص359.
2..همان.
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قبـر مطهـر سيدالشـهدا تصريـح شـده و از ملاقات او با امام سـجاد7 و کاروان اسـرا، 

هيـچ يادي نشـده اسـت. اما ايشـان ادعا مي کند کـه روايت عطيه در بشـارة المصطفي، 

بـه صـورت تقطيع شـده آمـده و در نسـخه اصلي آن، به رسـيدن اهل بيـت: به کربلا 

در روز اربعين و ملاقات جابر با امام سـجاد7 و کاروان اسـرا، تصريح شـده اسـت.1 

اما بـه نظر مي رسـد:

1. تقطيع روايت در بشـارة المصطفي، تنها مسـتند به سـيد امين اسـت که از علماي 

متأخـر بـوده و به صرف ادعـاي او، نمي تـوان روايت را تقطيع شـده فرض کرد.

2. در روايت عطيه، هيچ اشـاره اي به روز اربعين نشـده اسـت؛ يعني ممکن اسـت 

جابـر در ايـام اقامتـش در کوفه، بارها به زيارت قبر مطهر سيدالشـهدا آمـده و در يکي 

از مـوارد، عطيـه همـراه او بـوده باشـد؛ به ويـژه آنکه از ابتـداي روايت عطيـه، چنين به 

نظـر مي آيـد کـه آنهـا از مـکان نزديکي بـه کربلا عزيمـت کرده انـد، نـه از مکاني دور 

چـون مدينـه؛ زيرا در ابتـداي روايت او آمده اسـت: 

خرجـت مـع جابـر بـن عبـدالله الانصاري مـرضي الله عنـه زائـرا قبر الحسـن7 فلا 

وردنـا کربلا. 
بـا جابـر بن عبـدالله انصـاري، بـراي زيـارت قبر حسـين7 خـارج شـدم؛ پس 

وقتـي وارد کربلا شـدم... .

بديهـي اسـت اگـر مـراد عطيـه خـارج شـدن از مدينـه بـود، بـه اختصـار از آن 

نمي گذشـت و بي گمـان بـه شـهر مدينـه يا طولانـي بـودن راه و برخي وقايـع ميان راه 

اشـاره اي مي کـرد. از همـه مهم تـر آنکـه عطيـه، خود اهـل کوفه بـود و جنـاب قاضي 

نيـز بـه آن تصريـح مي کنـد.2 بنابرايـن، بي گمـان جابـر مدتـي در کوفـه اقامت داشـته 

1..همان،.صص179.ـ.221.
2..همان،.ص179.
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و بارهـا بـه زيـارت مرقـد امـام حسـين7 مشـرف شـده و جملـه عطيه کـه مي گويد 

»خرجـت مـع جابـر«، ظهور در خارج شـدن از کوفه داشـته و بر اقامـت جابر در کوفه 

حکايـت مي کنـد. پـس جابـر فقـط يک بـار به زيارت کربلا مشـرف نشـده اسـت که 

ملاقاتـش بـا کاروان امـام سـجاد7 در همـان يـک بـار اتفاق افتـاده و آن يـک بار نيز 

در روز اربعيـن بوده باشـد.

بـه هـر حـال اشـتباهي کـه برخـي از محققـان مرتکـب شـده اند، آن اسـت که از 

دو مقدمـه »زيـارت جابـر از کربـلا در روز اربعيـن« و »ملاقاتـش با امام سـجاد7 و 

اهل بيـت سيدالشـهدا7«، نتيجـه گرفته انـد کـه کاروان اهل بيـت: در روز اربعيـن 

بـه کربـلا رسـيدند؛ درحالي کـه ايـن دو مقدمـه، زيـارت جابـر در روزهـاي بعـد را 

نفـي نمي کنـد و مي تـوان تصـور کـرد کـه هنـگام زيـارت مجـدد جابـر از کربـلا در 

روزهـاي بعـد، ملاقـات بـا امام سـجاد7 صـورت گرفتـه باشـد. اين مطلـب وقتي 

قـوت مي يابـد کـه بدانيـم، جابـر پيرمـردي نابينـا بـود؛ زيـرا بديهـي اسـت وقتـي 

پيرمـردي نابينـا از مدينـه عـازم زيـارت قبـر مولايـش در کربلا مي شـود، بـا يک بار 

زيـارت قبـر حسـين بـن علـي7 بازنمي گـردد و بي گمـان مدتـي در کربلا يـا کوفه 

اقامـت مي کنـد و بارهـا بـه زيـارت آن مـزار شـريف مشـرف مي شـود. بنابراين اگر 

ملاقاتـي بيـن جابـر و امام سـجاد7 صـورت گرفته باشـد، بايد در روزهـاي پس از 

اربعين حسـيني رخ داده باشـد.

3. همان گونـه کـه گذشـت، اسـتاد شـهيد قاضـي طباطبائـي در کتاب خـود، نه تنها 

تصريـح مي کنـد که روايت عطيه براسـاس آنچه در بشـارة المصطفي آمده، تقطيع شـده 

اسـت و در نسـخه اصلـي در ادامـه روايـت، بـه ملاقـات جابـر بـا امـام سـجاد7 و 

اهل بيت سيدالشـهدا7 تصريح شـده اسـت، بلکه معتقد اسـت که در همان روز، سـر 

مطهـر آن حضـرت و بقيـه سـرها به بدن هـاي شريفشـان ملحق گرديده اسـت.
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امـا بـا مشـاهده بخـش تقطيـع شـده روايـت عطيـه، چنيـن مطلبـي را نمي تـوان 

برداشـت کـرد؛ زيـرا در آن بخشـي که ظاهـراً از بشـارة المصطفي حذف شـده، چنين 

اسـت: آمده 

قـال عطيـة: فبينـا نحن کذلک و اذا بسـواد قـد طلع من ناحية الشـام فقلـت: يا جابر 

هـذا سـواد قد طلـع من ناحيـة الشـام فقال جابـر لعبـده انطلق الى هـذا السـواد واتنا 

بخـبره فـان کانـوا من اصحاب عمـر بن سـعد فارجع الينا لعلنـا نلجـأ إلى ملجا و ان 

کان زيـن العابديـن7 فأنت حر لوجـه الله تعالى قال: فمضى العبد فـا کان بأسرع من 

ان رجـع و هـو يقول: يا جابر قم و اسـتقبل حرم رسـول الله9 هذا زيـن العابدين7 

قـد جـاء بعاتـه و اخواته فقام جابـر يمشي حـافي الاقدام مکشـوف الـرأس الى أن دنا 

مـن زيـن العابديـن7 فقال المـام: انت جابـر؟ فقال: نعـم يابن رسـول الله9 فقال 

يـا جابر: هـذا و الله قتلـت رجالنا و ذبحت اطفالنا و سـبيت نسـاؤنا و حرقت خيامنا 
ثـم انفصلوا مـن کربلاء طالبـن المدينة.1

عطيـه گفـت: مدتي بـر ما گذشـت؛ در اين هنگام، از ناحيه شـام، سـياهي نمايان 

شـد. گفتـم: »اي جابـر، سـياهي از طـرف شـام نمايـان شـده اسـت«. جابـر به 

غلامـش گفت: »به سـوي سـياهي برو و از آن بـراي ما خبر بياور. اگـر از ياران 

عمـر بن سـعد بـود، فوراً بـراي ما خبر بيـاور تـا در پناهگاهي پناه گيـرم و اگر 

زين العابديـن7 بـود، تـو در راه خدا آزادي«. آن غلام روانه شـد؛ طولي نکشـيد 

کـه به سـرعت بازگشـت و گفـت: »اي جابر برخيز و به اسـتقبال حـرم پيغمبر 

خـدا بـرو. ايـن زيـن العابدين7 اسـت کـه بـه همـراه عمه هـا و خواهرانش به 

آن سـو مي آينـد«. جابر برخاسـت و بـا گام هاي بلنـد، درحالي که سـرش برهنه 

 بـود، به اسـتقبال امـام رفت؛ وقتي بـه زين العابدين7 نزديک شـد، امـام فرمود: 

1..همان،.ص186.

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

15
7



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

»آيـا تـو جابـري؟« گفت: »بله  اي فرزند رسـول خدا«. سـپس امـام فرمود: »اي 

جابـر! بـه خدا سـوگند، اينجا مـردان ما کشـته شـدند و کودکانمان ذبح شـدند، 

زن هـاي مـا بـه اسـارت رفتنـد و خيمه هـاي مـا به آتش کشـيده شـد«. سـپس 

کربـلا را بـه قصـد مدينه تـرک کردند.

اکنون با توجه به متن پيش گفته، چند نکته را خاطر نشان مي شويم:

1. چـرا عطيـه از الحـاق سـر امـام حسـين7 بـه جسـم مطهر ايشـان، هيـچ يادي 

نکـرده اسـت؟ آيـا در حالي کـه الحـاق سـر شـريف به بـدن مطهـر، بايد با تشـريفات 

خاصـي انجـام مي شـد و نقل هـاي متعـددي دربـاره آن وجـود مي داشـت، مي تـوان 

تصـور کـرد کـه عطيه در مقـام راوي واقعه، از اين مسـئله غفلت کرده و هيچ اشـاره اي 

حتـي بـه سـر مطهر سيدالشـهدا ننموده باشـد؟ آيا مهم تـر از آن، مسـئله ديگري وجود 

داشـت کـه باعـث شـد او از آن غفلـت کنـد؟! آيـا الحاق سـر فرزنـد فاطمـه زهرا3 

کـه چهـل روز در شـهر و ديـار چرخانـده شـد و بر نـوک نيزه ها جاي داشـت و مورد 

بـي مهري هـا و اهانت هـاي بي حـد و حصـر يزيديـان واقـع گرديد، مسـئله کوچک و 

بي اهميتـي بـود کـه عطيـه از ذکـر آن اغماض کـرد يا آن را به فراموشـي سـپرد؟

2. اگـر سـر امام حسـين به امام سـجاد7 تسـليم مي شـد، يزيـد بايد دسـتور مي داد 

تـا اهل بيـت: امـام را به کربلا برند و پس از دفن سـر حسـين7، عازم مدينه شـوند؛ 

درحالي کـه در هيچ يـک از نقل هـاي موجود، از چنين دسـتوري خبري نيسـت.

3. اگـر سـر امـام حسـين7 به امـام سـجاد7 تحويـل مي شـد، از ابتـدا مأموران 

کاروان اسـرا، از آن آگاهي داشـته و راه خود را ابتدا به مقصد کربلا انتخاب مي کردند؛ 

در آن صـورت نيـازي بـه خواهـش اهل بيت: از آنـان درمورد تغيير مسـير کاروان از 

مدينـه به کربـلا نبود.

4. برخـي از اقـوال فراوانـي که از دفن سـر مطهـر امام حسـين7 در جايي غير از 
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کربـلا حکايـت دارد، معارض هـاي خوبي بـراي اين اعتقـاد خواهند بود.1

بـه هـر حال پرسـش ما اين اسـت کـه با توجـه به وجـود دلايل و اقـوال مختلف 

درمـورد دفـن سـر مطهـر امـام7 و پراکندگـي و تشـتت آن اقـوال ـ که خود ايشـان 

بـر آنهـا واقـف بـوده و بسـياري از آن اقـوال را در کتاب خـود آورده و بالـغ بر پنجاه 

2 و نيـز بـا وجـود خدشـه ها  صفحـه از کتـاب خـود را بـه آن اختصـاص داده اسـت ـ

و اشـکالاتي کـه برخـي از علمـا و صاحب نظـران، بـه نظريـه دفـن سـر مطهـر امـام 

حسـين7 در کنـار پيکـر مطهـرش وارد سـاخته اند، چگونـه مي توان به ايـن اندازه از 

اطمينـان و جـزم معتقـد شـد که سـر امـام حسـين7 در روز اربعيـن، با دسـتان امام 

سـجاد7 بـه پيکر مطهرش ملحـق گرديد؟ آيا اصـولًا در يک مسـئله تاريخي، به جز 

در مواقعـي کـه اخبـار متواتـر و بدون معارض در دسـترس اسـت، مي تـوان به چنين 

جـزم و يقيني دسـت يافت؟

نتيجـه آنکـه اشـاره نشـدن الحاق سـر مطهـر سيدالشـهدا7 بـه بدن شـريفش در 

روايـت عطيـه، مـا را به دو نتيجه محتمل نزديک تر مي سـازد و براسـاس هـر دو نتيجه، 

رسـيدن کاروان اسـيران در اربعيـن اول بـه کربـلا و دفن سـر امام حسـين7 در همان 

روز در کنـار بـدن مطهـرش را زير سـؤال مي برد:

نخسـت آنکـه اگـر تقطيع روايت عطيه صحيح باشـد، بايد بپذيريم سـرهاي شـهدا 

در روز اربعيـن، همـراه امـام سـجاد7 نبود؛ زيـرا اگر اينگونـه بود، بي گمـان عطيه به 

همـراه جابـر، در تدفيـن آنهـا شـرکت مي کـرد و در روايت خـود، آن واقعه مهـم را با 

تفصيـل نقـل مي نمود.

1..الکافـي،.کلينـي،.ج4،.ص571؛.کامـل.الزيارات،.ابن.قولويـه،.ص83؛.فرحة.الغري،.غياث.الدين.طاووسـي،.ج8،.
ص92؛.بحارالانوار،.ج45،.ص178.

2..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا7،.صص304.ـ.352.
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دوم آنکـه روايـت عطيـه، همـان اسـت کـه در بشـارة المصطفـي آمـده و ادامـه اي 

نـدارد. پـس اهل بيـت امـام حسـين7، در روز اربعيـن به کربـلا نرسـيدند و جابر در 

اربعيـن حسـيني، پـس از زيارت قبر مطهر حسـين بـن علي8 به کوفـه عزيمت کرد 

و بازمانـدگان سيدالشـهدا7 در روز اربعيـن به کربلا نرسـيدند و هيـچ ملاقاتي در آن 

روز، بيـن امـام سـجاد7 و جابـر رخ نداد.

يکـي ديگـر از قائـلان عزيمـت اهل بيـت امام7 بـه کربلا، سـيد ابن طـاووس در 

کتاب لهوف اسـت؛ ايشـان مي نويسـد:

قـال الـراوي: و لمـا رجـع نسـاء الحسـن7 و عيالـه من الشـام و بلغـوا العـراق قالوا 
للدليـل: مربنـا عى طريـق کربـلاء.... .1

راوي مي گويـد: هنگامي که زنان و فرزندان حسـين7 از شـام بازگشـته به عراق 

رسـيدند، به راهنما گفتنـد: »ما را از مسـير کربلا ببر«.

پذيرفتـن ايـن جملـه سـيد ابن طاووس نيـز در هر حال، مشـکل خواهد بـود؛ زيرا 

رفتـن بازمانـدگان سيدالشـهدا7 بـه کربلا از دو حال خارج نبوده اسـت: يـا از ابتداي 

حرکـت، قصـد عزيمـت بـه کربـلا را داشـتند يـا در بيـن راه، تصميـم خـود را عوض 

کـرده و قصـد زيارت مرقـد مطهر حسـين7 نمودند.

امـا اگـر کاروان اسـيران پـس از آزادي، از ابتـدا قصـد عزيمت به کربلا را داشـتند، 

از همـان ابتـدا مسـير عـراق و کربـلا را پيـش گرفتـه و نيـازي به درخواسـت آنـان از 

راهنمايـان و گماشـتگان يزيـد نبـود تا آنـان را به کربلا ببرنـد. اما اگر قصـد اوليه آنان، 

مراجعـت بـه مدينه منـوره بود و قصد رفتن به کربلا را نداشـتند، در آن صورت مسـير 

شـام بـه مدينـه را کـه راهـي غير از مسـير شـام بـه عـراق اسـت، در پيـش مي گرفتند 

و هرگـز از عـراق نمي گذشـتند تـا بـه هنگام رسـيدن بـه عـراق، اهل بيـت: از آنان 

1..اللهوف،.ص225.
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بخواهنـد کـه راه خـود را بـه سـوي کربـلا تغييـر دهنـد تـا بـه زيـارت مرقـد مطهـر 

سيدالشـهدا7 نايـل آيند.

بنابرايـن مشـاهده مي شـود کـه تقريبـً نمي تـوان بـه هيچ يـک از دلايـل قائـلان به 

رسـيدن اهل بيـت امام حسـين7 به کربـلا در روز اربعيـن، اعتماد بايسـته اي پيدا کرد 

و ايـن امـر، همچنـان در هالـه اي از ابهـام باقـي خواهـد مانـد؛ بلکـه نرفتـن اهل بيـت 

امـام7 بـه کربلا در راه بازگشـت يا دسـت کم رسـيدن آنان بـه کربلا پـس از اربعين، 

از قـوت بيشـتري برخوردار اسـت.

نتيجه

بـا توجـه به بررسـي پنج مطلب اساسـي که با رسـيدن کاروان اسـيران بـه کربلا در 

روز اربعيـن ارتباط مسـتقيم داشـت، مي تـوان نتايج ذيل را برداشـت کرد:

1. ميـزان زندانـي بـودن کاروان اسـيران در کوفـه، دقيقـً معلـوم نيسـت و با توجه 

بـه زمانـي کـه بـراي ارسـال نامـه ابن زيـاد به شـام و دريافـت پاسـخ آن از يزيـد لازم 

بـود، نمي تـوان گفـت کـه خـروج اسـيران از کوفه، قبـل از 25 محـرم بود؛ مگـر آنکه 

معتقـد شـويم نامـه اي بـراي کسـب تکليـف در مـورد اسـيران بيـن ابن زيـاد و يزيـد 

رد و بـدل نشـد. بديهـي اسـت کـه در آن صـورت، مـدت زندانـي شـدن بازمانـدگان 

امـام حسـين7 در کوفـه، کوتـاه بـود. بـه هـر حـال در مـورد مـدت توقف آنـان در 

کوفـه، نمي تـوان اظهـار نظر دقيـق و يقيـن آوري ارائه کـرد؛ اگرچه با توجه به شـواهد 

تاريخـي، زندانـي بـودن اسـراي آل محمد: به مـدت نزديک به دو هفتـه، از احتمال 

بيشـتري برخوردار اسـت.

2. انتقـال کاروان اسـيران از مسـير باديـة الشـام، بـه دليـل کويـري و صعب العبـور 

بـودن و همچنيـن به دليل مرسـوم نبودن عبـور از آن و بالاخره به دليل وجود نداشـتن 
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هيـچ شـاهد و مدرکـي بر آن، منتفي اسـت و نمي تـوان آن را اثبات کـرد؛ ازاين رو بايد 

آنهـا را از مسـير سـلطاني يـا ميانـه ـ آن گونـه کـه بـه تفصيل گذشـت ـ به شـام منتقل 

کرده باشـند.

3. از آنجـا کـه پيمـودن فاصلـه بيـن کوفـه و شـام بـراي کاروان اسـرا، سـريع تر 

 از پيک هـا ممکـن و متصـور نيسـت، قاعدتـً بايـد زمانـي حـدود دو هفتـه بـراي آن 

در نظر گرفت.

4. بـراي مـدت اقامـت اهل بيت سيدالشـهدا7 در شـام، نمي توان بـه نظري قطعي 

دسـت يافـت؛ بـه هميـن دليل، تعيين زمـان خروج آنان از شـام نيز ميسـر نخواهد بود. 

امـا آنچـه نزديـک بـه يقيـن مي تـوان باور داشـت، اين اسـت کـه زمان اسـارت و پس 

از آن اقامـت اهل بيـت امـام7 در شـام، بيش از هفت يـا ده روز بود.

5. چگونگـي قصـد عزيمـت کاروان اسـيران بـه کربـلا پـس از آزادي از بنـد يزيـد، 

چنـدان مشـخص نيسـت؛ يعنـي معلوم نيسـت کـه آيـا از هنـگام حرکت از شـام، قصد 

کربـلا نمودنـد يا در بيـن راه، تصميم خود را تغييـر دادند؟ آيا از راه سـلطاني يا راه ميانه 

بـه سـوي مدينـه بازگشـتند يا از راه مسـتقيم کـه از کنار دريـاي مديترانـه مي گذرد؟

6. در يـک جمع بنـدي نهايـي، مي تـوان چنين نتيجه گيـري کرد که گرچه براسـاس 

قـول مشـهور، رفتـن کاروان اسـيران بـه کربـلا در راه بازگشـت پذيرفتنـي اسـت و 

اصـراري بـر انـکار آن وجود ندارد، اما رسـيدن آنـان در روز اربعين بـه کربلا، با توجه 

بـه ابهامـات بسـيار و نيز شـواهد و قرايني کـه برخي از آنهـا در همين مقاله ذکر شـد، 

ممکـن نيسـت و اصـرار بر تحقـق آن، چنـدان پذيرفتنـي نخواهد بود.

7. بـا توجـه بـه اينکه اثبات رسـيدن کاروان اسـراي آل محمد9 به کربـلا در روز 

اربعيـن اول، دشـواري هاي بسـياري داشـته و تقريبً امکان پذير نيسـت، پـس چه امري 

بايـد برخـي محققـان را تـا اين اندازه مصمم سـاخته باشـد کـه آن را بپذيرنـد و براي 
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اثباتـش تـلاش کننـد؟ آيا براي اثبـات فضيلت زيـارت اربعين سيدالشـهدا7، روايات 

معصومـان: کفايـت نمي کنـد؟ آيـا بايـد رسـيدن اتفاقـي اهل بيت سيدالشـهدا7 به 

کربـلا در روز اربعيـن بـه آن ضميمـه شـود؟ بـه نظـر مي رسـد حتـي اگـر روايتـي بر 

فضيلـت و اسـتحباب زيـارت اربعين نداشـته باشـيم )که البتـه اين چنين نيسـت و در 

روايتـي از معصـوم7، زيـارت اربعيـن از علايم مؤمن دانسـته شـده اسـت(1 رسـيدن 

اتفاقـي کاروان اسـيران بـه کربـلا در روز اربعيـن، بـر فـرض اثبات نيـز نمي تواند وجه 

اسـتحباب و فضيلـت آن زيـارت باشـد. و الله اعلـم و له الحمد.
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پيام اربعين در زيارت اربعين
عبدالکريم پاک نيا

مجله مبلغان، دي و بهمن 1388، شماره 124

السـلام عى الحسـن المظلوم الشـهيد، السـلام عى أسـير الکربـات و قتيـل العبرات، 

اللهـم اني أشـهد أنـه وليـک و ابـن وليـک و صفيـک و ابن صفيـک الفائـز بکرامتک 

أکرمته بالشـهادة و حبوته بالسـعادة؛
سـلام بر حسـين مظلوم شـهيد. سـلام بر آن اسـير ]غم و اندوه و[ مصايب سـخت 
عالم و کشـته اشـک ها. پـروردگارا! مـن گواهـي مي دهم که آن حضـرت، ولي 
تـو و فرزنـد ولي توسـت و برگزيده تـو و فرزند برگزيده توسـت کـه به لطف 
و کرمـت رسـتگار شـد. تـو او را بـا اعطاي مقـام شـهادت، گرامي داشـتي و به 

سـعادت مخصوص گردانيدي.

از مهم تريـن محورهـاي حياتـي فرهنـگ شـيعه اسـت  اربعيـن يکـي  زيـارت 

کـه همـواره شـيعيان راسـتين، بـا ايـن نشـانه در طـول تاريـخ شـناخته مي شـوند.1 

1..همچنانکـه.امام.حسـن.عسـکري7.فرمود:.»علامـات المؤمن خمس صـلاة احدى والخمسـن و زيـارة الأربعن و 
التختـم باليمـن و تعفـير الجبن والجهر ببسـم الله الرحمن الرحيم«؛.»پنج.چيز.از.نشـانه.هاي.مؤمن.اسـت:.گزاردن.
51.رکعـت.نمـاز.]واجب.و.نافله.در.هر.شـبانه.روز[،.زيارت.اربعين،.انگشـتر.در.دسـت.راسـت.کردن،.پيشـاني.
بـر.خـاک.سـاييدن.و.بلنـد.گفتن.بسـم.الله.الرحمن.الرحيـم«..)روضـة.الواعظين.و.بصيـرة.المتعظميـن،.محمد.بن.

فتال.نيشـابوري،.ج1،.ص195(.
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بـا مـروري اجمالـي بـه فرازهايـي از زيـارت اربعيـن، مي تـوان راز ايـن اهميـت را 

دريافـت؛ بـا اينکـه عبـارات آن کوتاه اسـت، امـا محتوايـي ظريـف و مضاميني عالي 

دارد. ايـن ارادتنامـه شـيعه که از سـوي امام صـادق7، خطاب به حضـرت اباعبدالله 

الحسـين7 صـادر شـده و »صفـوان بـن مهـران جمّـال« آن را منتشـر سـاخته و بـه 

دسـت اهلـش رسـانده اسـت، امـروزه مي توانـد بهتريـن و کاربردي تريـن درس ها را 

براي ما داشـته باشـد.

در ايـن فرصت به مناسـبت فرا رسـيدن اربعيـن حضرت اباعبدالله الحسـين7، به 

شـرح يکـي از آموزه هـاي مهم اين زيـارت گرانقـدر مي پردازيم:

احياا ترهاگ شسا ت

در ايـن زيـارت کوتاه، چندين بار از واژه هاي مقدس جهاد و شـهادت و جان نثاري 

در راه احيـاي ارزش هـاي الهـي، سـخن بـه ميـان آمـده اسـت1 و اين نشـانگر اهميت 

موضـوع جهاد و شـهادت در مکتب حيات بخش شـيعه اسـت.

البتـه چنان کـه مي دانيـم، در نظـام ارزشـي اسـلام، شـهادت در راه خدا، يـک معيار 

اصيل و معنوي اسـت که بر سـاير امتيازات انسـاني و اعمال صالح فرد مسـلمان تأثير 

مي گـذارد و در طبقه بنـدي ارزش هـا و اصـول اسـلامي، جايگاهـي رفيـع دارد. پيامبـر 

گرامـي اسـلام9 در اين مـورد مي فرمايد: 

فـوق کل ذي بـرّ، بـرّ، حتـى يقتل الرجـل في سـبيل الله، فاذا قتـل في سـبيل الله فليس 
فوقـه بر.2

1..دقـت.در.متـن.زيـارت.اربعيـن،.نمايانگـر.اين.نکتـه.حياتي.اسـت:.»... المظلـوم الشـهيد ... أکرمته بالشـهادة ... 
بـذل مهجتـه فيـک ... فجاهدهم فيک ... حتى سـفک في طاعتک دمه ... مظلوماً شـهيداً... و جاهدت في سـبيله 

حتـى أتاک اليقـن...«.)تهذيب.الأحکام،.شـيخ.طوسـي،.ج6،.ص114(.
2..الکافي،.شيخ.کليني،.ج2،.ص348.
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بالاتـر از هـر نيکي، نيکي ديگري اسـت تا اينکه شـخص در راه خدا به شـهادت 

برسـد. هنگامـي کـه در راه خـدا بـه شـهادت رسـيد، ديگـر بالاتـر از آن نيکي 

وجـود ندارد.

اگـر روحيـه شـهادت طلبي و جهـاد در راه خـدا در جامعـه اي نباشـد و افـراد آن 

جامعـه، بـه تن پـروري و تعلقات مادي مشـغول شـوند، سرنوشـتي ذلت بـار و آينده اي 

حقارت آميـز خواهنـد داشـت. اميرمؤمنـان علـي7، بـزرگ پرچمدار عرصـه جهاد و 

شـهادت، در خطبـه معـروف خـود در »نهـج البلاغـه« مي فرمايد:

فـان الجهـاد باب مـن ابواب الجنـة فتحه الله لخاصـة اوليائه وهـو لباس التقـوى ودرع 

الله الحصينـة وجنتـه الوثيقـة فمـن ترکه رغبـة عنه البسـه الله ثوب الذل وشـمله البلاء 

وديـث بالصغـار والقـاءة وضرب عـى قلبـه بالسـهاب واديـل الحـق منـه بتضييـع 
الجهاد وسـيم الخسـف ومنـع النصف.1

جهـاد ]در راه خـدا[، دري از درهـاي بهشـت اسـت کـه خداونـد آن را به روي 

دوسـتان مخصوص خود گشـوده اسـت. جهـاد، لباس تقـوا و زره محکم و سـپر 

مطمئـن خداونـد اسـت و کسـي کـه جهـاد را ناخوشـايند دانسـته و ]از تـرس 

شـهادت[ تـرک کنـد، خداوند لبـاس ذلت و خـواري را بر او مي پوشـاند و دچار 

بـلا و مصيبـت مي شـود و کوچـک و ذليـل مي گـردد، دل او در پـرده گمراهي 

مانـده و حـق از او روي مي گردانـد، بـه جهـت ترک جهـاد به خـواري، محکوم 

و از عدالـت محروم اسـت.

براسـاس ايـن بينـش الهـي، مردماني کـه روحيه جهـاد و شـهادت را در وجودشـان 

تقويت کنند و در راه اهداف والايشـان اسـتقامت ورزند و براي تحقق آرمان هاي مقدس 

الهـي با تمام وجود به اسـتقبال شـهادت برونـد، ملتي عزيز، مورد توجـه ديگران، مقتدر، 

1..نهج.البلاغه،.خطبه.27.
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مسـتقل و جاودانـه خواهنـد بود. انسـان شـهادت طلب که شايسـتگي خويـش را براي 

رسـيدن بـه اهداف مقـدس اثبات مي کند و با ايسـتادگي آگاهانه و مقاومت هوشـمندانه، 

هسـتي خـود را در راه مکتبـش تقديم مـي دارد، هرگز روي ذلت و خـواري نخواهد ديد 

و بـا شـهادت در راه خـدا، به درجـات والاي معنوي نائل خواهد شـد.

شسا ت، هو  خالص

مولاي متقيان بر اين باور وحياني تأکيد مي  کرد و مي فرمايد: 

مـا ضّر اخواننـا الذين سـفکت دماؤهـم وهم بصفـن الا يکونوا اليوم احياء يسـغون 

الغصـص ويشربـون الرنق قـد والله لقوا الله فوفاهـم اجورهم واحلهـم دار الأمن بعد 

خوفهـم، أيـن اخـواني الذيـن رکبـوا الطريـق ومضـوا عـى الحق ايـن عار وايـن ابن 

التيهـان وايـن ذو الشـهادتن وايـن نظراؤهـم مـن إخوانهـم الذيـن تعاقدوا عـى المنية 
وأبـرد برءوسـهم الى الفجرة.1

آن گـروه از بـرادران مـا که در مصاف با دشـمن ـ در جنگ صفين ـ خونشـان 

ريختـه شـد و به شـهادت رسـيدند، هرگز زيـان نکردند. آنـان امروز نيسـتند ]تا 

هماننـد مـن[ خوراکشـان غـم و غصـه و نوشـيدني آنها خـون دل باشـد. به خدا 

سـوگند، آنهـا بـه ملاقـات خداوند رفتنـد و پـاداش آنـان را به نحو شايسـته اي 

عنايـت کـرد و پس از گذرانـدن مرحله خوف و دلهره، در سـراي امن جايشـان 

داد. کجـا هسـتند بـرادران مـن کـه بـر راه حـق رفتنـد و بـا حق درگذشـتند؟ 

انصـاري(؟  تيهـان  تيهـان )مالـک بـن   کجاسـت عمـار؟ و کجاسـت پسـر 

و کجاسـت ذوالشـهادتين )خزيمـة بـن ثابـت کـه پيامبـر9، شـهادت او را دو 

شـهادت دانسـت(؟ و کجاينـد هماننـد آنـان از برادرانشـان که پيمـان جانبازي 

بسـتند و سرهايشـان را بـراي سـتمگران فرسـتادند؟

1..نهج.البلاغه،.خطبه.182.
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با ترين اتتخار

بنابراين شـهادت، معامله اي عزتمندانه و سـودمند اسـت که انسـان هاي وارسـته با 

خـداي خـود مي کننـد و بـا زدودن غبارهـاي تعلـق از تمام مظاهـر دنيوي، بـه مقامات 

عالـي دسـت مي يابنـد. متفکر شـهيد، اسـتاد مطهري در تعريف شـهادت مي نويسـد: 
شـهادت بـه حکـم اينکـه عملـي آگاهانـه و اختيـاري اسـت و در راه هدفـي 

مقـدس اسـت و از هرگونه انگيـزه خودگرايانه منزه و مبراسـت، تحسـين انگيز 

و افتخارآميـز اسـت و عملـي قهرمانانـه تلقـي مي شـود. در ميـان انـواع مرگ 

و ميرهـا، تنهـا ايـن نـوع از مـرگ اسـت کـه از حيـات و زندگـي، برتـر و 

مقدس تـر و عظيم تـر و فخيم تـر اسـت... پـس شـهادت، قداسـت خـود را از 

اينجـا کسـب مي کنـد، که فـدا کـردن آگاهانه تمام هسـتي خود اسـت در راه 
مقدس.1 هـدف 

»صدرالمتألهين«= در مورد مقام جاويد شهيدان مي گويد:

همــه گزيدنــد  دوســت  ره   در کــوي شــهادت آرميدنــد همــه آنان کــه 
همــه2 در معرکــه دو کــون فتــح از عشــق اســت شــهيدند  او  ســپاه   هرچنــد 

شسا ت، رمز جاو انگل

شـهادت بـراي انسـان هاي وارسـته و خودسـاخته کـه از دنيـا و وابسـتگي هاي آن 

رسـته و بـه خـدا پيوسـته اند، ميانبرتريـن راهـي اسـت کـه آنان را بـه مقصـد نهايي و 

هـدف والاي الهي مي رسـاند. شـهادت از ديـدگاه آيات وحياني قرآن، نه تنها خسـارت 

نيسـت؛ بلکـه حياتي جاوداني و هميشـگي اسـت و اين نداي قرآن، همـواره در گوش 

مردمـان آزاده جهـان طنين انداز اسـت که: 

1..قيام.و.انقلاب.مهدي]،.مرتضي.مطهري،.ص84.
2..رساله.سه.اصل،.صدر.المتألهين،.ج2،.ص159.

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

17
1



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

ونَ{ 
ُ
حْيَـاءٌ عِنْـدَ رَبِّهِـمْ يرُْزَق

َ
 بـَلْ أ

ً
مْواَتـا

َ
ـوا فِ سَـبيِلِ اللهِ أ

ُ
تلِ

ُ
ِيـنَ ق

َّ
ْسَـنََّ ال }وَلَ تَ

)آل عمـران: 169(

هرگـز گمان مبر کسـاني کـه در راه خدا کشـته شـدند، مردگان انـد؛ بلکه آنان 

زنده انـد و نزد پروردگارشـان روزي داده مي شـوند. 

در سوره بقره نيز مي فرمايد:

كِـن لَ تشَْـعُرُونَ{ 
َ
حْيَـاءٌ وَل

َ
مْـواَتٌ بـَلْ أ

َ
ـوا لمَِـن يُقْتَـلْ فِ سَـبيِلِ اللهِ أ

ُ
}وَلَ تَقُول

)154 )بقره: 

و بـه آنهـا کـه در راه خدا کشـته مي شـوند، مـرده نگوييد؛ بلکـه آنـان زنده اند، 

ولـي شـما نمي فهميد.

سعدي نيز در توضيح اين معنا مي گويد:

 آنکـه بميرد به سـر کوي يار1 زنده کدام اسـت بر هوشـيار

آري، بـه حقيقـت، شـهداي راه حـق زنده انـد و مـا از آن زندگـي جاودانـه خبـر 

نداريـم. آنـان در کنـار اوليا و انبياي الهي، در بهشـت برين جاي دارند. آنان انسـان هاي 

بافضيلـت و کاملـي هسـتند کـه مقـام عظيمي کسـب نموده اند:

حَقُـوا بهِِـم مِـن 
ْ
ـمْ يلَ

َ
ِيـنَ ل

َّ
ونَ باِل ضْلـِهِ وَيسَْـتَبْرُِ

َ
رحِِـنَ بمَِـا آتاَهُـمُ الله مِـن ف

َ
}ف

يْهِـمْ وَلَ هُـمْ يَْزَنـُونَ{ )آل عمـران: 170(
َ
 عَل

ٌ
 خَـوْف

َّ
ل

َ
فِهِـمْ أ

ْ
خَل

آنهــا بــه خاطــر نعمت هــاي فراوانــي کــه خداونــد از فضــل خــود بــه ايشــان 

بخشــيده اســت، خوشــحال اند و بــه خاطــر کســاني کــه هنــوز بــه آنهــا ملحــق 

ــات  ــرا مقام ــتند ]زي ــوقت هس ــده[، خوش ــهيدان آين ــدان و ش ــده اند ]مجاه نش

برجســته آنهــا را در آن جهــان مي بيننــد و مي داننــد[ کــه نترســي بــر آنهاســت 

و نــه غمــي خواهنــد داشــت.

1..ديوان.اشعار،.غزليات،.غزل.297.
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از منظـر کلام وحـي، شـهادت در حقيقـت پيـروزي و فتـح اسـت؛ پيـروزي بـر 

 إحِْـدَى 
َّ

ـلْ هَـلْ ترََبَّصُـونَ بنَِـا إلِ
ُ
شـيطان و فتـح قله هـاي رفيـع کمـالات و فضائـل: }ق

{؛ »بگـو: آيـا دربـاره مـا، جز يکـي از دو نيکي )پيـروزي يا شـهادت( را انتظار  ُسْـننََِ الْ

)52 )توبه:  داريـد؟« 

بـراي يـک مسـلمان دين بـاور و خدامحـور، هـم شـهادت و هـم کشـتن دشـمن، 

هـر دو پيـروزي اسـت؛ چراکـه هـدف او از جهـاد مقدس، احقـاق حـق و اعتلاي اين 

پرچم، روشـن نمودن شـاهراه انسـانيت و پرتو افشـاندن در ظلمات اسـتبدادها، ستم ها 

و فسادهاسـت؛ بـه هميـن دليـل او در هر دو صورت، بـه اين هدف والايش رسـيده و 

موجـب اسـتحکام ارزش هاي الهي و انسـاني گرديده اسـت.

شهادت، گلواژه عاشورا

حضـرت امـام حسـين7، سـرور و سـيد شـهيدان اسـت. عشـق بـه شـهادت و 

جانفشـاني در راه حـق، سراسـر وجـود آن حضـرت را فراگرفتـه بـود و آن گرامـي، 

شـهادت )برتريـن نـوع مـرگ( را برگزيـد و مرامـش ايـن بـود کـه: 
و ان تکن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. 1

اگـر بدن هـا بـراي مـرگ آفريـده شـده اند، پـس کشـته شـدن يـک انسـان بـا 

شمشـير در راه خداونـد، برتريـن نـوع مرگ اسـت.

سـالار شـهيدان7، عشـق به شـهادت را از مکتب پرمايه رسـول گرامي اسـلام9 

و پـدر گراميـش اميرمؤمنـان7 آموخته بـود. پيامبر خدا9 همـواره مي فرمود: 

 والـذي نفـي بيـده لـوددت اني اقتـل في سـبيل الله، ثـم احيـا، ثـم اقتـل، ثـم احيـا، 
ثم اقتل. 2

1..بحارالأنوار،.علامه.محمدباقر.مجلسي،.ج44،.ص374.
2..صحيح.بخاري،.محمد.بن.اسماعيل.بخاري،.ج3،.ص203.
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سـوگند به آن که جانم در دسـت اوسـت، دوسـت دارم در راه خدا کشـته شـوم؛ 

سـپس زنده شـوم و آن گاه کشـته شـوم؛ سپس زنده شـوم و آن گاه کشـته شوم.

علـي7 نيـز بارهـا ايـن عشـق درونـي خـود را اظهار کـرده بـود و اين افتخـار را 

هـم بـراي خود، هم بـراي ياران نزديکـش آرزو مي کـرد. آن حضرت در نامـه اي براي 

ممتازتريـن يـارش، جناب مالک اشـتر، چنيـن مقامـي را از خداوند خواسـته و فرمود: 
و أنا أسأل الله... أن يختم لي و لک بالسعادة والشهادة انا الى الله راغبون. 1

مـن از خـداي متعال درخواسـت مي کنـم که پايان عمـر من و تو را به رسـتگاري 

و شـهادت ختـم کنـد و البته که ما به ملاقات او مشـتاق هسـتيم.

و هنگامـي کـه آرزوي ديرينـه اش در محراب مسـجد کوفـه در آسـتانه تحقق قرار 

گرفـت، بـا کمـال رضايـت فرمـود: »فـزت و رب الکعبـة«2؛ »بـه خـداي کعبـه سـوگند، 

شدم«. رسـتگار 

البتـه شـوق شـهادت در وجـود اوليـاي الهـي، به ويـژه امام حسـين7، بـه اين معنا 

نبـود کـه خود را تسـليم مـرگ کننـد و هيچ گونه اقـدام و دفاعـي از خود نشـان ندهند، 

بلکـه آن پيشـوايان حقيقت طلب، در برابر ظلم و سـتم غارتگـران بيت المال و متعرضين 

بـه مسـلمانان، بـه شـدت مقابلـه و دفاع مي کردنـد؛ اما هنگامـي که احسـاس مي نمودند 

در راه پيشـبرد هـدف مقـدس خويـش، بايد از جان بگذرنـد، با آغوش بـاز و عزتمندانه 

به اسـتقبال شـهادت مي رفتنـد. مـردان الهي در چنيـن مواقعي زمزمـه مي کنند:

 تا در آغوشـش بگيرم تنگ تنگ مرگ اگر مرد است گو نزد من آي
 او ز من جسمي بگيرد رنگ رنگ3 مـن از او جانـي سـتانم جـاودان

1..شرح.نهج.البلاغه،.ج17،.ص117؛.نهج.البلاغه،.نامه.53.
2..المناقب،.ابن.شهر.آشوب.مازندراني،.ج2،.ص119.
3..ديوان.شمس،.مولوي.غزليات،.غزل.شماره.1326.
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وقتـي کـه امـام حسـين7 در نيمـه رجـب سـال 60 هجـري، در معـرض دعوت 

بـه بيعـت بـا يزيـد قـرار گرفت، احسـاس نمـود که دين خـدا، جز بـا شـهادتش احيا 

نخواهـد شـد؛ بـه کنـار قبـر پيامبر9 آمـد و عرضه داشـت: 
اي رسول خدا! پدر و مادرم به فدايت! با اکراه و اجبار از جوار تو بيرون مي روم. 
ميان من و تو جدايي انداختند؛ زيرا با يزيد بن معاويه که شرابخوار و فردي فاسق 

و فاجر است، بيعت نکردم. اکنون با همه ناخوشايندي، از نزد تو خارج مي شوم.

امـام7 را خوابـي سـبک فراگرفـت و در عالم رؤيـا پيامبر خـدا9 را زيارت کرد. 

حضـرت9 او را در آغـوش گرفته و صورتش را بوسـيد و در ضمن سـخناني فرمود: 

يـا حبيبـي! يا حسـن! ان ابـاک و امّـک و اخاک قد قدمـوا عل و هم اليک مشـتاقون 
و ان لـک في الجنان لدرجـة عالية، لن تنالها الّا بالشـهادة. 1

اي محبـوب مـن، اي حسـين! پدر و مادر و بـرادرت در کنار من مشـتاق ديدار تواند، 

بـراي تو در بهشـت درجاتي عالي اسـت که به آن نخواهي رسـيد، مگر با شـهادت.

بعـد از اين بشـارت، شـوق شـهادت در راه اعتلاي کلمـة الله در وجودش مضاعف 

گرديـد. هنگامـي کـه امام با ياران خويش به سـوي کربلا رهسـپار بـود، در راه، فرزدق 

شـاعر، آن حضـرت را ملاقات و بعد از سـلام عرض کرد: 
اي پسـر رسـول خـدا! چگونـه بـه کوفيـان دل مي بنـدي و اعتمـاد مي کنـي، 
درحالي که پسـرعمويت مسـلم بن عقيل و دوسـتانش را کشـتند؟ چشمان حضرت 
پر از اشـک شـد و فرمود: »رحم الله مسـلماً فلقد صار الـى روح اللـه و ريحانه و جنته 
و رضوانـه، امـا انـه قـد قضـى ما عليـه و بقي ما علينا«؛ »خدا مسـلم را رحمـت کند! او 

بـه سـوي آرامش الهـي و بـارگاه عطرآگين بهشـت و خشـنودي خداوند هجرت 
کـرد. او تکليـف خـود را انجـام داد و هنـوز تکليف ما باقي اسـت«.2

1..مدينة.المعاجز،.سيد.هاشم.بحراني،.ج3،.ص484.
2..اللهوف،.سيد.ابن.طاووس،.ص74.
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 عوتاامه شسا ت

امـام حسـين7 در يکـي از سـخنراني هاي عمومـي خـود بـراي حجـاج، بعـد از 

تبييـن فلسـفه قيـام خويش و تحليـل اوضاع سياسـي روز، از شـهادت خود به دسـت 

سـتمگران حکومـت امـوي خبـر داد و از مسـلمانان آزاده و متعهد خواسـت که در اين 

حماسـه جاويدان، حضرتش را همراهي کرده و آماده شـهادت در راه خدا باشـند. امام 

در فـرازي از سـخنان روشـنگرانه خويش فرمود:
اي مـردم! مـرگ بـر انسـان ها چونـان گردنبنـدي کـه لازمـه گـردن دختـران 

جـوان مي باشـد، حتمـي اسـت و من بـه ديـدار نياکانـم، آن چنـان اشـتياق دارم 

کـه يعقـوب7 بـه ديدار يوسـف7 داشـت و بـراي مـن قتلگاهي معيـن کرده 

اسـت کـه در آنجـا بـه شـهادت خواهم رسـيد. گويـا با چشـم خـود مي بينم که 

درنـدگان بيابان هـا )لشـکريان يزيد( در سـرزميني در ميان »نواويـس و کربلا«، 

اعضـاي مرا قطعه قطعه کرده و شـکم گرسـنه خود را سـير مي کنند؛ از پيشـامدي 

کـه با قلـم تقدير نوشـته شـده، گريزي نيسـت.

آن گاه حضرت ادامه داد: 

رضى الله رضانـا اهـل البيـت، نصبر عـى بلائه و يوقينـا اُجور الصابرين لن تشـذ عن 

رسـول الله لُحمتـه و هـي مجموعـة لـه في حضـيرة القـدس، تقرّبهـم عينـه و ينجـز بهم 

وعـده، مـن کان بـاذلا فينـا مهجتـه و موطنـاً عـى لقـاء الله نفسـه فليرحل معنـا فاني 
راحـل مُصبحـاً ان شـاء الله تعالى.1

]در آنچـه کـه[ رضايـت خداونـد ]در آن اسـت[، رضايـت ما اهل بيـت: ]نيز 

در آن[ مي باشـد؛ بـر بلاهـاي او صبـر مي کنيـم و پـاداش صابـران را خواهيـم 

داشـت. پاره هـاي تـن پيامبـر9 از او جـدا نخواهنـد شـد و آنان در بهشـت در 

1..شـرح.الاخبـار.مغربـي،.قاضـي.النعمـان.المغربي،.ج3،.ص146؛.فرهنگ.سـخنان.امام.حسـين7،.محمد.دشـتي،.
ص274.
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کنـار ايشـان گرد خواهنـد آمد. چشـمان پيامبر9 بـا ديدن آنان روشـن خواهد 

شـد و از سـوي اهل بيتـش، وعـده او )گسـترش آييـن توحيـدي اسـلام( تحقق 

خواهـد يافـت. هرکسـي آمادگـي جان نثـاري در راه مـا و تقديـم جـان خويش 

در راه خـدا را دارد، پـس بـه همـراه مـا سـفر کند که انشـاء الله من فـردا صبح، 

حرکـت خواهـم کرد.

در يک کلام، امام حسـين7 عشـق به شـهادت را در روز عاشـورا، در مرحله عمل 

نشـان داد و جان خويـش را در راه خدا تقديم نمود.

استاد شهيد مطهري در مورد رمز بقاي مکتب امام حسين7 مي نويسد: 

امــام حســين7 به واســطه شــخصيت عالي قــدرش، بــه واســطه شــهادت 

ــون انســان اســت. اگــر  ــک قلب هــا و احساســات صدهــا ميلي ــه اش مال قهرمانان

کســاني کــه بــر ايــن مخــزن عظيــم و گران قــدر احساســي و روحــي گمــارده 

شــدند ـ يعنــي رهبــران مذهبــي ـ بتواننــد از ايــن مخــزن عظيم در جهت همشــکل 

ــم  ــا روح عظي ــا ب ــردن روح ه ــاس ک ــردن و هم احس ــگ ک ــردن و همرن ک

حســيني، بهره بــرداري صحيــح کننــد، جهــان اصــلاح خواهــد شــد. راز بقــاي امام 

حســين7 ايــن اســت کــه نهضتــش از طرفــي منطقــي اســت، بعــد عقلــي دارد و 

ــات و  ــق احساس ــر، در عم ــرف ديگ ــود و از ط ــت مي ش ــق حماي ــه منط از ناحي
عواطــف راه يافتــه اســت.1

در اينجـا بـار ديگـر مهم تريـن پيـام اربعيـن را بـا زمزمه آخريـن فـراز از زيارت 

اربعيـن يـادآور مي شـويم و آرزوي همراهـي بـا راهيـان مکتـب شـهادت و ايثـار 

و جهـاد را مي نماييـم و بـا ايـن عبـارات روح نـواز، خـود را در فضـاي عطرآگيـن 

عاشـوراييان قـرار مي دهيـم: 

1..قيام.و.انقلاب.مهدي]،.ص122.
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وأشـهد أنـى بکـم مؤمـن و بايابکـم موقـن بشرائـع دينـى و خواتيـم عمـى و قلبـى 

لقلبکـم سـلم و أمرى لأمرکـم متبع و نصتى لکم معـدة حتى يـأذن الله لکم فمعکم 

معکـم لا مـع عدوکـم صلوات الله عليـک و عى أرواحکم و اجسـادکم و شـاهدکم 

و غائبکـم و ظاهرکـم و باطنکـم آمـن رب العالمن.

و شـهادت مي دهـم که مـن به ]امامـت و حقانيت[ شـما ايمان و به رجعت شـما 

يقيـن دارم و در شـروع بـه آييـن و ختـم کارم و قلبم تسـليم قلب پاک شـما و 

همـه کارم پيـرو امـر شماسـت و ياريـم تا خـدا اذن دهد براي شـما مهياسـت؛ 

پـس البتـه با شـما هسـتم، حتماً با شـما هسـتم، نه بـا دشـمنان شـما. درود خدا 

بـر شـما و بـر جسـم و جان پـاک شـما بـاد! و درود خدا بر شـما بـاد از حاضر 

و غايـب شـما و بـر ظاهـر و بر باطـن شـما! اي پـروردگار عالميان، ايـن دعاي 

فرماي. اجابـت  مرا 

روضه

امـام صـادق7 فرمود: »بکت السـاء عى الحسـن أربعـن يوماً بالدم«؛1 »آسـمان تا چهل 

روز بر ]قتل[ حسـين7، خون گريسـت«.

علامه مجلسي به نقل از سيد بن طاووس مي فرمايد: 

لمـا رجعت نسـاء الحسـن7 و عياله من الشـام و بلغـوا الى العـراق قالـوا للدليل: مرّ 

بنـا عـى طريـق کربلافوصلـوا الى موضـع المـصع... واجتمعـت اليهـم نسـاء ذلک 
السـواد و أقامـوا عى ذلـک أياماً.2

چـون همسـران و اهل بيت امام حسـين7 از شـام بازگشـتند و به عراق رسـيدند، 

بـه راهنمـاي کاروان گفتنـد: »مـا را از راه کربـلا ببـر«. وقتي به قتلگاه شـهيدان 

1..المناقب،.ج4،.ص54.
2..بحارالانوار،.ج45،.ص146.
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رسـيدند... در ايـن هنگام، زنان اهل آن وادي، گرد ايشـان جمع شـدند و چند روز 

عـزاداري کردند.

شـايد زبـان حال زينب کبـري3 با قبر بـرادر گراميش حضرت حسـين7 چنين 

باشد: بوده 

آورده ام کاروان  بـا  خواسـتي،  مـن  از   يـک گلسـتان گل، به رسـم ارمغـان آورده ام آنچـه 
مـن و  مي باريـد  فتنـه  عالـم،  ديـوار  و  در  آورده ام از  دارالامـان  بديـن  را   بي پناهـان 
آورده ام اندريـن ره از جرس هم، بانگ ياري برنخاسـت فغـان  بـا  بدينجـا،  تـا  را   کاروان 
 همرهـان خويش را چون خود، بجـان آورده ام بـس که مـن، منزل به منـزل، در غمـت ناليده ام
 يـک جهـان، درد و غم و سـوز نهـان آورده ام تـا نگويـي زيـن سـفر، بـا دسـت خالـي آمـدم
بهترسـت نپرسـي،  ار  شـام  ويـــرانه  پيغـام خـزان آورده ام قصـــه  از آن گلـزار،   چـون 
 پيکـري بي جـان و جسـمي ناتـوان آورده ام خرمنـي مـوي سپيــد و دامنــي خــون جــگر
آورده ام ديــــده بـــودم بــا يتيمـان مهربــاني مي کني آسـتان  بـه سـوي  را  يتيمـان   ايـن 
آورده ام ديــــده بـودم، تشـنگي از دل قرارت بـرده بود روان  اشـک  دامنـي  برايـت   از 
 در کـف خـود، از برايـت نقـد جـان آورده ام تــــا نثـــارت ســازم و گــردم بــاگردان تو
آورده ام نقـد جـان را ارزشـي نبـود، ولي شـادم چـو مور زمـان  سـليمان  سـوي   هديـه اي، 
درد ز  نرنجانـم  را  آفرينـت  مهـر  دل  آورده ام تـا  زبـان  بـر  را،  دل  درد  از   گوشـه اي 

در پايان از مبلغان گرامي در مظان استجابت، التماس دعاي عاجزانه دارم.
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ماابع
بحارالانـوار الجامعـه لـِدُرَرِ اخبـار الائمّـة الاطهـار، المجلسـي، بيـروت، دار احيـاء التـراث . 1
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ويژگي هاي امام حسين7 در زيارت اربعين
عبدالکريم پاک نيا تبريزي

مجله مبلغان، بهمن 1390، شماره 148

بهتريـن راه بـراي شـناخت بيشـتر شـخصيت امامـان، بـه ويـژه امام حسـين7، 

يـاري گرفتـن از حضـرات معصوميـن: اسـت و مـا براي رسـيدن به ايـن مقصود، 

در ايـن مقالـه سـخنان دربـار پيشـواي صادق شـيعيان، امـام صـادق7 را در زيارت 

اربعيـن برگزيده ايـم.

در زيـارت اربعيـن، مضامينـي عالـي را ملاحظـه مي کنيـم که سرشـار از شـناخت 

و معرفـت ويژگي هـاي يـک امـام و رهبـر الهي، بـراي تحکيم اعتقادات شـيعه اسـت. 

شـيخ طوسـي، ايـن عبارات فاخـر را در زيـارت اربعيـن از »صفوان بن مهـران جمّال« 

روايـت مي کنـد کـه وي از مولايمـان حضرت صـادق7 آموخته و براي مـا نقل کرده 

اسـت. ايـن مجموعـه ارزشـمند، بـه طـور کامـل يـک دوره امام شناسـي اسـت و هـر 

انسـان موحـدي را بـا ويژگي هـاي يـک رهبـر الهي آشـنا مي کند؛ بـه اين دليـل توجه 

 و عنايـت بـه ايـن زيـارت، از ويژگي هـاي هـر شـيعه تمام عيـار محسـوب مي شـود. 

امام حسن عسکري7 در اين باره فرمود: 
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علامـات المؤمن خمـس: صلاة احدى والخمسـن و زيـارة الاربعـن و التختم باليمن 
و تعفـير الجبن و الجهر ببسـم الله الرحمـن الرحيم.1

پنـج چيـز از نشـانه هاي مؤمـن اسـت: گـزاردن 51 رکعـت نمـاز ]واجـب و نافله 

در هـر شـبانه روز[، زيـارت اربعين، انگشـتر در دسـت راسـت کردن، پيشـاني بر خاک 

نهـادن ]هنـگام نمـاز[ و بلنـد گفتن بسـم الله الرحمـن الرحيم.

با مطالعه اين نوشـتار، پاسـخ اين پرسـش روشـن مي شـود که چرا زيارت اربعين، 

از نشـانه هاي ايمـان و شـيعه بـودن اسـت. بـا ايـن هدف، به شـرح چنـد فـراز از اين 

زيـارت گران قـدر مي پردازيم:

تأثير کلهات معاوا  ر زائر

در ابتـداي زيـارت اربعيـن مي خوانيـم: »السـلام عـى ولي الله و حبيبه السـلام عى خليـل الله و 

نجيبـه«؛2 »سـلام بـر ولي خدا و حبيب ]خاص[ او! سـلام بر دوسـت ]و محبـوب[ و برگزيده خدا«.

1..روضة.الواعظين،.محمد.فتال.نيشابوري،.ج1،.ص195.
2..تهذيـب.الأحـکام،.شـيخ.طوسـي،.ج6،.ص113؛.کامـل.الزيـارات،.جعفـر.بـن.قولويـه.قمـي،.ص228..امـام.
ـلامُ عَـى خَليلِ اللهِ  ـلامُ عَـى وَلِيِّ اللهِ وَحَبيبهِِ، اَلسَّ صـادق7.متـن.زيارت.اربعين.را.چنين.نقل.کرده.اسـت:.»اَلسَّ
ـلامُ عى اَسـيِر الْکُرُباتِ  ـهيدِ، اَلسَّ سَـنِْ الْمَظْلُومِ الشَّ ـلامُ عَى الْحُ ـلامُ عَى صَفِـيِّ اللهِ وَابْنِ صَفِيِّهِ، اَلسَّ وَنَجيبـِهِ، اَلسَّ

الْعَبَراتِ. وَقَتيـلِ 

ـعادَةِ،  ـهادَةِ وَحَبَوْتَهُ باِلسَّ هُ وَليُِّكَ وَابْـنُ وَليِِّكَ، وَصَفِيُّكَ وَابْـنُ صَفِيِّكَ الْفائزُِ بکَِرامَتكَِ، اَکْرَمْتَهُ باِلشَّ اَللّــهُمَّ انِّي اَشْـهَدُ اَنَّ

وَاَجْتَبَيْتَـهُ بطِيـبِ الْـوِلادَةِ، وَجَعَلْتَـهُ سَـيِّداً مِـنَ السـادَةِ، وَقائدِاً مِـنَ الْقـادَةِ، وَذائدِاً مِـنْ الْـذادَةِ، وَاَعْطَيْتَـهُ مَواريثَ 

عاءِ وَمَنَحَ النُّصْـحَ، وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فيكَ ليَِسْـتَنْقِذَ  ـةً عَى خَلْقِكَ مِنَ الأوصِيـاءِ، فَاَعْـذَرَ فِى الدُّ الانَْبيِـاءِ، وَجَعَلْتَـهُ حُجَّ

لالَةِ. ةِ الضَّ هالَةِ وَحَـيْرَ عِبـادَكَ مِـنَ الْجَ

نْيا، وَباعَ حَظَّـهُ بـِالارْْذَلِ الادْْنـى، وَشَى آخِرَتَـهُ باِلَّثمَنِ الاوَْکَـسِ، وَتَغَطْـرَسَ وَتَرَدّى  تْـهُ الدُّ وَقَـدْ تَـوازَرَ عَلَيْـهِ مَـنْ غَرَّ

لَـةَ الأوْزارِ الْمُسْـتَوْجِبنَ الناّرَ،  ـقاقِ وَالنِّفاقِ، وَحَمَ فِي هَـواهُ، وَاَسْـخَطَكَ وَاَسْـخَطَ نَبيَِّـكَ، وَاَطاعَ مِنْ عِبـادِكَ اَهْلَ الشِّ

مْ  بْهُ فَجاهَدَهُـمْ فيكَ صابرِاً مُْتَسِـباً حَتّى سُـفِكَ فِي طاعَتكَِ دَمُهُ، وَاسْـتُبيحَ حَريمُهُ، اَللّــهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْنـاً وَبيلًا وَعَذِّ

عَذابـاً اَلياً.
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ولـي، حبيـب، نجيـب و خليـل خـدا، چهـار ويژگـي امـام حسـين7 اسـت کـه 

تک تـک ايـن واژه هـا، بـراي معرفي يک رهبـر الهي کافي اسـت. اين اوصـاف امام7، 

آثـار تربيتـي فراوانـي بـر روح و جسـم زائـر دارد و بـا اظهـار ايـن کلمـات، ولايت و 

دوسـتي خـدا را در وجـودش تقويـت مي کنـد. وقتـي زائر بـا تمام وجـود، به صاحب 

چنيـن صفاتـي تعظيـم مي کند، روح و جسـم خـود را تحت الشـعاع ايـن خصلت هاي 

پرفضيلـت قـرار مي  دهد.

مفسوم هيم  ر زيارت

ســلام، يکــي از نام هــاي خــداي عزوجــل اســت. هنگامــي کــه زائــر ايــن نــام 

خــدا را بــر زبــان جــاري مي کنــد، مي خواهــد بگويــد: »اي امــام! خداونــد، حافــظ 

مــرام و مکتــب تــو باشــد و آن را از گزنــد دشــمنان ســالم بــدارد«. همچنيــن ســلام 

بــه معنــاي اظهــار تســليم شــدن در برابــر فرمــان امــام اســت. گذشــته از ايــن دو 

ــرف خــود  ــت و ســلامتي از ط ــايش، امني ــه آس ــد ب ــاي تعه ــه معن ــا، ســلام ب معن

ـلامُ عَلَيْـكَ يَـا بْنَ سَـيِّدِ الاوْْصِيـاءِ، اَشْـهَدُ اَنَّكَ اَمـنُ اللهِ وَابْـنُ اَمينهِِ، عِشْـتَ  ـلامُ عَلَيْـكَ يَـا بْـنَ رَسُـولِ اللهِ، اَلسَّ اَلسَّ

سَـعيداً وَمَضَيْـتَ حَميـداً، وَمُـتَّ فَقيـداً مَظْلُومـاً شَـهيداً، وَاَشْـهَدُ اَنَّ اللهَ مُنْجِزٌ مـا وَعَـدَكَ، وَمُهْلكٌِ مَـنْ خَذَلَكَ، 

بٌ مَـنْ قَتَلَـكَ، وَاَشْـهَدُ اَنَّكَ وَفَيْـتَ بعَِهْدِ اللهِ، وَجاهَدْتَ فِي سَـبيلهِِ حَتّى اَتـاكَ الْيَقنُ، فَلَعَـنَ اللهُ مَنْ قَتَلَكَ،  وَمُعَـذِّ

ةً سَـمِعَتْ بذِلـِكَ فَرَضِيَتْ بـِهِ. اَللّــهُمَّ انِّي اُشْـهِدُكَ اَنّي وَلِيٌّ لمَِـنْ والاهُ وَعَدُوٌّ  وَلَعَـنَ اللهُ مَـنْ ظَلَمَـكَ، وَلَعَـنَ اللهُ اُمَّ

رَةِ،  لمَِـنْ عـاداهُ، بـِاَبي اَنْتَ وَاُمّـي يَا بْنَ رَسُـولِ اللهِ، اَشْـهَدُ اَنَّكَ کُنْـتَ نُوراً فِى الاصْْـلابِ الشّـامِخَةِ وَالارْْحـامِ الْمُطَهَّ

اّتُ مِـنْ ثيِابِها . سْـكَ الْجاهِليَِّـةُ باَِنْجاسِـها، وَلَمْ تُلْبسِْـكَ الْمُدْلَهِ لَمْ تُنَجِّ

کيُِّ الْهادِي  ضِيُّ الزَّ وَاَشْـهَدُ اَنَّـكَ مِنْ دَعائمِِ الدّينِ وَاَرْکانِ الْمُسْـلمِنَ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِننَ، وَاَشْـهَدُ اَنَّـكَ الِامامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الـرَّ

نْيا . ةُ عـى اَهْلِ الدُّ جَّ دى وَالْعُـرْوَةُ الْوُثْقى، وَالْحُ ـةَ مِنْ وُلْدِكَ کَلمَِةُ التَّقْـوى وَاَعْلامُ الْهُ ، وَاَشْـهَدُ اَنَّ الائَمَِّ الْمَهْـدِيُّ

وَاَشْـهَدُ اَنّي بکُِـمْ مُؤْمِـنٌ وَباِيِابکُِـمْ، مُوقِـنٌ بشَِرايـِعِ ديني وَخَواتيـمِ عَمَل، وَقَلْبـي لقَِلْبکُِمْ سِـلْمٌ وَاَمْري لامَْرِکُـمْ مُتَّبعٌِ، 

کُمْ صَلَـواتُ اللهِ عَلَيْکُـمْ، وَعـى اَرْواحِکُمْ  ةٌ حَتّـى يَـأذَنَ اللهُ لَکُـمْ، فَمَعَکُمْ مَعَکُـمْ لا مَـعَ عَدُوِّ تي لَکُـمْ مُعَـدَّ وَنُـصَْ

وَاَجْسـادِکُمْ وَشـاهِدِکُمْ وَغائبِکُِـمْ وَظاهِرِکُـمْ وَباطنِکُِمْ آمـنَ رَبَّ الْعالمنَِ«.
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ــع اعــلام مــي دارد کــه  ــه حضــرت ســلام مي دهــد، در واق ــر ب ــي زائ اســت و وقت

ــد  ــام نخواه ــه ام ــس از آن، ب ــت و پ ــن در آن وق ــچ آزار و آســيبي از ســوي م هي

ــلاي  ــردم و اع ــلاح م ــت و اص ــواران، هداي ــي آن بزرگ ــدف تمام ــرا ه ــيد؛ زي رس

ــن  ــه اي ــوده اســت. ب ــردم ب ــان م ــد در مي ــج طاعــت خداون ــد و تروي ــه توحي کلم

دليــل آنهــا از معصيــت خــدا، تخلــف از اوامــر و نواهــي او، اخــلاق ناپســند مــردم 

از قبيــل خودبزرگ بينــي، حــرص، ريــا، بخــل، حــب قــدرت، غيبــت، آزار رســاندن 

و... اذيــت خواهنــد شــد.

زائـر بايـد حـال خـود را بـه گونه اي قـرار دهـد که مـورد رضايـت امام باشـد، نه 

مايـه اذيـت آن حضـرت؛ آن گاه کـه در حال سـلام دادن بـه امام صادق7 اسـت، زائر 

بايـد دل را بـا آب توبـه شستشـو داده، اشـک پشـيماني از ديدگان فرو ريـزد، و پس از 

آن، بـه امام7 عرض سـلام داشـته باشـد.

زائــر بــا عــرض ســلام، خــود را بــه آن حضــرت نزديــک کــرده و بــا تکــرار ايــن 

واژه ادب، روح و روان خــود را بــه لحــاظ نزديکــي بــه ايشــان، از پســتي ها، رذايــل 

ــک و آه  ــوص و اش ــا ادب و خل ــان ب ــلام را چن ــد و س ــاک مي نماي ــا پ و آلودگي ه

بــر دل القــا مي نمايــد تــا ســلامتي کامــل حاصــل شــود و موجــب جــواب ســلام آن 

بزرگــوار گــردد.

در واقـع زائـر با عرض سـلام بر آن حضـرت و يارانش، چهره اجتماعي ـ سياسـي 

خـود را نمايـان سـاخته و اعـلان مي  دارد کـه نه تنها با بـت درون خود مبـارزه مي کند، 

بلکـه هماننـد خـود آن بزرگـوار، بـا طاغوتيـان، ظالمـان، مسـتبدان و خائنان بـه مردم، 
در سـتيزه بـوده و بـا شـعار سـلام، خـود را در زمره يـاران آن حضرت قـرار مي دهد.1

1..با.استفاده.از.سايت.تبيان،.بخش.دين.و.انديشه.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
18
4



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

وياگل هاا امام حسين7

1. محام عمو يف

در فـرازي از زيـارت اربعيـن مي خوانيـم: »السـلام عـى صفـي الله و ابـن صفيه السـلام 

عـى الحسـن المظلـوم الشـهيد«؛ »سـلام بر بنـده خالـص، و فرزند بنـده خالص خدا، سـلام بر 

شهيد«. مظلوم  حسـين 

عبوديـت از ويژگي هـاي امـام حسـين7 و پيـروان آن گرامـي اسـت. تـا فـردي 

بـه مقـام بندگـي خالـص خـدا نرسـد، هرگـز نمي توانـد به سـوي کمال حرکـت کند. 

ً{، )صافـات: 1( يعنـي قسـم بـه آن 
ـاتِ صَفّـا

َّ
اف خداونـد در قـرآن فرمـوده اسـت: }واَلصَّ

نفوسـي کـه از روي حقيقـت و صميـم قلب، در حضـور من در مقـام اطاعت و بندگي 

خالصانـه صـف کشـيده، مرا بـراي خود، مـراد و مقصود قـرار داده و به غيـر از من، به 

هيـچ چيـز ديگـري التفـات نمي کنند.

قرآن در جايي ديگر، بندگي خالصانه را منشأ علم و رحمت الهي قلمداد کرده، مي فرمايد:

مـا{ 
ْ
ا عِل نّـَ ُ مْنَـاهُ مِـن لَّ

َّ
وجََـدَا عَبْـداً مِـنْ عِبَادِنـَا آتيَْنَـاهُ رحََْـةً مِـنْ عِندِنـَا وَعَل

َ
}ف

)کهـف: 65(

]موسـي7 و همراهـش[ بنـده اي از بنـدگان مـا را يافتند که رحمـت و موهبت 

عظيمـي از سـوي خـود بـه او داده و علـم فراوانـي از نزد خود بـه او آموختـه بوديم.

ايـن آيـه نشـان مي دهد کـه برتريـن افتخار هر انسـاني، آن اسـت که بنـده خالص 

خـدا باشـد و ايـن مقام عبوديت اسـت که انسـان را مشـمول رحمت الهي مي سـازد و 

دريچه هـاي علـوم را بـه قلبش مي گشـايد. در حقيقـت، جوهره علم الهـي، از عبوديت 

و بندگـي خدا سرچشـمه مي گيرد.

اساسـً رمـز دسـتيابي امام حسـين7 بـه مقامـات والا، عبوديت و تسـليم محض 
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خـدا بـودن آن حضرت بـود؛ همان چيزي کـه در هر زيارتي به آن شـهادت مي دهيم 

و حتـي خـود حضـرت، همـواره بـه آن افتخـار مي کـرد. نمونه ايـن مسـئله، روايت 

ذيل اسـت:
امـام حسـين7 بـه همـراه انس بـن مالک، بـه کنار قبـر مادربزرگـش حضرت 

خديجـه3 آمدنـد. امـام در کنـار قبـر آن بانـوي اسـلام گريـه کرد، سـپس به 

انـس فرمـود: »مـرا تنها بگـذار!«. انس مي گويـد: به کنـاري رفتـم و از ديد آن 

حضـرت پنهـان شـدم. آن حضرت به نمـاز و ذکر و دعا مشـغول شـد. وقتي که 

مناجاتـش بـه طـول انجاميـد، نزديـک آمدم، شـنيدم کـه اين گونه نجـوا مي کرد:

»پـروردگارا!  ملجـاه«؛  اليـک  عبيـدا!  فارحـم  مـولاه  انـت  ربّ!  يـا  رب!  »يـا  ـ 

پـروردگارا! تـو مـولاي او هسـتي، به بنـده اي کـه پناهگاهي بـه جز تـو ندارد، 

کن«. رحـم 

ـ »يـا ذالمعالـي! عليـک معتمـدي طوبـى لمـن کنـت انـت مـولاه«؛ »اي خدايي که 

داراي شـکوه و عظمتـي! پشـتيبانم تويي. خوشـا بـه حال آن کس کـه تو مولاي 

هستي«. او 

ـ »طوبـى لمـن کان خادماً ارقاً يشـکو الى ذي الجلال بلواه«؛ »خوشـا به حال کسـي 

کـه خدمتگزار و شـب زنده دار اسـت و گرفتاريش را فقط به خـداي بزرگ منش 

خويش عرضـه مي دارد«.

ـ »ومـا بـه علّـة ولا سـقم اکثـر مـن حبـه لمـولاه«؛ »هيچ گونـه بيمـاري و ناراحتي 

نـدارد کـه بيشـتر از محبت بـه مولايش باشـد«.

ـ »اذا اشـتکى بثـه و غصتـه اجابـه اللـه ثـم لباه«؛ »هـرگاه غصه و ناراحتـي اش را با 

خدايـش در ميـان مي گـذارد، خداونـد او را پاسـخ داده و اجابـت مي کند«.
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ـ »اذا ابتلـى بالظـلام مبتهـلًا اکرمـه اللـه ثـم ادنـاه«؛1 »هـرگاه بـه گرفتـاري مبتلا 

گـردد، در تاريکـي، بـا التمـاس و نالـه، خدايـش را مي خوانـد و خداونـد او را 

گرامـي داشـته و بـه خـود نزديـک مي گردانـد«.

اگـر مـا نيـز که طالـب قـرب الهـي هسـتيم و مي خواهيم مؤمـن حقيقـي و واقعي 

باشـيم و ادعـاي پيـروي از مکتب آن حضـرت را داريم، بايد در هر حال تسـليم فرمان 

حـق باشـيم؛ حتي اگر بر خلاف خواسـته و سـليقه ما باشـد. با نجواي زيـارت اربعين، 

تعهـد کنيـم کـه از اين پـس، با پيـروي از آن گرامي، خـدا را خالصانـه بندگي کنيم.

2. تحهل غا و اندوه براا اصيح جامعه

»السـلام عى أسـير الکربات و قتيل العبرات«؛ »سـلام بر آن اسـير ]غم و اندوه و[ مصائب 

سخت ]عالم[ و کشـته آب چشمان«.

امام همواره سـنگ صبور جامعه و در معرض آزارهاي روحي و جسـمي اسـت و 

مشـکلات را بـه جـان مي خرد؛ رهبـران الهي و پيـروان واقعـي آنان، همواره بيشـترين 

فشـار روحـي، صدمـات رواني، غـم و اندوه را تحمـل مي کنند.

امام صادق7 فرمود:
ـ ان اشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل.2

رنـج و ناراحتـي انبيـا، شـديدتر از ديگران اسـت. از آن پس، کسـاني که پشـت 

سرشـان مي آينـد و سـپس هرکه شـبيه تر باشـد.

همچنان کـه گفته انـد: »آنکـه در ايـن بـزم مقرب تـر اسـت، جـام بـلا بيشـترش 

مي دهنـد«. درروايـت سـلمان نيـز، نشـانه هاي مؤمـن آمـده اسـت: 

1..مناقب.آل.ابي.طالب،.محمد.بن.شهر.آشوب.مازندراني،،.ج3،.ص225.
2..کافي،.محمد.بن.يعقوب.کليني،.ج2،.ص252.

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

18
7



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

ـ فعندهـا يـذوب قلـب المؤمـن في جوفـه کا يـذوب الملـح في الماء ممـا يري مـن المنکر 
فـلا يسـتطيع أن يغيره.1

مؤمـن در اثـر مشـاهده منکرات و بي بند و باري ها و نداشـتن تـوان مقابله و تغيير 

وضـع موجـود، ]چنان در فشـار روحي قـرار مي گيرد کـه[ قلبش آب مي شـود، 

هم چنان کـه نمک در آب ذوب مي شـود.

»معمـر بـن خـلاد« مي گويـد: در محضر حضرت رضـا7 از آسـايش و راحتي در 

عصـر امـام قائم] سـخن به ميـان آمد، حضـرت فرمود: 

أنتـم اليـوم أرخـي بـالا مًنکم يومئـذ قالـوا: و کيف؟ قـال: لو قـد خـرج قائمنا] لم 

يکـن الا العلـق و العـرق والقـوم عـى السروج و مـا لبـاس القائـم] الّا الغليظ و ما 
طعامه الا الجشـب.2

شـما امـروز راحت تـر از هنـگام ظهور قائم خواهيـد بود. عرض کردنـد، چگونه؟ 

حضـرت فرمـود: زيـرا اگـر قائم ما خـروج کند، جـز زحمت و مشـقت نخواهد 

بـود و مـردم بايـد همواره بر زين اسـبان سـوار شـوند ]و جهـاد کننـد[ و لباس 

قائـم]، درشـت و خشـن و غذايش خشـک خواهد بود.

3. بخشيدن هستل خو  براا نجات جامعه

و بذل مهجته فيک ليستنقذ عبادک من الجهالة و حيرة الضلالة.3

خداونـدا! او خـون پـاک قلبـش را در راه تو بذل کـرد ]و جانش را فـدا نمود[ تا 

بندگانـت را از جهالـت و حيرت و گمراهـي نجات دهد.

1..مستدرک.الوسائل،.محدث.نوري،.ج11،.ص372.
2..مسند.الامام.الرضا7،.شيخ.عزيزالله.عطاردي.خبوشاني،.ج1،.ص219.

3..در.بعضـي.از.نسـخه.ها.مثـل.کامل.الزيـارات.اين.عبارت.اينگونه.آمده.اسـت:.»بـذل مهجته فيک ليسـتنقذ عبادک 
مـن الضلالة والجهالة والعمي والشـک والارتيـاب الى باب الهدى...«.کامـل.الزيارات،.ص228.
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از مهم تريـن محورهـاي زيـارت اربعيـن، بيـان فلسـفه قيـام عاشوراسـت کـه در 

يـک جملـه کوتـاه، تمـام مقصـود حضـرت اباعبـدالله7 بيـان گرديـده اسـت. امـام 

صـادق7 در ايـن فـراز، بـه صراحـت تمـام، عرضـه مـي دارد کـه امـام حسـين7، 

تمـام هسـتي خـود را فدا کـرد تا بنـدگان خدا را از بنـد جهالت، تاريکـي و گمراهي 

رهـا کـرده و بـه سـوي نـور و کمال هدايـت رهنمـون کند. ايـن همان هـدف نهايي 

 تمـام پيامبـران و فرسـتادگان الهـي در طـول تاريـخ بوده اسـت کـه در قيام عاشـورا 

به اوج خود رسيد.

انقلاب ارزش ها

در تاريـخ مي خوانيـم، بعـد از بعثـت پيامبر گرامي اسـلام9، اصـول و ارزش هاي 

جـاري در جامعـه کـه عليـه مصالـح دنيا و آخـرت مردم بود، بـه ارزش هاي انسـاني و 

الهـي تبديـل شـد. خرافه پرسـتي به حقيقت يابـي، و جنـگ و خونريـزي و ناعدالتي به 

قسـط و عـدل و مسـاوات بـدل گرديد و انسـان هاي در ظاهـر پايين درجه، بـه افرادي 

مـورد اعتمـاد و داراي منزلـت اجتماعـي والا تبديـل شـدند. تمام قوانيـن و ملاک  هاي 

ظاهـري و مـادي، جاي خود را به معيارهاي ارزشـمند و متعالـي داد. پيامبر رحمت9 

حتـي بـه کارگـزاران خويش تأکيـد مي نمود کـه در تبديـل و تغيير روش هـاي غلط و 

رسـوم جاهلانـه، نهايـت تلاش خـود را به عمـل آورند.

پيامبـر9 هنگامـي کـه »معـاذ بن جبل« را به سـوي يمن مي فرسـتاد، بـه او فرمود: 

»اي معـاذ! آثـار جاهليـت و رسـوم باطـل را بميران و سـنت هاي متعالي اسـلامي را در 

ميـان مـردم ترويـج کـن!« آن گرامـي، در آخريـن فرازهاي پيـام حج خود، بـه انقلاب 

ارزش هـا و حرکـت به سـوي زيبايي ها و کمـالات تأکيد ورزيد و فرمود: »ألا کل شـىء 

مـن أمـر الجاهليـة تحـت قدمـى موضـوع«؛1 »بدانيـد تمـام باورها و رسـم هاي ايـام جاهليت را 

1..سيره.ابن.هشام،.ابومحمد.عبدالملک.بن.هشام.حميري،.ج4،.ص250.
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زير پاي خود نهاده و باطل اعلام مي کنم«.

امام حسين7 نيز انقلاب تاريخي خود را انقلاب ارزش ها معرفي کرد و فرمود: 

اني ادعوکـم الى الله و الى نبيـه فـان السـنة قـد أميتت فان تجيبـوا دعـوتي و تطيعوا أمري 
اهدکم سـبيل الرشاد.1

مـن، شـما را بـه سـوي خـدا و رسـول دعـوت مي نمايـم؛ زيرا سـنت ارزشـمند 

پيغمبـر خـدا9 از بيـن رفتـه اسـت. اگـر شـما دعـوت مـرا بپذيريد و امـر مرا 

اطاعـت کنيـد، مـن شـما را بـه راه هدايـت راهنمايـي مي کنم.

در  روشـني بخش  چراغـي  خـدا9،  پيامبـر  جـدش  هماننـد  حسـين7  امـام 

تاريکي هـاي جهـل و نادانـي بـود و همانند شـمعي، خود را فـدا کرد تا مـردم در پرتو 

نـور او بـه ارزش هـاي اخلاقـي دسـت يابنـد. چنان که قـرآن، پيامبـر اکـرم9 را چراغ 

روشـني بخش در تاريکي هـاي جهـل و نادانـي معرفـي مي کنـد و مي فرمايـد:

 
ً
نهِِ وَسَِاجا

ْ
 الله بإِذِ

َ
 إلِ

ً
اً وَنذَِيـراً * وَدَاعِيـا نَاكَ شَـاهِداً وَمُبرَِّ

ْ
رْسَـل

َ
يُّهَـا النَّبُِّ إنَِّا أ

َ
}ياَأ

نـِراً{ )احزاب: 45 ـ 46( مُّ

اي پيامبـر! مـا تـو را گـواه فرسـتاديم و بشـارت دهنده و انذارکننـده * و تـو را 

دعوت کننـده بـه سـوي خـدا بـه فرمـان او قـرار داديـم و چراغي روشـني بخش.

پيامبـر9 نيز امام حسـين7 را چراغ روشـني بخش هدايت معرفي کـرد و فرمود: »ان 

الحسـن مصباح الهدى و سـفينة النجاة«؛2 »همانا حسـين7، چراغ هدايت و کشـتي نجات است«.

امام حسـين7 همانند جـدش پيامبر خدا9، چراغ روشـني بخش در تاريکي هاي 

جهـل و نادانـي بـود و هماننـد شـمعي، خـود را فـدا کرد تـا مـردم در پرتو نـور او به 

ارزش هـاي اخلاقي دسـت يابند.

1..بحارالأنوار،.محمدباقر.مجلسي،.ج44،.ص340.
2..مدينة.المعاجز،.سيدهاشم.بحراني،.ج4،.ص51.
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4. ذلف و خوارا  شهاان امام حسين7
وأشهد أن الله منجز ما وعدک و مهلک من خذلک و معذب من قتلک.1

و گواهـي مي دهـم کـه خـداي متعال، وعـده اي که به تـو داده اسـت، البته به آن 

وفـا مي کنـد و آنـان کـه تـو را خـوار ]و مضطر[ گذاشـتند، همـه را هـاک کند و 

قاتانت را عذاب سـخت چشـاند.

از ديگـر پيام هـاي زيـارت اربعيـن، جاودانگـي حماسـه عاشوراسـت و ايـن در 

حقيقـت، حکايتگـر يـک پيام غيبـي و تحقق وعده الهي اسـت که حضـرت زينب3، 

نيـز در خطبـه اي کـه در مجلـس يزيـد قرائـت کـرد، بـه آن اشـاره نمـود. آن گرامـي 

در سـخنان خويـش، از آينـده دردنـاک يزيديـان پـرده برداشـت و فـرداي درخشـان 

 حماسـه آفرينان عاشـورا و پيـروزي هميشـگي مـرام حسـيني را نويـد داد و بـه يزيـد 

اين چنين نهيب زد:

فکـد کيدک واسـع سـعيک و ناصب جهـدک فوالله لا تمحـو ذکرنـا و لا تميت وحينا 

و لا تـدرک أمرنـا و لا تدحض عنک عارهـا و هل رأيک الا فنـد؟ و أيامک الا عدد؟ 
و جمعـک الا بـدد؟ يوم ينـادي المنادي: ألا لعنـة الله عى الظالمن.2

]اي يزيـد![ هـر نيرنگـي کـه خواهـي بزن، و هـر اقدامي کـه تواني بکـن و هر 

کوشـش کـه داري، دريـغ مدار! سـوگند بـه خدا کـه نمي توانـي نام مـا را محو 

کنـي و نمي توانـي نـور وحي ما را خامـوش نمايي. تـو نمي تواني عظمـت امر ما 

را درک کنـي و ننـگ اين سـتم را هرگـز از خود نتوانـي زدود. آيا غيـر از اين 

اسـت کـه رأي، ]طرح و نقشـه هاي[ تو، سسـت و مـدت حکومت تـو، اندک و 

جمعيـت تـو پراکنده اسـت؟ آن روزي کـه منادي فريـاد مي زند: »آگاه باشـيد، 

لعنـت خدا بر گـروه سـتمکاران باد«.

1..زيارت.اربعين.)کامل.الزيارات(.
2..بحارالانوار،.ج45،.ص133؛.مقتل.خوارزمي،.موفق.بن.احمد.خوارزم،.ج4،.ص646.
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يـادگار پيامبـر خـدا9 در آن موقعيـت حسـاس و تاريخـي ـ کـه هيـچ سـخنور 

ماهـري، حتـي قـادر به تعـادل در گفتار نيسـت ـ چنان بـا اعتماد به نفـس عميق، خبر 

از آينـده داد و پيش بينـي دقيقـي کـرد که ما بعد از صدها سـال، نتايـج آن را به وضوح 

مشـاهده مي کنيـم. آري، امـروزه ايـن پيـام زيـارت اربعيـن، تحقـق يافتـه و پيش بينـي 

حضـرت زينـب3 بـه وقوع پيوسـته و در واقع وعده الهـي تحقق يافته، دشـمنان امام 

حسـين7 خوار و رسـوا گشـته و عظمت نام و ياد و حماسـه حسـيني7 تمام عالم 

را فراگرفته اسـت.

 چشـم بگشـا و ببين خلق جهان ياور توست اي کـه در کـرب و بـا بي کس و ياور گشـتي

از ديگـر پيام هـاي زيـارت اربعيـن، لطف و کـرم الهي، مقام شـهادت، پاکي نسـل، 

ميـراث دار انبيـا، منصوب شـدن بـه امامت از سـوي خدا، مدافع اسـلام و انديشـه هاي 

الهـي، لياقـت و شايسـتگي رهبـري، نصيحـت امت با دلسـوزي و مهرورزي اسـت.
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اربعين در فرهنگ اهل بيت: 
عبدالکريم پاک نيا

مبلغان، فروردين 1383، شماره 52

واژه »اربعيـن« در متـون دينـي و مجموعه هـاي حديثـي، از ارزش والايي برخوردار 

اسـت. آثـار حفـظ چهـل حديـث، دعـاي عهـد در چهـل صبح، کمـال عقـل در چهل 

سـالگي، دعـا بـراي چهـل مؤمن، شـهادت چهل مؤمـن براي ميـت، برگـزاري عبادت 

در چهـل شـب چهارشـنبه براي ديـدار حضرت ولي عصـر] و بعثت بيشـتر پيامبران 

در چهـل سـالگي، از جملـه مواردي اسـت کـه ارزش و جايگاه اين اصطلاح اسـلامي 

و عرفاني را مشـخص مي سـازد.

»اربعيـن« از اصطلاحـات رايجـي اسـت که در متون اسـلامي، کاربرد زيـادي دارد؛ 

مثـلًا در برخـي از روايـات، بـه عنوان نماد کمـال، حدي براي تصفيه باطـن و... قلمداد 

شـده اسـت. در اين نوشـتار به مناسـبت روز اربعين شهادت امام حسـين7، برخي از 

مـوارد کاربـرد ايـن واژه ارزشـمند را که در فرهنگ اسـلامي به مناسـبت هاي گوناگون 

از آن يـاد شـده و گاهـي پيام هاي اخلاقي و دسـتورهاي الهي با آن همراه شـده اسـت، 

بـا اشـاره به سـي نکته تقديـم مي کنيم:
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1. شسا ت چسل مؤمن

امام صادق7 فرمود: 

اذا مـات المؤمـن فحـر جنازتـه اربعـون رجـلاً مـن المؤمنـن و قالـوا: اللهـم انـا لا 

نعلـم منـه الا خـيراً و انـت اعلم به منا قـآل الله تبـارک و تعالى قد اجرت شـهاداتکم و 
غفـرت له مـا علمـت ممـا لا تعلمون.1

هـر گاه يکـي از اهـل ايمان بميـرد و بر جنـازه او چهـل نفر از مؤمنـان حضور 

يابنـد و گواهـي دهنـد که پـروردگارا! مـا به جز خوبـي و نيکي از اين شـخص 

نديده ايـم و تـو از مـا داناتـر هسـتي، خداونـد متعـال مي فرمايد: من نيز شـهادت 

شـما را پذيرفتـم و آنچـه از بدي هـا و گناهان از او مي دانسـتم که شـما بي اطلاع 

بوديد، همه را بخشـيدم.

همچنين امام صادق7 فرمود:
در بني اسـرائيل عابـدي بـود که پيوسـته به عبـادت و راز و نياز اشـتغال داشـت. 

خداونـد متعـال به حضـرت داوود7 وحـي فرسـتاد: »اي داوود! اين مـرد عابد، 

فـردي ريـاکار و غيرمخلـص اسـت؛ هنگامي کـه او مُـرد حضـرت داوود7 به 

تشـييع جنـازه اش حاضـر نشـد، اما چهل نفـر از بني اسـرائيل حضـور يافتند و در 

درگاه الهـي بـه نيکـي و خوبي هاي ظاهري وي شـهادت دادنـد و از خداوند براي 

وي طلـب عفـو و آمـرزش نمودنـد. در هنگام غسـل نيـز چهل نفـر ديگر چنين 

کردنـد و در هنـگام دفـن، چهـل نفر ديگـر آمده، بعـد از گواهي بـه نيک مردي 

عابـد، از خداونـد متعـال آمـرزش او را خوسـتار شـدند. در آن حـال خداونـد به 

حضـرت داوود7 الهـام کرد کـه من او را به خاطر شـهادت آن عده بخشـيدم و 
اعمـال بد و ريايـي او را ناديـده گرفتم.2

1..من.لا.يحضره.الفقيه،.شيخ.صدوق،.ج1،.ص166؛.مستدرک.سفينة.البحار،.علي.نمازي.شاهرودي،.ج4،.ص64.
2..مستدرک.الوسائل،.حسين.نوري،.ج2،.ص471.
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2.  عا براا چسل مؤمن

پيشـواي ششـم7، يکي از مهم ترين عوامل اسـتجابت دعا را تقديـم ديگر مؤمنان 

مي فرمايـد: »مـن قـدم اربعـن مـن المؤمنـن ثـم دعـا اسـتجيب لـه«1؛ »هـر کس چهـل نفر از 

مؤمنـان را در دعـا کـردن بـر خـود مقدم بدارد، سـپس حاجـات خـود را بطلبد، دعـاي او به 

اجابـت خواهـد رسـيد«. آن حضـرت تأکيـد مي فرمايـد کـه اگـر اين گونه دعا کـردن در 

نمـاز شـب و بعـد از آن باشـد، تأثيـر بيشـتري خواهـد داشـت.2 همچنيـن دعـا کردن 

چهـل مؤمـن در قنـوت نمـاز وتـر، در دل شـب هاي تـار، اجابـت دعـا را نزديک تر و 
سـريع تر مي نمايـد.3

3.  عاا چسل نفره

دعـا کـردن، هميشـه خـوب و يکـي از سـلاح هاي مؤمـن و وسـيله ارتبـاط بـا 

پـروردگار عالميـان اسـت. هنگامـي که انسـان خـود را از هـر جهت درمانـده و عاجز 

مي بينـد، بـا جـان و دل زمزمـه مي کنـد کـه:

 دل ز تنهايـي بـه جان آمـد خدايا همدمي سـينه مالامال درد اسـت اي دريغا مرهمي

در آن لحظـات حسـاس، دعا همچون نـور اميدي در دل انسـان مي تابد و دعاکننده 

عـلاوه بـر آرامـش درون، اعتمـاد به نفـس، تلطيف روح، عشـق و معرفـت خويش را 

نيـز بـه نمايـش مي گذارد. امـام صـادق7 در يکـي از رهنمودهاي حکيمانـه خويش، 

مـا را به دعـاي دسـته جمعي فـرا مي خوانـد و مي فرمايد:
اگـر گروهـي چهـل نفره جمع شـوند و خداي خويـش را بخواننـد، مطمئناً دعاي 

آنـان مسـتجاب خواهـد شـد و اگر چهـل نفـر نبودند، گـروه چهار نفـره، ده بار 

1..الکافي،.کليني،.ج2،.ص509.
2..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،..ج.90،.ص389.
3..کشف.الغطاء،.کاشف.الغطاء،.ج1،.ص246.
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خـدا را بخواننـد کـه هميـن اثـر را دارد و اگـر بيش از يـک نفر نباشـد و چهل 
بـار خـدا را صـدا بزند، خـداي عزيز و جبـار خواسـته او را برآورده خواهـد کرد.1

4. آمرزش چسل گااه

حضرت باقر7 يکي از حقوق واجب مسلمانان بر عهده همديگر را حضور در 

تشييع جنازه آنان مي داند و با توجه به اهميت آن، تأثير معنوي اين حضور را نيز بيان 

مي کند: »من حمل جنازه من اربع جوانبها غفرالله له اربعن کبيرة«2؛ »کسي که جنازه اي را از چهار 

طرف حمل کند، خداوند متعال چهل گناه کبيره او را خواهد بخشيد«.

5. کهات  ر چسل هالگل

انسان وجود دارد و در مرحله تکامل معنوي و  از مهم ترين نکاتي که در زندگي 

شخصيت وي مؤثر است، رسيدن به مراتبي از سن و سال است که انسان، کامل تر و پخته تر 

مي شود. خداوند متعال در اين زمينه، چهل سالگي را اوج کمال انساني مي داند و مي فرمايد:

تِ 
َّ
رَ نعِْمَتَكَ ال

ُ
شْـك

َ
نْ أ

َ
وْزعِْـيِ أ

َ
رْبَعِنَ سَـنَةً قـالَ رَبِّ أ

َ
غَ أ

َ
هُ وَ بلَ شُـدَّ

َ
ـغَ أ

َ
)حَـىَّ إذِا بلَ

 تُبْتُ 
ِّ

يَّتِ إنِ صْلـِحْ لِ فِ ذُرِّ
َ
 ترَْضـاهُ وَ أ

ً
عْمَـلَ صالِـا

َ
نْ أ

َ
يَّ وَ أ َّ وَ عَ والَِ نْعَمْـتَ عََ

َ
أ

مُسْـلمِِنَ( )احقاف: 15(
ْ
 مِنَ ال

ِّ
ْـكَ وَ إنِ إلَِ

تـا زمانـي کـه بـه کمـال قدرت و رشـد برسـد و بـه چهل سـالگي بالـغ گردد، 
مي گويـد: »پـروردگارا! مـرا توفيـق ده تـا شـکر نعمتي را کـه به مـن و پدر و 
مـادرم دادي، بـه جـا آورم و کار شايسـته اي انجام دهم که از آن خشـنود باشـي 

و فرزنـدان مـرا صالـح گـردان! من به سـوي تـو بازمي گـردم و توبـه مي کنم و 
مي باشم. مسـلمانان  از 

1..الکافي،.ج2،.ص487.
2..همان،.ج3،.ص174.
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6. آثار چسل روز اخيص

امام رضا7 از پيامبر گرامي اسلام9 چنين نقل فرمود:
ما اخلص عبدالله عزوجل اربعن صباحاً الا جرت ينابيع الحکمة من قلبه عى لسانه.1

هيـچ بنـده اي چهـل روز اعمـال خـود را خالصانه بـه درگاه حضرت حـق انجام 

نمي دهـد، مگـر اينکـه خداونـد متعال، چشمه سـارهاي حکمـت را از قلـب او به 

زبانـش جاري مي سـازد.

حافظ با اشاره به اين حديث مي گويد:

 هـمــي گـــفت ايـــن مـعنـــا بـا قريني سـحـرگـــاه رهـــروي در سـرزمـينــي
اربعينـي کـه اي صوفـي شـراب آنگـه شـود صاف بـمـانــد  شـيـشــه  در   کـــه 

7. ياران حضرت مسدا]

هنگامـي کـه حضـرت مهـدي] ظهـور مي کنـد، هر يـک از يـاران و شـيعيان آن 

حضـرت، معـادل نيـروي چهـل مـرد، قـدرت روحي و بدنـي خواهد داشـت.

امام سجاد7 فرمود:

اذا قـام قائمنـا اذهـب الله عزوجل عن شـيعتنا العاهـة و جعل قلوبهم کزبـر الحديد و 
جعـل قـوة الرجل منهـم قوة اربعـن رجلًا.2

هـرگاه قائـم ما قيـام کند، خداونـد متعال از شـيعيان ما آفت بلا و سسـتي را دور 

خواهـد کـرد و دل هـاي آنان را هماننـد پاره هاي آهـن، قوي و محکـم مي نمايد 

و نيروهـاي هـر يک از آنـان را معادل نيـروي چهل مرد قـرار خواهد داد.

1..عيون.اخبار.الرضا7،.شيخ.صدوق،.ج1،.ص74.
2..الخصال،.شيخ.صدوق،.ج2،.ص541.
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8. چسل روز عزاا مؤمن

پيامبـر گرامـي اسـلام9 در سـفارش هاي خويـش بـه جنـاب ابـوذر غفـاري، بـه 

اهميـت و جايـگاه والاي مؤمـن در جهـان اشـاره کـرده و فرمـوده اسـت: »يا ابـاذر! ان 

الارض تبکـي عـى المؤمـن اذا مـات اربعـن صباحـاً«1؛ »اي ابـوذر! هنگامي که مؤمنـي از دنيا 

مـي رود، زميـن تـا چهل روز بـراي فقـدان او گريـان و عزادار اسـت«.

ممکن است منشأ مجالس اربعين براي اموات مؤمنين، همين روايت نبوي باشد.

9. زندگل چسل هاله
هنگامـي کـه فـرزدق شـاعر، قصيـده معـروف خـود را در مـدح حضـرت امـام 
سـجاد7 در حضـور خليفه سـتمگر عباسـي، هشـام بـن عبدالملک، با رشـادت تمام 

قرائـت کـرد، مطلـع آن چنيـن بود:
و البيت يعرفه و الحل و الحرمهذا الذي تعرف البطحاء و طاته

يعنـي، ايـن آقايـي اسـت کـه گام هـاي او را سـرزمين بطحـاء، بيت خـدا و حل و 

حـرم مي شناسـد. در ايـن هنـگام خليفه بر او خشـم گرفت و دسـتور داد تا فـرزدق را 

عـلاوه بـر قطع حقـوق، به جرم دفـاع از اهل بيـت: زنداني کنند؛ اما بعد از گذشـت 

مدتـي، بـه دعـاي امـام چهـارم7 آزاد شـد و امـام زيـن العابديـن7 بـراي کمک به 

فـرزدق، مبلغـي را کـه بـه انـدازه چهـل سـال مخـارج زندگـي او بـود، بـه حضورش 

فرسـتاد و فرمـود: »لـو علمـت انک نحتـاج الى اکثـر من ذلـک لاعطيتـک اي فـرزدق«2؛ »اگر 

مي دانسـتم بيـش از چهل سـال زنده خواهي بود، بيشـتر مي فرسـتادم«. علـي بن يونس 

بياضـي مي نويسـد: »دقيقً بعـد از چهل سـال از آن تاريخ، فرزدق به ديار باقي شـتافت 
و صداقـت و کرامـت امـام چهار7 بر همگان روشـن شـد«.3

1..مکارم.الاخلاق،.الطبرسي،.ص465.
2..بحارالانوار،.ج11،.باب.هشتم..

3..الصراط.المستقيم،.زين.الدين.العاملي.النباطي،.ج2،.ص181.
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10. بعثف پياممران  ر چسل هالگل

در روايـت آمـده اسـت کـه بيشـتر پيامبـران در چهـل سـالگي به رسـالت مبعوث 

شـدند.1 همچنـان کـه پيامبر گرامي اسـلام9 نيز در چهل سـالگي به رسـالت مبعوث 

شـد.2 امام باقـر7 فرمود: 
پيامبـر اکـرم9 در 63 سـالگي از دنيـا رفـت کـه آخر سـال دهم هجـرت بود. 
آن حضـرت چهـل سـال در مکـه اقامـت داشـت. هنگامي کـه چهل سـالگي او 
کامـل گرديـد، به پيامبري رسـيد و سـيزده سـال ديگـر در مکه بود کـه در 53 
سـالگي بـه مدينه هجـرت کرد و بعـد از ده سـال، در مدينـه به سـراي جاويدان 

منتقل شـد.3

11. حفظ چسل حديث

پيامبر9 در زمينه پاسداري از فرهنگ و معارف اسلام مي فرمايد: 
مـن حفـظ مـن امتـي اربعـن حديثـا ممـا يحتاجـون اليه مـن امـر دينهـم بعثـه الله يوم 

القيامـة فقيهـاً عالماً.4

هـر کـس از امت من چهـل حديـث از احاديث ديني مـورد نياز جامعـه را حفظ 

کنـد، خداونـد متعـال او را در روز قيامت، فقيه و دانشـمند محشـور خواهد کرد.

بـر اسـاس همين حديث، دانشـمندان بزرگ شـيعه تـلاش کرده اند کـه کتاب هايي 

را بـه نام هـاي الاربعيـن و چهـل حديـث، از خود به يادگار بگذارند تا شـايد مشـمول 

ايـن کلام نورانـي پيامبر گرامي اسـلام بشـوند؛ نظير اربعين شـيخ بهائي، اربعين شـهيد 

اول، اربعيـن مجلسـي دوم، اربعيـن جامي و چهل حديـث امام خميني=.

1..بحارالانوار،.ج13،.ص50.
2..تاريخ.يعقوبي،.احمد.بن.يعقوب،.ج2،.ص22.

3..کشف.الغمه،.علي.بن.عيسي.الاربلي،.ج1،.ص14.
4..الخصال،.ج2،.ص541.
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12. آثار گااه تا چسل روز

آثـار گناهانـي کـه انسـان مرتکـب مي شـود، تـا چهـل روز در روح و روان او باقي 

اسـت. امـام صـادق7 فرمـود: »لا تقبـل صلاة شـارب الخمـر اربعـن يومـاً الا ان يتـوب«1؛ 

»کسـي کـه از شـراب و مسـکرات حـرام اسـتفاده کنـد، تـا چهـل روز نمـازش پذيرفتـه 

نمي شـود، مگـر اينکـه حقيقتـاً توبـه کند«.

13. اصيح تا چسل هالگل

افراد سعادتمند و کساني که به دنبال خوشبختي و کمال هستند، تا سن چهل سالگي 

سالگي،  چهل  تا سن  اگر  اما  مي شود؛  پيدا  اصلاح  نشانه هاي  رفتارشان  و  اعمال  در 

تغييراتي در رفتارهاي زشت و ناپسند آنان ايجاد نگردد، بعد از آن اصلاح آنان مشکل 

خواهد بود. پيامبر گرامي اسلام9 در اين زمينه به مسلمانان هشدار داده و فرموده است: 

اذا بلـغ الرجـل اربعـن سـنة و لم يغلب خـيره شه قبل الشـيطان بن عينيـه و قال هذا 
وجـه لا يفلح.2

هنگامي کـه شـخص به سـن چهل سـالگي پـا مي گـذارد و کارهاي نيـک او، از 

اعمـال زشـتش بيشـتر نباشـد، شـيطان پيشـاني او را بوسـيده و مي گويـد: »اين 

چهـره اي اسـت کـه ديگـر روي سـعادت و خوشـبختي را نخواهـد ديد«.

در حديـث ديگـري آن حضـرت افـراد چهـل سـاله اي کـه بـه سـوي صـلاح گام 

برنمي دارنـد را از دوزخيـان بـه شـمار مـي آورد و مي فرمايد: »فرد چهل سـاله اي که در 

انديشـه کارهـاي نيک نباشـد، بـراي ورود به آتش جهنـم خود را آماده کنـد که نجات 
او مشـکل است«.3

1..مستدرک.الوسائل،.ج17،.ص57.
2..مشکاة.الانوار،.علامه.مجلسي،.ص295.

3..همان.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
20
2



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

14. هشدار به چسل هاله ها!

امام زين العابدين7 فرمود:

اذا بلـغ الرجـل اربعـن سـنة نـادى مناد من السـاء دنـا الرحيـل فاعـد زاداً و لقد کان 
فيـا مـضى اذا انت عـى الرجل اربعون سـنة حاسـب نفسـه.1

هرگاه شخص به سن چهل سالگي برسد، فرشته اي از سوي خداوند در آسمان ندا 

و در گذشته،  مهيا کن  را  زادوتوشه سفر  است؛  نزديک  هنگام سفر  مي دهد که 

هنگامي که فردي به چهل سالگي مي رسيد، با نفس خود محاسبه مي کرد.

از پيامبـر گرامي اسـلام9 نقل اسـت کـه خداوند، فرشـته اي را مأمور کرده اسـت 

تـا در هـر شـب صـدا بزند: »يـا ابنـاه الاربعن مـاذا اعددتـم للقـاء ربکم«2؛ »اي کسـاني که 

چهلميـن بهـار عمـر خـود را سـپري مي کنيد، بـراي ملاقـات بـا پروردگارتان، چـه چيزي 

آمـاده کرده ايد و چـه پاسـخي داريد؟«

15. تغذيه و اربعين

پيامبـر اکـرم9 فرمـود: »من تـرک اللحـم اربعن صباحـاً سـاء خلقـه«3؛ »هرکس چهل 

روز از خـوردن گوشـت خـودداري کنـد، اخلاقش بد خواهد شـد«.

16. چسل نفر هسته اوليه

زمانـي کـه برخـي از يـاران امـام حسـن مجتبـي7 از وي درخواسـت کردنـد که 

در مقابـل ظلـم و سـتم زمامـداران جـور، به ويـژه معاويـه قيـام و مبـارزه نمايـد، امـام 

فرمود:  حسـن7 

1..مستدرک.الوسائل،.ج12،.ص156؛.مجموعه.ورام،.ابن.ابي.الفراس،.ج1،.ص35.
2..مستدرک.الوسائل،.ج12،.ص157.

3..همان،.ج16،.ص305.
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لي اسـوة بـدى رسـول الله حـن عبـدالله سرا و هـو يومئـذ في تسـعة و ثلاثـن رجـلًا 

فلـا اکمـل الله لـه الاربعـن صـاروا في عـدة و اطهـروا امر الله فلـو کان معـي عدتهم 
جاهـدت في الله حـق جهـاده.1

الگـوي مـن در رهبـري امـت، جدم رسـول خدا9 اسـت. آن حضرت تـا زماني 

کـه تعـداد يارانـش بـه 39 نفر رسـيده بـود، مخفيانـه و غيرعلني خـدا را عبادت 

مي کـرد و بـه مبـارزه و تبليـغ علنـي روي نيـاورد، امـا از هنگامي کـه خداونـد 

متعـال، تعداد مسـلمانان را بـه چهل نفر رسـاند، تبليغ دين خدا را آشـکار کردند. 

اگـر يـاران مـن هم به تعـداد آنهـا باشـد، در راه خدا به جهـاد و مبارزه شايسـته 

مي زنم. دسـت 

17.  ريغ از چسل ياور راهتين

علـي7 نيـز بـا شـکايت از مظلوميـت و غربت خويش فرمـود: من بارهـا از مردم 

يـاري خواسـتم، امـا به غيـر از چهار نفر )زبير، سـلمان، ابـوذر و مقداد( کسـي جواب 

مثبـت بـه من نداد. سـپس افـزود: »لو کنت وجـدت يوم بويـع اخوتيم اربعن رجـلاً مطيعن 

لجاهدتهـم«2؛ »اگـر مـن در روز بيعت، چهـل ياور گوش به فرمان و راسـتين داشـتم، با آنان 

مقابلـه و مجاهـده مي کردم«.

18. ححوق ههسايه

رسـول گرامـي اسـلام به منظـور سالم سـازي و ايجاد روحيـه اعتمـاد و اطمينان به 

همديگـر و همچنيـن تقويـت وحدت و انـس و الفت در جامعه اسـلامي درباره حدود 

همسـايگي و رعايـت حقوق آنـان مي فرمايد:

1..مستدرک.الوسائل،.ج11،.ص77.
2..همان،.ص74.
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کل اربعن داراً جيرانٌ من بن يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شاله.1

تـا چهـل خانـه از چهـار سـوي منزل يـک مسـلمان، از رو به رو، پشـت سـر، از 

سـمت راسـت و از سـمت چـپ، همسـايه يک مسـلمان بـه شـمار مي آيد.

پيامبـر9 ضمـن بيـان ايـن پيام حکيمانـه، به حضرت علـي7 و سـلمان، ابوذر و 

مقـداد دسـتور داد کـه در ميان مسـلمانان ندا دهند کـه اي مردم! اين حدود همسـايگي 

اسـت و: »انـه لاايـان لمـن لم يأمـن جـاره بواثقه«2؛ »کسـاني که همسايگانشـان، از شـر و آزار 

آنـان در امان نيسـتند، ايمـان ندارند«.

19. مسلف تا چسل روز

برخي از مسـلمانان که در رعايت مسـائل ديني و حفظ ناموس خود، اهل تسـامح 

و تسـاهل هسـتند، مـورد خشـم و غضب الهي قـرار مي گيرند و خداوند متعـال به آنان 

چهـل روز مهلـت مي دهـد کـه خـود و خانواده هايشـان را اصـلاح کننـد و در صورت 

ادامـه سـهل انگاري و بي تفاوتـي، چشـم و قلبشـان وارونـه شـده و از ديـدن حقيقـت 

ناتـوان مي گردنـد. پيامبر اکـرم9 فرمود:
هــرگاه مــردي در محيــط خانــواده خــود، عمــل ناپســند و زشــتي را مشــاهده 

ــد و  ــان نده ــود نش ــي از خ ــرت دين ــيت و غي ــورد آن حساس ــد و در م کن

ــدارد و درصــدد  ــاز ن ــت ب ــاه و معصي ــکاب گن ــواده اش را از ارت اعضــاي خان

ــه  ــد ک ــور مي کن ــفيد را مأم ــده اي س ــال پرن ــد متع ــد، خداون ــلاح برنياي اص

چهــل صبــح بــر در خانــه وي پرهايــش را بگســترد و هنــگام ورود و خــروج 

ــرت داشــته  ــد: »اصــلاح کــن! اصــلاح کــن! غي ــرد مســامحه کار بگوي آن م

ــواده اش را اصــلاح کــرد کــه چــه  ــاش!«. اگــر خان ــته ب ــرت داش ــاش! غي ب

1..وسائل.الشيعه،.حر.عاملي،.ج12،.ص132.
2..مستدرک.الوسائل،.ج8،.ص431.
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ــد و  ــم هاي او مي کش ــه چش ــش را ب ــفيد، بالهاي ــده س ــه آن پرن ــر، وگرن بهت

ــا  ــد و بدي ه ــوب نمي بين ــا را خ ــي خوبي ه ــد؛ يعن ــه مي بين ــد از آن، وارون بع

ــد.1  ــد نمي بين را ب

20. بسداشف ترزندان

پيامبر بزرگوار اسلام 9 با اشاره به لزوم ختنه کردن نوزادان پسر مي فرمايد:

اختنـوا اولادکم يوم السـابع فانه اطهـر و اسرع لنبات اللحم فقـال ان الارض تنجس 
ببول الاغلف اربعـن يوماً.2

نـوزادان خـود را در روز هفتـم، ختنه کنيد. ايـن عمل براي پاکيزگي و سـلامت 

و رشـد آنـان تأثيـر فـراوان دارد و زمين، از بول فـردي که ختنه نشـده، تا چهل 

روز آلـوده مي ماند.

21. تسميح حيوانات

امام صادق7 فرمود:
حضـرت داوود7 در يکـي از شـب ها، بـا حـال خوشـي زبـور را تـلاوت 

مي کـرد و از حـالات معنـوي خـود لـذت مي بـرد؛ آن شـب بـه نظـرش آمـد 

کـه شـب زنده داري خوبـي داشـته اسـت و از اين جهت، شـگفت زده شـد. در 

آن حـال قورباغـه اي از زيـر صخـره اي از سـوي خداونـد متعـال به سـخن آمد 

و گفـت: »يـا داود تعجـب من سَـهرک ليلـة و اني لتحـت هـذه الصخرة منـذ اربعين 

سـنة مـا جف لسـاني عن ذکـر اللـه تعالـى«؛3 »اي داوود! آيا از شـب زنده داري ات 

بـه شـگفت آمـده اي؟ مـن چهل سـال اسـت کـه در زير ايـن صخـره زبانم به 

اسـت«. مترنم  الهـي  ذکر 

1..الجعفريات،.ابن.اشعث،.ص89.
2..مکارم.الاخلاق،.ص230.
3..بحارالانوار،.ج61،.ص50.
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22. کرامف نام حضرت محهد9

حضـرت علـي7 در ضمـن روايتي طولانـي در منقبـت حضرت خاتـم الانبيا9 

فرمود:
روزي يکـي از علمـاي يهـود بـه حضـور پيامبر9 آمـد و سـؤالات متعددي از 

آن حضـرت پرسـيد و پاسـخ هاي وافـي دريافـت کرد و مسـلمان شـد. سـپس 

الواحـي بيـرون آورد و در مقابـل پيامبـر9 قـرار داد و گفـت: »ايـن از جمله 

صفحـات توراتي اسـت کـه به حضرت موسـي بن عمران7 نازل شـده اسـت. 

مـن فضايـل تـو را در آنهـا مي خوانـدم و شـک مي کـردم و چهل سـال تمام، 

نـام تـو را پـاک مي نمـودم؛ اما قسـم بـه آن خدايـي که تـو را به حق راسـتي 

مبعـوث فرموده اسـت، هـرگاه نامـت را از تورات پـاک نمودم، دوبـاره آن را 
در آنجـا ثبت شـده مي يافتـم«.1

23. اربعين  ر قرآن

در برخـي از آيـات قرآن به واژه »اربعين« اشـاره شـده اسـت؛ مانند فـرازي از قصه 

ةً{؛ »به يـاد آوريد 
َ
ْل رْبَعـنَ لَ

َ
 واعَدْنـا مُـوس أ

ْ
حضـرت موسـي7 کـه مي فرمايـد: }وَ إذِ

آن هنگامـي را کـه بـا موسـي7 بـراي يافتـن پيام هـاي آسـماني، چهـل شـب وعـده قرار 

گذاشـتيم«. )بقره: 51(

نيز مي فرمايد:

ةً{ 
َ
ْل رْبَعِنَ لَ

َ
تْمَمْناها بعَِرٍْ فَتَـمَّ مِيقاتُ رَبِّـهِ أ

َ
ـةً وَ أ

َ
ْل لاثـِنَ لَ

َ
}وَ واعَدْنـا مُـوس ث

)141 )اعراف: 

و ما با موسـي سـي شـب وعده گذاشـتيم؛ سـپس آن را با ده شـب ديگر تکميل 

نموديـم. به ايـن ترتيب، ميعـاد پروردگارش با چهل شـب تمام شـد.

1..الخصال،.ج2،.ص356.
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قرآن کريم در مورد نافرماني بني اسرائيل از حضرت موسي7 و سرپيچي آنان از 
دستورات الهي و مجازات آن گروه از يهوديان با چهل سال سرگرداني، مي فرمايد:

قَـوْمِ 
ْ
سَ عََ ال

ْ
ـلا تـَأ

َ
رْضِ ف

َ ْ
رْبَعِـنَ سَـنَةً يتَيِهُـونَ فِ ال

َ
يْهِـمْ أ

َ
مَـةٌ عَل إنَِّهـا مَُرَّ

َ
}ف

)26 )مائـده:  فاسِـقِنَ{ 
ْ
ال

ايـن سـرزمين مقـدس تا چهل سـال بر آنهـا ممنوع خواهـد بود و آنـان، همواره 

در مـدت چهـل سـال در اين بيابان سـرگردان هسـتند؛ پس تو درباره سرنوشـت 

اين جمعيـت گناهـکار ناراحت نباش!

24. مجاهدِ  اربه  وش
دعبـل بـن علـي خزاعي، از شـاعران متعهد و شـجاع اهل بيت: بود که از دسـت 
مبـارک حضـرت رضـا7 بـه کسـب مـدال افتخـار و عطايـاي مـادي و معنـوي نائل 
شـد. او وصيـت کـرد قصيـده معروف خـود به نام مـدارس آيـات را ـ که مـورد تأييد 
اهل بيـت: قـرار گرفـت ـ در کفنـش بنويسـند. زبان گويـاي وي آن چنـان برنده بود 

کـه حکمرانان سـتمگر را بـه هـراس مي انداخت.
ابن مدبر مي گويد:

روزي بـه دعبـل گفتـم: »مـن مـردي بي باک و باشـهامت مثـل تو نديـده ام که 

اين چنيـن بي پـروا در اشـعار خود بـه زمامداران سـتمگري مثل مأمـون، مي تازي 

و حقايـق را در قالـب شـعرهاي گويـا و بليغ به گـوش مردم مي رسـاني«. دعبل 

در مقابـل هشـدار ابن مدبـر، بـا صلابـت خاصـي که از عشـق او بـه اهل بيت: 

ريشـه مي گرفـت، چنيـن گفت: »يـا ابـا اسـحاق! انـي احمـل خشـيتي مـذ اربعين 

سـنة و لا احـد مـن يصلبنـي عليهـا«؛ »اي ابـا اسـحاق! من چوبه دار خـودم را چهل 

سـال اسـت کـه با خـود حمل مي کنـم؛ امـا هنوز کسـي را نيافتـه ام که مـرا بر 
بياويزد«.1 آن 

1..العدد.القويه،.علي.بن.يوسف.الحلي،.ص292.
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انتظـار چشـم  دعبـل  يعنـي   مي کشد بر دوش خود چل سال دار شـيعه 
کميـل امثـال  همچـو  يعنـي   سـر نهـد بـر خـاک پـاي اهل بيت شـيعه 

25. ارزش عدالف گسترا

رْضَ بَعْدَ مَوْتهِـا{ فرمود: »خداوند 
َ ْ
امـام موسـي بن جعفر8 در تفسـير آيه }يـُيِْ ال

زميـن را بـا قطرات بـاران احياء نمي کنـد، بلکه با مردان عدالت گسـتر زنـده مي گرداند 
و ايـن عمـل، از منافع مادي چهـل روز باران، بهتر و پربارتر اسـت«.1

26. هشدار به محتکران

امـام صـادق7 بـه تاجراني که بـراي منافع مادي خـود، اجناس مورد نيـاز مردم را 

انبـار کـرده و با قيمتهاي گزاف مي فروشـند، به شـدت هشـدار مي دهـد و مي فرمايد:

الحکـرة في الخصـب اربعون يوماً و في الشـدة و البـلاء و ثلاثة ايام فـازاد عى الاربعن 
يومـاً في الخصـب فصاحبه ملعـون و ما زاد عى ثلاثـة ايام في العـسرة فصاحبه ملعون.2

مـدت احتـکار جنس هاي مورد نيـاز مـردم در روزگار فراواني، چهل روز اسـت؛ 

اگـر بازرگانـي در ايام فراوانـي جنس، بيش از چهـل روز و در هنگام دشـواري، 

بيـش از سـه روز انبار کنـد، لعنت خدا بـر او باد.

27. چله نشيال براا حاجف

مولاي متقيان علي7 فرمود: خداوند متعال به حضرت داوود7 وحي کرد:
»انـک نعـم العبـد لـولا انک تـاکل من بيـت المـال و لا تعمـل بيـدک شـيئاً اي داود«؛ 

»اگـر از بيت المـال تغذيـه نمي کـردي و از دسـت رنج خـودت امـرار معـاش 

مي نمـودي، چقـدر بنـده خوبـي بودي!

1..تهذيب.الاحکام،.شيخ.طوسي،.ج10،.ص146.
2..الکافي،.ج5،.ص165.
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حضرت داوود چهل صبح با ناله و زاري به درگاه احديت استغاثه کرد و از خداوند 

خواست تا مشکل او را رفع نمايد؛ خداوند متعال نيز مقدمات آهنگري را در اختيار 

او گذاشت. به اين ترتيب حضرت داوود به کار زره سازي پرداخت. او هر روز يک 

زره مي ساخت و به هزار درهم مي فروخت تا اينکه با ساختن 630 زره که به مبلغ 
360 هزار درهم فروخت، سرمايه اي به دست آورد و از بيت المال بي نياز شد.1

28. زيارت اربعين، از نشانه هاا ايهان و تشيع

امام حسن عسکري7 فرمود:

علامـات المؤمنـن خمـس: صـلاة الاحدى و الخمسـن و زيـارة الاربعـن و التختم في 
اليمـن و تعفـير الجبـن و الجهر ببسـم الله الرحمـن الرحيم.2

نشـانه هاي مؤمنـان )شـيعيان( پنـج چيز اسـت: خوانـدن 51 رکعت نمـاز در هر 

روز )17 رکعـت واجـب و 34 رکعـت نافلـه(، زيـارت اربعيـن امام حسـين7، 

 داشـتن انگشـتر در دسـت راسـت، سـاييدن پيشـاني بـه خـاک و بلنـد خواندن 

بسم الله الرحمن الرحيم در نمازها.

29. چسل روز گريه بر امام حسين7

امـام صـادق7 در روايتـي بـه بيـان گريـه موجـودات عالـم بـر سـالار شـهيدان 

بـه زراره مي فرمايـد: پرداختـه و 

يـا زرارة! ان السـاء بکـت عى الحسـن7 اربعـن صباحـاً بالـدم و ان الارض بکت 

اربعن صباحاً بالسـواد و ان الشـمس بکـت اربعن صباحاً بالکسـوف و الحمرة و ان 
الملائکـة بکت اربعـن صباحاً عى الحسـن7. 3

1..وسائل.الشيعه،.ج17،.ص37.
2..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ص787.

3..کامل.الزيارات،.ابن.قولويه.قمي،.ص81..
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اي زراره! آســمان چهــل روز بــر حســين7، خــون گريــه کــرد و زميــن چهل 

روز بــراي عــزاي آن حضــرت گريســت بــه تيــره و تــار شــدن و خورشــيد، 

بــا کســوف و ســرخي خــود، چهــل روز گريســت و ملائکــه الهــي، بــراي آن 

حضــرت چهــل روز گريســتند.

30. ترازا از زيارت اربعين

صفوان بن مهران جمّال مي گويد:

مولايـم حضـرت صـادق7 زيـارت اربعيـن را بـه مـن آموخـت و فرمـود: »در 

 روز اربعيـن جـدم، حسـين7 را ايـن چنين زيارت کـن: »السـلام عـى ولي الله وحبيبه«.1 

 در بخشـي از آن زيـارت کـه بـا مضاميـن عالـي عرفانـي و معنـوي بيـان شـده اسـت، 

چنين مي خوانيم: 
و بذل مهجته فيک ليستنقذ عبادک من الجهالة و حيرة الضلالة.2

خداونـدا! مـن شـهادت مي دهم که حضرت حسـين7 جـان را در راه تـو تقديم 

کـرد تا بنـدگان تو را از جهالت و بي خبري رها سـازد و از حيرت و سـرگرداني 

و گمراهـي نجات دهد.

1..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ج2،.ص788.
2..تهذيب.الاحکام،.ج6،.ص113.

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

21
1



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

ماابع
بحارالانـوار الجامعـة لـِدُرَرِ اخبـار الائمّـه الاطهـار، المجلسـي، بيـروت، داراحيـاء التـراث . 1

العربـي و مؤسسـة الوفـاء، 1403ه  .ق.

تاريخ اليعقوبي، احمد بن يعقوب، بيروت، دارصادر، 1415ه  .ق.. 2

تهذيـب الاحـکام فـي شـرح المقنعـة للشـيخ المفيـد، الطوسـي، به کوشـش محمـد جعفر . 3

شـمس الديـن، بيـروت، دارالتعـارف، 1412ه  .ق.

الجعفريات، محمد بن اشعث کوني، تهران، مکتبة نينوي الحديثة، بي تا.. 4

الخصال، الصدوق، به کوشش علي اکبر غفاري، قم، مؤسسة النشر الاسامي، 1416ه  .ق.. 5

الصـراط المسـتقيم الـي مسـتحقّي التقديـم، زيـن الديـن العاملـي النباطـي، بـه کوشـش . 6

.ق. 1384ه   المرتضويـة،  مکتبـة  بهبـودي،  محمدباقـر 

العـدد القويـة لدفـع المخـاوف اليوميـه، علـي بن يوسـف الحلي، به کوشـش سـيد مهدي . 7

رجايـي، قـم، مکتبـة آية الله شـهاب الديـن المرعشـي النجفـي، 1408ه  .ق.

عيون اخبار الرضا، الصدوق، تحقيق: حسين اعلمي، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1404ه  .ق.. 8

الکافي، کليني، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، دارالکتب الاسامية، 1375 ه  .ش.. 9

کشـف الغطـاء عـن مبهمات الشـريعة الغراء، کاشـف الغطاء، قـم، دفتر تبليغات اسـامي، . 10

.ق. 1422ه  

کشف الغمة في معرفة الائمة، علي بن عيسي الاربلي، بيروت، دارالاضواء، 1405ه  .ق.. 11

مجموعه ورام، ابن ابي الفراس، تهران، دارالکتب الاساميه، بي تا.. 12

مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، حسـين نـوري، قـم، مؤسسـه آل البيـت لاحياء . 13

التـراث، 1408ه  .ق.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
21
2



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

مستدرک سفينه البحار، علي نمازي شاهرودي، قم، مؤسسة النشر الاسامي، 1419ه  .ق.. 14

مشکاة الانوار، محمدباقر مجلسي، قم، 1389ه  .ش.. 15

مصبـاح المتهجد و سـاح المتعبد، الطوسـي، تصحيح: اسـماعيل انصـاري زنجاني، اعداد: . 16

علـي اصغـر مرواريد، بيروت، مؤسسـه فقه الشـيعة، 1411ه  .ق.

مکارم الاخاق، الطبرسـي، به کوشـش محمد حسـين اعلمي، بيروت، مؤسسـة الاعلمي، . 17

.ق. 1392ه  

مـن لايحضـره الفقيـه، الصـدوق، بـه کوشـش علي اکبـر غفـاري، قـم، مؤسسـة النشـر . 18

.ق. 1404ه   الاسـامي، 

وسائل الشيعه، حر العاملي، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1412ه  .ق.. 19

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

21
3





تحليل مبناي تاريخي اربعين حسيني
محمد فاضل
مجله رواق انديشه، شماره 1

چکيده

گراميداشـت اربعين سـالار شـهيدان، حضرت حسـين بن علي8 در ميان شـيعيان 

آن حضـرت، از اهميـت و ارزش ويـژه اي برخـوردار اسـت. از ديـدگاه بسـياري از 

صاحب نظـران و مورخان شـيعه و اهل سـنت، مبنـاي تاريخي چنين بزرگداشـتي، ورود 

اهل بيت: به کربلا در اولين اربعين حسـيني )سـال 61 هجري( و دفن سـرهاي مطهر 

شـهيدان، به ويـژه سـر مقـدس امام حسـين7 در کنـار پيکرهاي مطهر آنهاسـت.

جمعـي انـدک از مورخـان و صاحـب نظـران نيـز بـر ايـن عقيده انـد کـه نظريـه 

يادشـده، از اعتبار تاريخي لازم برخوردار نيسـت و مبناي بزرگداشـت ايـن روز، ورود 

جابـر و عطيـه به کربلاسـت. مقاله حاضـر در يک بررسـي و تحليل تاريخـي، در مقام 

اثبات نظريه نخسـت اسـت.

مراسـم اربعين، مشـتمل بر چهار برنامه اسـت کـه هر يک از نظر تأييـد و مقبوليت 

تاريخـي و مذهبـي، در مراحل مختلفي قـرار دارند؛ اين برنامه هـا عبارت اند از:
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1. زيارت مخصوصه: در اسـتحباب و سـنت زيارت امام حسـين7 در روز اربعين 

)بيسـتم صفـر( ـ از دور يـا نزديـک ـ اختـلاف نظـر وجود نـدارد؛ چنان کـه در زيارت 

ايـام متبـرک نيمه شـعبان و شـب هاي قدر، اختلافي مشـاهده نمي شـود.

2. ورود جابـر و زيـارت وي در بيسـتم صفـر: ايـن مسـئله مورد شـک و اسـتبعاد 

مرحـوم سـيد بن طـاووس قـرار گرفته اسـت.

3. دفـن سـرهاي مطهـر و الحـاق آنها به بدن هـاي اطهر در روز اربعين: اين مسـئله 

ميان عالمان، فقيهان و مورخان شـيعه شـهرت دارد.

4. ورود اهل بيت: در روز اربعين به کربلا.

دربـاره ايـن مسـأله، ديدگاه هـاي مختلف و متضادي بيان شـده و مورد تشـکيک و 

اسـتبعاد جـدي قـرار گرفته اسـت. ايـن موضـوع از دو جهت محل بحث اسـت: اصل 

ورود بـه کربـلا و تاريخ ورود.

امـا در مـورد اصـل ورود اهل بيـت: بـه کربلا بايد گفـت که بسـياري از علماي 

برجسـته و مشـاهير متقـدم و متأخـر و مورخـان شـيعه و سـني، آن را تأييـد کرده انـد 

کـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره خواهيـم کـرد. در برابـر، جمعـي از متأخـران و برخي از 

متقدمـان، ايـن جريـان را بعيـد و حتـي ممتنـع و محـال عادي دانسـته اند 1 و بـه تعبير 

بعضي نيز، کذب محض و افسـانه اسـت.2 اسـتدلال اين گروه در اسـتبعاد، اسـتحاله و 

تکذيـب اين موضـوع، دو امر اسـت:

ــان نکــردن مورخــان و کتــب تاريــخ؛ چراکــه ايــن موضــوع،  اول: ســکوت و بي

مســئله اي مهــم و شايســته تعــرض بــود. در نتيجــه از نــگاه ايــن گــروه »عــدم الدليــل، 

ــا قــرن هفتــم  ــان ت ــاور داشــت، ايــن جري ــوان ب ــه مي ت دليــل العــدم«؛ يعنــي چگون

1..ترجمه.نفس.المهموم،.شعراني،.ص269.
2..حماسه.حسيني،.شهيد.مطهري،.ج1،.ص30.و.ج.2،.ص255.
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پنهــان مانــده باشــد و تنهــا از ســوي ســيد بــن طــاووس، ابــراز و اعــلان شــود.

دوم: مسـئله فاصله ميان شـام و عراق يا دمشـق و کوفه اسـت. البته اين در صورتي 

اسـت کـه مـدت رفتن از کوفه تا شـام را بيسـت روز و مـدت اقامـت اهل بيت: در 

دمشـق را يـک مـاه )چنـان کـه نقـل شـده( در نظـر بگيريـم؛ به عـلاوه مدتي کـه ابن 

زيـاد بـراي کسـب تکليـف از يزيد نياز داشـت؛ به ويـژه اينکـه گوينده جريـان اربعين 

)سـيد بـن طـاووس( در کتـاب ديگـر خـود که بعـداً تأليـف نمـود،1 اين نظريـه را رد 

کـرد و آن را بسـيار بعيـد دانسـت و بـه تبعيت از اسـتبعاد ايشـان، مرحوم حـاج ميرزا 

حسـين نوري نيز آن را بعيد شـمرد.2 علامه شـعراني و شـهيد مطهري نيز با تعبيرهاي 

مختلـف، هميـن نظريه را ابراز داشـتند.

از آنجـا کـه هـدف ايـن نوشـتار، بررسـي علـل اسـتبعاد اربعيـن در کلام سـيد بن 

طـاووس و اثبـات جريـان اربعيـن اسـت، لازم مي نمايـد بـه ذکر نـام عـده اي بپردازيم 

کـه جريـان اربعيـن را تصريـح يـا تأييـد نموده اند:

قائـلان بـه اربعيـن دو دسـته اند: دسـته اي صراحتً اظهـار نموده اند کـه اهل بيت: 

در روز اربعيـن بـه کربـلا آمدنـد و دسـته ديگـر بر ايـن باورند که سـر مطهـر امام7 

و سـاير شـهدا در کربـلا دفـن گرديـد يـا سـرهاي مطهر بـه دسـتان امام سـجاد7 به 

بدن هـاي مطهـر الحاق شـد.

از آنجـا کـه بي گمـان دفـن سـر مطهـر در کربـلا به دسـت مبـارک امام سـجاد7 

انجـام شـد و ورود ايشـان بـه همـراه سـرهاي مطهـر شـهدا بـه کربـلا نيـز فقـط در 

بيسـتم صفـر بـود و هيچ يـک از مورخـان شـيعه و سـني قائـل نشـده اند کـه سـرهاي 

مطهـر، به ويـژه سـر مطهر امام حسـين7 از سـوي کسـي غيـر از امام سـجاد7 دفن 

1..اقبال،.سيد.بن.طاووس،.ص589.
2..لؤلؤ.و.مرجان،.حاج.ميرزا.حسين.نوري،.ص149.
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شـده و يـا اينکـه امـام سـجاد7 در روزي غيـر از بيسـتم صفـر سـال 61، بـراي دفن 

سـرهاي مقـدس بـه کربـلا آمده باشـد، ازايـن رو اعتـراف و تصديق به دفن سـر مطهر 

امـام حسـين7 در کربـلا بـه دسـتان امـام سـجاد7 در روز بيسـتم صفر، خـود گواه 

و شـاهدي صـادق و عالـي اسـت و بـر آمـدن اهل بيـت: در روز اربعيـن بـه کربـلا 

دلالـت دارد.

ممااا تاريخل اربعين  ر آثار بزرگان

الف( آثار مستحل

عـده اي از محققـان و بـزرگان، کتاب هـاي مسـتقلي در اثبـات ورود اهل بيت: به 

کربـلا تأليف کرده انـد؛ از جمله:

1.»فاجعة الاربعين« يا »حديث الاربعين«، تأليف عالم بزرگوار، شيخ حسن بلادي.

2. »تحقيـق دربـاره اوليـن اربعين حضـرت سيدالشـهدا7«، تأليـف علامه محقق، 

سـيد محمـد علي قاضـي طباطبائي، شـهيد محـراب مصلاي جمعـه تبريـز. اين کتاب 

افـزون بـر هشـتصد صفحـه اسـت که بـا مراجعـه و بررسـي بيـش از 570 کتـاب، به 

نگارش درآمده اسـت. در تکميل نوشـتار حاضر، از اين کتاب نفيس اسـتفاده بسـياري 

شـده اسـت )جزاه الله خيراً(.

همچنيـن بسـياري از اديبـان و عالمـان، موضـوع اربعيـن و ورود اهل بيـت: بـه 

کربـلا را در قالـب اشـعار عربـي و فارسـي، بازگـو و ضبـط کرده انـد.

ب( تصريحات و تأييدات

امـا عـده اي کـه پيـش از سـيد بـن طـاووس در آثـار يـا مقاتل خـود به مناسـبت، 

تصريـح يـا تأييـدي بـر اربعيـن داشـته اند، عبارت انـد از:
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1. ابومخنف لوط بن يحيي، معاصر با امام حسين1.7

2. شـيخ صـدوق )381ه  .ق(: »امـام سـجاد7 بـا اهل بيـت: و سـرهاي مطهـر 
شـهيدان، از دمشـق خـارج شـد و سـرهاي مقـدس را در کربـلا دفـن کرد«.2

 هرچنـد ايشـان تصريـح نکرده انـد کـه ورود اهل بيـت: در روز اربعيـن سـال 

61 ه  .ق بـوده اسـت، امـا از آنجـا کـه هيـچ کـس، زمـان ديگـري را در تاريـخ، بـراي 

 ورود اهل بيـت: بـه کربـلا ذکـر نکرده اسـت، پـس ايـن ورود، در روز اربعين سـال 

61 ه  .ق بوده است.

ــود  ــل خ ــافعي، در مقت ــب ش ــزرگ مذه ــاي ب ــفرايني )406ه  .ق( از علم 3. اس

ــر  ــا جاب ــده و ب ــلا ش ــر وارد کرب ــتم صف ــت:، بيس ــه اهل بي ــد ک ــح مي کن تصري

ــي  ــه راه ــون ب ــق«؛ »و چ ــض الطري ــوا الى بع ــا وصل ــد: »ولم ــد؛ او مي گوي ــات کردن ملاق

رســيدند« و نمي گويــد: »ولمــا وصلــوا الى طريــق کربــلا او العــراق«؛ »و چــون بــه راه کربــلا 

ــن راه  ــلا از بي ــه راه کرب ــن صــورت، اشــکال شــود ک ــا در اي ــيدند« ت ــراق رس ــا ع ي

مدينــه نيســت، بلکــه از خــود شــام اســت.

4. سـيد مرتضـي علـم الهـدي )436ه  .ق( مي نويسـد: »ان رأس الحسـن7 اعيـد الى 

بدنـه في کربـلا«3؛ »همانـا سـر مطهر امام حسـين7، در کربـلا به پيکر مقـدس آن حضرت 

عودت داده شـد«.

5. ابوريحـان بيرونـي، محقق و رياضـي دان شـهير )440ه  .ق( در کتاب نفيس خود 

»الآثـار الباقية« چنيـن مي گويد:

1..مقتل.ابومخنف،.به.نقل.از.لؤلؤ.و.مرجان،.ص157.
2..امالي،.شيخ.صدوق،.ص168.

.3..تحقيـق.اربعيـن،.شـهيد.قاضـي.طباطبايـي،.ص341،.بـه.نقـل.از.مناقـب،.ابن.شـهر.آشـوب،.ج2،.ص200؛.
.اعلام.الوري،.شيخ.طبرسي،.ص250.
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و في العشريـن رد رأس الحسـن7 الى جسـده حتـى دفـن مـع جسـده و فيـه زيـارة 
الاربعـن و هـم حرمـه بعـد انصافهـم مـن الشـام.1

سـر مقـدس امام حسـين7 در بيسـتم صفر، به جسـد مطهـر امام برگردانـده و با 

پيکـرش دفـن گرديد. زيـارت اربعيـن درخصوص ايـن روز اسـت. اهل بيت: 

نيـز بعـد از مراجعت از شـام، اين روز را حرمـت نهادند.

پـس ايشـان تصريـح مي کنـد کـه ورود اهل بيت: به کربـلا، پس از بازگشـت از 

سـفر شـام بـود، نه قبـل از رفتن به شـام کـه مرحوم شـعراني ترجيـح مي دهد.

ــام حســين7 در  ــارت ام ــدن زي ــنت ش ــت س ــيخ طوســي )460ه  .ق( عل 6. ش

ــام7 و ســاير شــهدا در  ــر ام ــن ســرهاي مطه ــا انجــام مراســم تدفي ــن را تنه اربعي
ــد.2 ــلا مي دان کرب

البتـه سـيد بـن طـاووس مي گويـد، شـيخ طوسـي معتقد اسـت امـام سـجاد7 با 

اهل بيـت: در روز اربعيـن )بيسـتم صفـر( وارد مدينـه شـدند )نه کربلا( و سـيد بن 

طـاووس ايـن نظـر را بعيـد مي داند؛ به اين دليل چگونه ممکن اسـت کـه اهل بيت:، 
در مـدت 40 روز بـه مدينه برسـند؟3

7. شـيخ فتـال نيشـابوري )508ه  .ق( مي گويـد: »خرج عل بن الحسـن8 بالنسـوة و 

رد رأس الحسـن7 الى کربـلا«4؛ »امـام سـجاد7 بـه همراه اهل بيت:، سـر امام حسـين7 

را به کربـلا بازگرداند«.
8. عمادالدين طبري آملي )متوفاي اوايل قرن ششم(.5

1..همان،.ص344.به.نقل.از:.الآثار.الباقيه،.ص331.و.نيز.ج2،.ص22.به.نقل.از:.ترجمة.الاثآر.الباقيه،.ص392.
2..به.نقل.از:.نفس.المهموم،.مرحوم.محدث.قمي،.ص466؛.تحقيق.اربعين،.ص341.

3..اقبال،.ص58.
4..روضة.الواعظين،.شيخ.فتال.نيشابوري،.ص230.

5..بشارة.المصطفي،.به.نقل.از:.اعيان.الشيعه،.سيد.محسن.امين،.ج4،.ص47.
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9. شيخ شهيد طبرسي )508ه  .ق(.1
10. ابن شهر آشوب )588ه  .ق( در مناقب، اعاده سر مطهر به بدن را ذکر کرده است.2

11. علامـه شـهيد و مـورخ کبيـر، سـبط ابن الجـوزي، از علماي بزرگ اهل سـنت 

)654ه  .ق( چنيـن مي گويد:

»الاشـهر انـه رد الى کربـلا فدفـن مع الجسـد«3؛ »بنا بر نظر مشـهورتر، سـر امام حسـين7 

بـه کربـلا بازگردانده و بـا پيکرش دفـن گرديد«.

12. سـيد بـن طـاووس علـي بن موسـي بـن جعفـر )668ه  .ق( در کتـاب لهوف، 

بازگشـت اهل بيـت: بـه کربـلا و همچنيـن دفن سـر مطهـر در کربـلا را نقـل کرده 

و در کتـاب اقبـال4، الحـاق سـر مطهـر بـه بدن در روز بيسـتم صفـر را پذيرفته اسـت؛ 

گرچـه دربـاره آورنـده سـر مطهر و کيفيـت دفن آن، سـکوت کرده اسـت.

13. شـيخ فقيـه، ابن نمـا حلـي )جعفـر بـن محمد جعفـر کـه در اواخر قـرن هفتم 
درگذشـت( ورود اهل بيـت: بـه کربـلا و ملاقاتشـان بـا جابـر را بيان کرده اسـت.5

شـايان توجـه اسـت کـه شـيخ اجـازه6 ما، مرحـوم آيـت الله حاج شـيخ آقـا بزرگ 

تهرانـي، در کتـاب »الذريعـه«7، تاريـخ وفـات ابن نمـا، مؤلف کتـاب »مثير الاحـزان« را 

سـال 645ه  .ق ثبـت نمـود؛ در صورتـي کـه ايـن سـال، تاريخ فـوت پدر ايشـان، فقيه 

1..اعلام.الوري،.الطبرسي،.ص250.
2..به.نقل.از:.مقتل.الحسين،.سيد.مقرم،.ص469.

3..تحقيـق.اربعيـن،.صـص342.و.349.بـه.نقـل.از:.تذکرة.الخواص،.سـبط.بن.جـوزي؛.مقتل.مقـرم،.ص470.به.نقل.
از.تذکرة.الخواص،.ص150؛.اعيان.الشـيعه،.سـيد.محسـن.الامين،.ج1،.ص626.

4..اقبال،.ص588.
5..مثير.الاحزان،.ابن.نما.الحلي،.ص59،.به.نقل.از.تحقيق.اربعين،.ج2،.ص20؛.مقتل.الحسين،.ص469.

6..مقصـود.از.ايـن.اصطـلاح،.اجـازه.نقـل.روايـت.اسـت.که.تـا.چندي.پيـش،.ميـان.دانشـمندان.اهل.حديـث.رايج.
اسـت. بوده.

7..الذريعه،.آقا.بزرگ.تهراني،.ج19،.ص349.
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نامـي، محمـد بـن جعفـر بن نما، اسـتاد سـيد بـن طـاووس و محقق حلي اسـت.

14. مـورخ معـروف، خوانـد ميـر )942ه  .ق(، اربعيـن را صحيح تريـن روايـات در 

دفـن سـر مطهر دانسـته و مي گويد: »امـام چهارم، با خواهران و در بيسـتم شـهر صفر، 

سـر امام حسـين7 و سـاير شـهيدان کربـلا ـ رضي الله عنهـم ـ را به بدن هاي ايشـان 
منضم سـاخت«.1

15. عبـدالله بـن محمـد الشـبراوي، شـيخ جامـع ازهـر قاهـره، صاحـب کتـاب 

»الاتحـاف بحـب الاشـراف« )172ه  .ق( نقـل مي کنـد: »بعـد از چهل روز، سـر به بدن 
شـد«.2 ملحق 

16. زکريا بن محمد قزويني )1305ه  .ق( در کتاب »عجائب المخلوقات« چنين مي گويد:

اليـوم الاول منـه عيـد بنـي اميـه ادخلـت في رأس الحسـن )رضي الله عنه( بدمشـق و 
العـشرون منـه رد رأس الحسـن الى جثتـه.3

اوليـن روز مـاه صفـر، عيـد بني اميـه بـود؛ سـر مقـدس امـام حسـين7 در اين 

روز، وارد دمشـق شـد و در روز بيسـتم هميـن مـاه، سـر مبارک امـام7، به بدن 

مطهـرش بازگردانده شـد.

17. علامه گران قدر، سيد محسن امين عاملي، در »لواعج الاشجان« به نقل از بشارة 
المصطفي و در »اعيان الشيعه« مي گويد: »ورود اهل بيت: به کربلا مشهور است«.4

18. عالـم شـريف، سـيد عبدالرزاق مقـرم در »مقتل الحسـين7« چنيـن مي گويد: 

»اهل بيـت: در کربـلا با جابـر ملاقات کردنـد«.5 همچنين مي گويد: »امام سـجاد7، 

1..حبيب.السير،.خواند.مير،.ج2،.ص60.
2..مقتل.مقرم،.ص469.به.نقل.از.الاتحاف.بحب.الاشراف،.عبدالله.بن.محمد.الشبراوي،.ص12.

3..عجائب.المخلوقات.و.غرائب.الموجودات،.زکريا.بن.محمد.قزويني،.ص70.
4..اعيان.الشيعه،.ج1،.ص617.

5..مقتل.الحسين،.ص467.
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سر مطهر پدر و ساير شهدا را در کربلا به بدن ها ملحق کرد«.1
19. احمـد بـن محمـد ابـن حجـر مکي)937ه  .ق( صاحـب کتـاب »الصواعـق 
المحرقـه« و شـرح قصيـده همزيـه بوصيـري مي گويد: »بعـد از چهل روز، سـر به بدن 

شـد«.2 ملحق 
20. رضـي بـن نبي سـيد جليل زبدة الفقهاء فاضـل قزوينـي )1118ه  .ق( در کتاب 
نفيـس »تظلـم الزهـرا«، عيـن عبارت سـيد بن طـاووس در کتـاب اقبال را نقـل مي کند 

و بـه طـور جـدي و صريح، گفته سـيد را پاسـخ مي دهد:

اقـول: غايـة مـا قال بعد تسـليمه مض اسـتبعاد و لا ينبغـي بمحضه انـکار الروايات 

فانـا سـمعنا مـن الموثقـن قرب کوفـه من دمشـق با قـد تيسر للبريـد ان يسـير بثلاثة 

ايـام و لا سـيا للـولاة و الحـکام بالجـور و سـيا مثل هـذا الخبر المشـوم الـذي هو عيد 

للشـامين و مـدة مقامهـم في دمشـق ـ عـى مـا في المنتخـب ـ لا يعلم کونهـا زائدة عى 

ثانيـة ايـام تقريبـاً و لم نظفـر عى رواية دلـت عى مقامهم فيهـا مدة شـهر و الله يعلم و 

ايضـاً قـد يذهب الحـام بالمکاتـب باسرع مـن ذلک«.

بــه عقيــده مــن، ســيد، بعــد از پذيــرش جريــان اربعيــن، بعدهــا صرفــاً آن را 

ــا اســتبعاد صــرف او، روايــات تاريخــي را  بعيــد دانســت و ســزاوار نيســت ب

انــکار نمــود؛ زيــرا مــا از برخــي از اشــخاص مــورد اطمينــان شــنيده ايم کــه 

کوفــه بــه دمشــق نزديــک بــود؛ بــه گونــه اي کــه يــک پيــک، مي توانســت 

ســه روزه، به ويــژه بــراي کســب تکليــف واليــان و حــکام جــور، مثــل خبــر 

شــوم کربــلا را ـ کــه بــراي اهــل شــام عيــد بــه شــمار مي رفــت ـ بــه آنهــا 

برســاند. امــا مــدت اقامــت اهل بيــت: در شــام، بنــا بــر آنچــه در المنتخــب 

آمــده، تقريبــاً بيــش از هشــت روز نبــوده اســت و مــا بــه نقــل ديگــري کــه 

1..مقتل.الحسين،.ص469.
2..همان.

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

22
3



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

بــر اقامــت آنــان در شــام بــه انــدازه يــک مــاه دلالــت کنــد، دســت نيافتيــم؛ 

ــر از پيــک  ــر، زودت ــر نامه ب ــه چه بســا گاه کبوت ــه اضاف ــم اســت. ب خــدا عال

زمينــي پيغــام برســاند.

همچنين عده ديگري از مشـاهير علماي شـيعه و سـني، قائل به اربعين هسـتند که 

بـراي اطلاع بيشـتر، مي تـوان به مقتل مقـرم و تحقيق اربعيـن مراجعه کرد.

علل اهتمعا  از زبان هيد بن طاووس

قبـل از نقـل جريـان اربعيـن، بررسـي دلايلـي کـه سـيد بـن طـاووس بـراي بعيد 

شـمردن جريـان ذکـر مي کنـد، لازم اسـت.

دلايـل اسـتبعاد از نظـر او عبارت انـد از: 1. اسـتجازه 2. اقامـت يـک ماهـه 3. بعـد 

مسـافت کـه بـه بررسـي هـر يـک مي پردازيم:

1. اهتجازه

سـيد بـن طـاووس معتقـد اسـت مدت زمانـي کـه بـراي رفتـن قاصـد ابـن زيـاد 

بـه شـام، بـراي کسـب تکليـف دربـاره اعـلام پايـان يافتـن جنـگ و انجـام مأموريت 

محولـه و کسـب تکليـف از يزيد درباره سـرهاي مطهر و اسـيران صرف شـد، با ورود 

اهل بيـت: در روز بيسـتم صفـر بـه کربـلا سـازگار نيسـت.

در رد ايـن دليـل سـيد بـن طـاووس بايـد بگوييـم اولًا: جريـان اسـتجازه مبهـم و 

معماگونـه اسـت؛ زيـرا نـه معلـوم شـد و نه کسـي گفته اسـت، حامـل و ناقـل اجازه، 

چـه کسـي بـود؟ چـه هنـگام رفـت و کـدام زمـان برگشـت و...؟ عـلاوه بر ايـن، چرا 

قاصـد، سـر مطهـر امـام7 را به منظـور اثبات صحـت گفتارش بـه همراه خـود براي 

يزيـد نبـرد؟ چـون خـود سـيد مي گويد، سـر امـام7 همـراه بـا اهل بيـت: از کوفه 

خارج شـد.
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محدث خياباني مي گويد:
تـا بـه حـال با وجود فحـص شـديد و تفتيش اکيـد، در هيـچ تاريـخ و تأليفي از 

خاصـه و عامـه، ايصـال اين مکتـب و جـواب را به شـام و کوفه نديـده ام که به 

چـه نحو و کدام وسـيله بـوده و حال آنکـه از تذکـرة الخواص و قمقام، مسـتفاد 
مي شـود کـه روز پانزدهـم، رئـوس و اسـيران را از کوفه به شـام حرکـت دادند.1

ابن اثيـر در الکامـل و طبـري در تاريـخ خـود، داسـتاني در مـورد ايـام اسـارت 

اهل بيـت: در کوفـه نقـل مي کنند که گوياي اسـتجازه اسـت؛ ولي مبهم و سربسـته، 
آن هـم بـه صـورت حکايـت قـول )قيل(.2

ثانيــً: داســتان اســتجازه بــا گفتــه شــيخ مفيــد کــه مفــادش حرکــت اهل بيــت: 

ــت  ــر عــدم اســتجازه دلال ــه وضــوح، ب ــا چهاردهــم اســت3 و ب در روز ســيزدهم ي

ــت  ــد جه ــد از چن ــيخ مفي ــار ش ــرض، گفت ــن ف ــارض دارد و در اي ــد، تع مي نماي

ــم  ــرن و ني ــي دو ق ــدم زمان ــت: 1. تق ــدم اس ــاووس مق ــن ط ــيد ب ــدگاه س ــر دي  ب

2. دقت نظر و ضبط و... .

عـلاوه بـر مطالـب گذشـته، زمينـه سـؤال جديـدي وجـود دارد و آن اينکـه مگـر 

عمـر سـعد، براي فرسـتادن سـرها و اهل بيـت: از کربلا به کوفـه، از ابن زيـاد اجازه 

خواسـت کـه ابن زيـاد از يزيـد اجـازه بخواهد؟

نکتـه ديگـري کـه در تعيين اربعين نقـش دارد، جريان خـروج و ورود اهل بيت: 

از کوفـه بـه شـام اسـت؛ از ايـن رو بررسـي آن ضروري به نظر مي رسـد. شـيخ مفيد در 

مـورد خـروج اهل بيـت: از کوفه چنين شـرح مي دهد:

1..تحقيق.اربعين،.ص260.
2..الکامل،.ابن.اثير،.ج4،.ص84.
3..ارشاد،.شيخ.مفيد،.ص261.
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ــيله  ــه وس ــام7 را ب ــر ام ــر مطه ــاد س ــن زي ــيزدهم، اب ــا س ــم ي روز دوازده

زجــر بــن قيــس بــراي يزيــد بــه شــام فرســتاد. پــس از آن در روز چهاردهــم 

ــه  ــت: ب ــرد و کاروان اهل بي ــام ک ــه ش ــت: را روان ــم، اهل بي ــا پانزده ي
ــيدند.1 ــد، رس ــرها را مي بردن ــه س ــاني ک کس

شـهيد قاضـي طباطبايـي مي گويـد: »در کتـب تاريـخ، کاروان اهل بيـت:، روز 
پانزدهـم محـرم از کوفـه به سـمت شـام خـارج شـدند«.2

تقويم و سـالنامه پژوهشـي آسـتان قدس رضوي )سـال هاي 70 و 71( روز نوزدهم 

محـرم را روز حرکـت و خـروج اهل بيت: از کوفه به شـام مي داند.

ورود سـرهاي مطهـر بـه شـام در روز اول صفـر معروف و مشـهور اسـت و تاريخ 

ديگري نقل شـده اسـت و بسـياري، عيد دانسـتن اول صفر سـال 61 از سـوي بني اميه 

را نقـل کرده انـد. از سـوي ديگـر، گويـا همراهي سـرهاي پـاک و اهل بيـت: هنگام 

ورود به شـام، مورد اتفاق نظر همگان اسـت. سـيد بن طاووس، شـيخ مفيد و ديگران 

معتقدنـد اهل بيـت: و سـرهاي مطهـر، بـا هم به سـمت شـام حرکت کـرده و با هم 

وارد شـام شـدند. هرچنـد سـيد، تاريـخ خـروج اهل بيـت: از کوفـه و ورود آنها به 

شـام را معيـن نمي کنـد، اما هميـن مقدار کـه قبول دارد اهل بيت: و سـرهاي شـهدا 

را بـا هـم از کوفـه خـارج و با هم وارد شـام کردند، بـراي پذيرفتـن ورود اهل بيت: 

در روز اول صفـر به شـام کافي اسـت. همچنين ايشـان گفته مورخـان معتبر و معروف 

در رابطـه بـا خـروج و ورود از کوفه به شـام را رد نکرده اسـت.

بنابراين پذيرش ورود اهل بيت: به شام در روز اول صفر، الزامي است و در نتيجه 

يا استجازه انجام نشد )چنان که احتمال قوي همين است( يا در ده روز اول، انجام شد؛ 

1..ارشاد،.ص261.
2..تحقيق.اربعين،.ص42.
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يعني دهه اول، به رفت و برگشت قاصد و کسب اجازه صرف شد، دهه دوم صرف 

حرکت اهل بيت7 به شام شد و اهل بيت: روز اول صفر ـ طبق نظر معروف ـ وارد 

شام شدند و به همين مناسبت، آن روز، عيد رسمي امويان و دشمنان اهل بيت: شد.

2. اقامف يک ماهه اهل بيف:

سـيد بـن طـاووس بـا اسـتناد بـه روايتي کـه بـر اقامت يـک ماهه اهل بيـت: در 

شـام دلالـت دارد آن را بـا جريـان اربعيـن سـازگار نمي داند.

ايـن موضـوع را نمي تـوان از نظـر تاريخـي تأييـد کرد، بلکه از اسـتدلال اسـتجازه 

هـم ضعيف تر اسـت؛ چـون در اسـتجازه، نقل ابن اثيـر و طبري، هرچند بـه طور مبهم 

وجـود داشـت، سـيد نيـز در کتاب هاي ديگـر خود به آن اشـاره اي نمي کنـد و فقط در 

کتـاب اقبـال به عنوان اسـتبعاد مي گويـد: »اربعين بـا روايت اقامت يک ماه در دمشـق، 
سـازگار و هماهنگ نيست«.1

عـلاوه بـر ايـن، تتبـع نقل هـاي تاريخـي، شـاهد خوبـي بر عـدم اقامت يـک ماهه 

اهل بيت: در شـام اسـت و از قراين متعدد و عبارات مختلف، اسـتفاده مي شـود که 

از هشـت يا ده روز بيشـتر نبوده اسـت.

کلمـات محـدث قمـي و ديگـران، گويـاي ايـن اسـت کـه چـون مـردم شـام از 

حقيقـت امـر مطلـع شـدند و فهميدنـد کـه کشته شـدگانِ فرزنـدان پيغمبر9 و اسـرا، 

خانـدان نبـوت هسـتند، شـرايط و اوضـاع کامـلًا عليه يزيد برگشـت؛ به همين سـبب 

وجـود اهل بيـت: در شـام، مايـه نفـرت بيشـتر شـاميان از بني اميه و تزلزل سـلطنت 

ايـن دودمـان مي شـد؛ بنابرايـن يزيـد بـا تظاهـر بـه احتـرام اين بزرگـواران، سـعي در 

برگردانـدن آنهـا بـه مدينـه نمود.

1..اقبال،.ص589.
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ابن اثير مي گويد: يزيد گفت:

لعـن الله ابـن مرجانة فانه بغضني بقتل الحسـن الى المسـلمن و زرع في قلوبهم العداوة 

فابغضنـي الـبر و الفاجـر با اسـتعظموه من قتل الحسـن مـالي و لابن مرجانـة؟ لعنه 
الله و غضـب عليه.1

خـدا پسـر مرجانـه را لعنـت کنـد کـه با قتـل حسـين، مـرا مبغوض مسـلمانان 

سـاخت و بذر دشـمني با ما را در دلهايشـان کاشـت؛ در نتيجه نيکوکار و بدکار 

را بـه دليـل قتـل حسـين، با من دشـمن سـاخت. مـرا با پسـر مرجانه چـه کار؟ 

خداونـد او را لعنـت کنـد و بر او خشـم نمايد.

شيخ مفيد نيز مي گويد:

و لمـا وضعـت الـرؤوس بن يـدي يزيد و فيهـا رأس الحسـن7 قال يزيـد... . ثم امر 

بالنسـوة ان ينزلـن فأفـرد لهـم داراً يتصـل بدار يزيـد فاقاموا ايامـاً ثم نـدب النعان بن 
بشـير و قـال: تجهيز لتخرج بهـؤلاء النسـوة الى المدينة.2

آن گاه کـه سـرهاي شـهدا در برابـر يزيـد قـرار داده شـد و سـر مقـدس امـام 

حسـين7 در ميـان آنان بـود، گفت... سـپس دسـتور داد که اهل بيـت: فرود 

آينـد.... اهل بيـت: در کنـار منزلگاه يزيد، چنـد روزي اقامت داشـتند تا اينکه 

روزي يزيـد، نعمـان بـن بشـير را خواسـت و بـه او گفـت: آمـاده باشـد تـا با 

اهل بيـت: بـه مدينـه برويد.

اين کلمات به روشني بر اقامت نداشتن يک ماهه در شام دلالت مي کند.

همچنين طبري مي گويد: »ثم ادخلهم على عياله فجهزهم و حملهم الى المدينة«3؛ »سپس 

آنها را بر خانواده خود وارد کرد. سپس آنان را آماده نمودند و به سوي مدينه حرکت دادند«.

1..الکامل،.ج4،.ص87.
2..ارشاد،.صص261.ـ.263.

3..تاريخ.طبري،.الطبري،.ج4،.ص293.
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در جاي ديگر نيز مي گويد:

ولمـا حبـس يزيـد دعـا بعل بـن الحسـن و صبيـان الحسـن و نسـائه فادخلـوا عليه و 

النـاس ينظـرون ثـم قـال يزيـد: يـا نعـان بـن بشـير جهزهـم بـا يصلحهـم و ابعث 

معهـم رجلاً من اهل الشـام فيسـير بهـم الى المدينه ثم امر بالنسـوة ان ينزلـن في دار.... 
فدخلـن دار يزيـد... فاقامـوا عليـه المناحة ثلاثـاً....1

ظاهـر ايـن عبـارت ايـن اسـت کـه در همـان روز اول ورود اهل بيـت: به شـام و 

مجلـس يزيـد، او دسـتور داد تـا مقدمـات رفتـن به مدينـه را فراهـم آورنـد. در عبارت 

»ثـم امـر بالنسـوة ان ينزلـن«، از واژه »ثم« اسـتفاده مي شـود که پـس از امر بـه فراهم نمودن 

مقدمـات رفتـن بـه مدينه، دسـتور داد »نـزول« کنند؛ يعني بار سـفر باز کنند؛ زيـرا نزول، 

وارد و داخل شـدن نيسـت، بلکه فرود آمدن و پياده شـدن از وسـايل نقليه اسـت. پس 

پيـش از بـار انداختـن مسـافران کربلا در شـام، فرمان بازگشـت آنان صادر شـد.

ابن کثيـر نيـز مي گويـد: »اهـل تحقيـق گفته اند: بيشـتر از يـک هفته يا هشـت روز، 

اقامـت اهل بيـت: در شـام نبود«.2 در مقتـل ابي مخنف نيز عباراتي بـا همين مضامين 

دارد. وجود 

نتيجـه بحـث اينکـه اقامت يـک ماهه در دمشـق، از نظر اسـناد و مـدارک تاريخي، 

پذيرفتنـي نيسـت و نمي تـوان آن را تأييـد کرد.

3. بعد مساتف )تاصله طو نل بين کوته و شام(

سيد بن طاووس مي گويد: »فاصله بين کوفه و شام، حدود ده روز راه است که با 

برگشت آن، 20 روز مي شود. از اين رو اين فاصله طولاني، به علاوه اقامت يک ماهه 

1..همان،.ص353.
2..البداية.و.النهاية،.ابن.کثير،.ج8،.صص9.ـ.198؛.به.نقل.از:.تحقيق.اربعين،.ص370.
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اهل بيت: در شام، با ورود اهل بيت: در بيستم صفر به کربلا منافات دارد.

در جـواب اين سـخن سـيد بـن  طاووس، لازم اسـت به دلايلي اشـاره شـود که بر 

امـکان پيمـودن اين مسـافت در مدتي کمتر از آنچه سـيد معتقد اسـت، دلالـت دارند:

1. سـيد بـن طـاووس خـود اعتـراف دارد کـه مسـافت بيـن کوفـه و شـام بـراي 

پيمـودن عـادي، 10 روز اسـت؛ زيـرا خـود او گفتـه بود مـدت رفت و بازگشـت بين 

ايـن دو شـهر، بيسـت روز يـا بيشـتر اسـت. ازايـن رو مي توان باور داشـت کـه پيک و 

قاصـد سريع السـير دولتـي کـه حامـل پيام مهـم امنيتـي و نظامي نيـز باشـد، راه را پنج 

روزه طـي مي کنـد.

2. بعضـي از طوايـف اطـراف دمشـق، مسـافت دمشـق تا نجف اشـرف را هشـت 
روزه و برخـي از قبايـل، هفـت روزه مي پيماينـد.1

3. از شخصي به نام ابوخالد نقل مي کنند: 
روز جمعـه، کنـار شـط فرات بـا ميثم تمار بـودم، او گفـت: »السـاعه معاويه در 

شـام مـرد و مـن روز جمعـه آينـده، بـا قاصدي کـه از شـام آمده بـود، ملاقات 

کـردم و خبـر از شـام گرفتـم«. گفـت: »معاويه از دنيـا رفت و مردم با پسـرش 

يزيـد بيعـت کردنـد«. گفتـم: »کـدام روز معاويـه مـرد؟« گفـت: »روز جمعه 
2 گذشته«.

بـا توجـه بـه اينکه يزيد هنگام مـرگ معاويه در شـام نبود و فرصتـي هرچند کوتاه 

بـراي آمـدن يزيـد به شـام و بيعت مـردم بـا او لازم بود، اگـر اين قاصد پـس از بيعت 

مـردم، بلافاصله از شـام خارج شـده باشـد، حداکثر مدت شـش روز بيـن راه بود.

1..همان،.صص33.و.34؛.به.نقل.از:.اعيان.الشيعه.
2..رجال.کشـي،.شـيخ.طوسـي،.ص75؛.تنقيح.المقـال،.المامقاني،.ج3؛.نفس.المهموم،..شـيخ.عبـاس.قمي،.ص129؛.

تحقيـق.اربعين،.ص34.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
23
0



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

4. اشـخاص موثـق مي گوينـد، مسـافت کوفـه تـا شـام را طـي سـه روز به راحتـي 
مي تـوان پيمـود.1

 5. در تابلـوي بيـن شـهري وزارت راه سـوريه نوشـته شـده: دمشـق ـ بغـداد= 

500 کيلومتـر. از بغـداد تـا کوفـه نيـز حـدود 150 کيلومتـر و از بغداد تـا کربلا حدود 

70 کيلومتر اسـت.

محـدث قمـي مي گويـد: »روز هشـتم، يزيـد اهل بيـت: را روانه کـرد«.2 با توجه 

بـه ورود اهل بيـت: در روز اول صفر و فاصله ده روزه کوفه به شـام )چنان که سـيد، 

اعتـراف دارد( رسـيدن اهل بيـت: بـه کربـلا را در بيسـتم صفـر، به آسـاني مي تـوان 

تصديـق و بـاور کرد؛ چون حـدود دوازده روز مي شـود.

6. امـام حسـين7، فاصلـه 470 کيلومتـري مدينـه و مکـه را پنـج روزه پيمودنـد 

)تقريبـً روزانـه 90 کيلومتـر(؛ در نتيجـه مسـافت شـام تـا کربـلا را کـه حـدود 570 

کيلومتـر اسـت، طـي هفـت روز به راحتي مي توان پيمود و مسـافت شـام تـا کوفه را به 

طـور عـادي، هشـت روزه مي تـوان طـي کرد.

 7. سـرعت شـتر در بيابـان، بـه دوازده کيلومتـر و شـتر تنـدرو )جمـاز( حتـي بـه
 24 کيلومتر در ساعت مي رسد.3

لازم به ذکر است که علامه جليل، متتبع توانا، شهيد قاضي طباطبائي در کتاب نفيس 

»تحقيق اربعين«، از تاريخ طبري نقل مي کند که »ابابکرة« به دستور »بسر بن ارطاة« از 
کوفه به شام، هفت روزه رفت و برگشت.4 مقرم نيز مي گويد: »ابابکره به شام رفت«.5

1..تظلم.الزهرا،.فاضل.قزويني،.ص172.
2..نفس.المهموم،.ص463.

3..اولين.دانشگاه.و.آخرين.پيامبر،.دکتر.سيدرضا.پاک.نژاد،.ج6،.ص33.
4..تاريخ.طبري،.ج4،.ص127؛.استقامت.و.مصر،.ج6،.ص96.

5..مقتل.الحسين،.پاورقي،.ص344.
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کبوتر نامه بر

يکـي از پاسـخ ها و توجيهاتـي کـه بـراي رفع شـبهه بعد مسـافت و تصديـق ورود 

اهل بيـت: در بيسـتم صفـر بـه کربـلا، مطرح مي شـود و در عبـارات مرحوم شـهيد 

قاضـي طباطبائـي تکـرار و مورد اسـتفاده قـرار گرفته، جريان اسـتفاده از کبوتـر نامه بر 

براي اسـتجازه از يزيد اسـت.

گويـا نخسـتين کسـي که اين احتمـال را مطرح کـرد، مرحوم فاضل قزويني باشـد. 

البتـه او نمي گويـد ابـن زيـاد حتمً يا احتمـالًا از کبوتر اسـتفاده کرد؛ فقط گفته اسـت: 

»قـد يذهـب الحـام بالمکاتـب بـاسرع من ذلـک«1؛ »کبوتـران نامه هـا را در کمتـر از اين مدت 

مي رسانند«.

قابـل توجـه اسـت که اسـتفاده ابـن زيـاد از کبوتر نامه بـر، تنها در حـد يک فرضيه 

اسـت و احتمـال اسـتفاده ابـن زياد از کبوتـر نامه بر براي کسـب اجـازه از يزيد، گرچه 

احتمالـي پذيرفتنـي اسـت، اما هيچ شـاهد و سـند تاريخي در مـورد اسـتفاده ابن زياد، 

يزيـد يـا پيشـينيان آنـان از کبوتر بـراي نامه رسـاني وجود نـدارد. حتـي مطرح کنندگان 

اين پاسـخ نيـز، هيچ مـوردي را نقـل نکرده اند.

ــه  ــر حــدس و گمــان ب ــه ب ــا تکي ــن را ب ــن موضــوع مهــم تاريخــي اربعي بنابراي

اينکــه از کبوتــر اســتفاده شــده باشــد، نمي تــوان بــه اثبــات رســاند. اساســً در امــور 

تاريخــي، معيــار، نقــل معتبــر مورخــان اســت و حــدس و گمــان و احتمــال، هيــچ 

ــدارد. ارزش علمــي ن

چگونـه مي تـوان بـا اسـتناد به چيزي کـه در تاريخ اسـلام تا آن روز هيچ سـابقه اي 

نداشـت، نظريه پـردازي کـرد و حل مشـکل نمود. نه خليفـه اي از آن اسـتفاده کرد و نه 

والـي و اميـري آن را به کار گرفت!

1..تظلم.الزهرا،.ص172.
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شسرت  تن هرهاا مطسر

بـا توجـه بـه اينکه دفن سـر مطهـر امـام7 در کربلا بـه معناي آمـدن اهل بيت: 

بـه کربـلا اسـت، اعتـراف بـه ايـن موضـوع، خـود دليلـي مسـتقل بـر اين مدعاسـت؛ 

ازايـن رو نـام کسـاني کـه اين مطلب را بين علماي شـيعه مشـهور و معـروف مي دانند، 

مي شـويم: يادآور 

1. مـورخ کبيـر سـبط بـن الجـوزي )654ه  .ق( مي گويـد: »الاشـهر انـه رد الى کربـلا 

فدفـن مـع الجسـد«1؛ »بنابـر نظـر مشـهوتر، سـر امام حسـين7 بـه کربـلا بازگردانـده و با 

پيکـرش دفـن گرديد«.

2. فقيـه سـعيد ابن نمـا حلـي )متوفاي سـال هاي آخر قـرن هفتم( چنيـن مي گويد: 

»ان المعـول عنـد الاماميـه«2؛ »شـيعه، به اين نظريـه اعتماد دارد«.

3. سيد ورع و جليل سيد بن طاووس )668ه  .ق( مي گويد:

فامـا رأس الحسـن7 فـروي انه اعيـد فدفن بکربلا مع جسـده الشريـف و کان عمل 
الطائفه عـى هذا.3

روايت شـده اسـت که سـر امام حسـين7 به کربلا بازگردانده و در کنار جسـد 

شـريف امام7 به خاک سـپرده شـد و دانشـمندان شـيعه نيز بر همين عقيده اند.

4. علامه مجلسي )1111ه  .ق( مي گويد:

و المشـهور بـن علائنـا الاماميـه انـه دفـن رأسـه مـع جسـده الشريـف رده عـل بـن 
4 الحسـن8. 

1..اعيـان.الشـيعه،.ج1،.ص626؛.مقتـل.مقـرم،.ص470؛.بـه.نقـل.از.تذکـرة.الخـواص،.ص150؛.تحقيـق.اربعيـن،.
صـص342.و.349.

2..مقتل.مقرم،.ص363؛.به.نقل.از.مثير.الاحزان،.ص58.
3..لهوف،.سيد.بن.طووس،.ص232.

4..بحارالانوار،.ج45،.ص145..
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بين علماي شـيعه شـهرت دارد که امام سـجاد7، سر امام حسـين7 را بازگرداند 

و در کنـار پيکر امـام7 دفن نمود.

5. سـيد عالـم جليـل حـاج سـيد اسـدالله حسـيني تنکابنـي مي گويد: »خبـر حمل 
امـام سـجاد7، اشـهر و اظهـر و اصـح در نظر اسـت و مؤيد بـه عقل و نقل اسـت«.1

6. محدث قمي چنين مي گويد: 

و الـذي اشـتهر بـن علائنـا الاماميـه انـه دفـن مـع جسـده الشريـف رده عـل بـن 
2 الحسـن8. 

7. المنـاوي مي گويـد: »نقـل ان الاماميـة متفقـة عى انه اعيـد الى کربلا«3؛ » نقل اسـت که 

همـه علمـاي شـيعه بر ايـن باورند که سـر مطهر امام حسـين7 بـه کربلا بازگردانده شـد«.

8. علامه کبير مجلسي مي فرمايد:
و بدان که مشـهور آن اسـت که سـبب تأکيد زيـارت آن حضـرت در اين روز، 

آن اسـت کـه حضرت امـام زيـن العابدين7، با سـاير اهل بيـت: در اين روز، 

بعـد از مراجعـت از شـام به کربلاي معلي وارد شـدند و سـرهاي مقدس شـهدا را 
بـه بدن هاي ايشـان ملحـق کردند.4

مراها  تن هر مطسر

يکـي ديگـر از موضوعاتـي کـه بـه عنـوان دليل معتبـر و سـند قانع کننـده در رابطه 

بـا ورود اهل بيـت: بـه کربـلا مي توانـد مـورد اسـتفاده قرار گيـرد، جريان دفن سـر 

مقـدس امـام7 در کربـلا و ملحـق شـدن آن بـه پيکر مطهر اسـت.

1..مصائب.الهداة،.اسد.الله.حسيني.تنکابني،.به.نقل.از:.تحقيق.اربعين،.ص337..
2..نفس.المهموم،.ص466..

3..مقتل.مقرم،.ص470.به.نقل.از.الکواکب.الدريه،.المناوي،.ص1.
4..زاد.المعاد،.ابن.قيم.الجوزيه،.اعمال.روز.بيستم.صفر.
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طبـق اسـناد و مـدارک يادشـده، بازگشـت سـرهاي مطهـر شـهيدان بـه کربـلا و 

پيوسـتن بـه پيکرهـاي پـاک آنان، اگر مـورد اتفاق نظـر و اجماع همه علمـا و مورخان 

بـزرگ شـيعه نباشـد، معـروف و مشـهور بودنـش بين آنها قطعي و مسـلم اسـت. اهل 

سـنت نيـز از ايـن شـهرت بين شـيعيان آگاهـي دارند و به گفتـه برخي، مؤيـد به عقل 

و نقـل اسـت و دفـن سـر مطهـر امام حسـين7 در جايـي غيـر از کربلا، مـورد تأييد 

بزرگان نيسـت.

يادآوري:

1. علامـه بزرگـوار مجلسـي، آمدن اهل بيـت: به کربلا و مراسـم تدفين در کربلا 

را بعيـد مي دانـد و مي گويد:
بنابرايـن سـرّ و فلسـفه انتخـاب و تعييـن روز بيسـتم صفـر ـ نه قبل و نـه بعد ـ 

براي سـنت شـدن مراسـم سـر خاک امام حسـين7 رفتـن و زيارت کـردن آن 
امـام چيسـت؟ نمي دانيـم! و موظف نيسـتيم بدانيم.1

از ايـن بيـان، دو نکتـه را مي توان برداشـت کـرد: يکي اينکه اگر آمـدن اهل بيت: 

و برگـزاري مراسـم تدفيـن، ثابت و مسـلّم  بود، فلسـفه زيارت، مبهم نبـود. ديگر اينکه 

سـنت برگـزاري مراسـم اربعين و تجديد خاطـره متوفي، پس از گذشـت چهل روز از 

درگذشـت وي، امـري رايـج و متعـارف نبـود؛ وگرنـه ابهام  داشـت و نيازي به تفسـير 

و توجيـه نبود.

2: ســيد جليــل ابــن طــاووس کــه در کتــاب لهــوف، جريــان آمــدن اهل بيــت: 

در بيســتم صفــر بــه کربــلا را يــک حقيقــت تاريخــي نقــل مي کنــد، در کتــاب اقبــال، 

بــا ديــده شــک و ترديــد و اســتبعاد بــه ايــن موضــوع مي نگــرد؛ ولــي از آنجــا کــه 

دفــن ســرهاي مطهــر در کربــلا و ملحــق شــدن آنهــا بــه بدن هــاي طاهــر در بيســتم 

1..جلاء.العيون،.علامه.مجلسي.
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ــق  ــف و دقي ــتدلال ظري ــي اس ــه نوع ــت، ب ــي اس ــت و قطع ــرش ثاب ــه نظ ــر، ب صف

ــه  ــر لحــوق ســرها ب متوســل مي شــود و مي گويــد: »آيــات قــرآن، دلالــت قطعــي ب

حْيــاء( )آل عمــران: 
َ
 بـَـلْ أ

ً
مْواتــا

َ
َِّ أ ــوا فِ سَــبيِلِ الله

ُ
تلِ

ُ
ِيــنَ ق

َّ
ْسَــنََّ ال بــدن دارد؛ مثــل )وَ ل تَ

ــدون ســر  ــات و زندگــي ب ــا اينکــه حي ــد، ب ــد: شــهيدان زنده ان 169(. خــدا مي فرماي

ممکــن نيســت؛ پــس بايــد ســر بــه بــدن ملحــق شــده باشــد تــا بتــوان زندگــي و 

حيــات شــهيدان کربــلا را تصــور کــرد؛ گرچــه ندانيــم بــه چــه وســيله، بــه کربــلا 

آورده شــد و چگونــه بــه بــدن ملحــق شــد و شــايد تحقيــق و اظهــار نظــر در ايــن 
مــورد، نوعــي هــم رعايــت ادب و احتــرام بــه آن بــزرگان باشــد«.1

امـا کسـاني کـه منکـر ورود اهل بيت: بـه کربلا در اوليـن اربعين بعد از عاشـورا 

هسـتند يـا با شـک و ترديـد به ايـن جريـان مي نگرنـد، در برابر يک پرسـش جدي و 

اساسـي قـرار دارنـد که پاسـخ صحيـح آن، جز بـا التزام بـه ورود اهل بيـت:، امکان 

پذيـر نيسـت؛ اوليـن کسـي که به اين پرسـش پاسـخ صحيح داد، شـيخ طوسـي بود.

با ذکر مقدمه اي به طرح اين پرسش مي پردازيم:

به طور مسـلّم و قطعي، تا قبل از واقعه عاشـورا، مراسـم اربعين، يعني بزرگداشـت 

شـهيدان يـا مـردگان، براسـاس عرف يا شـرع رسـم بـود. قبل از اسـلام، بيـن طوايف 

عربـي و ملـت يهود، مراسـم اربعين يـا برپايي برنامه هاي سـوگواري و عزاداري رسـم 

نبـود. )البتـه سـيد مقـرم نظـر ديگـري دارد که بـه نقـد آن نيـز خواهيم پرداخـت( در 

اسـلام نيـز براي مـرگ بزرگانـي همچون ابوطالـب و خديجـه و شـهادت بزرگواراني 

چـون حمزه سيدالشـهدا، جعفر طيـار و ديگـران، هيچ گونه اثري از اربعين ديده نشـده 

و از کسـي هم نقل نشـده اسـت.

ــن  ــر از اربعي ــر، غي ــتم صف ــه در روز بيس ــود ک ــرح مي ش ــي مط ــک پرسش اين

1..اقبال،.ص58.
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بــودن1، چــه اتفــاق تــازه اي افتــاد کــه زيــارت امــام حســين7، بــا الفــاظ خــاص و 

برنامــه مخصــوص، مســتحب و ســنت شــد؛ تــا آنجــا کــه يکــي از پنــج نشــانه تشــيع 

خــاص و ايمــان خالــص قــرار گرفــت؟ چنان کــه در حديــث معــروف از امــام حســن 
عســکري7 روايــت شــده اســت.2

بـه عبـارت ديگـر، پرسشـي در اينجـا مطـرح اسـت کـه دقـت و تأمـل شـاياني را 

مي طلبـد و آن اينکـه در روز بيسـتم صفـر، دو برنامـه مذهبـي ويـژه برگـزار مي شـود: 

1. زيـارت عارفانـه امام حسـين7؛ 2. مراسـم سـوگواري و عزاداري امام حسـين7. 

بـا توجـه بـه اينکـه زيارت هـاي مخصـوص امـام7، فقـط در ايـام خـاص سـفارش 

شـده اسـت، ماننـد شـب هاي جمعـه )کـه در ايـام شـرک و کفر نيـز حرمـت ويژه اي 

داشـت( و نيمـه شـعبان، ليالي قـدر، عيديـن و عرفه؛ بنابرايـن هرگز شـب و روزي را 

سـراغ نداريـم کـه هيچ ويژگي خاصي نداشـته باشـد، ولي تشـرف به کربـلا و زيارت 

و تجليـل آن بزرگـوار در آن ايـام، سـفارش شـده باشـد. بديـن دليـل، برگـزاري آيين 

سـوگواري در سـالروزي کـه هيچ خاطـره و حادثه مصيبت بـاري در آن اتفـاق نيفتاده 

باشـد، تعجـب آور خواهد بـود. به ضميمه اين نکته که روز بيسـتم صفـر، هيچ ويژگي 

خاصـي ماننـد جمعـه، عرفـه بـودن و... ندارد. ازاين رو پرسـش اساسـي اين اسـت که 

چـرا دو برنامـه يادشـده، در روز بيسـتم صفر توصيه شـده اسـت؟

البتـه فراوانـي ايـام زيـارات مخصوصـه امـام حسـين7، بيانگـر ايـن نکته اسـت 

کـه پيشـوايان مذهبـي اسـلامي، از هر فرصت مناسـبي براي زنـده نگه داشـتن خاطره 

حسـاس و حيات بخـش جريان عاشـورا اسـتفاده مي کردنـد. بدين سـبب در هر روز و 

شـب ويـژه و ممتـازي که توجه به خـدا و عبادت حضرت حق شايسـته بود، شـيعيان 

1..چون.مسلّم.شد،.»اربعين«.ويژگي.و.امتياز.خاصي.از.روزهاي.قبل.و.بعد.از.خود.ندارد.
2..التهذيب،.ج6،.ص52.
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و پيـروان مخلص خود را به سـوي حسـين7 و کربلايش بسـيج مي کردنـد و با انواع 

تشـويق و توجـه سـعي مي کردند يـاد آن امام مظلـوم7، در دل ها تـازه بماند و نامش 

بـر زبان هـا رايـج باشـد و زمين کربـلا و حرم شـريفش از حضور زنان و مـردان مؤمن 

و عـارف و باوفـا، مملو و آکنده شـود.

از ايـن طريـق رسـم و سـنت مبـارزه بـا ظلم ظالمـان )هرچنـد زير پوشـش عنوان 

مقـدس خليفـه مسـلمانان پنهـان شـده باشـند( کـه مهم تريـن هـدف و انگيـزه قيام و 

مقاومـت خونيـن و خدايـي آن حضرت بود، براي هميشـه و همه جـا در طول تاريخ و 

عـرض جغرافيـا، زنـده و شـاداب، پايدار و جاودانه بماند. اسـتحباب مؤکـد زيارت آن 

بزرگـوار در شـب هاي جمعـه، قـدر، عيد فطر، قربان، نيمة شـعبان و... گواه و شـاهدي 

بـر اين مدعا اسـت.

در عيـن حـال بـا ايـن همـه آثـار پربرکـت زيـارات ذکرشـده، هيـچ مناسـبتي، هر 

چنـد کوچـک و مختصـر، وجود ندارد که زيـارت خواندن آن بزرگـوار در روز اربعين 

سـنت شـود. پس علت و فلسـفه اسـتحباب زيـارت روز اربعيـن چه چيـزي مي تواند 

باشـد؟ آيـا صـرف حضور و آمدن جابر بـن عبدالله انصـاري در آن روز، مي تواند علت 

تأسـيس چنين سـنتي گردد؟

هرگـز چنيـن نيسـت؛ چراکـه اولًا: گرچـه جابر شـخص محتـرم و عالـم محبوب 

و شـيعه مخلـص بـود، لکـن در بعد سياسـي يـا نظامـي آن روز، هيچ نقـش و جايگاه 

مهمـي نداشـت؛ آيـا زيـارت چنيـن شـخصي، ممکـن اسـت يـک سـنت برجسـته و 

آموزنـده در تاريـخ شـود و بـه نـام يـک عمـل قهرمانانـه و آموزنـده، سرمشـقي براي 

مبارزان، مجاهدان، ايثارگران و از جان گذشـتگان آينده روشـن جهان سـرخ و خونين 

تشـيع باشد؟

ثانيـً: آيـا عمل سـالگرد اولين زيارت، سـابقه و نمونـه اي براي الگو و شـاهد بودن 
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دارد؟ هـر شـهيد و متوفايـي، اوليـن زائـر دارد؛ آيا عاقلانـه و پذيرفتني اسـت که چون 

کسـي اوليـن زيـارت را انجـام داد، ديگـران نيـز بـه تبعيت و پيـروي او، همه سـاله آن 

روز را بـه مناسـبت تجديـد خاطره زيارت آن زائر، گرامي بدارند و مراسـم باشـکوه و 

مفصلـي ماننـد روز درگذشـت يـا حتي مفصل تـر از آن برپـا کنند؟!

چـرا اوليـن زيارت پيغمبر اکرم9 و سـاير امامان: و شـهيدان ديگر تاريخ، ثبت 

و ضبط نشـد و گراميداشـت و زيارت آن روز، شـيوه و سنت قرار نگرفت؟

آيـا اگـر امـام سـجاد7 بـر فـرض، سي وهشـتم يـا چهل وپنجـم يـا پنجاهـم، بـا 

اهل بيـت7 بـه کربـلا مي آمدنـد و سـرهاي مطهـر را دفـن مي کردند و مراسـم تدفين 

را برگـزار مي نمودنـد، بـاز هـم روز اربعين به مناسـبت زيـارت جابر، روز برجسـته اي 

معرفـي و مراسـم تدفيـن سـرهاي مطهر شـهيدان به فراموشـي سـپرده مي شـد؟

آيـا اگر جابر روز سـي ام شـهادت امام حسـين7 )دهم صفر( به زيـارت مي آمد و 

امـام سـجاد7 بـا اهل بيت: و سـرهاي مطهر، روز چهلم )بيسـتم صفـر( وارد کربلا 

مي شـدند، بـاز هـم ثلاثيـن )دهـم صفـر( در مکتـب تشـيع، روز ممتـاز و برجسـته اي 

معرفـي شـده و اربعين فراموش مي شـد؟

آيـا اگـر جابـر روز ديگـري )غيـر از بيسـتم صفـر( بـه کربـلا مي آمـد و امـام 

سـجاد7 اصـلًا به کربـلا نمي آمـد )چنان که بعضـي معتقدنـد( باز هم همـان روزي 

کـه جابـر بـه کربـلا آمـده بـود، ثلاثين يـا خمسـين در مکتـب و مذهب تشـيع، يک 

سـنت مؤکـد ثبـت مي شـد؟ آيـا در برابـر اعتـراض غيـر شـيعيان، پاسـخ و توجيـه 

منطقـي و محکمـي داشـتيم؟

ثالثـً: آمـدن جابـر بـه کربـلا در روز اربعيـن )جـدا از ديـدار بـا اهل بيـت:( از 

سـوي کسـي قبـل از سـيد بن طـاووس نقل نشـده اسـت و تنها اسـفرائني کـه قبل از 

سـيد مي زيسـت )406ه  .ق( در مقتـل خـود نقل نموده اسـت که جابـر در روز اربعين، 
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بـراي زيـارت امـام حسـين7 بـه کربـلا آمـد و در آنجا بـا اهل بيـت: ديـدار کرد؛ 

ولـي مرحوم سـيد بن طـاووس و ديگـران، آمدن جابر »بـه صورت جداگانـه« و بدون 

ديـدار بـا اهل بيـت7 را نقل نکرده انـد. بنابراين »پذيـرش آمدن جابـر« و »انکار آمدن 

اهل بيـت:« از نظـر تاريخي پذيرفتني نيسـت.

پاهخ صحيح

آيـا اربعيـن و چهلـم بـودن، بـه تنهايـي مي تواند علت اين مراسـم روحاني باشـد؟ 

آيـا آمـدن و زيـارت جابـر بـه عنـوان صحابي معـروف يـا اولين زائـر، مي توانـد دليل 

سـنت شـدن اربعيـن شـود؟ پـس رمز و فلسـفه حضـور بر مرقـد مطهـر و تربت پاک 

امـام حسـين7 در روز بيسـتم صفـر و خوانـدن زيارت اربعين چيسـت؟

از مطالبـي کـه تاکنـون گفتـه شـده، نتيجـه مي گيريم کـه ايـن دو دليـل، نمي تواند 

رمـز و راز عظمت و سـنت مراسـم اربعين باشـد. پاسـخ صحيـح و قانع کننـده مرحوم 

شـيخ الطائفـه ـ جـزاه الله خيـراً ـ طبـق نقل شـيخ شـهر آشـوب، پـرده از راز اين معما 

مي گشـايد و علـت واقعي رسـم سـنت اربعين را مراسـم تدفين سـر امـام7 و برپايي 

سـوگواري و عـزاداري و نوحه خوانـي و تجديـد خاطـره مصائب جانسـوز و جانگداز 

مي داند. عاشـورا 

عـلاوه بـر اين روايات معتبر و مسـتفيضه و شـايد متواتر، دال بر گريسـتن آسـمان 
بـر عـزاداري امـام به مـدت چهل روز نيز، پـرده از رمـز و راز اين موضـوع برمي دارد.1

در نتيجـه اربعيـن، محتوايـي آموزنـده دارد و يـادآور خاطـره اي حيـات بخش و با 

قداسـت اسـت و چه شايسـته و بجاسـت که مراسـم تدفين سـر مطهر امام حسـين7 

و شـهداي باوفـاي کربـلا، پـس از چهـل روز جدايـي از بـدن و گردانـدن بـر سـر ني 

1..کامل.الزيارات.
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در خيابان هـا و بيابان هـا و کوچـه و بازارهـا، بـراي هميشـه و تـا ابـد، زنـده بمانـد و 

همه سـاله، مراسـم بزرگداشـت اين خاطره بـه يادماندنـي و فراموش نشـدني، با عزت 

و احتـرام و هرچـه باشـکوه تر برگزار شـود و روحيه ظلم سـتيزي، همچـون يک درس 

آموزنـده از اسـتاد بـزرگ بشـريت، حسـين بـن علـي8، به نسـل هاي آينـده، به ويژه 

جوانـان منتقـل شـود و همچنـان زنده و شـاداب، گرم و گيرا حفظ شـود تـا زمينه قيام 

بـزرگ جهانـي و عدل گسـتر مهـدي موعـود] فراهـم آيد. بي گمـان جز با شـيوع و 

رواج روحيـه شـهادت طلبي و گسـترش فرهنـگ جانفشـاني در راه ريشـه کني ظلـم و 

ظالـم، در ميـان همـه توده هاي محروم و مظلـوم، زمينه و مقدمات ظهـور و فرج نهايي 

فراهـم نمي آيـد. همچنـان کـه جز بـا روحيـه شـهادت طلبي و ايثارگري، انقـلاب کبير 

اسـلام پـا نگرفتـه و رونـق نيافت. بدين سـبب بـه حق مي تـوان گفت: پيامبـر اکرم9 

بـا تزريـق روحيـه جان نثـاري در ملت خـود، درس مبـارزه با کفـر و شـرک را به آنان 

آموخـت و حسـين7 بـا تزريق روحيه جانفشـاني )کـه در جوامع اسـلامي به مرگ يا 

بـه سـردي و ضعـف کشـيده شـده بـود( درس مبارزه بـا ظلم و نفـاق را بـه جامعه در 

خـود فـرو رفتـه آن زمان آموخـت و چه خوش گفت: »حسـين مني و انا من حسـين« 

)تـو گويـي درسـت اين سـخن گفت پيغمبر اسـت(.

شـاهد خـوب اين مدعا )بزرگداشـت مراسـم اربعيـن، تنها به دليـل تجديد خاطره 

دفـن سـرهاي مطهـر شـهدا از سـوي اهل بيـت: در بيسـتم صفـر( اين اسـت که در 

روزهـاي ديگـر، زيارتـي مخصوص حضرت اباعبدالله الحسـين7 و برگزاري مراسـم 

عزاداري و سـوگواري، رايج نيسـت. فقط حضور اسـت و زيارت کردن و نماز اسـت 

و دعـاي وداع و بازگشـت. در صورتـي کـه در اربعيـن، مراسـم عزاداري و دسـته هاي 

سـينه زني و غيـره، در کربـلا از عاشـورا، خيلـي مفصل تـر و پرجـوش و خروش تـر 

مي شـود. برگزار 
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هيئت هـا و مواکب حسـيني، از کل شـهرهاي عـراق براي اقامه عـزا و نوحه خواني 

رو بـه کربـلاي حسـين7 مي آورنـد؛ تـا حـدي کـه کربـلا، گنجايـش پذيرايـي آنان 

را نـدارد. در بيـرون شـهر، چـادر و خيمـه برپـا مي کننـد و ايـن چنـد روز را آنجـا 

به سـر مي برنـد. سـه شـبانه روز پيوسـته، دسـته هاي عـزاداري و سـينه زنـي، صحن و 

حـرم مطهـر کربـلا و همچنيـن بـازار و خيابان هـا را پـر از جمعيت مي کننـد و ازدحام 

جمعيـت، بـه قدري اسـت که رفت و آمـد و نقل و انتقـال، در کل شـهر، به ويژه ورود 

و خـروج از صحـن و حـرم مطهـر، بـراي افراد عـادي، به ويـژه زنان و کودکان، بسـيار 

دشـوار و گاهـي همـراه بـا خطرهايي خواهـد بود.

از کتـاب »ادب الطـف« علامـه خطيب شـهير بزرگوار، سـيد جواد شـبر نقل اسـت 

کـه در اربعيـن، بيـش از يـک ميليـون نفـر در کربلا به زيـارت و عـزاداري مي آيند )در 

عـراق آن روز کـه ده ميليـون نفـر جمعيـت داشـت( و بيـش از صـد تـن برنـج، براي 

جمعيت هـاي عمومـي و علنـي طبخ مي شـود.

آيـا چنيـن مراسـم باشـکوه و مجللـي، تنها به سـبب زيارت جابـر بود؟! يـا تنها به 

حسـاب روز چهلم عاشـورا بود؟ يا براي تجديد خاطره تلخ و مظلومانه عاشوراسـت، 

که در اربعين تجسـم يافت و تکرار شـد؟ يا اينکه براي بزرگداشـت و تجليل مراسـم 

تدفيـن بخشـي از بـدن پـاک و پيکر مطهر امـام حسـين7 و ياران بي نظيرش اسـت؟ 

بخشـي از بـدن و پيکـر کـه حرمت و قداسـتش، اگر از کل پيکر و بدن بيشـتر نباشـد، 

نيست. کمتر 

آيــا عــده اي زنــان و کــودکان، اســير شــده و رنــج بي خانمانــي کشــيده و تلخــي 

غربــت چشــيده، پــس از چهــل روز اســارت و آوارگــي، ســرِ بريــده و از تــن جــدا 

ــد  ــق کنن ــر ملح ــاي بي س ــه بدن ه ــود را ب ــدان خ ــرادران و فرزن ــدران و ب ــده پ ش

ــر  ــلاوه ب ــه ع ــي ک ــود؟ داغديدگان ــر نمي ش ــان، تازه ت ــازه آن ــد، داغ ت ــن نماين و دف
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داشــتن داغ کشــته و پرپــر شــدن گل پيکــر خانــدان خــود، اجــازه گريســتن و اشــک 

ــه کــردن را نداشــتند، پــس از چهــل روز، تحمــل درد و  ريختــن و آه کشــيدن و نال

رنــج و زحمــت اســارت بــر ســر تربــت عزيــزان خــود آمدنــد تــا ســرهاي پــاک بــه 

امانــت گرفتــه را بــه اهــل امانــت بازگرداننــد و پــس از انجــام وظايــف و پايــان يافتن 

ــه مراســم عــزاداري و  مراســم تدفيــن تمــام قطعــات بدن هــاي قطعه قطعــه شــده، ب

ســوگواري بپردازنــد.

آيـا شايسـته نيسـت شـيعيان مخلـص ايـن خانـدان کـه »خلقـوا مـن فاضـل طينتهم 

يفرحـون لفرحهـم و يحزنـون لحزنهـم« )از باقيمانـده خـاک آنان آفريده شـدند و به شـادي 

آنـان شـاد و بـه حزن و انـدوه آنها اندوهناک اند( در بيسـتم صفر هر سـال، سـوگواري 

و نوحه خوانـي برپـا کننـد تـا خاطره تلـخ بازگشـت اسـيران، تجديد و مراسـم تدفين 

سـرهاي مطهـر در کربـلا، تجليـل شـود؟ و بـا برپايـي مراسـم نوحـه و عـزا و ماتـم، 

هميـاري و همگامـي خـود را بـا اهل بيـت: اعـلام کنند؟

از اينجـا راز و رمـز برگـزاري مراسـم سـوم و برپايـي برنامـه چهلم بـراي مردگان 

مؤمـن، کشـف مي شـود کـه روز سـوم، رمـز تجديد خاطـره مراسـم تدفيـن پيکرهاي 

بي سـر شـهيدان کربلاسـت و راز مراسـم اربعين، تجليـل و اظهار همدردي بـا خاندان 

نبـوت و شـرکت در اقامـه عـزا، به مناسـبت تدفيـن و خاکسـپاري سـرهاي بي پيکر و 

ملحـق نمـودن آنهـا بـه بدن هاي پاک بي سـر اسـت.

توجيه اربعين از  يدگاه هيد محرم

مرحـوم علامـه مقـرم بـه منظـور تفسـير و تحليـل اربعيـن، سـعي دارد که مراسـم 

اربعيـن امـام حسـين7 را منطقي و موجـه و متعارف در همه ملل و اقـوام جلوه دهد؛ 

مي گويد: ازايـن رو 
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مـن النواميـس المردة الاعتنـاء بالفقيد بعد اربعن يومـاً مضن من وفاتـه ... و النصارى 

يقيمـون تأبينيـة يوم الاربعن مـن وفاة فقيدهم يجتمعون في الکنيسـة و يعيـدون الصلاة 
عليـه... و اليهـود يعيـدون الحداد عـى فقيدهم بعد مرور ثلاثـن يوماً.1

»اربعين« برگزاري مراسـم بزرگداشـت مردگان در روز چهلم مرگ، از سـنت و 

آداب و رسـوم رايـج و شـايع در همـه امت ها و ملت هاسـت. مسـيحيان نيز ملتزم 

مي باشـند و يهوديان، اين مراسـم را روز سـي ام برگـزار مي کنند.

بررهل اين  يدگاه

1. اگر مراسـم بزرگداشـت و تجديد خاطره، هيچ ريشـه مذهبي، تاريخي، سياسـي 

و اجتماعـي نداشـته باشـد، چـرا روز چهلـم انتخاب شـد و قبل و بعد نشـد؟ »ثلاثين« 

يهوديـان چـه نقصي داشـت که متروک و مهجور شـد؟ چـرا آنان »اربعيـن« را انتخاب 

ـةً( )اعـراف: 142( در مورد آنان اسـت 
َ
ْل رْبَعِنَ لَ

َ
نکردنـد، بـا اينکـه )فَتَـمَّ مِيقـاتُ رَبِّـهِ أ

عِجْـلَ( )بقره: 51( خطاب 
ْ
َذْتُـمُ ال ـةً ثُمَّ اتَّ

َ
ْل رْبَعِنَ لَ

َ
 واعَدْنـا مُـوس أ

ْ
و همچنيـن آيـه )وَ إذِ

مسـتقيم به يهوديان اسـت؟

2. چه شـاهدي از قبل يا بعد از اسـلام، بر رسـم و سـنت بودن بزرگداشـت اموات 

در چهلـم وجـود دارد؟ آيـا بـراي پدر و جـد پيغمبر9، قبل از اسـلام مراسـم اربعين 

انجـام شـد؟ آيا مشـرکان عرب بـراي مـردگان خـود در روز چهلم، اطعـام مي کردند؟ 

يا سـر خـاک مي رفتنـد يا تجديـد عـزا مي کردند؟

ملـت يهـود بـه گفتـه خـود سـيد، روز سـي ام مراسـم برگـزار مي کنند کـه آن هم 

معلـوم نيسـت از چـه تاريخـي و بـا چـه انگيزه اي مرسـوم شـد؟ مسـيحيان کـه به ياد 

مـردگان خـود، روز چهلـم مـرگ، مراسـم عبـادت برپـا مي کنند، آيا سـابقه دار اسـت؟ 

1..مقتل.مقرم،.صص354.و.365.
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آيـا متخـذ و برخاسـته از سـنت حسـنه رايـج در ميـان مسـلمانان نيسـت که بـه نام و 

بـه يـاد مراسـم تدفين سـر مطهر امـام7 و هميـاري با عـزاداري خانـدان داغديده اش 

برگـزار مي شـود؟

مراسـم امـام حسـين7، محکوم و تابـع آداب و رسـوم عرفيات رايج بيـن يهود و 

نصـاري و جاهليـت نيسـت، بلکـه سنت شـکن و حاکم بر سـنت ها و خـود، بنيانگذار 

سـنت هاي حسـنه اسـت. اگـر در ملـت مسـلمان، برگـزاري مراسـم اربعيـن سـنت 

ضروري الانعقـاد اسـت، يکـي از خيـرات و بـرکات بازتـاب حرکـت و قيام الهـي امام 

حسـين7 و يکـي از آثـار حسـنه آن بزرگـوار اسـت؛ نـه از ايـن جهـت که چـون بر 

هـر مـرده ممـدوح و مذمـوم، مراسـم اربعيـن برگزار مي شـود، بـر امام حسـين7 نيز 

چنيـن رفتـار مي شـود. اگـر اين گونـه بـود، چـرا بـراي امامـان ديگـر، مراسـم اربعيـن 

انجـام نمي شـود؟ همچنيـن اگـر چنـان بـود، چـرا اربعيـن امـام حسـين7 هر سـال 

تکـرار مي شـود؛ درحالي کـه بـراي اموات و شـهدا، حتي بـراي معصومان:، مراسـم 

اربعيـن تکـرار نمي شـود؟ همچنيـن مي بينيم بـراي مردگان، رسـم و عادت نيسـت که 

هـر سـال، مراسـم اربعين تکرار شـود.

پـس به خوبـي مي تـوان چنيـن نتيجه گيـري کرد کـه اربعيـن امام حسـين7، مانند 

ديگـر مراسـم ها و سـنت هاي مذهبـي، همگـي محتوايـي حقيقـي و پيامـي آموزنـده 

دارنـد و مشـتمل بـر رمـز و راز توجيه پذيـر و تصديـق و شايسـته پيروي همـه جوامع 

و طوايـف بشـري هسـتند؛ نـه اينکه مراسـم امـام7، ريشـه در آداب و رسـوم يهود و 

نصـاري و جاهليت اعراب، داشـته باشـد.
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کل يوم عاشورا
اربعين حسيني

طه تهامي

ماهنامه پيام زن، دي 1390، شماره238

رهاهو 

مقام معظم رهبري فرمود:

ـ »اهميـت اربعيـن در آن اسـت کـه در ايـن روز، با تدبيـر الهيِ خانـدان پيامبر9، 
نهضت حسـيني براي هميشـه جاودانه شـد«.1

ـ »مجلس عزاي حسين7، مجلسي است که بايد منشأ معرفت باشد«.2

ـ »درسـي کـه اربعيـن بـه مـا مي  دهـد، ايـن اسـت که بايـد يـاد حقيقـت و خاطره 
شـهادت را در مقابـل طوفـان تبليغـات دشـمن، زنـده نگه داشـت«.3

1..بيانات.مقام.معظم.رهبري.در.ديدار.اقشار.مختلف.مردم،.1368/6/29.

2..بيانات.مقام.معظم.رهبري.در.جمع.روحانيون.استان.کهليلويه.و.بويراحمد،.1373/3/17.
3..بيانات.مقام.معظم.رهبري.در.ديدار.اقشار.مختلف.مردم،.1368/6/29.
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عطر يا ها

اربعيـن حسـيني7، روز چهلـم شـهادت امام حسـين7 و يـاران باوفاي اوسـت. 

هنگامـي کـه بـدن شـهيدان کربـلا بـه خاک سـپرده شـد، »جابر بـن عبدالله انصـاري«، 

يکـي از صحابـه پيامبـر9 ـ کـه در دوران کهولـت سـن به سـر مي بـرد و نابينا شـده 

بـود ـ بـه همـراه يکـي از دوسـتانش به نام »عطيـه عوفي« ـ کـه از بـزرگان کوفه بود ـ 

بـه زيـارت مـزار حضرت سيدالشـهدا7 در کربـلا آمـد. او ابتدا در آب فرات، غسـل 

زيـارت کـرد و بـدن خـود را معطر نمود. سـپس با پـاي برهنه و حالـت زاري و گريه، 

آرام آرام بـه سـوي مـزار امـام7 گام برداشـت و قبـر مطهـر امـام7 و ديگر شـهيدان 

کربـلا را زيـارت نمـود.1 در مـورد نخسـتين اربعيـن حضـرت سيدالشـهدا7، بحـث 

زيادي شـده اسـت. اينکه آيا اسـيران کربلا در اولين اربعين سيدالشـهدا7، توانسـتند 

بـر مزار ايشـان حاضر شـوند يـا خير؟

دسـته اي از مورخـان شـيعه، بـر ايـن باورنـد که آنـان در اربعيـن اول، موفق نشـدند 

زيـرا در شـام بـه سـر مي بردند و چنيـن فرصتي نيافتند؛ دسـته اي ديگر معتقدنـد که آنها 

موفـق بـه زيـارت در اربعيـن اول شـدند؛ دليل ايشـان اين اسـت که با احتسـاب خروج 

ايشـان در روز يازدهـم از کربـلا و ورود ايشـان بـه شـهر شـام در روز اول صفـر، هجده 

روز در راه بوده اند. بنابراين اگر ايشـان توانسـته باشـند اين مسـير را با تمامي سـختي ها 

اعـم از گردانيـده شـدن در شـهرهاي بيـن راه و خسـتگي و گرسـنگي، هجـده روز طي 

کننـد، بي گمـان اين مسـير را مي توانسـتند در همين مدت، يعني از سـوم تا بيسـتم صفر 

)اربعيـن( طـي نمايند و حال اينکه در بازگشـت، انگيزه بيشـتري براي رسـيدن به مقصد 

وجـود داشـت و از سـختي پيش گفتـه نيـز خبري نبـود. در هر حـال بحث در ايـن باره، 

همچنـان بي نتيجـه مانـده و هريـک از اين دو دسـته، بر دلايـل خود پاي مي فشـارند.

1..بشارة.المصطفي.لشيعة.المرتضي،.عماد.الدين.محمد.بن.ابي.القاسم.الطبري،.ص74.
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کوچه هاا آههان

خورشـيد از لاي نخل هـا، سـرک مي کشـيد. »صافـي«، شـاخه هاي خشـک آنهـا را 

بريـده بـود. او نخل هـا را خيلـي دوسـت داشـت. گاهـي وقت هـا کـه تنها مي شـد، با 

آنهـا حـرف مـي زد؛ آنها دوسـتان خوبي براي هـم بودنـد. او تمام روز را در نخلسـتان 

مي گذرانـد. صافـي، در مدينه کسـي را نمي شـناخت، ولـي از اين ماجـرا ناراحت نبود. 

چـون او غـلام امام حسـين7 بـود و در نخلسـتان امـام کار مي کرد.

صافـي هيـچ غمي نداشـت که بـراي آن غمگين شـود. گاهي امام حسـين7 به او 

سـر مـي زد و او را از تنهايـي بيـرون مـي آورد. وقتي امـام نزد او مي آمـد، صافي نخل ها 

را فرامـوش مي کـرد؛ زيـرا امـام، مهربان ترين کسـي بود که صافي مي شـناخت.

صافـي از جايـش برخاسـت؛ بيلش را برداشـت و مسـير آب را عـوض کرد. نور 

آفتـاب چشـم او را زد. ظهر شـده بود. بيلـش را در زمين فرو کـرد. نگاهي به اطراف 

انداخـت. سـايه نخلـي را انتخـاب کـرد. زيـر آن رفـت و سـفره اش را پهـن کـرد تا 

ناهـار بخورد.

او دوسـت داشـت هـر بـار، سـفره اش را زيـر يکـي از نخل هـا بينـدازد. ناهـارش 

يـک قـرص نـان تـازه و يک ظـرف آب و چند دانـه خرما بـود. او اين غذا را دوسـت 

داشـت؛ ايـن غـذاي هميشـگي مولايش حسـين7 بود.

بسـم الله گفـت. خواسـت لقمـه اول را بخـورد که سـگي جلويش آمد. آن سـگ 

هـم گرسـنه بـود و دمـش را تـکان مـي داد. شـايد داشـت به صافـي التمـاس مي کرد 

کـه بـه او غـذا بدهـد. صافي خنديـد و گفـت: »اي حيوان زبان بسـته! آيا تـو هم مثل 

صافـي گرسـنه هسـتي؟« سـگ بـاز دمـش را تـکان داد. صافي نـان را نصـف کرد و 

نصـف آن را جلـوي سـگ انداخـت. گفـت: »بيـا بخور! تـو مهمان من هسـتي و من 

مهمـان ايـن نخل هـاي زيبا«.
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سـگ، شـروع بـه خوردن نـان کرد. چنـان با لـذت مي خـورد که صافـي خنده اش 

گرفـت. امـام حسـين7 پشـت نخلـي ايسـتاده بود و رفتـار صافـي را تماشـا مي کرد. 

صافـي غذايش را خورد و سـير شـد. او دسـتانش را بلند کرد و گفـت: »الحمد لله رب 

العالميـن. خدايـا گناهانـم را ببخـش و بـه مولايم حسـين7 برکت بيشـتري بـده. تو 

مهربان تريـن مهربانـان هسـتي«. او سـگ را نـگاه کرد و گفت: »سـير شـدي يـا نه؟« و 

بـاز هـم خنديـد، سـگ داشـت از صافي تشـکر مي کرد.

امـام از پشـت نخل هـا بيـرون آمـد و به صافي سـلام کـرد. صافي از جا بلند شـد 

و بـا خوشـحالي نـزد امـام رفـت. امـام بـه او فرمـود: »من تـو را ديدم کـه نصف نان 

را خـودت خـوردي و نصـف ديگـرش را بـه ايـن سـگ دادي«. صافـي گفـت: »بله 

سـرورم! چـون دلـم نيامـد همـه آن را خودم تنهـا بخورم«. امـام لبخند شـيريني زد و 

بـا مهربانـي گفـت: »اي صافـي! من تـو را در راه خـدا آزاد مي کنم. همـه اين نخل ها 

را هـم بـه تو مي بخشـم«.

امـام هـم مي دانسـت کـه او چقـدر نخل هـا را دوسـت دارد. صافي از خوشـحالي 

در پوسـت خـود نمي گنجيد. دسـت امام را بوسـيد و تشـکر کـرد. او با خوشـحالي به 

سـمت نخل هـا دويـد. آنهـا را در آغـوش مي گرفـت و شـادي مي کـرد. حالا بـه دليل 
مهربانـي امـام حسـين7، او مي توانسـت هميشـه با نخل ها باشـد.1

 ر محضر نور

بخشاده ترين مر م

عـرب بيابان نشـين بـه مدينـه وارد شـد و از سـخي ترين مرد شـهر پرسـش کرد. 

همگي حسـين7 را به او معرفي کردند. مرد فقير به جسـتجوي حسـين7 حرکت 

1..تحفة.الواعظين،.محمد.حسن.شهيدي،.ج3،.ص211.
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کـرد و سـرانجام او را در مسـجد، مشـغول نمـاز يافـت. مـرد فقيـر گفـت: »آن کس 

کـه بـه او اميـد داشـته باشـد، نااميد نمي شـود«. نمـاز امام به پايان رسـيد؛ برخاسـت 

و بـه همـراه فقيـر، بـه خانـه رفـت و آنچـه در خانه داشـت ـ کـه بالغ بـر چهارهزار 

دينـار بـود ـ در پارچـه اي پيچيـد و بـه مـرد فقيـر داد و از کـم بودن عطايـش اظهار 

پـوزش نمـود. مـرد عـرب، نگاهـي به سـکه  ها کـرد. حيـرت زده شـده بود. شـايد با 

خـود مي گفـت: »ايـن چه شـخصيتي اسـت کـه اين همـه به مـردم بخشـيده و چنين 

اظهـار عـذر و پـوزش مي کنـد؟«؛ درحالي که نمي دانسـت، کسـي که اکنـون در خانه 

اوسـت، در دامـان علي7 و فاطمه3، آن اسـوه هاي بذل و بخشـش، پـرورش يافته 

اسـت؛ خانـواده اي کـه افطـاري خويش را به مسـکين و يتيم و اسـير داده و از سـوي 

خداونـد، بـه بزرگي ياد شـدند:

سِـراً( )انسـان: 8( مرد فقير به شـدت 
َ
 وأَ

ً
 وَيَتيِما

ً
عَـامَ عََ حُبِّهِ مِسْـكِينا )وَيطُْعِمُـونَ الطَّ

مي گريسـت و مي گفـت: »چگونـه ايـن دسـت بخشـنده، زير خاک بـرود؟«1

يتيا نوازا

طبيبـي خلافـت يزيـد را پذيرفتـه بـود. او بـا مـرد فقيري همسـايه بـود. روزي فقير 

بـه طبيـب گفـت: »بـه يزيـد اعتقاد نداشـته باش کـه او فاسـق و فاجر و عاصي اسـت و 

پـدرش معاويـه و جدش ابوسـفيان نيـز، اهل ظلم و شـقاوت اند و امام زمان تو، حسـين 

ابـن علـي8 اسـت و کوچک تريـن صفـت او، اين اسـت که مـال او، وقـف محتاجان 

و يتيمـان و فقيـران اسـت و چنيـن صفاتـي در يزيد وجود نـدارد«. طبيب سـخنان او را 

نمي پذيرفـت و مي گفـت، تـا خـودش امتحـان نکنـد، به يقين نمي رسـد.

در همسـايگي طبيـب، زن بيـوه اي هـم زندگـي مي کـرد که يک پسـر يتيم داشـت. 

1..منتهي.الآمال،.شيخ.عباس.قمي،.ج1،.ص531.
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آن زن چنـد روز بيمار شـد. پسـر خود را پيش طبيب فرسـتاد و تقاضـاي معالجه کرد. 

طبيـب گفـت: »پسـرم! مادرت را جگر اسـبي سـفيد درمان مي کند«. سـپس بـه آن يتيم 

گفـت: »نـزد حسـين بـن علـي8 بـرو و از او طلـب کـن«. هـدف طبيب آن بـود که 

ببينـد حرف هـاي همسـايه فقيـرش درباره امام حسـين7، تا چه مقدار صحيح اسـت، 

پسـرک بـه خانـه امـام رفت و احـوال مادر خود و سـخن طبيـب را بـراي آن حضرت 

بيـان کـرد. امام حسـين7، دسـتور داد که يک اسـب سـفيد بکشـند و جگـرش را به 

يتيـم بدهنـد. يتيـم جگـر را نـزد مـادر بـرد. مـادر آن را ـ چنان کـه طبيـب گفتـه بود ـ 

مصـرف کـرد، ولـي فايـده اي از آن نديـد. يتيـم دوبـاره نـزد طبيـب بازگشـت. طبيب 

گفـت: »مـن اشـتباه کرده بـودم، جگر اسـب سـياه، درمان مادرت اسـت«. يتيـم دوباره 

نزد امام حسـين7 رفت و جريان را بيان کرد. امام دوباره دسـتور داد، اسـب سـياهي 

را کشـته، جگـرش را بـه يتيـم بدهنـد و ايـن عمل تا هفت بـار، همچنان تکرار شـد و 

در هـر بـار، آن حضـرت بـه جهـت درمان مادر، دسـتور کشـتن اسـبي داده و جگرش 

را بـه پسـر مي داد.

طبيـب کـه شـاهد بخشـش آن حضـرت بود، برخاسـت و بـه خانه امام رفـت و به 

چشـم خـود، هفـت اسـب سـربريده را در خانـه حضـرت ديـد. مدتـي منتظـر ماند تا 

اينکه امام بيايد. چون طبيب آن حضرت را ديد، برخاسـت و دسـت ايشـان را بوسـيد 
و عذرخواهـي کرد و از شـيعيان و دوسـتداران امام شـد.1

خانه آخرت

خانـه بسـيار مجللي براي خود سـاخته بـود. بعد از پايـان کار، نزد امام حسـين7 

رفت و عرض کرد: »خانه اي سـاخته ام و اکنون دوسـت دارم شـما وارد آن خانه شـويد 

1..معالي.السبطين،.محمد.مهدي.حائري.مازندراني،.ج1،.ص424.
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و برايـم دعـا کنيـد«. امـام بـا آن مرد به سـوي خانـه حرکت کـرد. وقتـي وارد آن خانه 

بـزرگ شـدند، امـام بـا تعجـب و تأسـف، نگاهـي به اطـراف آن خانـه کـرد و فرمود: 

»خانـه اصلـي خـودت )آخـرت( را ويران سـاختي و بـه آباداني خانه ديگـري که فاني 

اسـت، پرداختـي. تـو بـا ايـن کار، گرچـه خـود را نزد مـردم عزيـز و بزرگ داشـته اي 

تـا آنـان بـه بزرگـي، تو را نـگاه کنند، امـا بـدان در نزد اهل آسـمان، پسـت و کوچک 
شـمرده مي شـوي و تـو را دشـمن مي دارند«.1

خواهتگارا

معاويـه از شـام بـه حاکـم مدينـه، »مـروان بن حکـم« نامه نوشـت کـه »ام کلثوم«، 

دختـر »عبـدالله بن جعفـر« را براي يزيد خواسـتگاري کند. مروان نيز ايـن مأموريت را 

انجـام داد، ولـي پـدر و مـادر ام کلثـوم گفتند که بايد دربـاره اين امر با امام حسـين7، 

دايـي دختر، مشـورت کنند.

مـروان، مـردم را در مسـجد جمـع کـرد و سـخناني ايـراد نمـود و گفـت: »معاويه 

بـه مـن دسـتور داده کـه ايـن دختـر را بـه ازدواج يزيـد درآورم و مهريـه اش را بـه هر 

مقـداري کـه پدر دختـر تعيين کنـد، بپذيرم و در کنـار اين وصلـت، قرض هاي عبدالله 

را هرچـه باشـد، پرداخـت کنـم و از اين طريـق، اختلاف بني هاشـم و بني اميه، به صلح 

و مـودت تبديـل گردد«.

آن گاه اضافـه کـرد: »يزيـد مـورد توجـه و آرزوي صدهـا دختـر خواهـان ازدواج 

اسـت! و مـن تعجـب مي کنـم کـه او چرا مهريـه تعيين مي کنـد؟ درحالي کـه او نظيري 

نـدارد! و بـاران رحمـت بـه احتـرام او مي بـارد. اي حسـين! از تـو مي خواهـم کـه اين 

درخواسـت را بپذيري«.

1..سيره.امام.حسين7،.ج3،.ص69.
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امـام حسـين7 از جـا برخاسـت و خطبـه اي در حمـد و سـپاس خـدا و فضايـل 

اهل بيـت: ايـراد نمـود. آن گاه در پاسـخ مـروان گفـت: »اي مـروان! سـخنان تـو را 

شـنيدم. چـه حرف هـاي نامربـوط و ناروايـي گفتـي! امـا حـرف تـو کـه مقـدار مهريه 

بـه دلخـواه عبـدالله بـن جعفـر باشـد، بـدان کـه مـا از »مهـر السـنه« تجـاوز نمي کنيم 

کـه پيامبـر بـراي زنـان و دخترانـش قـرار داد. امـا قرض هاي عبـدالله ارتباطي به شـما 

نـدارد و هرگـز دخترهـاي مـا، قرض هـاي مـا را نمي پردازنـد. و اما سـخن تـو در اين 

بـاره کـه بـا ايـن ازدواج، اختـلاف دو قبيلـه برطـرف مي گردد، بـدان که اختـلاف ما و 

شـما، اختـلاف حـق و باطـل اسـت کـه هرگز بـه تفاهـم نمي رسـند. و امـا تعريف و 

توصيه هايـي کـه دربـاره يزيـد گفتي، انصـاف به خـرج ندادي؛ ايـن تعريف هـا درباره 

پيامبـر و اولاد اوسـت، نـه يزيد«.

»هـان اي حاضـران! شـاهد باشـيد که مـن اين دختر را به پسـرعمويش »قاسـم بن 

محمـد بـن جعفـر«، با مهر السـنه کـه 480 درهم در حـال کنوني اسـت، تزويج نمودم 

و بـاغ بـزرگ خويـش در مدينـه را که سـالانه بيش از هشـت هـزار دينار درآمـد دارد، 

بـه آنـان بخشـيدم«. در اينجـا بود کـه مروان بـن حکم، سـخت ناراحت و خشـمگين 
شـد و مسـجد را ترک کرد.1

ا اا ِ ين

»اسـامة بـن زيـد« براي خـود مقامي عالي قائـل بود، زيرا خود را کسـي مي شـمرد 

کـه پيامبـر اسـلام9 در آغـاز جوانـي او، وي را بـر اصحابـي چـون ابوبکـر و عمر و 

عثمان فرمانده قرار داد. اسـامه، شـناختي از حسـين7 نداشـت و خود را با او برابر و 

يکسـان مي ديـد، درحالي کـه هيـچ جاي سـنجش و مقايسـه نبود.

1..سيماي.امام.حسين7،.ج1،.ص88.
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بـه حسـين7 خبـر دادنـد کـه اسـامه بيمار شـده اسـت. امـام بـه عيادتـش رفت 

و از حالـش پرسـيد. اسـامه در عيـن ناراحتـي جسـمي، اظهـار نگرانـي کـرد و گفت: 

»شـصت هزار درهـم قـرض دارم و مي ترسـم کـه بميـرم و قرضـم بمانـد و ادا نگردد«. 

امـام فرمـود: »اداي قـرض تـو بـا مـن، پيـش از آنکه تـو را مرگ فـرا گيـرد، قرض تو 
را خواهـم داد«.1

نيکل به محدار معرتف

مـرد مسـتمندي از اعـراب بـه نـزد امـام حسـين7 شـرفياب شـد و گفـت: »اي 

پسـر پيامبـر! هـزار دينار قـرض دارم که قدرت پرداخـت آن را ندارم؛ بـا خود گفتم، 

مشـکل خويـش را بـا مـرد کريمي در ميان بگـذارم و سـرانجام به اين نتيجه رسـيدم 

کـه جـز اهل بيـت:، کسـي مشـکل مـرا حـل نمي کنـد و اينـک خواهـان کمـک و 

عنايت شـما هسـتم«.

امـام او را اهـل دانـش و معرفت يافت؛ لذا بدو گفت: »از رسـول خدا9 شـنيدم 

کـه نيکـي و احسـان به هرکس، بايد به قدر معرفت وي باشـد. اکنون سـه پرسـش از 

تـو مي کنـم، اگـر به هر سـه پاسـخ دهـي، ايـن کيسـه زر را به تـو مي بخشـم. اگر به 

دو تـا از آنهـا پاسـخ گويـي، دو سـوم آنـرا و اگر يکـي را جواب دهي، يک سـومش 

را بـه تـو عطـا مي کنـم«. مرد عـرب گفـت: »هرچـه مي خواهي بپـرس. اگر دانسـتم، 

پاسـخ مي گويـم؛ وگرنـه از محضـر شـما بهـره خواهـم بـرد«. امـام پرسـيد: »بهترين 

کارهـا چيسـت؟« مـرد عـرب گفت: »ايمـان به خـداي يگانه«. امام سـؤال کـرد: »چه 

چيـزي انسـان را از هلاکـت نجـات مي دهـد؟« مـرد عـرب گفـت: »اعتماد بـه خدا«. 

امـام پرسـيد: »زيـور انسـان چيسـت؟« مـرد عـرب گفـت: »دانشـي کـه بـا بردبـاري 

1..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج44،.ص189.
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همـراه باشـد«. امـام حسـين7 گفـت: »اگر نبـود؟« عرب گفـت: »ثروتي کـه با بذل 

و بخشـش همـراه باشـد«. امـام دوبـاره پرسـيد: »اگر نبـود؟« عرب گفـت: »فقري که 

با اسـتقامت همراه باشـد«.

امـام بـاز پرسـيد: »اگـر آن هـم نبود؟« مـرد گفـت: »آن وقت آذرخشـي از آسـمان 

بيايـد و وي را خاکسـتر کنـد«. در ايـن هنـگام لبخنـدي بـر لبـان مبـارک امـام نقـش 

بسـت و بـا کمـال مهرباني، کيسـه زر را کـه هزار دينـار در آن بود، به همراه انگشـتري 

گران بهـا بـه مـرد عـرب بخشـيد. عـرب آنهـا را گرفـت و گفـت: »خداوند خـود بهتر 

مي دانـد کـه رسـالتش را در کجـا قرار دهـد« و با کمال مسـرت و خوشـحالي، حضور 
امـام را تـرک کرد.1

پاهخ ميسهان نوازا

امــام حســين7 بــه همــراه بــرادرش امــام مجتبــي7 و عبــدالله بــن جعفــر، بــه 

ــه زاد و  ــتري ک ــن راه، ش ــدند. در بي ــه ش ــپار مک ــدا، رهس ــه خ ــد زيارت خان قص

توشــه ايشــان را حمــل مي کــرد، تلــف شــد و بديــن ســبب، آنــان بــا زاد و توشــه اي 

ــد کــه پــس از طــي مســافتي، بــدون توشــه و غــذا  ــه راه خــود ادامــه دادن انــدک ب

ماندنــد. گرســنه و تشــنه بــراي يافتــن آب و غــذا در بيابــان، بــه جســتجو پرداختنــد 

کــه ناگهــان بــه خيمــه پيرزنــي رســيدند و از او کمــک خواســتند. بــه او گفتنــد: »اي 

پيــرزن! آيــا چيــزي بــراي رفــع گرســنگي و تشــنگي در خيمــه  ات پيــدا مي شــود؟« 

پيــرزن برخاســت و از گوســفندي کــه در کنــار خيمــه اش بــود، شــير دوشــيد و بــه 

ــد آن گوســفند را بکشــيد  ــر مي خواهي ــت: »اگ ــرزن گف ــي پي ــس از مدت ــان داد. پ آن

تــا بــراي شــما طعامــي مهيــا کنــم«. آنهــا گوســفند را کشــتند و پيــرزن از گوشــت 

1..سيماي.امام.حسين7،.ج1،.ص94.
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آن، غــذاي نيکــو بــراي آنــان پخــت. آنهــا از آن طعــام ميــل کردنــد و بعــد از اندکــي 

اســتراحت، آمــاده حرکــت شــدند. قبــل از حرکــت بــه پيــرزن گفتنــد: »مــا افــرادي 

ــه خــدا عــازم مکــه  ــارت خان ــه قصــد زي ــه ب ــه قريــش هســتيم کــه از مدين از قبيل

هســتيم. اگــر بــه ســلامت، بــه ديــار خويــش برگشــتيم، پيــش مــا بيــا تــا بــه تــو بــه 

احســان و نيکــي رفتــار کنيــم«. آنــان از زحمــات او تشــکر و قدردانــي کردنــد و بــا 

او خداحافظــي نمودنــد و بــه راه خــود ادامــه دادنــد. روزگاري گذشــت و پيــرزن و 

ــه مدينــه  ــراي رفــع احتياجــي، ب شــوهرش، بســيار محتــاج و تنگدســت شــدند و ب

رهســپار گرديدنــد.
در يکـي از روزهـا، آن زن و شـوهر پيـرش، در کوچـه اي مي گذشـتند که به طور 
اتفاقـي از مقابـل خانـه امـام مجتبـي7 عبـور کردنـد. امـام که بـر در خانه ايسـتاده 
بـود، او را شـناخت و غـلام خويـش را بـه دنبـال آنها فرسـتاد. وقتي حضـرت با آن 
زن و شـوهر پيـر روبـه رو شـد، فرمـود: »آيـا مـرا مي شناسـي؟« پيـرزن گفـت: »نـه!« 
حضـرت خـود را معرفـي فرمـود. پيرزن عـرض کرد: »آري شـما را شـناختم، پدر و 

مـادرم فدايتـان باد!«
آن گاه حضـرت از وضـع و حـال آنـان جويـا شـد و هنگامـي کـه بـه تنگدسـتي 
آنـان پـي بـرد، دسـتور داد تـا هـزار گوسـفند بـراي آنان خريـده، افـزون بـر آن، هزار 
دينـار بـه ايشـان بدهنـد. سـپس غـلام خـود را همـراه آن پيـرزن و شـوهرش بـه نزد 
برادرش حسـين7 فرسـتاد. وقتي آن زن و شـوهر سـالخورده به نزد امام حسـين7 
آمدنـد، حضـرت از آنهـا پرسـيد: »بـرادرم با شـما چگونـه رفتار کـرد؟« پيـرزن گفت: 
»هـزار گوسـفند و هـزار دينـار بـه مـا عطـا فرمـود«. آن گاه حسـين7 نيز ماننـد برادر 
بزرگـوارش، هـزار گوسـفند و هـزار دينار بـه آنها عطا نمـود و آن زن و شـوهر پير، با 

خرسـندي تمام بـه ديـار خويش بازگشـتند.1

1..کشف.الغمه،.علي.بن.عيسي.الاربلي،.ج2،.ص133.
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هدايف و ارشا 

»نافـع بـن ارزق«، رهبـر خـوارج بود. وقتي که نافع به حضور حسـين7 شـرفياب 

گرديـد، عـرض کـرد: »خـدا را بـراي من توصيف کـن«. امـام فرمود: »خدا را با چشـم 

نمي تـوان ديـد و بـا خلقـش نمي توان سـنجيد. به همه کس نزديک اسـت، ولي جسـم 

نيسـت. نزديکي او جسـماني نيسـت تا او را لمس کند. کسـي اسـت که در مقامي بالا 

و شـامخ قرار دارد، ولي از کسـي دور نيسـت. يکي اسـت و بس. تجزيه پذير نيسـت. 

آيـات او، شناسـنده اويند. بزرگ اسـت و از هـر عيب و نقص مبرا و پيراسـته«. نافع به 

شـدت تحـت تأثيـر سـخنان عميق امام قـرار گرفت و گريسـت و گفت: »اي حسـين، 

چـه خـوب و زيبا سـخن گفتـي!« امام فرمود: »شـنيده ام که تـو مرا و پـدرم را و برادرم 

را کافـر مي خوانـي؟« نافـع گفـت: »هميـن طور اسـت، ولـي اکنون شـما را پيشـوايان 
اسـلام و سـتارگان دين مي دانم«.1

پايمادا به عسد و پيهان

امام حسين7 در صلح امام حسن7، با معاويه پيمان بست که قيام نکند؛ با آنکه 

معاويه به شرايط صلح عمل نکرد و برخلاف آن رفتار نمود، اما امام راضي نشد پيمان 

خويش را بشکند. لذا در پيمان با معاويه، پايدار بود تا اينکه معاويه مُرد.

وقتي امام حسن7 به شهادت رسيد، مردم کوفه و شيعيان علي7، از اطراف نامه 

نوشتند که حاضرند معاويه را خلع کرده، با حسين7 بيعت کنند؛ ولي امام7 قبول 

نکرد و در پاسخ آنها نوشت: »ميان من و معاويه، عهدي است که وجدان من اجازه 

نمي دهد آن را نقض کنم؛ بنابراين تا معاويه زنده است، من بر عهد خويش پايدارم و 
چون او درگذرد، دوباره تصميم خود را اعلام خواهم کرد«.2

1..فرهنگ.جامع.سخنان.امام.حسين7،.ص598.
2..تاريخ.زندگاني.امام.حسين7،.ج1،.ص105.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
26
0



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

 ر کوچه باغ خاطره

اي جاده هـاي پرفـراز و نشـيب، زيـر پـاي کاروان، رام شـويد و اي مرکب هـاي 

چمنـد و چمـوش، راهـوار گرديـد کـه کاروان بـه کربـلا بازگشـته اسـت! بگذاريد که 

غبار خسـتگي، با اشـک چشـمان حسـرت زده ديدار، شسـته شـود. کاروان بـه زيارت 

آمـده اسـت و بـراي شـکوفه هاي زخـم، سـوغات اشـک آورده اسـت. يـک اربعيـن 

اسـت کـه از گسـتاخي شمشـيرها و نيزه هـا مي گـذرد. يـک اربعين از لگدکوب شـدن 

شـکوفه هاي زخـم، زيـر سـم اسـبان سـتم مي گـذرد. يـک اربعيـن از ميهمانـي آتـش 

و دود، در خيمه هـاي دشـت بي کسـي مي گـذرد... و اکنـون کاروان بـه زيـارت آمـده 

اسـت؛ با سـينه اي داغدار و چشـماني اشـکبار. سـلام بر تو اي مهبط بدن هاي بي سـر؛ 

سـلام بـر تـو اي سـرزمين اندوه ها؛ سـلام! اي نخسـتين زائران شـهداي صحـراي رنج 

و بـلا! اي قاصـدان محبـت و دلدادگـي بـه حضـرت عشـق. اي داغـداران فاجعه روز 

دهـم کـه هـم اينـک، به مـزار شـهداي ايثـار و پايمردي رسـيده ايد، سـلام مـا را نيز به 

بدن هـاي بي سـر شـهيدان دشـت کربلا برسـانيد.

گلمرگل از آتتاب

نشانه مؤمن

امـام عسـکري7 فرمـود: »مؤمـن پنـج نشـانه دارد کـه يکـي از آنهـا زيـارت روز 
اسـت«.1 اربعين 

گريه آههان
امام صادق7 فرمود: »آسمان چهل روز بر حسين7 خون گريه کرد«.2

1..»علامات المؤمن خمس، و زيارة الاربعن ...«..تهذيب.الأحکام،.شيخ.طوسي،.ج6،.ص52.
2..»بکت الساء عى الحسن7 اربعن يوما بالدم«..مناقب.آل.ابي.طالب،.ابن.شهر.آشوب،.ج3،.ص212.
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نخستين زيارت

عطية العوفي نقل مي کند:
جابـر بـه حالت غش، روي مـزار ]امام حسـين7 افتاد. به صورتش آب پاشـيدم. 
بـه هـوش آمد. آن گاه سـه بار گفت: »يا حسـين!« سـپس گفت: »آيا دوسـت، 
جـواب دوسـتش را نمي دهـد؟« آن گاه گفـت: »چگونـه مي تواني جـواب دهي، 

درحالي کـه بيـن بدن و سـرت فاصله افتاده اسـت؟«1

تضيلف زيارت هيدالشسدا7

امـام باقـر7 فرمـود: »اگر مـردم مي  دانسـتند در زيارت مـزار امام حسـين7، چه 
فضيلتـي اسـت، از شـوق آن مي مردند«.2

پا اش اخروا زيارت

امـام صـادق7 فرمـود: »هرکـس دوسـت دارد روز قيامت، بر سـر سـفره هاي نور 
بنشـيند، بايد از زائران امام حسـين7 باشـد«.3

به روايف تاريخ

سيد بن طاووس مي نويسد:
چـون همسـران و اهل بيـت امام حسـين7 از شـام بازگشـتند و به عراق رسـيدند، 
بـه راهنمـا گفتنـد: »مـا را از راه کربلا ببـر«. به قتلگاه شـهيدان رسـيدند... در اين 
هنـگام، زنـان اهـل آن وادي، گرد ايشـان جمع شـدند و چنـد روز عـزاداري کردند.4 

1..فخـر جابـر عى القبر مغشـياعليه فرشـثت عليه شـيئاً من المـاء فافاق ثـم قال يا حسـن7، ثلاثا ـ ثم قـال: حبيب 
لا يجيـب حبيبـه ثم قـال اني لک بالجـواب ... و فرق بن بدنک و رأسـک«..بحارالانـوار،.ج65،.ص130.

2..»لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسن7 من الفضل لماتوا شوقاً«..بحارالانوار،.ج101،.ص18.
3..»من سره ان يکون عى موائد النور يوم القيامه فليکن من زوار الحسن بن عل8«..کامل.الزيارات،.ص135.

4..»لمـا رجعت نسـاء الحسـن7 و عياله من الشـام و بلغـوا الى العراق قالوا للدليـل مر بنا عى طريـق کربلاء وصلوا 

الى موضـع المـصع... واجتمعت اليهم نسـاء ذلک السـواد واقاموا عى ذلک اياماً«..بحارالانـوار،.ج45،.ص146.
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گاهي به آموزه هاي دعاي اربعين ن
سيد رضا طاهري

اشارات، ش8، زمستان 1391

اشاره
يكـي از سـفارش هاي اهل بيـت: به شـيعيان خـود، خواندن زيارت اربعين سـيد 

الشـهدا7 اسـت. اين سـفارش در راسـتاي پاسداشـت قيام عاشـورا تنظيم شده است 

و يكـي از عوامـل مانايـي نـام و يـاد اباعبدالله الحسـين7 و حفظ پيام هاي عاشـورا به 

مي آيد.  شـمار 

اهميت زيارت اربعين، به گونه اي اسـت كه در حديثي از امام حسـن عسـكري7، 

از زيـارت اربعيـن، در مقـام يكـي از نشـانه هاي مؤمن ياد شـده اسـت. آن حضرت در 

مي فرمايد:  اين  بـاره 
نشـانه هاي مؤمـن پنج چيز اسـت: 1. نمـاز 51 رکعـت )واجب و نافلـه( در طول 
شـبانه روز؛ 2. انگشـتر در دسـت راسـت نمودن؛ 3. زيارت اربعين امام حسين7؛ 

4. پيشـاني بر خـاک گذاردن؛ 5. بلند گفتن بسـم الله الرحمـن الرحيم.1

1..عوالي.اللّئالي،.احسائي،.ج4،.ص37.
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يكـي از مسـتحبات زيـارت اربعيـن، خوانـدن دعـاي اربعيـن اسـت. ايـن دعـا كه 

مرحـوم شـيخ عبـاس قمـي= آن را در كتـاب »مفاتيـح الجنـان« خـود آورده اسـت، 

آموزه هـاي ارزشـمندي دارد. محـور ايـن دعا، بر اسـاس ويژگي هاي امام حسـين7 و 

بيـان مجاهدت هـاي آن حضرت اسـت. آشـنايي بـا اين دعـا، تأثير فراوانـي در افزايش 

شـناخت سيدالشـهدا7 خواهـد داشـت. در ايـن نوشـتار، بـه فرازهايي از ايـن دعاي 

شـريف مي پردازيـم.

کليات

1. زيارت اربعين، يکل از شعائر شيعه

»شــعائر« جمــع »شــعار« اســت و »شــعار« يعنــي نشــان و علامــت. نشــانه گروهــي 

ــا  ــه وســيله آن يكديگــر را مي شناســند؛ نشــان و علامــت ســلطان ي ــه ب ــردم ك از م

اميــر يــا خرقــه اي چــون علــم ســياه يــا ســفيد يــا كلمه هــا كــه طريقــه و آييــن او را 

ــازد. ــودار مي س نم

عرب هـاي زمـان جاهليـت در ميـدان كارزار، شـعارهايي مي دادنـد كـه مناسـب با 

اوضـاع روز بـود. مثـلًا در جنـگ اُحـد، سـپاهيان مخالـف اسـلام، به نـام دو بت خود 

»عُـزّي« و »هُبَـل« فريـاد مي زدنـد و قبيلـه تنـوخ در حيـره، »يـا آلَ عبـاد الله« مي گفتند. 

پيغمبـر اكـرم9، شـعار مهاجـران را »يا بني عبدالله« و شـعار اوس و خـزرج را نيز 

»يـا بنـي عبدالله« »يا بني عبيدالله« قرار داد و سـپاهيان اسـلام را »خليل الله« مي خواندند. 
بعدهـا نيز به مقتضيات روز، شـعارهايي سـاخته مي شـد و بـه كار مي رفت.1

يكي از شـعائر مختص شـيعه كه در هيچ مكتب و ملتي، نظير و مشـابهي براي آن 

نمي توان يافت، مسـئله اربعين حضرت اباعبدالله الحسـين7 اسـت كـه از ويژگي هاي 

1..اربعين.در.فرهنگ.شيعه،.حسيني.طهراني،.ص15.
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فرهنگ تشـيع اسـت. زيارت مخصوص آن حضرت در روز اربعين، شـعار مخصوص 

شـيعه اسـت و اين مسـئله براي هيـچ فردي از ديگـر معصومين:، حتي بـراي پيامبر 

 اكـرم9 وجـود نـدارد. زيارت حضرت سيدالشـهدا7 در روز اربعيـن و اقامه مجلس 

عـزا براي آن حضـرت، فقط به ايشـان اختصاص دارد.

از ايـن مسـئله مي تـوان به عمـق فاجعه عاشـورا و اهتمام اهل بيت: بـه زنده نگه 

داشـتن پيـام عاشـورا پي برد و اينكـه آن بزرگواران با توصيه و تشـويق دربـاره زيارت 

امـام حسـين7 در روز اربعيـن، همـواره درصـدد تـازه نگـه داشـتن حادثـه خونيـن 
عاشـورا بودند.1

2. گريه چسل روزه آههان و زمين بر امام حسين7 

بـا  تنگاتنگـي  ارتبـاط  حسـين7،  امـام  اربعيـن  بزرگداشـت  گفـت  مي تـوان 

گراميداشـت گريـه چهـل روزه آسـمان و زميـن، پـس از شـهادت سيدالشـهدا7 و 

بـراي آن حضـرت دارد. چنان كـه در برخـي از روايـات آمـده اسـت كـه آسـمان و 

زميـن، تـا چهـل روز بـر سيدالشـهدا7 خـون گريسـت. از امـام صـادق7 در اين 

بـاره نقـل شـده اسـت كـه فرمود:
اي زراره! بـدان کـه آسـمان بـه مـدت چهـل روز بر حسـين7 خون گريسـت 

و زميـن بـه مـدت چهـل روز تيره و تار گشـت و خورشـيد به مـدت چهل روز 

بـا کسـوف و حالـت خـون رنگ، بـه انـدوه و ماتم نشسـت و درياها بـه تلاطم 

درآمـد و ملائکـه تا چهل روز بر حسـين7 گريسـتند و هيچ زنـي از ما خضاب 

ننمـود و روغـن و سـرمه اسـتفاده ننمـود تـا زماني که سـر عبيـدالله بـن زياد را 
فرسـتادند.2 ما  براي 

1...اربعين.در.فرهنگ.شيعه،.حسيني.طهراني،.ص75.
2..همان،.ص71.
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عبدالله بن هلال مي گويد:
از امـام صـادق7 شـنيدم کـه مي فرمـود: »آسـمان در شـهادت جانگـداز امام 

حسـين7 و حضرت يحيي بن زکريا7 به سـوگ و ماتم نشسـت و گريسـت 

و بـر کس ديگـري جز آن دو، گريه نکرده اسـت«. پرسـيدم: »گريه آسـمان 

چـه بـود؟« فرمـود: بـه مـدت چهـل روز، هنـگام طلـوع و غـروب، سـرخي 

مخصوصـي در آسـمان ظاهـر مي شـد«. عـرض کـردم: »ايـن گريـه آسـمان 
»آري«.1 فرمـود:  بود؟« 

همچنين شخصي به نام عبدالخالق عبدربّه نقل مي كند: 
ا  رِيَّـا إنِّـَ

َ
از امـام صـادق7 در تفسـير ايـن آيـه شـريفه کـه مي فرمايـد: )يـَا زَك

بْـلُ سَـمِيًّا(؛ »اي زکريـا! مـا تو را به 
َ
ُ مِـن ق

َّ
ْعَـل ل ـمْ نَ

َ
مٍ اسْـمُهُ يَْـىَ ل

َ
كَ بغُِـلا ُ نبُـَرِّ

فرزنـدي بشـارت مي دهيـم کـه نامش »يحيي« اسـت و پيـش از ايـن، همنامي 

بـراي او قـرار نداديـم«. )مريـم: 7(، شـنيدم کـه فرمود: »حسـين بـن علي8 

پيـش از خـودش همنامـي نداشـت؛ چنان کـه حضـرت يحيـي7 نيـز پيش از 

اين، همنامي نداشـت و آسـمان در سـوگ آن دو به مدت چهل روز گريسـت 

و بـر کـس ديگري جـز آن دو گريه نکـرد«. راوي مي گويد، پرسـيدم: »گريه 

آسـمان چه بـود؟« فرمـود: »هنـگام طلـوع و غـروب، سـرخي مخصوصي در 
آسـمان ظاهر مي شـد«.2

نگاهل به آموزه هاا زيارت اربعين

1. آغاز زيارت با هيم

معمـولًا زيارت نامه هـاي اهل بيـت:، بـا سـلام بـر آنهـا آغـاز مي شـود. چنان كـه 

1..کامل.الزيارات،.ابن.قولويه.قمي،.ص325.
2..بحارالانوار،.ج45،.ص211.
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زيـارت اربعيـن نيـز اين گونـه اسـت. ايـن زيـارت بـا اين عبارت شـروع مي شـود: 

ـلامْ عـى وَليِّ اللهِ وَ حَبيبـهِ؛ السـلامُ عـى خَليـلِ اللهِ و نَجيبـه...«؛ »سـلام بـر ولي خدا و  »اَلسَّ

دوسـت او؛ سـلام بـر محبوب خـدا و برگزيـده او...«.

»سـلام« به معناي سـلامت اسـت و »السـلام عليكم«، يعني سـلامت از جانب خدا 

بـر شـما باد. سـلام كردن، سـاده ترين، آسـان ترين و ارزشـمندترين وسـيله بـراي ابراز 

ارادت، تكريـم و تعظيـم مخاطـب و تحكيـم پيوندهاي اجتماعي اسـت. سـلام، نوعي 

تحيـت و درود اسـت و اصـل »تحيـت«، بـه معناي طلـب حيات براي مخاطب اسـت؛ 

خـواه حيـات ظاهـري باشـد يـا حيـات باطني، مـادي باشـد يا معنوي. سـلام بـر امام 

حسـين7 بـه معناي باور داشـتن بـه حيات معنوي آن حضرت و شـنيدن سـلام ما از 

سـوي ايشـان اسـت؛ چنان كه در مفاتيح الجنان در فصل آداب زيارت، در قسـمت اذن 

دخـول حرم هـاي شـريف مي خوانيم:
خدايـا مـن در غيبت صاحب ايـن مزار و حرم شـريف ـ مانند حيـات مبارک او 

ـ معتقـد بـه احترامـش هسـتم. خدايا، مـن مي دانم رسـول تو9 و خلفـاي تو: 

زنده انـد و پيـش تـو روزي مي خورنـد، مـرا مي بيننـد، کلام مـرا مي شـنوند و 

سـلامم را جـواب مي دهنـد؛ ولـي تـو کلام آنهـا را از گوش من پوشـاندي.

از آنجـا كـه همـه انسـان ها اعـم از معصـوم و غيرمعصـوم، به لحاظ قـوس صعود، 

در حـال حركـت بـه سـوي كمـال مطلق هسـتند و ايـن كمال جويـي و ترفيـع درجه، 

در بهشـت نيـز ظهـور دارد، سـلام هاي مـا بـه معصومان:، مايـه ترفيع درجـات آنها 

مي شـود؛ چـون سـبب مي شـود سـلامت ويـژه اي از ناحيه ذات پـاك خداوند بـه آنان 

افاضـه شـود. افـزون بـر اين، سـلام بـراي خودِ سـلام كننده نيـز اجر، منزلـت و رفعت 
درجـه خواهد داشـت.1

1..ادب.فناي.مقربان،.جوادي.آملي،.صص89،.94،.95.و.100.
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2. اکرام خداوند و شسا ت امام حسين7

موضـوع »شـهادت«، يكـي از محورهـاي ياد شـده در زيارت اربعين اسـت. در اين 

محـور، از »شـهادت« به عنوان نشـانه گراميداشـت و اكِـرام خداوند به امام حسـين7 

يـاد شـده اسـت. چنان كـه در اين بـاره مي خوانيـم: »اَکرَمتَـهُ باِلشَـهادَة«؛ »او را به واسـطه 

داشتي«.  شـهادت، گرامي 

صائب تبريزي مي گويد: 

 از جويبـار سـاقي کوثـر گذشـته اسـت گـردن مکش ز تيغ شـهادت کـه اين زلال

شـهادت، از اسـراري اسـت كـه نامحرمـان را بـدان راهـي نيسـت و از مقام هايـي 

اسـت كـه تنهـا »برگزيـدگان« بدان دسـت مي يابنـد. شـهادت، حياتي اسـت روحي كه 

مـردگان، قـادر بـه ادراك آن نيسـتند و نوري اسـت قدسـي كـه شـب پره ها را به وصل 

آن، راهـي نيسـت. شـهادت، حقيقتـي اسـت كـه در دل خـود، »ايثـار«، »ستم سـتيزي«، 

»كمال طلبـي«، »اعتـراض بـه تجاوز و زياده خواهي« و »تسـليم نشـدن در برابـر زور« را 

نهفتـه دارد. شـهادت، »فريـادي رسـا« در كوير سـوزان جهان مادي اسـت كـه هيچ گاه 

خاموش نمي شـود و چشـمه جوشـاني در دل تيرگي ها و تباهي هاسـت كـه هيچ گاه از 

جوشـش نمي ايسـتد. شـهيد مطهـري بر ايـن باور اسـت كه: 
پشـت سـر هر شـهادتي يک روشـنايي پيدا مي شـود. اين سـخن، سـخن بسـيار 

درسـتي اسـت و ارزش شـهيد و شـهدا را ثابـت مي کنـد. از نظر اجتماعـي، مَثَل 

شـهيد و شـهادت کـه روشـني ايجـاد مي کند، مَثَـل يک سلسـله کارهـاي خير 

فـردي اسـت که در قلـب فرد، ايجاد روشـني مي کنـد. نظير ايثار، انصـاف دادن، 

مبـارزه بـا هـواي نفس؛ در حقيقت شـهادت بـراي اجتمـاع، نوعـي تصفيه نفس 
اسـت بـراي اجتماع.1

1..يادداشت.هاي.استاد.مطهري،.مرتضي.مطهري،.ج6،.ص89.
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3. امام حسين7 و پاکل نسل

يكـي از موضوع هـاي مطرح شـده در زيـارت اربعيـن، پاكـي نسـلي اسـت كـه آن 

حضـرت از آن بـه دنيـا آمـد. در اين بـاره در اين زيـارت چنيـن مي خوانيـم: »وَاجتَبيتَهُ 

بطِيـبِ الـوِلادَةِ«؛ »و او را بـه پاکـي نسـل، برگزيدي«.

در حديثي از امام صادق7 در اين باره مي خوانيم: 
خداونـد مـا را از عليّيـن آفريد و ارواح مـا را از بالاي آن آفريد و ارواح شـيعيان ما 

را از عليّيـن آفريـده و پيکـر آنهـا را از پايين عليّيـن آفريد و از ايـن جهت، ميان 
مـا و آنـان، خويشـي و نزديکي اسـت و دل هاي آنها به سـوي ما مشـتاق اسـت.1

آن حضـرت در حديثـي ديگـر در ايـن بـاره مي فرمايـد: »همانا كه خداونـد ما را از 

نـور عظمـت خـود آفريد و سـپس آفرينش مـا را از گِلـي نهفته در زير عـرش قرار داد 

و آن نـور را در كالبـد مـا نهـاد و مـا خلق شـديم«.2 بر اسـاس روايات يادشـده، امامان 

معصـوم: از جنـس علّييـن هسـتند و از نورانيت ويـژه اي برخوردارنـد. در نتيجه، از 

نسـلي پـاك بودنـد و هـر فرزنـدي كـه از آنهـا بـه دنيـا مي آيـد، داراي طهارت نسـل 

اسـت. دربـاره پاكـي ولادت و نسـل امام حسـين7 در فـراز ديگري از دعـاي اربعين 

مي خوانيم:  چنيـن 

سْـكَ الجاهِليةُ  رَةِ، لَمْ تُنَجِّ اَشـهَدُ اَنَّـكَ کُنتَ نوراً في الأصلابِ الشـامِخَةِ و الارَحـامِ الُمطَهَّ

اّتُ من ثيِابِها. باَِنجاسِـها و لَم تُلبسِـكَ الُمدلَهِ

گواهـي مي دهـم کـه تـو نـوري بـودي در اصَـلاب پـدرانِ عالي رتبـه و ارحـام 

مـادران پاک طينـت کـه پليدي هـاي جاهليـت، دامـن تـو را فـرا نگرفـت و 

جامه هـاي تيـره عصـر جاهليـت، تـو را نپوشـانيد.

1..اصول.کافي،.کليني،.ج3،.ص87.
2..همان.
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4. حسين7، وارث پياممران

يكـي از ويژگي هايـي كـه از سيدالشـهدا در زيارت اربعين ياد شـده، اين اسـت كه 

حسـين7، وارث پيامبـران اسـت. »وَ اَعطَيتَـهُ مَوارِيـثَ الانَبيـاء«؛ »]خدايا[ تـو ميراث همه 

پيامبـران را به او اعطـا کردي«. 

امام رضا7 فرمود: 

بـه راسـتي کـه محمـد9، اميـن خـدا بـود در خلقـش و چـون وفات کـرد، ما 

اهل بيـت: وارثانـش بوديـم و مـا امناي خدا در زمين هسـتيم... و به راسـتي که 

مـا هر مـردي را ببينيم، مي شناسـيم کـه از روي حقيقت، مؤمن اسـت يـا منافق. 

مـا نجيـب و ناجي هسـتيم و مـا بازمانـدگان پيغمبرانيم و مـا صاحبـان امتياز در 

کتـاب خداي عزوجل هسـتيم. مـا از همه مردم به رسـول خـدا نزديک تريم. خدا 

بـه مـا آموختـه و رسـانيده، آنچه را بايـد بدانيم و به مـا علم پيامبران را سـپرده و 
مـا وارثان رسـول اولوالعزم هسـتيم.1

در دعــاي وارث نيــز از امــام حســين7 اين گونــه در مقــام وارث پيامبــران يــاد 

شــده اســت: 

ـلامُ  ـلامُ عَلَيْكَ يـا وارِثَ نُوحٍ نَبيِ الله، السَّ ـلامُ عَلَيـكَ يـا وارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ الله، السَّ السَّ

ـلامُ  ـلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ مُوسـى کَليِمِ الله، السَّ عَلَيْـكَ يـا وارِثَ ابراهيمَ خَليلِ الله، السَّ

ـدٍ حَبيبِ الله. ـلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ مَُمَّ عَلَيْـكَ يـا وارِثَ عِيسـى رُوحِ الله، السَّ

سـلام بـر تـو اي وارث آدم، برگزيـده خدا؛ سـلام بر تـو اي وارث نـوح، پيامبر 

خـدا، سـلام بر تـو اي وارث ابراهيم، دوسـت خدا؛ سـلام بر تو اي وارث موسـي، 

هم سـخن خـدا؛ سـلام بـر تـو اي وارث عيسـي روح الله؛ سـلام بر تـو اي وارث 

خدا. محبـوب  محمد، 

1..همان،.ج2،.ص195.
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بديهــي اســت، منظــور از ارث بــردن امــام حســين7 از پيامبــران، بهــره داشــتن 

ــاب  ــر، بازت ــران ديگ ــه در پيامب ــي اســت ك ــاي زيباي ــه ويژگي ه آن حضــرت از هم

ــران ديگــر  ــارت ديگــر، سيدالشــهدا، تمامــي ويژگي هــاي پيامب ــه عب ــه اســت. ب يافت

 را يك جــا در خــود جمــع كــرد؛ چنان كــه شــاعر بــه زيبايــي در ايــن بــاره 

سروده است: 

 آنچـه خوبان همـه دارند، تو تنهـا داري حُسـن يوسف، دَم عيسي، يد بيضا داري

5. حسين7، حجف خدا بر روا زمين

خداونـد، همـواره بـر روي زميـن، حجت هايـي دارد تـا به واسـطه آنهـا، خوبان به 

كمالـي كـه شايسـته آنهاسـت، دسـت يابنـد و بـدان، در صورتـي كـه از روي عمـد و 

اختيـار، بـه راه تباهـي رفتند، عذري نداشـته باشـند و حجت بر آنها تمام شـده باشـد. 

يكـي از ايـن حجت هاي بـزرگ الهي بر روي زمين، امام حسـين7 اسـت. در زيارت 

عـاء«؛  ـةً عـى خَلقِـكَ فَاعَـذَرَ فِي الدُّ  اربعيـن در اين بـاره چنيـن مي خوانيـم: »وَ جَعَلتَـهُ حُجَّ

»و او را حجـت بـر آفريدگانـت قـرار دادي، پـس او هـم در اتمـام حجت بر خلـق، رفع هر 

از امـت نمود«.  عذري 

حضـرت علـي7 فرمـود: »همانـا خداوند تبـارك و تعالي، مـا را پاك كـرد و مقام 

عصمـت بخشـيد و مـا را گواهـان خلقـش سـاخت و مـا را حجـت خـود در زمينش 
داد«.1 قرار 

شخصي به نام بُرَيد عِجلي مي گويد:
ذلـِكَ 

َ
از امـام صـادق7 دربـاره تفسـير ايـن آيـه شـريفه کـه مي فرمايـد: )وَ ك

ونـُوا شُـهَداءَ عََ الناسِ(؛ »و اين چنين شـما را امت وسـط 
ُ
 لِك

ً
ـةً وسََـطا جَعَلناكُـم امَُّ

1..اصول.کافي،.ج2،.ص93.
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قـرار داديـم تـا بر مـردم، گـواه باشـيد«. )بقـره: 138( پرسـيدم؛ ايشـان فرمود: 

»منظـور از امـت وسـط و گواهـان بـر خلـق، مـا هسـتيم و ماييـم حجت هـاي 
خداونـد بـر روي زمينش«.1

6. حسين7 و رهانيدن آ م ها از نا انل و گهراهل

يكـي از ويژگي هايـي كـه در زيـارت اربعيـن بـراي امـام حسـين7 نقـل شـده، 

»رهانيـدن آدم هـا از نادانـي و گمراهـي« اسـت. در ايـن بـاره مي خوانيـم:

لالَة. وَ مَنَحَ النُّصحَ وَ بَذَلَ مُهجَتَهُ فيكَ ليِستَنقِذَ عِبادَكَ مِنَ الَجهالَةِ وَ حَيَرةِ الضَّ

و نصيحت امت را با مهرباني و عطوفت انجام داد و خون پاکش را در راه تو به 

خاک ريخت، تا بندگانت را از ناداني و سرگرداني برآمده از گمراهي نجات دهد.

بـر اسـاس ايـن فـراز از زيـارت اربعيـن، موضـوعِ رهانيـدن بنـدگان از گمراهي و 

نادانـي، بـه انـدازه اي اهميـت دارد كه سـالار شـهيدان7، راضي شـد جـان خويش را 

فـدا و از شـهادت و كشـته شـدن در راه خـدا اسـتقبال كند.

يكـي از فلسـفه هاي وجودي امـام معصوم7، هدايت انسـان ها و رهانيـدن آنها از 

جهـل و گمراهي اسـت. داوود جَصّـاص مي گويد:
از امـام صـادق7 دربـاره تفسـير اين آيـه شـريفه کـه مي فرمايـد: )وَ عَلامَاتٍ 

وَ باِلنَّجْـمِ هُـمْ يَهْتَـدُونَ(؛ »و علاماتـي اسـت و هم اينکه ايشـان به وسـيله سـتاره 

هدايـت مي شـوند«. )نخـل: 116( شـنيدم کـه فرمود: »مقصود از سـتاره، رسـول 
خداسـت و منظـور از علامـات و نشـانه ها، مـا اهل بيـت: هسـتيم«.2

در واقـع هـر امتـي، در هـر زمـان و مكانـي كـه از فيضي مـادي يا معنـوي بهره مند 

مي شـود، از بركـت وجـودي ائمـه اطهار: اسـت. سـرّش آن اسـت كه آن پيشـوايان 

1..اصول.کافي،.ج2،.ص89.
2..همان،.ص143.
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نـور، مجـاري هرگونه فيض تكويني و تشـريعي خدا هسـتند و به واسـطه آنها، ارتباط 

ميـان عالـم هسـتي و خداوند برقرار مي گـردد و در اين باره، فرقي نيسـت كه آن فيض 
بـه عالَم فرشـتگان برسـد يـا به عالم انسـان ها، يا حيوانـات و نباتـات و جمادات.1

امام باقر7 فرمود: 
رسـول خـدا9، دروازه الهـي اسـت کـه از غيـر آن نمي تـوان وارد شـد و راه 

روشـني اسـت که هر کـس آن را طـي کند، به خدا مي رسـد. علـي7 نيز چنين 

اسـت و يکايـک امامـان نيز هميـن گونه هسـتند. خداونـد آنـان را ارکان زمين 

قـرار داد تـا اهلـش را مضطرب نگردانـد و عمودهاي اسـلام و نگهبانـان راه هاي 

هدايـت گردانيـد، بـه گونه اي که کسـي هدايت نمي شـود، مگر بـه هدايت آنها 
و کسـي گمـراه نمي گـردد، مگر بـه کوتاهي در حـق آنها.2

امـام رضـا7 دربـاره جايـگاه امـام در هدايتگـري و رهانيـدن آدم هـا از نادانـي و 

گمراهـي، وجـود او را بـه مـاه و سـتاره ماننـد كـرده كـه در شـب هاي ظلمانـي، مايـه 

هدايـت انسـان ها و سـبب رهانيـدن آنـان از تباهـي و گمراهـي اسـت: 
امـام، مـاه درخشـنده و چـراغ پرتوافکن و روشـنايي تابنـده و سـتاره راهنما در 

ناپيدايـي شـب هاي ظلمانـي و راهنمـاي هدايـت و نجات بخـش از تباهي اسـت. 
امـام، شـعله فروزنـده بر تپـه و گرمـي ده بر سـرمازده و راهنمـاي در مهلکه هاسـت.3

7. بازتاب توللّ و تمرّا  ر زيارت اربعين

تولـّي در فرهنـگ اسـلام، عبـارت از پذيرش حكومت، سرپرسـتي و دوسـتي خدا 

و پيامبـر و كسـاني اسـت كـه از جانـب آنهـا تعييـن شـدند و پيونـد نزديكـي بـا افراد 

1..ادب.فناي.مقربان،.ص210.
2..همان،.ص115.

3..تحف.العقول،.حرّاني،.ص797.
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و گروه هايـي دارنـد كـه محبـوب خـدا هسـتند. بـه بيـان ديگـر، تولـّي يعنـي بـه هـم 

پيوسـتگي و اتصـال شـديد مؤمنانـي كـه هدف واحـدي را تعقيـب مي كنند، امـا تبرّي 

يعنـي دوري جسـتن از فـرد و جريانـي كه جهت الهي ندارد و دشـمن خدا محسـوب 
مي شـود. بـه بيـان ديگـر، تبـرّي يعني جـدا شـدن از جبهـه باطل.1

در حقيقـت، يكـي از برجسـته ترين ويژگي هـاي ايمـان، تولـّي و تبـرّي اسـت كـه 

حتـي در نباتـات و حيوانـات، بـه صـورت جـذب و دفـع وجـود دارد و در انسـان ها 

بـه صـورت حـب و بغـض يـا نفـرت و ارادت، جلـوه مي كند. هـر حيوان يـا درختي، 

دوسـت داشـتني ها و پسـنديده هاي خـود را جـذب مي كنـد و ناپسـندها را از خـود 

مي رانـد و هـر انسـاني بر اسـاس بينش خويـش، برخي چيزهـا را پسـنديده مي داند و 

بـه آن محبـت مـي ورزد و برخـي ديگـر را ناپسـند مي شـمارد و مورد بغـض و غضب 

خويـش قـرار مي دهـد. تولـّي و تبـرّي، هماننـد »ايمـان به خـدا« و »كفر بـه طاغوت«، 

دو بـال بـراي سـلوك بـه سـوي كمـال و تعالي و ترقي اسـت كـه هيچ يك بـه تنهايي 
كفايـت از ديگـري نمي كنـد و بـا يكـي از آن دو، نمي تـوان صعـود كـرد.2

در فـرازي از زيـارت اربعيـن، موضـوع تولّي و تبـرّي مطرح شـده و زيارت كننده، 

خداونـد را بـر ايـن موضوع گواه مي گيرد كه وي با دوسـتان امام حسـين7، دوسـت 

و با دشـمنانش، دشـمن است: 

اَللّهُمَّ انِّي اُشهِدُكَ اَنّي وَلِيٌّ لمَِن والاهُ وَ عَدُوٌّ لمَِن عاداهُ. 

پـروردگارا! تـو را گـواه مي گيـرم کـه مـن بـا همـه کسـاني کـه بـا او )امام 

حسـين7( دوسـت اند، دوسـت هسـتم و با همه کسـاني که با او دشـمن هستند، 

دشـمن هستم.

1..توليّ.و.تبرّي،.وفا.جعفري،.صص17.و.18.
2..ادب.فناي.مقربان،.ج1،.ص59.
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مقام معظم رهبري مي فرمايد:
توليّ و تبرّي، مسلمانان را به هم مرتبط مي کند؛ به گونه اي که هيچ عاملي نتواند 

برقرار مي کند؛ زيرا جمعيتي  انضباط حزبي  از يکديگر جدا کند و يک  آنان را 

که در اقليت هستند، ممکن است فکرشان تحت الشعاع فکر اکثريت قرار گيرد و 

شخصيت آنها در لابه لاي شخصيت هاي بقيه مردم نابود گردد. اسلام آنها را براي 

مبارزه با هضم طبيعي، به هم پيوند زده و از ساير جبهه ها جدا ساخته است. همچون 

عده اي کوهنورد، که بايد از يک راه صعب العبور کوهستاني و پرپيچ و خم و گردنه 

بگذرند تا به قله کوه برسند. اينها به همديگر مي چسبند و کمرهايشان را به هم محکم 

مي بندند که اگر يکي از آنها افتاد، بقيه او را نگه دارند. اين حالت، نمايشگر حالت 

به هم پيوستگي و جوشيدگي شديد مسلمانان است که از آن در قرآن و حديث، به 
»توليّ و تبرّي« تعبير مي شود.1

وقتـي اهميـت تولـّي و تبـرّي آشـكار مي شـود كـه بدانيم محبـت قلبي نسـبت به 

كسـي، گرايـش قلبـي بـه او را نيـز در پـي دارد و گرايـش قلبـي نيـز به طـور طبيعي، 

بـه همانندسـازي بـا محبوب و الگوسـازي او در اخـلاق و رفتار مي انجامـد. در نتيجه، 

آنچـه از محبـوب جلـوه مي كنـد، در شـخص مُحـب نيز بـروز مي كند. بر اين اسـاس، 

اسـلام، سـازوكار فرهنگـي و اخلاقـي مهمـي بـه نام تولـّي و تبـرّي را بنيان نهـاد تا بر 

اثـر آن، پيروانـش جهت گيـري دوسـتي هاي خويـش را انسـان هاي صالـح و شايسـته 

قـرار دهنـد و در پـي آن، بـذر ويژگي هـاي زيبـا و رفتار شايسـته را بـا تولّي آنـان، در 

دل و جـان خويـش بكارنـد و از آن سـو نيـز موضوع تبـرّي را بيان فرمود تا به وسـيله 

آن، پيروانـش در برابـر آسـيب هاي اخلاقـي و رفتاري برآمده از دوسـتي، با انسـان هاي 

ناشايسـت و سـتمگر، ايمن بمانند.

1..توليّ.و.تبرّي،.ص20.
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از عاشورا تا اربعين
)به مناسبت اربعين حسيني(

زهرا نجارزادگان

گلبرگ، فروردين 1383، شماره 49

ترازهايل از زيارت اربعين

از امام صادق7 روايت شده که فرمود:
در روز اربعيـن، هنگامـي کـه روز بلند شـد، زيـارت مي کني و مي گويي: سـلام 

بـر ولـي خـدا و حبيب او، سـلام بـر خليل خـدا و بنده نجيب او، سـلام بـر بنده 

برگزيـده خـدا و فرزنـد برگزيـده او، سـلام بـر حسـين مظلوم شـهيد، سـلام بر 
آقايـي کـه در ميـان امـواج بلا گرفتار آمد و کشـته اشـک روان اسـت.1

آن گاه امام صادق7 فرمود:
عليـه آن حضرت، همدسـت شـدند، کسـاني کـه دنيا فريبشـان داده بـود و بهره 

خـود را در ازاي بهايـي ناچيـز فروختنـد و آخـرت خويـش را بـه قيمـت ناچيز 

حـراج کردنـد. در چـاه هـوا و هـوس فـرو رفتنـد و تـو و پيامبرت را به خشـم 

1..مفاتيح.الجنان،.زيارت.اربعين.
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آورده و مطيـع بنـدگان شـقي گرديدنـد. امـام حسـين7 در مقابـل آنـان تن به 

ذلـت نـداد و بـا آنـان با شـکيبايي بـه جهـاد پرداخت تـا آن گاه کـه خونش را 
ريختنـد و اهل بيتـش را بـه اسـارت بردند.1

اولين زائر

از عطيـه روايـت شـده کـه در روز اربعين، بـا جابر بن عبـدالّله انصاري بـه زيارت 

قبـر امـام حسـين7 رفتيـم. وقتـي به کربلا رسـيديم، جابر غسـل کـرده و بر سـر قبر 

حضـرت رفـت و گفـت: »دسـت مـرا بـر قبـر گـذار«. چـون دسـتش بـه قبـر رسـيد، 

بي هـوش شـد و وقتـي بـه هوش آمد، سـه بـار گفت: »يا حسـين«. سـپس گفـت: »آيا 

دوسـت، جـواب دوسـت را نمي دهـد؟ چگونه جـواب بدهـي درحالي که سـرت را از 

بـدن جـدا کرده انـد«. و گفـت: »سـوگند بـه خـدا که مـا نيز در آنجـا حضور داشـتيم«. 

مـن گفتـم: »چگونـه؟ درحالي کـه شمشـيري نزديـم و اين گروه، ميان سـر و بدنشـان 

جدايـي افتـاده و اولادشـان اسـير شـده و ]مـا...[؟« جابر گفت: »از رسـول خدا شـنيدم 

کـه هـر کـه گروهـي را دوسـت دارد، بـا آنان محشـور مي شـود و هرکه عمـل مردمي 

را دوسـت داشـته باشـد، در عمل ايشـان شريک شـود. همانا دوست ايشـان به بهشت 
بازگشـت نمايد و دشـمن ايشـان بـه دوزخ بازگردد«.2

 يدار اهل بيف: از شسداا کربي  ر روز اربعين

سيد بن طاووس در کتاب مقتل خود به نام لهوف آورده است:
زمانـي کـه اهل بيت حضـرت سيدالشـهدا7 از شـام به مدينـه برمي گشـتند، در 

عـراق از کاروان دار خواسـتند کـه آنهـا را از راه کربـلا ببـرد. چـون بـر تربت 

1..همان.
2..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج65،.ص131.
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پـاک امام حسـين7 رسـيدند، جابر بـن عبدالله را بـا گروهي از طايفه بني هاشـم 

و مردانـي از آل پيغمبـر9 ديدنـد کـه به زيارت حضـرت آمده اند. آنان شـروع 

بـه عـزاداري و نوحه سـرايي کردنـد. زنـان قبائـل عرب نيـز کـه در آن اطراف 

بودنـد، جمع شـده و عـزاداري کردنـد. کاروانيان سـپس از آنجا به سـوي مدينه 
کـوچ کردند.1

اهارت زن مسلهان

از مظلوميت هايـي کـه حکايـت از نقـض آشـکار قوانيني اسـت که اسـلام بـه آنها 

سـفارش کـرده، اسـير گرفتـن زن مسـلمان اسـت. در حادثه کربـلا پس از پايـان نبرد، 

اهل بيـت امـام حسـين7 را اسـير کـرده و شـهر به شـهر گرداندنـد و در کوفه و شـام 

بـه نمايش گذاشـتند. اسـير گرفتـن زن مسـلمان، از نظر اسـلام مردود اسـت؛ چنان که 

علـي7 در جنـگ جمـل، اسـير کـردن را روا ندانسـت و عايشـه را به همـراه عده اي 

زن، به شـهر خـودش بازگرداند. اما متجـاوزان اموي، فرزندان پيامبر9 را مثل اسـيران 

کافـر، از کوفـه بـه شـام فرسـتادند و چهـره زنـان اسـير را بر اهالـي شـهرها نمودند و 

درنهايـت سـنگدلي بـا آنان رفتـار کردنـد. چنان که حضـرت زينب3 هنـگام عبور از 

کنـار اجسـاد شـهدا )در اعتراض به اسـارت اهل بيـت:( فرمـود: »اي محمد9! اين 

دختـران تـو هسـتند که بـه اسـارت مي روند«.

راز نسضف حسيال  ر هخاان محام معرا رهمرا

رهبر معظم انقلاب درباره اهداف قيام امام حسين7 فرمودند: 
قيـام امـام حسـين7، ظاهـراً قيام عليه حکومت فاسـد يزيد اسـت، امـا در باطن، 

قيامـي بـراي ارزش هاي اسـلامي اسـت؛ براي اين اسـت کـه مـردم را از جهالت 

1..لهوف،.سيد.بن.طاووس،.ترجمه.سيد.ابوالحسن.ميرطالبي،.ص197.
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و پسـتي نجـات دهـد؛ لـذا هنگامي کـه از مدينـه خارج مي شـوند، در پيـام خود 

بـه بـرادرش محمـد بـن حنفيـه مي فرماينـد: »مـن با تکبـر، بـا غـرور از روي 

فخرفروشـي و از روي ميـل بـه قـدرت... قيـام نکـردم. مي بينـم کـه اوضـاع در 

ميـان امـت رسـول الله دگرگون شـده و حرکت به سـوي انحطاط اسـت و براي 

مقابلـه بـا آن قيـام کردم. بـراي ايجاد حکومـت حق قيام کـردم«. لـذا در رفتار 

امـام حسـين7 از همـان ابتدا کـه از مدينه حرکـت کردند تا وقتـي در کربلا به 

شـهادت رسـيدند، همان معنويـت و عزت و سـرفرازي و در عين حـال عبوديت 
و تسـليم مطلـق در مقابل خدا محسـوس اسـت.1

اهل بيف:، بسترين مملغان عاشورا

بي ترديـد، اهل بيـت امـام حسـين7، بهترين مبلغـان عاشـورا بودند. آنـان در کربلا 

حضـور داشـتند تـا پيام عاشـورا را به گـوش جهانيان برسـانند. اگر آن حضـرت، غير از 

اهل بيـت:، افـرادي ديگـر را مبلـغ قرار مـي داد، بي گمان آنـان نيز مثل ديگر يـاران آن 

حضـرت، بـه شـهادت مي رسـيدند؛ زيـرا موقعيت به گونـه اي بود کـه به چنيـن افرادي 

پـس از شـهادت امام حسـين7 و يارانش و اسـارت اهل بيت:، اجـازه و امکان تبليغ 

نمي دادنـد. همچنيـن هيچ مبلغـي قادر نبـود همانند اهل بيـت: به ويژه امام سـجاد7 

و زينـب کبـري3 بـا کلام آتشـين و خطبه هـاي گويا، مـردم را تحت تأثير قـرار دهد.

تمليغات اهل بيف:  ر کوته

دشـمن، پس از شـهادت امام حسـين7، اهل بيت: را به همراه سـرهاي شـهدا 

به کوفه برد. حضرت زينب3 در سـخناني پرشـور، مردم کوفه را به سـختي سـرزنش 

کـرده و امـام حسـين و يارانـش را معرفـي کردنـد؛ چـون در اثـر تبليغـات گسـترده 

1..بيانات.مقام.معظم.رهبري.در.خطبه.هاي.نماز.جمعه.1379/1/26.
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يزيديـان، عـده زيـادي نمي دانسـتند علل قيـام امام چه بـود. همچنين دشـمن درصدد 

تحريـف واقعيت هـاي قيـام حضـرت بـود. امـا حضـرت زينب با سـخنان کوبنـده، از 

ايـن تحريفـات جلوگيـري کـرد. چنان کـه وقتي اسـيران را بـه کاخ ابن زيـاد بردند، او 

خطـاب بـه حضـرت زينـب گفـت: »آيا ديـدي خدا بـا برادرت چـه کـرد؟« زينب3 

پاسـخ داد: »مـن از خـدا دربـاره برادرم جـز خوبي نديـدم. آنها به راهـي رفتند که خدا 

مي خواسـت. آنـان بـا شـهادت، بـه افتخاري کـه خواسـتند رسـيدند؛ اما تو پسـر زياد! 
خـود را آمـاده کـن که خـدا بين تـو و آنان حکـم خواهـد کرد«.1

پيام آوران قيام کربي

هـر قيـام و نهضتـي از دو بخـش مبـارزات و قيـام مسـلحانه يـا غيرمسـلحانه و از 

بخش رسـاندن پيام آن انقلاب و بيان آرمان ها و اهداف تشـکيل مي شـود. در بررسـي 

قيـام امـام حسـين7، اين دو بخش کاملًا محسـوس اسـت؛ روز عاشـورا مظهرِ بخش 

خـون و شـهادت و ايثـار بـود و بخـش ديگر آن، بعـد از عاشـورا و پرچمـدار آن امام 

سـجاد7 و زينب3 بودند که پيام انقلاب و شـهادت سـرخ آن حضرت را به اطلاع 

مـردم رسـاندند. بي شـک اگـر بازماندگان حضرت نبودند، دشـمنان اسـلام بـا تبليغات 

گسـترده خـود، قيـام آن حضـرت را در طـول تاريـخ لـوث مي کردنـد. بازمانـدگان 

حضـرت سيدالشـهدا7 در دروان اسـارت، بـا افشـاگري هاي آگاهانـه، اجـازه چنيـن 

تحريـف و خيانتـي را بـه دشـمنان امام حسـين7 ندادند.

جاگ تمليغاتل

بعـد از واقعـه عاشـورا، بازمانـدگان خانـدان پيامبـر از فرصـت ديـدار با مـردم که 

بـه دليـل اسـارت و از ايـن شـهر به آن شـهر رفتن بـه دسـت آوردند، بـه بهترين وجه 

1..لهوف،.سيد.بن.طاووس،.ترجمه.سيد.ابوالحسن.مير.طالبي،.ص176.
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بهره بـرداري کردنـد. آنهـا بـا اسـتفاده از ايـن فرصت، حقيقـت قيام امام حسـين7 را 

بـه تصويـر کشـيدند و جنايت هاي گماشـتگان امـوي را برمـلا کردند. اسـيران، به ويژه 

حضـرت زينـب3 و امـام سـجاد7، اوليـن تعقيب کننـده راه و هـدف حسـين7 

و فرمانـده جنـگ سـرد و تبليغاتـي بـر ضـد حکومـت امـوي بودنـد. در پرتـو هميـن 

افشـاگري ها بـود کـه انقـلاب حسـيني در دل همـه مـردم شـکوفا شـد و مـوج تنفـر 

از حکومـت امـوي بـه وجـود آمـد؛ تـا جايـي که بسـتگان يزيـد هم بـه لـرزه و گريه 

افتادنـد و همـان يزيـدي که با ديدن اسـيران، ابراز خرسـندي مي کرد، ناچار شـد براي 

انحـراف افـکار عمومـي، ابـن زيـاد را مقصر قلمـداد کند.

توقف  ر کربي

يزيديـان در هنـگام حرکـت بـه سـوي کوفـه، بـه اهل بيـت امـام حسـين7 اجازه 

عـزاداري نـداده بودنـد؛ ازايـن رو خانـدان داغديـده رسـالت، پـس از ورود بـه کربلا، 

بـراي شـهيدان خـود به عـزاداري پرداختند. سـيد بن طـاووس در کتاب مقتـل خود به 

نـام لهـوف مي گويـد: »کاروانيـان مجلس عـزا به پا داشـتند و تا سـه روز بديـن منوال 
سـپري شد«.1

حرکف از کربي

وقتـي کاروان شـام بـه کربلا رسـيد، اهل بيت امام حسـين7، به گونه اي جانسـوز 

بـه عـزاداري پرداختنـد. امـام سـجاد7 وقتـي کـه اوضـاع را چنيـن ديد، دانسـت که 

اگـر زنـان و کـودکان در کنـار ايـن قبـور مطهر بماننـد، خـود را در اثر شـيون و زاري 

هـلاک مي کننـد؛ ازايـن رو فرمان داد تـا بار شـتران را ببندند و از کربلا به سـوي مدينه 

حرکـت کننـد. چـون بارهـا را بسـتند و آمـاده حرکـت شـدند، حضرت سـکينه، اهل 

1..مصحح:.]در.لهوف.چنين.مطلبي.يافت.نشد[.
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حـرم را بـراي وداع، بـا نالـه و فريـاد به سـوي مزار مقـدس امام حرکـت داد و همگي 

در اطـراف قبـر مقـدس گرد آمدند. سـکينه قبـر پـدر را در آغوش گرفت و به شـدت 

گريسـت و ايـن ابيـات را زمزمـه کـرد: »اي کربـلا! بدنـي را در تـو به امانت گذاشـتيم 

کـه بـدون غسـل و کفـن مدفون شـد، اي کربلا، کسـي را به نـزد تو يـادگار نهاديم که 
روح احمـد و وصي اوسـت...«.1

رهيدن کاروان اهل بيف: به مدياه

کاروان اهل بيـت: بـه سـوي مدينـه رهسـپار شـد. »بَشـير« کـه آنـان را همراهي 

مي کـرد، مي گويـد: »بـه آرامـي رفتيم تـا به شـهر مدينه نزديک شـديم. امام سـجاد7 

مـرا طلبيـده و فرمونـد: خداونـد پـدرت را رحمـت کنـد کـه شـاعر نيکويي بـود؛ آيا 

تـو نيـز شـعر مي گويـي؟« گفتـم: »آري«. پـس فرمود: »بـه مدينه بـرو و خبر شـهادت 

ابي عبـدالله را بـه مـردم ابلاغ کن«. بشـير مي گويد: »وقتي خبر شـهادت امام حسـين7 

را بـه مـردم مدينـه رسـاندم، مردمـان مدينه از خانه خـود بيرون آمده و شـروع به گريه 

و زاري کردنـد. مـن هماننـد آن روز را بـه يـاد ندارم کـه مردم همه يکـدل و يک زبان، 

گريـه کننـد و تلخ تـر از آن روز را بـر مسـلمانان نديدم«.

ترهتا ه پا شاه روم  ر مجلس يزيد

از امـام زيـن العابديـن7 روايـت شـده کـه چون سـر مبـارک امام حسـين7 را 

بـراي يزيـد آوردنـد، سـر مقـدس را مقابل خـود قـرار داده و مِي خـواري مي کرد. يک 

روز فرسـتاده پادشـاه روم کـه از اشـراف بـود، در مجلـس حضـور داشـت و از يزيـد 

پرسـيد کـه اين سـر کيسـت؟ يزيـد گفت: »اين سـر حسـين بن علـي، فرزنـد فاطمه، 

 دختـر رسـول خداسـت.« فرسـتاده روم وقتـي چنيـن شـنيد گفـت: »تـف بـر تـو باد. 

1..لهوف،.سيد.بن.طاووس،.ترجمه.سيد.ابوالحسن.ميرطالبي،.ص198.
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پـدر مـن بـا واسـطه هاي بسـيار از نواده هـاي حضـرت داوود اسـت؛ بـا ايـن حـال، 

مسـيحيان مـرا بـه ايـن دليل بـزرگ مي شـمارند و از خاک پايـم تبرک مي برند و شـما 

پسـر دختـر پيامبـر خود را مي کشـيد؟ اين چـه دينداري اسـت؟« يزيد وقتـي اعتراض 

سـفير روم را شـنيد، گفت: »اين نصراني را بکشـيد تا مرا در کشـور خود رسـوا نکند.« 

چـون نصرانـي چنين فهميد، گفت: »ديشـب رسـول خـدا9 را در خـواب ديدم که به 

من فرمودند: »تو اهل بهشـتي«. و سـپس شـهادتين گفت و سـر حسـين7 را به سـينه 
چسـبانيد و بوسـيد تا کشـته شد.1

اهداف يزيد از اهارت و به آتو کشيدن خيام اهل بيف:

سياسـت حکومت هاي ظالم، آن اسـت که براي جلوگيـري از نهضت هاي احتمالي 

بعـدي، از هر وسـيله اي اسـتفاده کنند. حکومت يزيـد نيز پس از فاجعه عاشـورا، براي 

ايجـاد تـرس و وحشـت بيـن مـردم، اهل بيـت: را با وضعـي دلخراش اسـير کرد و 

در دو شـهر مهم کوفه و شـام گرداند. شـبيه اين کار غيرانسـاني را عبيدالّله بن زياد در 

شـهادت مسـلم بـن عقيل و هانـي بن عروه انجـام داده بود. او بدن هاي پـاک اين دو را 

پـس از شـهادت در کوچه هـا و خيابان هـاي کوفه گرداند. هم چنان که سـر مبـارک امام 

حسـين7 و ديگـر شـهيدان کربـلا را بر بالاي نيزه کرد و به تماشـاي مردم گذاشـت.

تأثير تمليغ اهل بيف:  ر  اخل کاخ يزيد

زنـان اهل بيـت، در کاخ يزيـد تبليغـات گسـترده اي انجـام دادنـد. طبـري در کتاب 

تاريـخ خود مي نويسـد:
زنـان اهل بيـت:، از منـزل يزيد خـارج نشـدند، مگر آنکـه ديگر زنـان، براي 

سـوگواري بـه منـزل او رفتنـد و هيـچ زنـي از آل ابي سـفيان باقـي نمانـد، مگر 

1..لهوف،.سيد.بن.طاووس،.ترجمه.سيد.ابوالحسن.ميرطالبي،.ص198.
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آنکـه بـه نـزد آنـان آمـد و در آنجـا اقامه عـزا کـرد. عـزاداري اهل بيت: در 

کاخ يزيـد و دارالامـاره، چنـان تأثير گذاشـت که مـردم تصميم گرفتنـد به خانه 
يزيـد ريخته و او را بکشـند.1

از بين بر ن ابسف پوشالل يزيديان

سياسـت رعـب و وحشـت يزيديـان، بـا افشـاگري هاي اهل بيـت: بـا شکسـت 

روبـه رو شـد. اهل بيـت امـام حسـين7، با وجـود تحمل سـخت ترين مشـکلات، در 

مقابـل دشـمنان تسـليم نشـدند؛ بلکـه بـا خطبه هـا و سـخنراني هاي کوبنده، عـلاوه بر 

رسـوا کـردن حکومـت يزيـد، بـه تـوده نـاآگاه مـردم درس آزادي و آزادگـي دادنـد و 

بدين گونـه، نهضت هـاي ديگـري چـون قيـام توابيـن شـکل گرفـت. و شـعار نهضت 

امـام حسـين7 در فضـاي تمامي شـهرها طنيـن افکند.

قيام عاشورا  ر کيم امام خهيال=

امام خميني= درباره انگيزه الهي قيام امام حسين7 مي فرمايند: 
شـما ملاحظـه کنيد کـه بهترين خلق الله در عصـر خودش حضرت سيدالشـهدا7 و 
جوانـان بني هاشـم و اصحاب او شـهيد شـدند. لکن وقتـي در آن مجلـس پليد يزيد، 
صحبـت مي شـود، حضـرت زينب3 قسـم مي خورد که آنچـه در کربـلا ديدم، جز 
پيشـامدي زيبا نبود. شـهادت يک انسـان کامل در نظر اولياي خدا، جميل اسـت؛ نه 
بـراي اينکه جنگ کرده و کشـته شـده، بـراي اينکه جنـگ براي خدا بوده اسـت.

گريه هاا امام هجا 7

امـام سـجاد7 پـس از واقعـه کربلا تـا آخر عمـر، پيوسـته اندوهناک و گريـان بود. 

سـيد بـن طـاووس در کتاب مقتل خود بـه نام لهوف از امـام صادق روايت کرده اسـت: 

1..در.تاريخ.طبري.چنين.عبارتي.يافت.نشد..در.ج4،.ص353.شبيه.اين.عبارت.بدون.جمله.آخري.وجود.دارد.
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امـام زيـن العابديـن7، حـدود چهـل سـال بـر پـدر بزرگـوارش گريسـت؛ 

درحالي کـه روزهـا را روزه مي گرفـت و شـب ها را بـه عبـادت مي پرداخـت. 

هنـگام افطـار، وقتـي غـلام آن حضـرت برايش غـذا مـي آورد، امـام مي فرمود: 

»پسـر پيامبـر را بـا شـکم گرسـنه و لـب تشـنه شـهيد کردنـد« و وقتـي غلام 

مي گفـت: »مـولاي مـن، آيـا وقـت آن نرسـيده کـه اندوهتـان تمـام شـود و 

گريه هايتـان پايـان پذيـرد؟«، حضـرت مي فرمـود: »واي بر تو! يعقـوب دوازده 

پسـر داشـت؛ خـدا يکي را پنهان کرد، موي سـرش سـفيد شـد، کمـرش خميده 

و ديدگانـش به سـبب گريـه، بينايي خود را از دسـت داد؛ درحالي که مي دانسـت 

او زنـده اسـت؛ امـا مـن، پـدر و عزيزانم را ديـدم که به خون آغشـته بـر زمين 
افتـاده بودنـد. چگونـه اندوهـم پايان يابـد و گريـه ام بکاهد«.1

ورو  اهل بيف: به مسجد رهوت خدا9

اهل بيـت، پـس از يک سـفر طولاني و پرماجرا، هنـگام ورود به مدينـه، به کنار قبر 

رسـول خـدا9 رفتند؛ آنـان در کنار مرقد پيامبـر9، گفت وگوها و درددل هاي بسـيار 

داشـتند؛ امـا تاريـخ از بيان همه آنها سـکوت کرده و تنها گفته اسـت:
زينـب3 دسـت ها را به دو طرف درب و سـر را داخل مسـجد قـرار داد و گفت: 

»يـا جدّاه، خبـر قتل برادرم حسـين7 را آورده ام«. سـکينه، با صـداي بلند فرياد 

کشـيد: »اي جـد گرامـي، از آنچـه بر سـر ما گذشـته اسـت، پيش تو شـکايت 

آورده ام. بـه خـدا قسـم، سـنگدل تر از يزيد نديدم و کافر و مشـرکي بدتـر از او 

سـراغ نـدارم. با چوب خيـزران بر لب و دندان پدرم حسـين7، همـان جايي که 
شـما مي بوسـيديد، مـي زد و مي گفت: حسـين چوب هـا را چگونـه مي بيني؟«2

1..لهوف،.سيد.ابن.طاووس،.ترجمه.سيد.ابوالحسن.ميرطالبي،.ص204.
2..عاشـورا،.ريشـه.ها،.انگيزه.هـا،.رويدادهـا.و.پيامدهـا،.مـکارم.شـيرازي،.قـم،.مدرسـه.امـام.علـي.بـن.ابي.طالـب،.

صـص647.و.648.
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يزيد از خدمات ابن زيا  تحدير مل کاد

برخـلاف آنچـه برخـي از مورخـان گفته انـد، يزيـد نه تنهـا از کـرده خود پشـيمان 

نشـد، بلکـه از ابـن زيـاد به دليـل جناياتي که مرتکب شـده بـود، تقدير و تشـکر کرد. 

يزيـد طـي نامـه اي به ابن زياد نوشـت: »تو بالا رفتـي و از ابر گذشـتي و مراحل پس از 

ابـر را پشـت سـر گذاشـته و ديگر جايي بـراي بالا رفتنـت نمانده؛ مگر آنکـه بر بالاي 

خورشـيد بنشـيني. هميـن کـه نامه مـا را ديدي، بـراي دريافـت جايزه به شـام حرکت 

کـن«. ابـن زيـاد با عده اي از اسـتانداران به شـام رفـت، يزيد از او اسـتقبال کـرد، او را 

در آغوش کشـيد، پيشـانيش را بوسـيد و از کشـتن امام حسـين7 به جهاد تعبير کرد. 

يزيـد بـه ابـن زيـاد و عمـر سـعد، هر کـدام يـک ميليـون درهـم جايـزه داد. همچنين 

ماليـات عـراق را نيـز به ابن زياد بخشـيد.

نتايج قيام عاشورا

نهضـت امام حسـين7، آثـار و نتايج بزرگي در جامعه اسـلامي بر جاي گذاشـت 

کـه از جملـه، رسـوا سـاختن هيئـت حاکمـه وقـت بود؛ چـون بنـي اميه بـه حکومت 

خـود رنـگ دينـي مـي داد و در جهـت تثبيـت موقعيـت خـود در جامعـه مي کوشـيد. 

ولـي قيـام و شـهادت امام حسـين7 بـزرگ ترين ضربه بـر پيکر ايـن حکومت ناپاک 

وارد آورد. از آثـار ديگـر نهضـت امـام حسـين7، احيـاي سـنت شـهادت بـود. پس 

از درگذشـت پيامبـر9، در اثـر انحـراف حکومت اسـلامي از مسـير خود، مسـلمانان 

کم کـم روحيـه سلحشـوري را از دسـت دادنـد و بـه رفـاه خو گرفتنـد؛ ولي قيـام امام 

حسـين7، اين وضع را دگرگون سـاخت و سـنت شـهادت را در جامعه اسلامي زنده 

کـرد. همچنيـن قيـام حضرت، سرچشـمه نهضت هـا و قيام هاي ديگـري چون نهضت 

توابيـن، قيام مختار و... شـد.
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بازگشت به مدينه
آوردم شـيون  بـا  تـو  سـوي  کاروانـي  دامـن آوردم مدينـه  دامـن  اشـکي کـه  بـود   ره آوردم 
 نيـاورد ارمغـان بـا خـود کسـي تنهـا مـن آوردم مدينـه در به رويم وامکـن چون يک جهان ماتم
 ولـي اکنـون گاب حسـرت از آن گلشـن آوردم مدينـه يـک گلسـتان گل اگـر در کربـا بـردم
 بـه پايـان خدمت خـود را به نحـو احسـن آوردم اسـيرم کرد اگر دشمن به جان دوست خرسندم
اکنـون بـردم  را  علـي  آل  يوسـف  آوردم مدينـه  پيراهـن  او  از  نيـاوردم  را  او   اگـر 
 که من اين نيمه جان را هم به صد جان کندن آوردم مدينـه گر به سـويت زنده برگشـتم مکـن مَنعَمْ
 چهـا بـا خطبه هـاي خـود بـه روز دشـمن آوردم مدينـه ايـن اسـيري ها نشـد سـدّ رهـم بنگـر

ماابع
بحارالانوار، عامه مجلسي، بيروت، مؤسسة الطبع و النشر، 1410ه  .ق.. 1

تاريخ طبري، ابن جرير طبري، تهران، اساطير، 1362.. 2

عاشـورا، ريشـه ها، انگيزه هـا، رويدادهـا و پيامدهـا، ناصر مکارم شـيرازي، قم، مدرسـه امام . 3
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بررسي دنباله قيام حسيني در شام و اربعين 
نجمه کرماني

شميم ياس، اسفند 1386، شماره 60

اشاره

پـس از آنکـه حضـرت زينـب3 بـا خطبه پرشـکوه و بلنـدآوازه خـود در مجلس 

يزيـد از فاجعـه روز عاشـورا پـرده برداشـت، وجدان هـاي غافـل و خواب آلـوده، بـه 

خـود آمدنـد و جوش و خروشـي در مردم شـام پديدار گشـت. سـخنان روشـن گرانه 

زينـب3 و امـام سـجاد7، اسـاس تفکـر در حادثـه کربـلا را در ذهن هـا بنـا نهـاد و 

مـردم شـام تـا انـدازه اي حقيقـت را دريافتنـد و اين آغـاز حرکت جديـدي در تکميل 

قيـام عاشـورا بود کـه مقاله حاضـر نگاهـي اجمالي بـدان دارد.

اوضاع شام پس از شسا ت امام7

يزيـد بـا ديـدن اوضـاع نابسـامان شـام، آزادگان را در خرابه اي جاي داد که سـقفي 

نداشـت و ديـوار آن تـرک برداشـته بـود، بـه گونـه اي کـه اهل بيـت: مي ترسـيدند 

ديوار بر سرشـان خراب شـود. روزها از شـدت گرما و شـب ها از سـوز سـرما، در آن 

خرابـه آرامـش نداشـتند و تشـنگي و گرسـنگي، آنها را تهديـد مي کرد.
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اسـيران عـزادار، روزهـا بـه عـزاداري و گريه بر مصيبت هـاي خـود مي پرداختند و 

ايـن گونـه، مردم را از فجايع کربلا آگاه مي سـاختند و از چهـره کريه عاملان آن فجايع 

هولنـاک، پرده بر مي داشـتند.

شيخ صدوق= مي نويسد: 
يزيـد دسـتور داد اهل بيت امام حسـين7 را به همـراه امام سـجاد7، در خرابه اي 

زندانـي کننـد. آنهـا در آنجا نـه از گرما در امان بودنـد و نه از سـرما؛ به گونه اي 

کـه بـر اثر نامناسـب بـودن آن محـل و گرما و سـرماي هـوا، صورت هايشـان 

انداخته بود. پوسـت 

در ميـان نالـه و انـدوهِ بانـوان اسيرشـده از زنجيـر سـتم، کـودکان مظلومـي بـه 

چشـم مي خوردنـد؛ آنـان درحالي کـه گرسـنه بودنـد، هـر روز عصـر بـا لباس هـاي 

کهنـه جلـوي در خرابـه صـف مي کشـيدند و مردم شـام را که دسـت کودکانشـان را 

گرفتـه بودنـد و بـا آذوقه به خانه هايشـان برمي گشـتند، غريبانه تماشـا مي کردند و آه 

حسـرت مي کشـيدند. دامـان عمـه را مي گرفتنـد و مي پرسـيدند: »عمه! مگـر ما خانه 

نداريـم؟ پـدران مـا کجا هسـتند؟« حضـرت زينب3 نيـز براي تسـلاي دل کوچک 

و غـم ديـده آنـان مي فرمـود: »چـرا عزيزانـم! خانه شـما در مدينـه اسـت و پدرانتان 

بـه سـفر رفته اند«.

امام سجاد7 در مورد ويرانه شام مي فرمايد: 
در مـدت اسـارت مان در خرابـه شـام، چـه رنج هـا و مصيبت هايـي کـه نديديم! 

روزي ديدم عمه ام زينب3 ديگي را روي آتش گذاشـته اسـت. پرسـيدم: »عمه! 

در ايـن ديـگ چيسـت؟« پاسـخ داد: »ديـگ خالي اسـت، ولي چـون کودکان 

گرسـنه اند، بـراي اينکـه آنـان را سـاکت کنـم، وانمـود کـردم کـه مي خواهم 

برايشـان غـذا بپزم تـا با ايـن بهانه آنـان را خـواب کنم«.
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نقـل شـده اسـت کـه کـودکان گرسـنه، پيوسـته پيـش حضـرت مي آمدنـد و از 

گرسـنگي نالـه مي کردنـد؛ تـا آنجا کـه دل زنان شـام به رحـم مي آمد و بـراي آنان آب 

و غـذا مي آوردنـد.

امام صادق7 از زبان امام سجاد7 نقل فرمود: 
وقتـي اهل بيـت: را در ويرانـه جـاي دادنـد، يکـي از آنـان بـا ديـدن وضـع 

ناهنجـار و ديوارهـاي تـرک خـورده گفـت: »اين هـا مـا را در ايـن خرابه جاي 

داده انـد تـا اين ديوارها بر سـرمان خراب شـود و ما را بکشـند«. پاسـبانان خرابه 

بـه زبـان رومـي به هـم گفتنـد: »اين هـا را ببينيد کـه از خـراب شـدن ديوارها 

بـر سرشـان مي ترسـند، بـا آنکه فـردا آنها را بيـرون خواهنـد کشـيد و خواهند 

کشـت«. علـي بن الحسـين8 فرمـود: »جز مـن، هيچ يـک از اهل خرابـه، زبان 
رومـي نمي دانسـت«.1

در خرابـه شـام چنيـن وضـع اسـفناکي حکمفرمـا بـود. حتـي در بعضـي منابـع 

تاريخـي آمـده اسـت: »چنـد تـن از کودکان، از شـدت سـرما و گرما و گرسـنگي در 
خرابـه جـان باختند«.2

آغاز رهوايل حاکهيف

يزيـد بـا مشـوّش شـدن افـکار عمومي مردم شـام بـر اثـر جنايت هاي خـود که با 

وفـات حضـرت رقيه3 شـدت گرفته بود، مصلحت را در آن ديد که از شـدت فشـار 

بـر اهل بيـت: بکاهـد و آنـان را از بنـد اسـيري آزاد کنـد. او آنـان را مخير گذاشـت 

کـه بـه مدينـه بازگردند يا در شـام بمانند. امام سـجاد7 و حضـرت زينب3 تصميم 

گرفتنـد کـه پـس از برپايي مجلس عـزاي عمومي، شـام را به مقصد مدينـه ترک کنند؛ 

1..زندگاني.حضرت.امام.حسين7،.محمدجواد.نجفي،.صص213.و.214.
2..اشاره.به.مرگ.حضرت.رقيه،.همان.
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زيـرا از هنـگام شـهادت امام حسـين7 و يارانش، اهل بيـت: نتوانسـته بودند براي 

آنـان عـزاداري کننـد و دشـمن، آنـان را از ايـن کار بـاز داشـته بـود. يزيـد بـر خلاف 

ميـل باطنـي اش، ناچـار شـد اين شـرط را بپذيـرد؛ زيـرا به خوبـي مي دانسـت برپايي 

سـوگواري از سـوي قهرمـان کربلا، حضرت زينـب3، پايه هاي حکومت اسـتبدادش 

را سسـت خواهـد کرد.

بـا ايـن حال، بـه دليل تدابيـري که بـراي جلوگيري از مـوج فزاينـده اعتراض ها و 

نارضايتي هـاي مـردم انديشـيده بود، ناگزير اين شـرط را پذيرفت. يزيد در مرکز شـهر، 

خانـه اي را بـراي عـزاداران در نظر گرفت و دسـتور داد زنان شـام، براي تسـليت گويي 

بـه حضـرت زينـب3 و برپايي مجلس عزا )که البته زير نظر جاسوسـان بـود(، در آن 

خانـه حضـور يابنـد. بـا انتشـار اين خبـر در شـهر، تمامي زنان هاشـمي با لباس سـياه 

در مجلـس حضـور يافتند و به زينب3 تسـليت گفتند.

زنـان بني اميـه و بني مـروان نيـز بـا زينـت و زيورشـان بـه مجلـس آمدنـد و بـه 

زينـب3 تسـليت گفتنـد. البته شـنيدن مصيبت هـاي کربلا کـه از زبـان دختر علي7 

بيان مي شـد، انقلابي شـگرف در دلشـان ايجاد کرد و آنان نيز با پوشـيدن لباس سـياه، 

ابـراز همـدردي کردنـد. هفـت روز در شـام مجلـس عـزاداري برپا شـد. شـام روحيه 

انقلابـي گرفتـه بـود و نزديک بود، سـيل خروشـان انتقـام و نارضايتـي، حکومت يزيد 
را در هم بشـکند.1

شام  ر آهتانه انحيب

ايـن شـهرِ خامـوش و ماتـم زده، ديگـر مانند چنـد روز پيـش نبود که اسـيران بدان 

وارد شـدند. مـردم شـام، کم کم سياسـت رسـوا شـده تبليغات سـوء يزيـد را عليه اين 

1..تارخ.الطبري،.ج4،.ص353.
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خانـدان شـناخته بودنـد. چهـره شـهر تغييـر کـرده بـود؛ مردمـي کـه چنـدي پيـش از 

کاروان اسـيران بـا آتش و خاکسـتر اسـتقبال کرده بودنـد، اينک با شـرمندگي و احترام 

بـا اسـيران رفتـار مي کردند.

مـردم شـام بـا درک برخـي واقعيت هـا، در آسـتانه اسـتحاله اي بـزرگ قـرار گرفته 

بودنـد. آسـمان انديشـه آنـان کـه بـا اسـلام تحريف شـده معاويـه و تـرور شـخصيت 

علـي7 و خانـواده اش، سـياه و غبارآلـود شـده بود، بـا خطبه هاي توفنـده زينب3 و 

امـام سـجاد7، آفتابـي و روشـن شـد. اين موج ناخشـنودي به سـراي خامـوش يزيد 

نيـز رسـوخ کرده بـود و تنها خـروج اهل بيت: بود که مي توانسـت آسايشـي کوتاه، 

آن هـم در شـام بـراي او ايجـاد کند. از ايـن رو، کاروان اسـيران را از شـام خارج کرد.

گامل به هوا اربعين

شـتران آماده حرکت اند و يزيد براي حفظ شـوکت پوشـالي و به نمايش گذاشـتن 

دسـت  و دل بـازي خـود براي فريب مردم، دسـتور داده اسـت محمل هـا را زينت کنند! 

امـا زينـب3 بـا ديـدن هودج هاي بزک شـده فرمـود، زيورهـا را از محمل شـتران باز 

کننـد و محمل هـا را سـياه پـوش سـازند. مردم شـام بـه بدرقـه آمده اند، ولـي خجالت 

و شـرمندگي از نگاه هايشـان مي بارد. با شرمسـاري و سـرافکندگي، رکاب زينب3 و 

کـودکان را گرفتنـد و آنـان را بـر هودج هـاي سـوگ نشـاندند. بانگ جرس بلند شـد. 

زينـب3 سـر از کجـاوه بيـرون آورد و به عنوان آخريـن پيام به شـاميان فرمود:
اي مـردم شـام! مـا از اين شـهر مي رويم، ولـي در آن ويرانـه، امانتـي از ما پيش 

شـما باقـي مي مانـد. جان شـما و جـان ايـن امانـتِ لطمه خـورده! هـرگاه کنار 

قبـرش رفتيـد، آبـي بر مـزار کوچکش بپاشـيد و چراغـي کنارش روشـن کنيد 
کـه او در اين شـهر غريب اسـت.1

1..رقيه.بنت.الحسين7،.ص14.
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کاروان آهسته آهسـته گام برمـي دارد و از شـهر و نگاه هـاي غـم گرفتـه مـردم دور 

مي شـود. زينـب3 و بانـوان کاروان تـا مسـافت هاي دور، بـه بيرون از کجاوه هايشـان 

مي نگريسـتند و بـه يـاد رنج هايـي که در اين شـهر ديدنـد و برخي فرزندان امـام را در 

ايـن شـهر از دسـت دادنـد، اشـک مي ريختنـد؛ دخترک زخم ديـده و کتک خـورده اي 

کـه جايـش در محمـل زينـب3 خالي اسـت، ولي خاطـره اش همراه کاروان اسـت.

زيارت روز اربعين

عطيـه عوفـي ايـن زيـارت را روايـت مي کنـد و مي گويـد: روز اربعيـنِ حضرت 

سيدالشـهدا7، روز بيسـتم صفـر، بـه همـراه جابـر بـن عبـدالله انصاري بـه غاضريه 

)کربـلا( رفتيـم. جابـر در نهـر فـرات غسـل کـرد و لباس هـاي پاکيـزه اي کـه همراه 

داشـت بـر تـن نمود. سـپس از من پرسـيد: »آيا عطر همـراه داري؟« گفتـم: »مقداري 

سُـعد با من هسـت«.

او بـه سـر و بـدن خـود عطـر ماليـد و پـاي خـود را برهنـه کـرد و بـه زيـات امام 

حسـين7 رفـت. پس از زيارت امام حسـين7، کنـار مزار عباس بـن امير مؤمنان7 

آمـد و گفت:

ـلام عَليـکَ ياابنَ  ـلامُ عَليکَ يـا عَبَّاسِ بن عَل، السَّ ـلامُ عَليـکَ يـا اَباالقاسِـمِ، السَّ السَّ

کَ  وَّ يتَ الامانَةَ وَ جَاهَـدْتَ عَدُّ امـير المؤمِنن، اَشْـهَدُ اَنَّکَ قَدْ بَالَغْـتَ فِي النَّصِيحَـةِ وَ اَدَّ

وَ عَـدُوَّ أخِيـکَ، فَصَلَـواتُ الله عَـى رُوحِکَ الطَّيبَـةِ وَ جَزَاکَ الله مِـنْ أخٍ خَيرا.

سـلام بـر تـو اي ابالقاسـم! سـلام بر تـو اي عبـاس بن علي7، سـلام بـر تو اي 

فرزنـد اميـر مؤمنـان7، شـهادت مي دهم که تـو خيـر خواهي را کامـل کردي 

و امانـت را ادا نمـودي و بـا دشـمن خود و دشـمن بـرادرت جهاد کـردي. پس 

درود خـدا بـر روح پاکـت و خـدا تـو را به خاطـر اداي حـق برادري، خيـر دهد.
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صفوان بن مهران مي گويد: 
امام  به زيارت  اربعين، هنگام ظهر  به من فرمود: »در روز  امام صادق7  سرورم 

حسين7 و يارانش برو و آنان را زيارت نما. سپس به زيارت حضرت عباس7 برو 

و پس از زيارت امام حسين7، او را هم زيارت نما. زيارت آنان چه در روز اربعين 

و چه در روز عاشورا و چه در ديگر روزهاي سال، از سيره پاکان است.

پاوهشل تاريخل بر هر موضوع اربعين

اول  اربعيـن  موضـوع  درمـورد  زيـادي  بحـث  سـني،  و  شـيعه  تاريخ نـگاران 

سيدالشـهدا7 نموده انـد کـه آيـا کاروان اسـيران کربـلا، اربعيـن اول به اين سـرزمين 

آمده انـد يـا نه. دسـته اي بـر ايـن عقيده اند کـه اهل بيـت: در اربعين اول، نتوانسـتند 

بـه کربـلا بيايند؛ زيـرا آنان اين فرصت را نداشـتند کـه ضمن آن همه سـختي هاي راه، 

اعـم از گرسـنگي و تشـنگي، گردانيده شـدن در انظار مـردم، توقف در شـهرها و... در 

اربعيـن اول، خـود را بـه مـزار شـهيدان کربلا برسـانند.

دسـته اي ديگـر بـر اين باور هسـتند کـه اسـيران کربـلا، در اربعين اول، بـه زيارت 

شـهيدان کربـلا در ايـن سـرزمين آمدنـد و دلايلي هـم بر اثبـات مدعـاي خويش ذکر 

نموده انـد؛ از جملـه آنهـا ايـن که: 
بـا احتسـاب خـروج آنهـا در روز يازدهم محـرم از کربلا، اگـر کاروان روز اول 

صفر به شـهر شـام رسـيده باشـد، حدود هفـده يا هجده روز سـفر کربلا به شـام 

طول کشـيده اسـت. آنـان که هجـده روز توانسـته اند از کربلا به شـام بيايند، آن 

هـم بـا وجود سـختي هاي بسـيار، چـه طـور نتوانسـته اند در همين فاصلـه زماني، 

از سـوم صفـر تـا بيسـتم صفر کـه اربعيـن امام و شهداسـت، خـود را بـه کربلا 
برسـانند؟ امـا هرچه باشـد، مقصد نهايـي کاروان، مدينه بوده اسـت.1

1..الاربعين.في.التراث.الشيعي،.ص46.
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بازگشف به مدياه

شـام بـا همـه خاطـرات تلخش، وا گذاشـته شـد و کاروان به سـوي شـهري آشـنا 

حرکـت کـرد؛ شـهري پـر از عطر پيغمبـر9 و فاطمـه3؛ شـهر مدينه.

کاروان آزادگان، در آسـتانه ورود بـه مدينـه قرار مي گيرد؛ شـهر پيامبر9 و زهرا3 

و علي7، شـهري آشناسـت که بيشـتر مردمانش دوسـتدار ايـن خانواده انـد. بار ديگر 

خاطـره روز آغـاز سـفر، در دل هـاي محنـت کشـيده اهل بيـت: زنـده مي شـود و 

بغـض، گلوها را مي فشـارد.

پرده هـاي اشـک، تصويـري لـرزان از شـهر مي دهد و نگاه هـا بر دروازه شـهر ورق 

مي خورنـد. مسـافران ايـن ديـار آشـنا، بازگشـته اند؛ ولـي چقـدر تعـداد کاروانيـان کم 

شـده اسـت؟ ديگـران کجايند؟ شـايد بـا کارواني ديگر برسـند.

از نگاه هـاي منتظـر مـردم شـهر خوانـده مي شـد.  بـود کـه  اينهـا پرسـش هايي 

محمل هـاي سـياه و تعـداد انـدک کاروانيان، همه چيز را روشـن مي کنـد. از چهره هاي 

آفتاب سـوخته و چشـم هاي غمگين، همه چيز پيداسـت. خورشـيد و ماه و سـتارگانِ 

آسـمان مدينـه، همـه در پـس ابري از سـتم، چهره در خون شسـته بودند و مـردم، اين 

را کم کـم مي فهميدنـد.

آن گاه کـه کاروان بـه دروازه مدينـه مي رسـد، امـام به بشـير بـن حَذْلـَم مي فرمايد: 

»خـدا رحمـت کنـد پـدر تو را که شـاعر بود، آيا تو نيز شـعر مي گويي؟« بشـير پاسـخ 

داد: »آري مـن هـم شـاعرم«. امـام بـه او فرمـود: »اکنـون به مدينـه برو و خبر شـهادت 

امـام حسـين7 را بـراي مـردم بازگـو«. کاروان در آسـتانه شـهر، توقـف کرد و بشـير 

پيش تـر رفـت تـا خبر شـهادت امـام7 را به مردم مدينه برسـاند. به شـهر که رسـيد، 

بـا هيـچ کس سـخن نگفت تـا مقابل مسـجد پيامبـر9 رسـيد، آن گاه با صـداي بلند 

گريسـت و سرود:
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 قُتلَِ الحُسـين7ُ فَادْمَعِي مدِْرَارُ يـا اهَْـل يثـرِبَ لا مُقَـامَ لکَُـم بهَِا
جُ مُضَـرَّ بکَِربـَاء  منِْـهُ  أسُ منِـهُ عَلـَي القَنَاةِ يـدَار1ُ الجِْسْـمُ   وَ الـرَّ

اي مـردم مدينـه! ديگـر مدينه جاي ماندن نيسـت، حسـين7 کشـته شـد. پس 

بايد چشـم ها بر او پيوسـته بگريند. جسـم او در کربلا آغشـته به خون و سـرش 

بـالاي نيزه ها گردانيده شـد.

1مـردم گـرد بشـير حلقه زدند و به گريه نشسـتند. بشـير بـه آنها گفـت: »اي مردم! 

اکنـون علـي بـن الحسـين8 بـه همراه زينـب3 و ديگـر دختـران امام علـي7، در 

آسـتانه مدينه انـد. مـن فرسـتاده علـي بـن الحسـين8 هسـتم تـا پيغـام او را به شـما 

برسـانم«. مـردم بـا شـتاب به سـوي دروازه مدينه بـه راه افتادنـد. صداي گريـه آنان به 

گونـه اي بلنـد بـود کـه مدينه چنيـن روزي را بـه خود نديـده بود.

مـردم سراسـيمه خود را بـه کاروان رسـاندند و دور اهل بيت امام حسـين7 حلقه 

زدنـد. امـام سـجاد7 بـالاي يک بلنـدي رفت، امـا گريه، امـان از حضـرت بريده بود 

و پارچـه اي کـه امـام بـا آن اشـک هايش را پـاک مي کرد، خيس شـده بود.

امـام پـس از سـپاس و سـتايش خداوند، آنچـه را در فاصله اين هفت يا هشـت ماه 

ديـده بود، بـراي مردم بازگفـت. امام فرمود:
...اي مـردم! چـه کسـي اسـت که پس از کشـته شـدن امام حسـين7 شـادمان 

باشـد؟ کدام دل اسـت که سرشـار از اندوه نشـود؟ کدام چشـم اسـت که اشـک 

از آن بـاز ايسـتد؟ آسـمان ها در سـوگ او گريسـت و درياهـا بـا امواجشـان و 

آسـمان ها بـا ارکانشـان بـر او گريـه کردند. چهـار گوشـه زمين و درختـان، با 

شاخه هايشـان، ماهيـان در مـوج دريـا و فرشـتگان و عرش نشـينان بر او گريسـتند.

اي مـردم! مـا آواره صحـرا شـديم و دور از خانه و کاشـانه مان، با ما بـه  گونه اي 

1..بحارالانوار،.ج45،.ص147.
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رفتـار کردنـد کـه گويا مـا فرزنـدان بيگانـگان هسـتيم؛ درحالي که نـه گناهي 

مرتکب شـده بوديم و نه کار ناپسـندي از ما سـر زده بود و نه به اسـلام آسـيبي 

رسـانيده بوديـم... بـه خدا سـوگند اگر پيامبـر اکرم9 نيـز در مقابـل آنها قرار 

مي گرفـت، اگرچـه سـفارش هايش در مقابـل آنهـا بود، باز هـم رفتارشـان با ما 

نمي کرد. تغييـري 

پـس همـه از خداييم و به سـوي خدا مي رويم. از سـنگيني و دردناکـي و بزرگي 

فاجعـه ايـن مصيبـت بزرگ، شـکايت نـزد خـدا مي بريـم، از آنچه نسـبت به ما 
روا داشـتند که او انتقام گيرنده شکسـت ناپذير اسـت.1

ماابع
اعيـان الشـيعه، سـيد محسـن اميـن، به کوشـش سـيد حسـن اميـن، بيـروت، دارالتعارف، . 1
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1..همان،.ص148.
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اربعين هاي خونين
)نگاهي به برخي از حملات خونين به مراسم اربعين در دوره معاصر(

دکتر محمد رضا زارع خورميزي

فرهنگ زيارت، شماره 19-20، تابستان و پاييز  1393

 رآمد

ــه  ــه چهلميــن روز شــهادت امــام حســين7 گفت در فرهنــگ عاشــورا، اربعيــن ب

مي شــود کــه مصــادف بــا روز بيســتم مــاه صفــر اســت. اعتبــار اربعيــن امام حســين7، 

از قديم الايــام ميــان شــيعيان شــناخته شــده اســت. شــيخ طوســي در کتــاب »مصبــاح 

المتهجــد« کــه حاصــل گزينــش دقيــق و انتخــاب معقــول شــيخ طوســي از روايــات 

فــراوان دربــاره تقويــم شــيعه درمــورد ايــام ســوگ و شــادي و دعــا و روزه و عبــادت 

ــد:  ــت، مي نويس اس
روز 20 صفـر ـ يعنـي اربعيـن ـ زمانـي اسـت کـه حرم امـام حسـين7، يعني 
کاروان اسـرا، از شـام بـه مدينـه مراجعـت کردنـد. و روزي اسـت کـه جابر بن 
عبـدالله بـن حرام انصـاري، صحابي رسـول خـدا9 از مدينه به کربلا رسـيد تا به 
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زيارت قبر امام حسـين7 بشـتابد و او نخسـتين کسـي اسـت از مردمان که قبر 
آن حضـرت را زيـارت کرد1.

در اين روز، زيارت امام حسـين7 مسـتحب اسـت. زيارت اربعين امام حسين7، 

يكي از نشـانه هاي شـيعه اسـت. از امام عسـکري7 روايت شـده که فرمود: »علامات 

مؤمـن پنـج تاسـت که يکي از آنهـا زيارت اربعين اسـت.2 بنابرايـن روز اربعين، روزي 

اسـت کـه با تدبيـر الهيِ خانـدان پيامبر9 يـاد نهضت حسـيني براي هميشـه جاودانه 

شـد و ايـن کار پايه گـذاري گرديـد.3 در روز اربعين، شـيعيان همواره سـعي مي کردند، 

ماننـد جابـر بـر مزار امام حسـين7 گـرد آمـده و آن امـام را زيارت کنند.4 اين سـنت 

1..بنـا.بـه.ايـن.نقل.هـا،.در.همـان.اربعيـن.اول،.کاروان.اسـراي.اهل.بيت:.در.بازگشـت.از.شـام.و.سـر.راه.مدينه،.

از.کربـلا.گذشـتند.و.بـا.جابـر.ديـدار.کردنـد..البتـه.برخـي.از.مورخـان.نيـز.آن.را.نفـي.کـرده.و.نپذيرفته.انـد؛.از.

جملـه.مرحـوم.محـدث.قمـي.در.»منتهـي.الامـال«،.دلايلـي.ذکـر.مي.کنـد.که.ديـدار.اهل.بيـت:.از.کربـلا،.در.

اربعيـن.اول.نبـوده.اسـت..شـهيد.محـراب،.مرحوم.حاج.سـيد.محمدعلـي.قاضـي.طباطبائي=،.کتـاب.مفصلي.با.

نـام.»تحقيـق.دربـاره.اوليـن.اربعيـن.حضرت.سـيد.الشـهداء«.در.باره.اربعين.نوشـت.کـه.اخيرا.نيز.به.شـکل.تازه.

و.زيبايـي.چـاپ.شـده.اسـت..هـدف.ايشـان.از.نـگارش.ايـن.اثر،.آن.بـود.که.ثابـت.کند،.آمدن.اسـرا.از.شـام.به.

کربـلا،.در.نخسـتين.اربعيـن،.بعيـد.نيسـت..ايـن.کتاب.کـه.در.نهصد.صفحه.چاپ.شـده،.مشـتمل.بـر.تحقيقات.

حاشـيه.اي.فراواني.درباره.کربلاسـت.که.بسـيار.مفيد.و.جالب.اسـت..جايگاه.اربعين،.گفت.وگو.با.اسـتاد.رسـول.

جعفريـان،.گفت.وگـو.از:.رضـا.حميـدي،.منابع:.روزنامه.رسـالت،.شـماره.6377،.نشـاني.در.فضـاي.مجازي:.
http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/93324

2..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ج2،.ص788.
3..اهميـت.اربعيـن.حسـيني.در.کلام.مقـام.معظـم.رهبـري،.اختصاصي.پايـگاه.حـوزه،.تاريـخ.درج:.1391/10/7،.

نشـاني.در.فضـاي.مجازي:
 http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/93320

4..در.اين.باره.ر.ک:.مجموعه.ورام،.ابن.ابي.الفراس،.ص35؛.مسـتدرک.الوسـائل،.ميرزا.حسـين.نوري،.ج9،.ص329.

و.ج5،.ص217؛.الاحتجـاج،.طبرسـي،.ص84؛.بحارالانـوار،.محمد.باقر.مجلسـي،.ج53،.ص200؛.اربعين،.شـهيد.
قاضـي،.ص386،.به.نقل.از.منبع.پيشـين.
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تـا بـه امـروز به قوت برپاسـت و امـروزه هر سـال، ميليون هـا زائر در اربعين حسـيني 

در کربـلا حضـور مي يابنـد. با اينکه مراسـم اربعين يک شـعار مذهبي و مسـالمت آميز 

مسـلمانان شـيعه بـراي بزرگداشـت سـالار جوانـان اهل بهشـت يعني امام حسـين7 

محسـوب مي شـود، ولـي بـه انحاء مختلـف، مـورد هجوم متعصبان و دشـمنان شـيعه 

قـرار گرفتـه کـه اين حملات، برخي از مراسـم هاي اربعيـن در طول تاريـخ را به خون 

نشـانده اسـت. نوشـتار حاضر، گـزارش مختصري اسـت از برخي حمـلات خونين به 

عزاداران اربعين حسـيني در دوره معاصر که به شـهادت بسـياري از مسـلمانان شـيعه 

انجاميـده اسـت و در حقيقـت بـرگ ديگـري از مظلوميت هـاي شـيعيان و نابخردي و 

قسـاوت دشـمنان شـيعه را ارائه مي کند.

1. اربعين هاا خونين  ر عراق معاصر

الف( اربعين هاا خونين 1390 تا 1397 قهرا

از گذشـته هاي دور در عـراق، روز اربعيـن، صدهـا هـزار زائـر به سـوي حـرم امام 

حسـين7 آمـده و مي آينـد که اکنـون، تعداد آنهـا به ميليون ها هم مي رسـد. عـزاداران 

بـا حالتـي از حـزن و اندوه و با سـرها و پاهـاي برهنه و لباس سـياه و علامت مصيبت 

زدگـي، گريـه مي کننـد، بر سـر و صـورت مي زنند و به پيامبـر اکرم9، براي شـهادت 

سـبطش امـام حسـين7، تسـليت مي گوينـد. در جلـوي هـر دسـته، پرچم هاي سـياه 

در حـال حرکـت اسـت.1 عـزاداري برخـي در ايـن روزهـا، شـکل ويـژه دارد؛ بـراي 

مثـال هيئـت »طويريـج« عـراق که هيئتي بسـيار قديمـي اسـت، هروله مي کننـد؛ يعني 

هنـگام عـزاداري، نـه مي دونـد و نـه عـادي راه مي رونـد؛ حالتـي سراسـيمه دارنـد که 

تداعي کننـده شـرايط اسـيران اهل بيـت: اسـت، گفته مي شـود علامـه بحرالعلوم نيز 

1..اربعين.شناسنامه.تاريخي.شيعيان،.سيد.صمصام.الدين.قوامي..
http://www.shia-news.com/fa/news/64869
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در ايـن هيئـت شـرکت کـرد. معـروف اسـت کـه علامـه، حيـن عـزاداري، عمامه اش 

را انداخـت و اعـلام کـرد کـه امـام زمـان] را ديـدم کـه ايشـان هـم در ايـن هيئـت 

بودنـد و چنيـن کردند. در پيشـاپيش برخي دسـته ها، شـبيه برخي شـهيدان کربلا و نيز 

لشـکريان سـتم، مشـاهده مي گـردد، سـپس هودج هايـي از زنـان در ميان آنان اسـت و 

ماننـد اسـيراني که از شـام به سـوي مدينـه برمي گردد، ظاهـر مي شـوند و روز اربعين، 

از کربـلا عبـور مي کننـد. جمعيـت بسـياري بـا ديدن ايـن صحنه هـاي غم انگيـز، متأثر 

شـده و بـر سـر و سـينه مي زننـد. دکتر علـي الوردي مي نويسـد:
ــاهده  ــني، مش ــيعه و س ــن ش ــه بي ــه ديال ــالمت آميز در منطق ــتي مس همزيس
ــته هاي  ــه ســني ها در برخــي دس ــده مي شــود کــه محل مي گــردد و بســيار دي
عــزاداري و مجالــس حســيني شــرکت مي کننــد و برخــي از آنــان، دســته هاي 
ــهرهايي  ــع، در ش ــن وض ــد و اي ــرون مي آورن ــان را بي ــه خودش ــوص ب مخص

ــود.1 ــده مي ش ــه دي ــون ناصري چ

امـا بـا تسـلط بعثي هـا در زمان احمد حسـن البکـر از همـان ابتدا روند سـرکوبگر 

و خشـونت آميـز عليـه اکثريـت مـردم عـراق، يعني مسـلمانان شـيعه شـدت يافت و 

عـزاداري و پيـاده روي اربعيـن حسـيني7، مـورد حملـه قـرار گرفـت. ايـن حرکـت 

مقـدس کـه به ويـژه از نجـف بـه کربـلا و اغلـب بـا شـرکت علمـاي دينـي انجـام 

مي گرفـت، چنديـن بـار از سـوي رژيـم بعثـي عـراق، جلوگيري يـا به خـاک و خون 

کشـيده شـد. يکـي از ايـن مـوارد، در سـال 1397ه  .ق بـود. زائـران در آن سـال براي 

مبـارزه تبليغـي بـر ضـد طاغـوت عـراق، در آن سـال برنامه ريزي هـاي مفصـل کـرده 

بودنـد؛ ولي حکومت بعثي به خشـونت شـديد متوسـل شـد و راهپيمايـان را در طول 

راه، از آسـمان و زميـن بـه گلوله بسـت.

البتـه حادثـه حملـه بـه زائـران اربعيـن حسـيني، به صـورت پياپـي، در سـال هاي 

1..همان.

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
30
6



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

1390، 1395 و 1396ه  .ق سـابقه دارد؛ ولـي نجـف در سـال 1397ه  .ق بسـيج  کننده 

نيـروي عظيـم مردمـي بـود کـه از کنار مرقـد اميرمؤمنـان، بـه راه افتاد و پـس از چهار 

روز پيـاده روي بـه کربـلا رسـيد. حرکـت موکب هـاي پيـاده و شـعارهاي طـول راه 

و سـخنراني هاي متعـدد، همـه نوعـي معارضـه تبليغـي عليـه مظالـم حکومـت بعثـي 

بـود. امـواج گسـترده مردمـي با شـعار »ابـد والله ما ننسـى حسـينا«؛ »به خدا قسـم، هرگز 

حسـين را فرامـوش نخواهيـم کرد«، بـه راه افتاده بـود. نيروهاي بعثي بـراي جلوگيري 

از رسـيدن زائـران بـه کربلا، حمـلات خونباري را سـامان دادنـد و درگيري هايي پيش 

آمـد و شـهداي زيـادي بـر خـاک افتادنـد. وقتـي هـم کاروان بـزرگ نجـف بـه کربلا 

رسـيد، حوادثـي شـديدتر پيـش آمد و افراد بيشـتري کشـته و جمع بسـياري دسـتگير 

شـدند. نهضـت شـيعي اربعيـن آن سـال، در خاطـره تاريـخ ثبـت شـد و مبـدأ الهام و 

شورگسـتري بـراي سـال هاي بعـد گرديـد. از تعداد شـهداي حادثـه سـال 1397ه  .ق 

)1356ه  .ش( اطـلاع دقيقـي در دسـت نيسـت، امـا مي تـوان گفـت در ايـن اربعيـن 

خونيـن، هـزاران مسـلمان شـيعه بي گنـاه به خـاک و خون کشـيده شـدند.1 

ب( اربعين هاا خونين 1425 تا 1434 قهرا  ر عراق

صـدام در دوران حاکميـت بيـش از سـي سـاله خـود، تمـام مراسـم هاي عـزاداري 

اهل بيـت: را تعطيـل کـرد، امـا بعد از کشـته شـدن صـدام، عقده هاي چندين سـاله 

مـردم عـراق سـر بـاز کـرده و انفجـاري از حضـور محبـان اهل بيـت: در حرم هاي 

ائمـه: رخ داد و بـا از سـرگيري دوباره پياده روي و زيارت اربعين، مراسـم پياده روي 

1..در.کتـاب.»انتفاضـه.صفـر.الاسـلاميه«.بـه.قلـم.رعـد.الموسـوي.که.خـود.از.شـاهدان.حادثه.بوده.اسـت،.مبسـوط.

ايـن.حادثـه.نقل.شـده.اسـت..در.مجله.پيام.انقـلاب.نيز.در.سـال.64.و.65.)شـماره.هاي.156.تا.163(.گزارشـي.

مفصـل.از.آن.اربعيـن.سـرخ.آمده.اسـت،.در.سلسـله.مقالات.»زيـارت«.به.قلم.نويسـنده..به.نقل.از.جـواد.محدثي.
فرهنگ.عاشـورا،.صـص46.و.47.
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ايـن روز، بـه بزرگتريـن و باشـکوه ترين تجمـع جهاني شـيعيان تبديل شـد.1

امـروزه اربعيـن امـام حسـين7 بيش از مناسـبت هاي ديگر، شـاهد حضـور فعال 

مسـلمانان از عـراق و ديگـر کشـورهاي اسـلامي اسـت. بـه طـوري کـه تعـداد زائران 

بـارگاه ملکوتـي امـام حسـين7 در سـال هاي 2009 و 2010م، بيـن 10 تـا 14 ميليون 

نفـر بـوده اسـت. آمارهاي مراکـز مختلف گوياي آن اسـت که مراسـم زيـارت اربعين 

سـال 1434ه  .ق )2013م( کـه بـا حضـور حـدود 20 ميليـون نفـر برگـزار شـد کـه 

بزرگ تريـن تجمـع بشـري در جهان، محسـوب مي شـود.2 علاوه بر آن هر سـاله، خيل 

عظيمـي از پيـروان سـاير اديان از جمله مسـيحيت نيز به همراه دسـتجات و هيئت هاي 
عزاداري براي شـرکت در مراسـم اربعين سـرور سـالار شـهيدان، وارد کربلا مي شوند.3

1..اشـاره.شـد.بنا.به.فرموده.امام.حسـن.عسـکري7،.يکي.از.نشـانه.هاي.مؤمن،.زيارت.سيدالشـهدا7.در.روز.اربعين.

اسـت..زيارتـي.که.بـا.پاي.پياده.رفتـنِ.آن.هم.»موضوعيـت«.دارد؛.چرا.که.امـام.صادق7.به.يکي.از.دوسـتان.خود.

مي.فرمايـد:.قبـر.حسـين7.را.زيارت.کـن.و.ترک.مکن«..پرسـيدم:.»ثواب.کسـی.که.آن.حضـرت.را.زيارت.کند.

چيسـت؟«.حضـرت.فرمـود:.»کسـی.که.بـا.پاي.پيـاده.به.زيـارت.امام.حسـين7.بـرود،.خداوند.به.هـر.قدمی.که.
برمـی.دارد،.يـک.حسـنه.برايش.نوشـته.و.يک.گنـاه.از.او.محـو.می.فرمايد.و.يک.درجـه،.مرتبه.اش.را.بـالا.می.برد«.

2..رسـانه.هاي.مختلـف.کـه.ايـام.اربعيـن.را.در.مسـيرهاي.منتهـي.به.کربـلا.رصـد.مي.کنند،.اذعـان.کرده.انـد.زائران.

حضـرت.اباعبـدالله7.در.روز.اربعيـن،.به.حدود.20.ميليون.نفر.مي.رسـند..در.فهرسـت.سـايت.ويکـي.پديا،.بعد.

از.مراسـم.اربعيـن،.مراسـم.وداع.ملت.ايران.بـا.امام=.در.سـال.1989م.در.رده..بعدي.قرار.گرفته.اسـت..29664.
http://www.rahyabnews.com..1392.رهياب.نيـوز،.تاريخ.انتشـار:.26.آذر

3..امسـال.نيـز.منابـع.عراقـي.اعـلام.کردنـد:.هيئتـي.از.واتيـکان.که.در.عـراق.به.سـر.مي.برد،.در.مراسـم.پيـاده.روي.

زائـران.اربعيـن.حسـيني7.مشـارکت.کـرد..اين.منابـع.افزودند:.رياسـت.ايـن.هئيت.واتيـکان.را.مونسـتنيور.

ليبريـو.آندرياتـا.بـر.عهـده.داشـت.و.حـدود.يک.کيلومتـر.از.شـهر.ناصريه.به.سـوي.کربـلا.را.با.زائران.حسـيني.

طـي.کـرد..برخـي.از.شـخصيت.هاي.ديني.مسـيحي.عراقـي.نيز.ايـن.هيئـت.واتيـکان.را.همراهي.کردنـد..ليبرنو.

گفـت:.همزمـان.شـدن.ديدار.ما.از.شـهر.تاريخـي.ارو.با.حرکت.مسـلمانان.عراقي.به.سـوي.کربـلا.و.اربعين.امام.

حسـين7.در.کربـلا،.جالـب.اسـت..مـا.در.راه.خـود،.متوجـه.حرکت.زائران.حسـيني7.بـا.پاي.پياده.به.سـوي.
کربـلا.شـديم.و.بـا.آنها.همگام.شـديم.
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ــا اربعيــن حســيني، بزرگ تريــن همايــش انســاني  ــوان گفــت ب ــه جرئــت مي ت ب

دنيــا، اکنــون در اختيــار شــيعيان اســت و از نظــر جمعيــت شــرکت کننــده، از کنگــره 

ــا حضــور حداکثــر 4 ميليــون مســلمان برگــزار مي شــود، پيشــي  عظيــم حــج کــه ب

گرفتــه اســت. چنــد ســالي اســت کــه جمعيتــي چهــار برابــر حــج تمتــع، در زيــارت 

ــال  ــر س ــان، ه ــه حاجي ــد و درحالي ک ــم مي آين ــرد ه ــين7 گ ــام حس ــن ام اربعي

ــر، از  ــورهاي ديگ ــراق و کش ــيعيان ع ــد، ش ــاده روي دارن ــر پي ــر 20 کيلومت حداکث

ــه و  ــه بصــره، ناصري ــد منذري ــن کشــور مانن ــف اي ــرزي مختل ــق م ــهر ها و مناط ش

نعمانيــه، گاهــي حــدود 400 کيلومتــر را پيــاده طــي مي کننــد تــا بــه نجــف اشــرف 

ــا،  ــا هواپيم ــان ب ــر جه ــم از سراس ــر ه ــزادار ديگ ــا ع ــن ميليون ه ــند. همچني برس

ــي، حــدود  ــلاي معل ــا کرب ــه نجــف اشــرف مي رســانند و از آنجــا ت خودشــان را ب

ــه ايــن  80 کيلومتــر را پيــاده طــي مي کننــد تــا در روز اربعيــن بــه کربــلا برســند. ب

ترتيــب حــج حســينيان در کربــلا، ســعي بيــن صفــا و مــروه آنهــا در بين الحرميــن و 

لبــاس احــرام آنهــا، لبــاس عــزاي سيدالشهداســت. کوتاه  تريــن مســيري کــه بــا پــاي 

پيــاده بــه ســمت اربعيــن طــي مي شــود، از شــهر نجــف اشــرف اســت کــه تــا کربــلا 

حــدود 80 کيلومتــر فاصلــه دارد. 

فهرست بزرگ ترين اجتماعات مسالمت آميز جهان

اجتمـاع 20 ميليـون نفـري شـيعيان در کربـلا در دسـامبر 2013م در روز اربعيـن 

.ق(؛ )1435ه  

اجتمـاع 15 تـا 18 ميليون نفري شـيعيان در کربلا در ژانويـه 2013م در روز اربعين 

.ق(؛ )1434ه  

اجتماع 15 تا 18 ميليون نفري شيعيان در کربلا در سال 2012م در روز اربعين؛

اجتماع 15 ميليون نفري شيعيان در کربلا در سال 2011م در روز اربعين؛
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اجتمـاع 14 ميليـون نفـري هندي ها در تاميل نادو، هند در سـال 1969م در تشـييع 

جنـازه آنا؛

اجتماع 10 تا 14 ميليون نفر در کربلا در سال 2010م در روز اربعين؛

اجتماع 10 تا 14 ميليون نفر در کربلا در سال 2009م در روز اربعين؛

اجتمـاع 5 تـا 9 ميليـون نفري ايرانيان در تشـييع و تدفين امام سـيد روح الله خميني 

در 1989م.

ــلا در ســال  ــن حســيني در کرب ــده مي شــود، مراســم اربعي ــن فهرســت دي در اي

ــي  ــد.1 ول ــمار مي آي ــه ش ــر ب ــخ بش ــالمت آميز تاري ــع مس ــن تجم 2013، بزرگ تري

ــت.2  ــرار گرف ــا ق ــتي تکفيري ه ــلات تروريس ــديدترين حم ــورد ش ــم، م ــن مراس اي

بــا وجــود اقدامــات پيشــگيرانه امنيتــي، تروريســت هاي تکفيــري هــر ســال اربعيــن 

حســيني را در عــراق بــه خــاک و خــون مي کشــند. بــه طــور مثــال در ســال 1392 

ــن  ــران اربعي ــه زائ ــراق، هم ــري ع ــاي تکفي ــرکرده گروه ه ــدادي« س ــر البغ »ابوبک

حســيني را تهديــد بــه قتــل کــرد. وي در يــک فايــل صوتــي گفــت: »چنــد ســالي 

اســت کــه حضــور شــيعيان در اربعيــن رشــد کــرده، مــا امســال بــا تمــام قــوا وارد 

ــد عاشــوراي 61 هجــري، تمامــي  ــن امســال، همانن ــم شــد و در اربعي عمــل خواهي

ــارت حســين  ــه گفــت: »زي ــه خــاک و خــون مي کشــانيم«. وي در ادام شــيعيان را ب

)حضــرت سيدالشــهدا7( در اربعيــن، بــه نمــاد اتحــاد شــيعيان معــروف شــده اســت 
و مــا بايــد بــه ايــن اتحــاد و همدلــي، ضربــه اي اساســي وارد کنيــم«.3

1. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_peaceful_gatherings_in_history.

2. SHIA-NEWS.COM شيعه نيوز.

3..شـيعه.نيـوز،.کد.خبـر:.30287،.تاريخ.انتشـار:.25.دي.1390.-.01:41،.اربعين.خونين.در.عـراق،.بيش.از.100.
شـهيد.و.زخمي+.تکميلي.
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ــت  ــك تروريس ــره، ي ــين بص ــهر شيعه نش ــدات در ش ــن تهدي ــاس همي ــر اس ب

ــن داشــت، در انفجــاري تروريســتي،  ــه ت ــراق ب ــس ع ــورم پلي ــه يونيف ــده ك القاع

بيســت تــن از زائــران اربعيــن حســيني را بــه خــاک و خــون کشــيد کــه در ميــان 

ــتي،  ــات تروريس ــن عملي ــدند. در اي ــاهده مي ش ــز مش ــودکان ني ــان و ک ــهدا، زن ش

ده هــا تــن نيــز زخمــي شــدند. همچنيــن در اربعيــن هميــن ســال )1434ه  .ق( در 

ادامــه حمــلات تروريســتي عليــه زائــران حضــرت سيدالشــهدا7، بــر اثــر وقــوع 

ــه شــهادت رســيدند و حــدود  ــوب بغــداد ب ــر در جن ــن، 36 زائ ــه خوني ســه حمل

يکصــد نفــر نيــز زخمــي شــدند. همچنيــن در جريــان حملــه مســلحانه در غــرب 

بغــداد، پنــج نفــر از اعضــاي يــک خانــواده کشــته شــدند و تعــداد شــهداي انفجــار 

تروريســتي ديگــر، بــه 53 نفــر رســيد.

عـلاوه بـرآن يـک تروريسـت در عملياتـي نزديـکِ يکـي از خيمه هـاي توزيع غذا 

و آب در ميـان زائـران عـازم کربـلا، کمربند انفجـاري خودش را منفجر نمـود. وزارت 

کشـور عـراق در بيانيـه اي اعـلام کرد بعد از ظهر پنج شـنبه، بر اثر منفجر شـدن کمربند 

انفجـاري يک تروريسـت در ميان زائـران در منطقه الدوره در جنـوب بغداد، 20 نفر به 

شـهادت رسـيدند و 40 نفـر ديگر نيز زخمي شـدند. همچنين در جريـان يک عمليات 

تروريسـتي در منطقـه يوسـفيه در 25 کيلومتـري جنوب بغـداد، 8 نفر از زائران شـهيد 

و 32 نفـر زخمـي شـدند. در حملـه انتحاري سـوم در شـهر لطيفيـه، در 40 کيلومتري 

جنـوب بغـداد، دسـت کم 8 نفر شـهيد و 18 نفر مجروح شـدند. يادآور مي شـود بر اثر 

حملـه تروريسـتي بـه زائران اربعين در نزديکي بعقوبه )در 60 کيلومتري شـمال شـرق 

بغـداد( پنج نفر به شـهادت رسـيدند. بـه دنبال انفجـار دو خودروي بمب گذاري شـده 

در نزديکـي محموديـه در جنوب بغداد 24 نفر ديگر شـهيد شـدند. 

عــلاوه بــر آن شــبکه خبــري المياديــن، از کشــته و زخمــي شــدن 9 تــن در حملــه 
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ــوي  ــر داد.1 از س ــداد خب ــوب بغ ــيني در جن ــن حس ــزاداران اربعي ــه ع ــاره اي ب خمپ

ديگــر شــبکه المياديــن اعــلام کــرد: »نيروهــاي واکنــش ســريع عــراق، 120 موشــک 

ــي گاه  ــک مخف ــک ها در ي ــن موش ــاب اي ــکوهاي پرت ــراه س ــه هم ــراد را ب ــوع گ ن

ــه نقــل  ــر ب ــن واحــد مرکــزي خب ــد«.2 همچني ــدا کردن در مزرعــه اي اســتيجاري، پي

از خبرگــزاري الفــرات نيــوز، مقام هــاي امنيتــي اعــلام کردنــد: »تروريســت ها 

ــه بغــداد  ــن حســيني در منطق ــه زوار اربعي ــد نارنجــک دســتي، ب ــا اســتفاده از چن ب

ــهيد و  ــر ش ــه 3 زائ ــن حمل ــر اي ــر اث ــد«. ب ــه کردن ــداد حمل ــرق بغ ــده در ش  الجدي

ــره هــم در گزارشــي اعــلام کــرد: »20 نفــر در  7 نفــر ديگــر زخمــي شــدند. الجزي
يــک انفجــار انتحــاري در شــمال بغــداد کشــته شــدند«.3

همچنيـن اربعيـن حسـيني سـال 1434ه  .ق در حالـي بـه پايان رسـيد که در شـهر 

کربـلا نيـز 41 تن کشـته و 144 نفر زخمي شـدند.4 عـلاوه بر آن اسـتاندار کربلا نيز از 

سـقوط يـک خمپاره به سـه کيلومتري ورودي شـرقي کربـلا خبر داد که بـه گفته وي، 

ايـن حملـه نيز تعدادي کشـته بر جاي گذاشـت. اسـتاندار کربـلا، القاعـده و طرفداران 

حـزب منحل شـده بعث را مسـئول اين حملات دانسـت.

.1..حملـه.خمپـاره.اي.بـه.عزاداران.اربعين.حسـيني،.کد.خبـر:.366142،.تاريـخ.انتشـار:.30.آذر.1392.-.13:02.-
.December 2013 21.

2. http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=:6895،.حملـه.تروريسـتي.بـه.زائـران.اربعين.حسـيني،.کد.خبر.
December 2013.365403،.تاريـخ.انتشـار:.26.آذر.1392.-.16:26.-.17

3. http://www.tabnak.ir/fa/news/365403.

4..اربعيـن.خونيـن.در.کربـلا،.بيـن.الملـل،.خاورميانـه.-.قتـل.عام.شـيعيان.تنهـا.راه.باقي.مانـده.براي.تروريسـت.ها.
جهـت.ايجاد.شـکاف.در.عـراق.اسـت،.شـنبه.17.بهمـن.1388.-.11:22:00.

http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28fzkoke015hoeqfy5gibaew1uk%29%29/detail/42124/

World/middle-east
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ــي در  ــاد ناامن ــراي ايج ــت ها ب ــتگاه تروريس ــر ايس ــز ديگ ــل ني ــن موص همچني

اربعيــن حســيني بــود. در حملــه مســلحانه بــه يــک اتوبــوس حامــل زائــران اربعيــن 

ــته  ــه 6 زن کش ــر از جمل ــراق، 12 نف ــمال ع ــع در ش ــر، واق ــهر تلعف ــيني در ش حس

ــاده  ــاده اي در ج ــار ج ــب، کن ــه بم ــن س ــدند.1 همچني ــي ش ــر زخم ــر ديگ و 12 نف

ارتباطــي ميــان شــهر توزخورماتــو و کرکــوک، واقــع در شــرق اســتان صلاح الديــن 

ــه  ــلا ب ــت از کرب ــگام بازگش ــيني را هن ــن حس ــل زوار اربعي ــاي حام ــه خودروه ک

ــن زخمــي شــدند  ــر آن، 8 ت ــر اث ــود، منفجــر شــد و ب ــرار داده ب کرکــوک هــدف ق

ــر آن، ســتاد فرماندهــي  و خســارت هاي زيــادي بــه خودروهــا وارد آمــد.2 عــلاوه ب

عمليــات بغــداد از ضبــط يــک کاميــون بمب گــذاري شــده کــه بــراي هــدف قــرار 

دادن زائــران اربعيــن حســيني7 تهيــه شــده بــود، خبــر داد کــه حجــم بســيار بالايــي 

از مــواد منفجــره در ايــن کاميــون جاســازي شــده بــود و قــرار بــود در منطقــه لطيفيــه 

در مســير زائــران ســالار شــهيدان منفجــر شــود.

»عبدالســلام المالکــي«، نماينــده مجلــس عــراق از ائتــلاف دولــت قانــون، اعــلام 

ــيني  ــن حس ــزاداران اربعي ــمت ع ــه س ــه ب ــي ک ــک ها و خمپاره  هاي ــه موش ــرد ک ک

شــليک شــد، ســاخت عربســتان ســعودي بــود و از ســوريه وارد عــراق شــده بــود. 

او تأکيــد کــرد کــه عربســتان ســعودي، رســمً و بــه صراحــت از تروريســم در عراق 

و سراســر دنيــا حمايــت مي کنــد و 175 زندانــي عربســتاني در عــراق هســتند کــه 

همگــي در جنايــات تروريســتي دســت داشــته اند3. بــه گــزارش »شــيعه نيــوز«، بــه 

نقــل از فــارس، يکــي از رهبــران ائتــلاف معــارض »آزادي و عدالــت« عربســتان کــه 

1. http://www.ghatreh.com/news/nn17046388.

2. http://www.shia-news.com/fa/news/65185.

3. http://www.shia-news.com/fa/news/65064
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در شــهر »قطيــف« فعاليــت مي کنــد، اظهــار داشــت: »دســتگاه اطلاعــات عربســتان 

ــيني در  ــن حس ــتانه اربعي ــژه در آس ــراق، به وي ــتارها در ع ــئول کش ــعودي، مس س

کربــلاي معلــي اســت«. ايــن معــارض عربســتاني کــه بــه دلايــل امنيتــي خواســتار 

ــل  ــا عام ــعودي، نه تنه ــتان س ــت: »عربس ــود، گف ــود ب ــت خ ــدن هوي ــا نش افش

کشــتارهاي عــراق، بلکــه عامــل کشــتارها در سراســر کشــورهاي مســلمان اســت و 

از ايــن حيــث، مســلمانان بايــد در برابــر ايــن جريــان وهابــي، تکفيــري بايســتند و 
بــا آن مقابلــه کننــد«.1

ج( عزا اران اربعين حسيال، قربانل حهيت بيوتروريسا تکفيرا ها

بيوتروريســم، عملــي مجرمانــه اســت کــه در آن تســليحات بيولوژيکــي و 
ــه  ــلان اين گون ــود. عام ــتفاده مي ش ــان اس ــهروندان و غيرنظامي ــه ش ــيميايي، علي ش
اعمــال مجرمانــه، عمدتــً از ميکروارگانيســم ها همچــون باکتــري، ويــروس و قــارچ 
ــال  ــا اعم ــب ي ــليحات و بم ــم ها در تس ــن ميکروارگانيس ــي از اي ــموم ناش ــا از س ي
تروريســتي خــود اســتفاده مي کننــد.2 بيوتروريســم بــه ايــن دليــل بســيار خطرنــاک 
اســت کــه پــس از انجــام عمــل تروريســتي يــا تمــاس بــا آن، نمي تــوان بــه راحتــي 

ــان کــرد. ــا درم آن را حــذف ي

در ســال هاي اخيــر، تعــداد زيــادي از مســلمانان شــيعه عــزادار، قربانــي ســلاح 

بيولوژيــک شــده اند. از جملــه در 25 رجــب ســال 1426ه  .ق، مصــادف بــا شــهادت 

امــام موســي کاظــم7، تکفيري هــا بــا پخــش غذاهــاي مســموم در اطــراف حــرم آن 

حضــرت و همزمــان انجــام انفجارهــاي متعــدد در کاظميــن بيــن صفــوف عــزاداران، 

ــن  ــود، بزرگ تري ــوع خ ــه در ن ــاندند ک ــهادت رس ــه ش ــيعيان را ب ــن از ش 1500 ت

1. http://www.shia-news.com/fa/news/64956

2..مؤسسه.مولکولي.دارويي.)IMM(.در.کاليفرنياي.آمريکا،.مقاله.اي.با.عنوان.بيوتروريسم.و.عوامل.آن.
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عمليــات بيوتروريســتي از راه مســموميت مــواد خوراکــي در تاريــخ ايــن عمليات هــا 
بــه شــمار مــي رود.1

ــر،  ــال هاي اخي ــيني در س ــن حس ــزاداران اربعي ــه ع ــتي علي ــلات بيوتروريس حم

ــه ســپهبد  ــه طــوري ک ــه اســت؛ ب ــرار گرفت ــاي تروريســتي ق در دســتور کارگروه ه

»عثمــان الغانمــي«، فرمانــده فــرات ميانــي ارتــش عــراق، بــا اعلام آغــاز اجــراي طرح 

ــراي مسموم ســازي  ــارت اربعيــن حســيني، از تلاش هــا ب ــراي زي ــي ب گســترده امنيت

آب و غــذاي زائــران خبــر داد. وي تأکيــد کــرد، ســازمان هاي تروريســتي فهميده انــد 

کــه ماشــين هاي بمب گــذاري شــده، ســخت شــده اســت؛ لــذا تصميــم گرفته انــد بــا 

مســموم کــردن آب و غــذا، بــه زوار حملــه کننــد.2 يــک منبــع امنيتــي عــراق هــم بــا 

اعــلام اينکــه نيروهــاي امنيتــي عــراق، اندکــي پــس از توزيــع غذاهــاي مســموم بيــن 

ــده  ــه، ســه زن تروريســت توزيع کنن ــع در شــمال حل ــران در شــهر المســيب واق زائ
ايــن غذاهــاي آلــوده را شناســايي کردنــد.3

ــام  ــش اطع ــه، در پوش ــرب الديواني ــري در غ ــت هاي تکفي ــن تروريس همچني

کننــدگان زائــران حســيني و بــا ســوء اســتفاده از اعتمــاد عــزاداران ســالار شــهيدان 

ــد. يــک منبــع  جهــان، حضــرت امــام حســين7، 40 نفــر از آنهــا را مســموم کردن

امنيتــي عراقــي گفــت: »تروريســت ها بــا اســتفاده از يــک خــودرو مشــکوک، غذاهاي 

مســموم را در ميــان زائــران اربعيــن حســيني در الشــاميه، واقــع در غــرب الديوانيــه 

پخــش کردنــد کــه بــه مســموميت 40 نفــر از زائــران و انتقــال آنهــا بــه بيمارســتان 
بــراي مــداوا منجــر شــد«.4

1.www.yjc.ir.

2..گزارش.فارس.به.نقل.از.خبرگزاري.عراقي.ابا.
3..همان.

4. http://www.ettelaat.com/etiran/?p=34048
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 ( شسا ت تعدا ا از اهل تسان مداتع عزا اران اربعين

ــداري1،  ــاي بي ــب نيروه ــز در قال ــنن ني ــل تس ــاله اه ــن، هرس ــم اربعي در مراس

ــه تأميــن امنيــت عــزاداران سيدالشــهدا7 در مناطــق تحــت مأموريتشــان  ــدام ب اق

مي کننــد2، ولــي افــراد مســلح تروريســت، آنهــا را نيــز مــورد حملــه قــرار 

ــزل  ــه من ــي، ب ــي عراق ــاس نظام ــا پوشــيدن لب ــه تروريســت ها ب ــد؛ از جمل مي دهن

يکــي از عناصــر نيروهــاي ســني مذهــب »بيــداري« در منطقــه زيــدان در شهرســتان 

ــه همــراه همســر و ســه فرزنــدش کشــتند.3 در  ابوغريــب حملــه کــرده و وي را ب

حادثــه اي ديگــر، اداره پليــس اســتان ديالــي اعــلام کــرد: يــک نيــروي پليــس بــه 

ــام »عمــر عبــدالله القيســي« توانســت يکــي از بمب گــذاران انتحــاري را پيــش از  ن

ــه هلاکــت برســاند. دو  ــه حســينيه »بختيــاري« در مرکــز شــهر خانقيــن ب حملــه ب

روز پيــش از آن نيــز يکــي از مأمــوران پليــس در شــهرك الخالــص در 20 كيلومتري 

شــمال بعقوبــه، تروريســتي را کــه در حــال منفجــر کــردن کمربنــد انفجــاري خــود 

ــات کاســته  ــش شــمار تلف ــا از شــدت انفجــار و افزاي ــت ت ــود، در آغــوش گرف ب

ــي كــه در حــال حركــت  شــود. عامــل انتحــاري قصــد داشــت در نزديكــي زائران

بــه كربــلا بودنــد، کمربنــد خــود را منفجــر كنــد؛ امــا بــا اقــدام شــجاعانه »ايــوب 

خلــف«، پليــس عراقــي مواجــه شــد.

1..نيروهـاي.بيـداري،.از.شـبه.نظاميـان.اهل.سـنت.هم.پيمـان.دولت.بغـداد.و.با.هدف.مقابلـه.با.القاعـده.و.افراطيون.

در.مناطق.سُـني.نشـين.عراق.تشـکيل.شـده.اسـت..در.اين.بـاره.رک:.ويکي.پديـا.عربي،.المجلـس.الوطني.لإنقاذ.
.http://ar.wikipedia.org/wiki.:العراق،.نشـاني.در.شـبکه.جهان.پهنا

2..اربعين.خونين.در.عراق،.جمعه.29.آذر.1392،.مرجع.:.جام،.کد.مطلب:.293715
.http://www.afkarnews.ir/vdcezx8wnjh8ofi.b9bj.html

3..العالم،.شهادت.36.تن.در.حمله.به.زائران.در.عراق،.جمعه.29.آذر.1392
http://fa.alalam.ir/news/1546364 sthash.lcCsyWHc.dpuf.
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2. اربعين هاا خونين  ر پاکستان

الف( اربعين خونين  هور و کراچل

در 25 ژانويـه 2011 م )مصـادف بـا 5 بهمـن 1389 ه  .ش( انفجـار بمب در دسـته 

عـزاداران اربعيـن در لاهور پاکسـتان، ده هـا نفر را به خاک و خون کشـيد. اين بمب که 

در منطقـه »گوهـاري چـوک« لاهـور منفجر شـد، منجر به شـهادت 13 تن از شـيعيان 

پاکسـتان و زخمـي شـدن 52 نفـر ديگر شـد. ايـن بمب کـه در يک کيف دسـتي قرار 

داشـت، توسـط يـک پسـر نوجـوان کـه از سـوي تکفيري هـا اجير شـده بود، بـه ميان 

عـزاداران بـرده شـد. طالبـان پاکسـتان، با صـدور بيانيه اي، انفجـار لاهور و بـه خاک و 
خون کشـيده شـدن مسـلمانان شـيعه در اين شـهر را بر عهـده گرفت.1

همزمـان بـا انفجـار لاهـور، انفجـار دوم نيـز در منطقـه »ماليـر« شـهر کراچي روي 

داد کـه در اثـر آن، سـه تـن کشـته و ده تـن ديگـر زخمي شـدند. بمب گـذار انتحاري 

کـه بمـب خود را درون يک دسـتگاه موتورسـيکلت جاسـازي کرده بود، قصد داشـت 

تـا بـا موتورسـيکلت بـه ميان دسـته هاي عـزاداري بـرود که بـا ممانعت پليـس مواجه 

شـد و بـه هميـن علـت، بمـب را همان جا منفجر کـرد. اين انفجـار به دليـل دور بودن 

عـزاداران از محـل بمب گـذاري، تنهـا بـه کشـته شـدن سـه نفـر از نيروهـاي پليس و 

زخمـي شـدن ده تـن ديگـر انجاميـد. شـيعيان پاكسـتان اعـلام کردنـد، سـه روز براي 

شـهداي اربعين حسـيني عـزاداري مي كنند.2 در حملـه ديگري که به عزاداران حسـيني 

انجام شـد، دسـت كم 25 عـزادار حسـيني7 در كراچـي، در نتيجه حملـه انتحاري به 

مراسـم عزاي حسـيني7 به شـهادت رسـيدند.3 

1..گزارش.خبرنگار.ابنا.از.پاکستان.
http://www.abna.co/data.asp?lang=1&Id=222587.:2..منبع:.اختصاصي.ابنا

3 .http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8811160773
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همچنيـن تروريسـت هاي تکفيـري، بـه شـيعيان منطقه امام بـرق کراچـي در 15 دي 

1392 ه  .ش يـورش بردنـد. گفته مي شـود شـيعيان ايـن منطقه، در حال برگزاي مراسـم 

اربعيـن حسـيني بودنـد کـه تروريسـت هاي تکفيـري، بـا چـوب و باطـوم، بـه صفوف 

عـزادران حملـه کردند و به شـدت آنان را مورد ضرب و شـتم قـرار دادند، آنان همچنين 

بـه زنـان نيـز رحـم نکرده و به شـدت آنـان را نيز زخمـي کردند؛ بـه گونه اي کـه تعداد 
بسـياري راهي بيمارسـتان شدند.1

ب( کشتار زائران اربعين  ر کويته

در آسـتانه اربعيـن، حملـه انتحاري به اتوبوس زائران شـيعه پاكسـتان كـه در جاده 

 كويتـه و در فاصلـه 3200 كيلومتـري كربـلا در حركـت بـود، منجـر بـه كشـته شـدن 

19 تـن از مسـافران پاكسـتاني شـد. ظاهـراً حمـلات بـه زائـران اربعين، بـه كيلومترها 

دورتـر از كربـلا و كشـورهاي اطـراف رسـيده اسـت.2 همچنيـن سـه اتوبـوس حامل 

زائران پاكسـتاني كه از شـهر كويته پاكسـتان به سـمت تفتان در حركت بودند و قصد 

داشـتند ابتـدا بـه مشـهد و از آنجـا بـه كربلا برونـد، در منطقه مسـتونگ، مـورد حمله 

انتحـاري قـرار گرفتند. رسـانه ها اعـلام کردند: »يك فرد موتورسـوار كـه حامل مقادير 

زيـادي مـواد منفجـره بـود، خـودش را به يكـي از اتوبوس هـا كوبيد و منفجر شـد كه 

منجـر بـه نابودي كامـل آن اتوبوس شـد.« زائـران پاكسـتاني داخل آن اتوبـوس، قصد 

فـرار داشـتند؛ امـا نتوانسـتند و در همان جـا سـوختند. سرنشـينان ايـن اتوبوس هـا، از 

شـهرهاي پاراچنـار، لاهـور، راولپندي و بوتان بـوده که تعدادي از آنـان زنان و كودكان 

بودنـد. منابـع رسـمي، تعـداد كشته شـدگان را 19 تـن اعـلام كردنـد؛ اما برخـي منابع 

1. http://www.shia-news.com/fa/news/65200

2..دوشـنبه،.11.دي.1391.سـاعت.11:45،.يک.شـنبه.خونين.شـيعيان.پاکسـتان.در.3200.کيلومتري.کربلا،.منابع.
پيشين.
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غيررسـمي نوشـتند كـه تقريبً همه 45 سرنشـين اتوبوس سـوختند و فقـط چند نفر از 

آنـان توانسـتند جـان سـالم بـه در ببرنـد. در اين ميـان، اتوبـوس دوم نيز كمـي صدمه 

ديـد. يكـي از مقامـات عالي رتبـه دولتـي در كويتـه نيـز گفـت: »ايـن كاروان زيارتـي، 

حـدود 180 زائـر شـيعه بودنـد كـه در اثـر ايـن انفجـار، يكـي از اتوبوس ها بـا حدود 

45 سرنشـين، بـه شـدت خسـارت ديـد«. ايـن رويـداد در ناحيه مسـتونگ در اسـتان 

ناآرام بلوچسـتان پاكسـتان رخ داده که در 30 كيلومتري شـهر كويته قرار دارد. مقامات 

امنيتـي پاكسـتان، متهـم رديـف اول ايـن حمله وحشـيانه را لشـكر جهنگـوي مي دانند 

كه ضدشـيعه ترين لشـكر تروريسـتي پاكسـتان است.

ايـن حملـه انتحـاري در حالـي رخ داد كـه يك روز پيـش از آن، طالبـان 21 پليس 
پاكسـتاني را شـبانه دزديـد و قتل عـام كرد.1

3. هرکوب خونين اربعين شسدا  ر ايران زمان شاه

از جملـه مـواردي کـه خلـوص انقـلاب اسـلامي ايـران را نسـبت بـه آموزه هاي 

اسـلام متجلـي مي سـازد، بـه کار رفتـن نمادهـا و آيين هايـي اسـت کـه از فرهنـگ 

دينـي اسـلام برمي خيـزد. رهبـران سياسـي و فکـري انقـلاب اسـلامي، با اسـتفاده از 

ايـن نمادهـا، از سـويي نشـان دادنـد که آموزه هـاي دين تا چـه ميزان در مـردم ايران 

اثرگـذار اسـت و از سـوي ديگـر، ظرفيت هـاي ناشـناخته و پنهـان فرهنـگ دينـي را 

فعـال سـاختند. از جملـه ايـن نمادهـا و آيين ها که بـر روند پيـروزي نهضت انقلاب 

اسـلامي تأثيـري شـگرف داشـت، نهضـت »اربعينيـه« يـا »چهلم«هـاي سياسـي بود. 

اربعيـن يـا چهلميـن روز درگذشـت هـر فـرد مسـلمان، با تمامـي سـادگي و عبادي 

بـودن خـود، در جريـان مبـارزات مردم ايـران عليه رژيـم پهلوي، رنـگ  و بويي تازه 

1. http://www.khabarestan.net/1389-04-20-11-02-59.

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

31
9



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

بـه خـود گرفـت و به محفـل سياسـي تمام عيـاري بدل شـد.1

ــه نهضــت  ــلاب اســلامي، ب ــروزي انق ــه پي ــي ب ــال هاي منته ــران س آنچــه در اي

»اربعينيــه« معــروف شــد، از شــهادت آيــت الله مصطفــي خمينــي= آغــاز شــد و بــا 

قيــام مــردم قــم در 19 دي مــاه 1356 و چهلــم شــهداي قيــام مــردم قــم در تبريــز در 

تاريــخ 29 بهمــن 1356 و چهلــم شــهداي قيــام مــردم تبريــز در يــزد در تاريــخ 10 

فرورديــن 1357 و ادامــه قيــام در ســاير شــهرها گــره خــورد. ابتــداي تبديــل اربعيــن 

شــهدا بــه مراســمي سياســي در نهضــت مبــارزه مــردم ايــران عليــه خانــدان پهلــوي، 

بــه اول آبــان 1356 بازمي گــردد. شــهادت مرمــوز آيــت الله مصطفــي خمينــي=، کــه 

بــا هــدف تضعيــف روحيــه رهبــر انقــلاب ايــران تــدارک ديــده شــد، کامــلًا عکــس 

عمــل کــرد و ضمــن دميــدن روحــي تــازه بــه جريــان مبــارزات، از نفــوذ فوق العــاده 

امــام خمينــي= در ميــان اقشــار مــردم خبــر داد. فــرداي شــهادت آيــت الله مصطفــي 

خمينــي، حوزه هــاي علميــه نجــف در عــراق، قــم و تهــران تعطيــل شــد و علمــاي 

تــراز اول ايــران بــا برگــزاري مجالــس ختــم، يــاد و نام ايــن روحانــي مبــارز را گرامي 

داشــتند. بــا نــگاه بــه اســناد به جاي مانــده از ســاواک، روشــن مي شــود کــه مســئولان 

ايــن ســازمان امنيتــي، بــه هيــچ وجــه پيش بينــي برپايــي مجالــس ختــم و بزرگداشــت 

ايــن شــهيد را، آن هــم بــا حجمــي کــه در ســند هاي ايــن کتــاب آمــده، نمي کردنــد. 

بــه هميــن دليــل، مديريــت اداره کل ســوم )پرويــز ثابتــي( بــا صــدور دســتور العملي 

بــراي مراکــز ســاواک در شــهر هاي مختلــف، از آنــان خواســت کــه مراقــب برپايــي 

مجالــس ختــم آيــت الله ســيد مصطفــي خمينــي باشــند و اگــر تمجيــدي از حضــرت 

امــام خمينــي= شــد، از برگــزاري مجالــس جلوگيــري کننــد. گســتره ايــن مجالس در 

سراســر کشــور، بــه نحــوي بــود کــه مي تــوان گفــت فضــاي سياســي کشــور در ايــن 

www.afghanistan.shafaqna.com.1..گروه.تاريخ.برهان،.مصطفي.شايسته؛.نشاني.در.فضاي.مجازي؛
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برهــه از زمــان، تحــت تأثيــر مســتقيم ايــن حادثــه و بيشــترين دل مشــغولي نيرو هــاي 
امنيتــي و انتظامــي رژيــم شــاه، متوجــه ايــن امــر بــوده اســت.1

ــزد، روحــي  ــز و ي ــا »چهلــم سياســي« شــهداي قــم و تبري ــه« ي نهضــت »اربعيني

ــه  ــران بخشــيد؛ به طــوري ک ــلاب اســلامي اي ــه نهضــت انق ــده ب ــازه و اميدوارکنن ت

ظــرف مــدت يــک ســال، بــه ســرنگوني کامــل رژيــم پهلــوي انجاميــد. ايــن نهضــت 

کــه بــا بهره بــرداري از آييــن مذهبــي تشــيع، کار خــود را آغــاز کــرد، پيــش از همــه 

چيــز موجبــات شناســاندن محبوبيــت و نفــوذ رهبــر ايــران در ميــان مــردم را نمايــان 

ســاخت و از ســوي ديگــر، آزادســازي پتانســيل عظيــم نيروهــاي مردمــي را بــه همراه 

داشــت. نيروهــاي انقلابــي از پــس چهلم هــاي سياســي، بيــش از پيــش بــا يکديگــر 

متحــد شــدند و هميــن اتحــاد و يک دســتي بــود کــه قطــار انقــلاب اســلامي را تــا 
ايســتگاه پيــروزي بــه جلــو رانــد.2

4. اربعين خونين 1964 م زنگمار

ــي را  ــلاي معل ــن در کرب ــم اربعي ــوه مراس ــتردگي و نح ــم گس ــر بخواهي اگ

باشــکوه ترين مراســم شــيعيان بــه حســاب آوريــم و بعــد بــه برپايــي ايــن مراســم 

در ايــران اســلامي و شــبه قــاره هنــد اشــاره کنيــم، بــدون شــک اربعيــن زنگبــار، در 

رديــف چهارميــن مراســم مشــهور اربعيــن در جهــان بــه شــمار مــي رود کــه در نــوع 

خــود، منحصربه فــرد و نماديــن اســت. کاربــرد اصطــلاح فارســي »چهلــم«، نشــان 

مي دهــد کــه بانيــان ايــن مراســم در قــاره آفريقــا و بــلاد زنگبــار، ايرانيانــي بودنــد 

کــه بــه مناطــق شــرق آفريقــا مهاجــرت کردنــد و بــا برپايــي مراســم عــزاداري در 

http://dowran.ir.:1..شهادت.آيت.الله.مصطفي.خميني.به.روايت.همسرش
2..مصطفي.شايسته؛.پژوهشگر.و.محقق.تاريخ.انقلاب.اسلامي،.انتهاي.متن؛

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=6895
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اربعيــن ســالار شــهيدان، اقــدام بـــه تـرويـــج مـذهـــب حـــقه تشــيع در ايــن بــلاد 
اســلامي نمودنــد.1

امــروزه شـيعيان منطقـه شـرق آفريقـا بـا برگزاري منسـجم مراسـم عاشـورا در 

دارالسـلام )تانزانيـا(، خـود را آمـاده برگـزاري مراسـم چهلـم )اربعيـن( در زنگبـار 

مي نماينـد و ايـن مراسـم، هـر سـاله در اربعيـن حسـيني، با شـکوه خاصـي به مدت 

سـه روز در زنگبـار برگـزار مي شـود. تحقيقـات ميداني انجام شـده نشـان مي دهد که 

در دو سـده اخيـر، ايرانيـان و علمـاي ايرانـي مقيـم بـلاد زنج کـه بيشـترين جمعيت 

شـيعه و قدرتمندتريـن تشـکيلات مالـي شـيعيان در آفريقـا بـه حسـاب مي آمدنـد 

و بـا برگـزاري مراسـم عـزاداري و سـينه زني در کشـور زنگبـار، نقـش مهمـي در 

ترويـج فرهنـگ تشـيع و دعـوت مردم بومـي به اين مذهب داشـتند و وجـود اماکني 

همچـون تعزيـه خانـه حسـيني، چايخانه و اشـعار فارسـي در نوحه هاي عـزاداري و 

سـبک سـينه زني بوشـهري در ميان عزاداران، نشـان از تأثير گسـترده شـيوه عزاداري 

ايرانيـان در ايـن خطـه از جهـان دارد. مراسـم اربعيـن زنگبـار بـه مـدت سـه روز و 

شـب طــول مي کـشد.

زمينـه اربعيـن خونيـن زنگبـار زماني آغاز شـد کـه عبيد کرومـه در سـال 1964م، 

رئيـس جمهـور زنگبـار شـد. کرومه يـک رژيم مارکسيسـت لنينيسـتي را برقـرار کرد 

و از همـان ابتـدا و حتـي پـس از اتحـاد بـا تانزانيـا، حکومـت رعب و وحشـت را در 

زنگبـار برقـرار کـرد. وي در ابتـداي حکومـت خـود بـا اخـراج ايرانيان و شـيعيان، به 

مصـادره امـوال و حسـينيه هاي آنهـا پرداخـت و بـه بهانـه عمومـي کـردن دارايي هـا، 

اموال شـهروندان شـيعه به تاراج کمونيسـت ها رفـت. همچنين هزاران عـرب و هندي 

1..چگونگي.پيدايش.و.برپايي.مراسم.اربعين.حسيني.در.زنگبار،.ياسر.کنعاني؛
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/5658/7720/97701
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کـه از قرن هـا پيـش در ايـن جزيـره اقامـت داشـتند، اموالشـان از سـوي رژيـم کرومه 

مصـادره شـد و آنهـا ناگزيـر بـه تـرک زنگبـار شـدند. کرومـه در دوران حکومتـش، 

اعـراب، هندي هـا و ديگـر اقـوام غيرسياهپوسـت را کـه هنـوز در زنگبـار سـکونت 

داشـتند، لحظه اي آسـوده نگذاشـت و با دسـتورات غيرانسـاني و تبعيض آميز، زندگي 

را بـراي آنهـا بـه کابـوس تبديل کـرد و حتي آنهـا را ناگزير کـرد تا به اجبـار، دختران 

نوجوانشـان را بـه ازدواج سياهپوسـتان سـالمند درآورند.

وي برخـي از مـدارس و اماکـن شـيعي را مصـادره کرد و مسـجد قديمي شـيعيان 

و مقبـره برخـي از مبلغـان و عالمـان ايرانـي، از سـوي کمونيسـت ها تخريـب شـد. 

فجيع تريـن جنايـت کمونيسـت هاي زنگبار، کشـتار شـيعيان خوجه در مراسـم اربعين 

1964 ميـلادي بـود کـه باعث شـد، رفته رفته شـيعيان هنـدي و ايرانياني کـه جمعيتي 

بيـش از ده هـزار نفـر را تشـکيل مي دادنـد، از اين جزيـره کوچ کرده و به دارالسـلام و 

ديگـر کشـورها مهاجـرت کردنـد.1 سـرانجام در روز هفتم آوريل سـال 1972 ميلادي، 

عبيـد کرومه در يک سـوءقصد کشـته شـد و مسـلمانان و شـيعيان زنگبار، تـا اندازه اي 

از فشـار حکومت کمونيسـتي رها شـدند.

هم اکنون شـيعيان هرسـاله بـا برپايي مراسـم چهلم، اقدام به بازگشـايي حسـينيه ها 

مي نماينـد تـا بهانـه دولـت لاييـک، بـراي مصـادره احتمالـي آنهـا را بگيرنـد. ازاين رو 

شـيعيان در ايـن ايـام، بـا حضـور در تعزيه خانـه حسـيني و محفـل حضـرت ابالفضل 

العباس7، محفل شـاه خراسـان، محفل بي بي فاطمه و مسـجد حجت و ثقةالاسـام، 

بـه نوحه خوانـي و سـينه زني مي پردازنـد و بـا پذيرايـي و دادن نـذر به شـيعيان و مردم 

1..پيشـينه.تاريخـي.تشـيع.و.ايرانيـان.در.تانزانيـا.و.زنگبـار،.پايگاه.اطلاع.رسـاني.شـيعه.نيـوز،.کد.خبـر:.13151،.
تاريـخ.انتشـار:.24.ارديبهشـت.1388.نشـاني.گـزارش.بـا.ارجاعات.در.شـبکه.جهـان.پهنا؛

http://www.shia-news.com/fa/news/13151.
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محلـي، يـاد و خاطـره اربعيـن باشـکوه زنگبـار را در اذهـان زنـده مي کننـد.1 شـيعيان 

هنـدي تبـاري کـه در سـال هاي 1940 ميلادي در زنگبـار به دنيا آمدنـد و تعداد زيادي 

از آنها در سـال هاي منتهي به دهه 70 ميلادي، مجبور به ترک اين کشـور بــه دلـيــل 

تغيير حکومت و فشـار سياسـي بر شـيعيان و مهاجرت به کشـورهاي اطراف شـدند، 

هـر سـاله در سـنتي قديمـي، بـا شـرکت در مراسـم چهلـم، يـاد اجـداد خـود را زنده 

نگـه داشـته و بـا انتقـال اين سـنت به فرزنـدان خود، درصـدد حفظ هويـت مذهبي و 

فرهنگـي خـود برآمده اند.

در سـال هاي اخيـر، شـيعيان در روزهـاي منتهـي بـه 20 صفـر، از راه دريـا و هـوا، 

خود را به زنگبار رسـانيده و خود را براي مراسـم اربعين آمــاده مي کننــد و هتــل و 

مسـافرخانه هاي متعلـق بـه شـيعيان، بـه صورت رايـگان در اختيـار آنها قـرار مي گيرد. 

بــدون شـک، مراسـم اربعين زنگبـار، از قديمي ترين مناسـبت هاي مذهبـي در عرصه 

قـاره آفريقـا به حسـاب مي آيـد و چون دولت لاييـک زنگبار، احسـاس وظيفه اي براي 

حفظ اين نماد اسـلامي شـيعي ندارد، براي ثبت آن در يونسـکو، فعاليتي نکرده اسـت 

و ثبـت ايـن واقعـه، بـه عنوان ميـراث معنوي جهان تشـيع، از ضروريات اسـت.

نتيجه گيرا 

بزرگداشـت نهضـت عاشـورا در چهلميـن روز بعد از عاشـورا، يعنـي روز اربعين، 

همـواره مـورد توجـه ويـژه اهل بيـت: بـوده اسـت؛ بـر همين اسـاس و بـا توجه به 

آموزه هـاي مکتـب اهل بيـت:، از ديربـاز شـيعيان، عـزاداري روز اربعين را باشـکوه 

زيـادي برگـزار مي کننـد کـه طبعـً برگـزاري اين شـعائر، موجـب جلب توجـه قلوب 

مسـلمانان بـه مکتـب اهل بيت: در طول تاريخ شـده اسـت. به همين دليل دشـمنان 

1 .http://www.aftabir.com/lifestyle/view/166845.
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مکتـب تشـيع، همـواره به انحـاء مختلف، مراسـم اربعين را مـورد حمله قـرار داده اند؛ 

بـه طـوري کـه در طـول تاريـخ، اربعين هـاي خونين متعددي شـکل گرفته اسـت.

بـا پيروزي انقلاب اسـلامي ايران و رشـد گرايش به مکتـب اهل بيت: در جهان، 

حمـلات خونين به شـعائر شـيعه، از جمله مراسـم اربعيـن، با هدايت اسـتکبار فزوني 

گرفـت و در سـال هاي اخيـر، شـاهد حمـلات خونبـار متعـددي عليـه مراسـم اربعين 

در کشـورهاي مختلـف اسـلامي بوده ايـم کـه گـزارش برخـي از آنهـا در اين نوشـتار 

ارائـه گرديـد. ايـن حمـلات خونيـن، نه تنهـا شـعائر مذهبي شـيعه در اربعين حسـيني 

را متوقـف نکـرد، بلکـه امـروزه اربعين حسـيني بـه روز جهاني وحدت مسـلمانان در 

مقابـل جريان هـاي اسـتکباري و تکفيري تبديل شـده اسـت.

اگرچـه رسـانه ها و تبليغـات دشـمنان شـيعه، تـلاش مي کننـد حرکـت ميليونـي و 

بي نظيـر اربعيـن را اقدامـي صرفـً مذهبـي و بـه دور از مايه هـاي اجتماعـي و سياسـي 

معرفـي کننـد، ولـي اگـر نفـس ايـن حماسـه بـزرگ سياسـي و اجتماعـي نبـود، ايـن 

طـور مـورد حمـلات خونبـار دشـمنان قـرار نمي گرفت. از سـوي ديگر بـا هيچ عقلي 

نمي تـوان وجـوه سياسـي را از ايـن حماسـه بـزرگ تفکيـک کـرد. بـر همين اسـاس، 

نمي تـوان از کنـار آتـش زدن تصاويـر آل خليفـه و آل سـعود و شـعارهايي کـه عليـه 

آنـان بـه زبان هـاي مختلف در مسـير راهپيمايي سـر داده مي شـد، به سـادگي گذشـت. 

»المـوت لاسـرائيل« هماننـد »لبيـک يا حسـين« در مسـير پيـاده روي اربعيـن، به گوش 

مي رسـد که اين حاصل رشـد بصيرت شـيعه به واسـطه شـعائر حسـيني نظيـر اربعين 

اسـت. همچنيـن هـزاران زائـر ايرانـي و ديگـر مسـلمانان شـيعه، بـا شـعار »لبيـک يـا 

خامنـه اي، لبيک يا حسـين اسـت«، »بالـروح بالدم لبيک يـا بحرين«، »المـوت لامريکا« 

و »المـوت لاسـرائيل«، پيـام بيداري همه زائران امام حسـين7 را که از سراسـر جهان، 

عـازم کربـلاي معلـي شـده بودند، بـه جهانيـان ابـلاغ مي کنند.
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بـه هـر تقدير اربعين حسـيني به رغـم اقدامات خشـونت بار دولت هاي سـرکوب گر 

و گروه هاي تکفيري تروريسـتي، هرسـاله باشـکوه تر مي شـود و راهپيمايي پياده به سوي 

کربـلا در ايـام اربعيـن که به حکم آمارهاي رسـمي رسـانه هاي غيراسـلامي، بزرگ ترين 

راهپيمايـي کمـي و کيفـي جهان اسـت، عملًا به نماد قدرت شـيعه تبديل شـده اسـت و 

مي توانـد بـه تزلـزل و نابودي سياسـت هاي آمريکا، رژيم صهيونيسـتي و پيـروان آنها در 

منطقـه بينجامـد. همان گونه کـه مقام معظم رهبري فرمود، شـروع مغناطيس حسـيني در 
روز اربعين اسـت. اين حماسـه، تنها با شـور و شـعور حسـيني رقم مي خورد.1

ماابع
الاحتجـاج علـي اهـل اللجـاج، ابومنصـور الطبرسـي، به کوشـش ابراهيم بهـادري و محمد . 1

هادي بـه، قـم، دارالاسـوه، 1413ه  .ق.

انتفاضة صفر الاسامية، رعد الموسوي، بي جا، بي نا، 1402ه  .ق.. 2

بحارالانـوار الجامعـة لـِدُرَرِ اخبـار الائمّـة الاطهـار، المجلسـي، بيـروت، داراحيـاء التـراث . 3

العربـي و مؤسسـة الوفـاء، 1403ه ـ .ق.

تحقيـق دربـاره اول اربعيـن حضـرت سيدالشـهدا7، سـيد محمد علـي قاضـي طباطبائي، . 4

چ3، قـم، بنيـاد علمـي و فرهنگـي شـهيد آيـت الله قاضـي طباطبائـي، 1368 ه  .ش.

جايـگاه اربعيـن، گفت وگـو با اسـتاد رسـول جعفريـان، گفتگـو از: رضا حميـدي، روزنامه . 5

رسالت، شـماره 6377.

چگونگـي پيدايـش و برپايـي مراسـم اربعيـن حسـيني در زنگبـار، ياسـر کنعانـي، اخبـار . 6

شـيعيان، بهمـن 1389 ه  .ش، شـماره63.

1 .http://telexnews.com/fa/pages/?cid=.29664
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)پنجاه شـماره(.

فرهنگ عاشورا، جواد محدثي، قم، نشر معروف، 1386ه  .ش.. 8

مجموعه ورام، ابن ابي الفراس، تهران، دارالکتب الاساميه، بي تا.. 9

مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، حسـين نـوري، قـم، مؤسسـه آل البيـت لاحياء . 10

التـراث، 1408ه  .ق.
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مأخذشناسي اربعين
اباذر نصر اصفهاني1

فرهنگ زيارت، شماره 19-20، تابستان و پاييز 1393
محدمه

اربعيـن امـام حسـين7 در فرهنگ شـيعي، جايگاه بسـيار والا و ارزشـمندي دارد؛ 

چـون يـک بـار ديگـر، خاطـرات و حـوادث روز عاشـورا در ايـن روز زنـده شـده و 

بـه نوعـي نقطـه عطفـي در تاريخ اسـلام و تشـيع گرديـده اسـت. واژه اربعيـن، مبناي 

فرهنگـي نيـز دارد؛ يعنـي در فرهنـگ اسـلامي، بر عدد چهل بسـيار تأکيد و سـفارش 

شـده و در مناسـبت هاي مختلـف بر آن تکيه شـده اسـت. يکـي از آنها زيـارت اربعين 

امام حسـين7 اسـت و نيز اسـتحباب اين زيارت، از جمله مواردي اسـت که اهميت 

عـدد چهـل را در فرهنـگ اسـلامي و معـارف شـيعي مي رسـاند. دو مناسـبت در ايـن 

روز وجـود دارد، يکـي آمـدن جابربـن عبـدالله انصـاري بـراي زيارت امام حسـين7 

از مدينـه بـه کربـلا در بيسـتم صفـر سـال 61 هجـري و بنـا بر قول مشـهور، رسـيدن 

اهل بيـت: در ايـن روز بـه کربـلا و ديگـري تعليـم حديثـي از امـام صـادق7 بـه 

صفـوان بـن مهـران جمّـال، بـراي زيارت امـام حسـين7 در روز اربعين اسـت.

1.کارشناس.پژوهشکده.حج.و.زيارت.
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اين نوشـتار، گزارشـي از تأليفات پژوهشـگران ارجمند درباره اين موضوع اسـت. 

در ايـن مأخذشناسـي تلاش کرده ايم، تمامـي آثاري که درباره اربعيـن و زيارت اربعين 

بـه صـورت کتاب، مقالـه )مقالات مجـلات( يا پايان نامه منتشـر شـده، معرفي شـوند. 

البتـه ايـن گـزارش، تنها به ذکر اطلاعات مأخذشناسـي آثار بسـنده کرده اسـت.

الف( کتاب
آه از غـروب فـراق، نجـواي خامـوش جابـر با مولايش حسـين7. سـعيد مقـدس، تهران، . 1

مکيـال، 1381 ه  .ش، 64ص.

اربعيـن، رسـول جعفريان، تهيه شـده در معاونت امـور فرهنگي، مديريت آمـوزش، تهران، . 2

نشر مشـعر، 1390 ه  .ش، 33ص.

الاربعيـن الحسـينيه، محمـد اشـراقي معـروف بـه اربـاب، تهـران، سـازمان اوقـاف و امور . 3

خيريـه، انتشـارات اسـوه، 1379 ه  .ش، 350ص.

اربعين امام حسين 7، حسن نمازي شاهرودي، تهران، دانشوران، 1378 ه  .ش، 16ص.. 4

اربعيـن حسـيني، پژوهشـي در بازگشـت اهل بيـت: از شـام بـه کربـا، محمداميـن . 5

قـم، 1382 ه  .ش. پورامينـي، 

اربعيـن در فرهنـگ اسـامي، تهيه و تنطيـم و ترجمه رضا تقـوي دامغاني، تهران، سـازمان . 6

تبليغات اسـامي، مرکـز چاپ و نشـر، 1368ه  .ش.  

اربعين در فرهنگ شـيعه، محمد محسـن حسـيني طهراني، قم، عرش انديشـه، 1426ه  .ق ـ . 7

1384 ه ـ .ش، 117ص؛ قـم، مکتب وحـي، 1432ه  .ق ـ 1390 ه  .ش، 117ص.

اربعيـن سـيد شـهيدان کربا، اصغـر محمدي  همدانـي، تهران، گلـزار کتـاب، 1386 ه  .ش، . 8

81ص.

الاربعين في التراث الشـيعي، محمدمحسـن حسـيني طهراني، بيروت، دار المحجة البيضاء؛ . 9

تهران، مکتب وحـي، 1431ه  .ق، 151ص.
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اربعيـن و چهـل درس از کاروان آزادي آفريـن کربـا، مرتضـي مهدوي يگانـه، تهـران، . 10

123ص. .ش،  ه    1387 جمهـوري، 

اربعينيـة الامـام الحسـين7 فـي وجـدان الاسـام، عدنـان عبدالنبـي البلـداوي، بغـداد، . 11

ص23. 2009م، 

از عاشـورا تـا اربعيـن، محمـد سـرخوش، بوشـهر، انتشـارات بوشـهر، 1388 ه ـ .ش، . 12

ص131.ز كربـا تـا مدينـه محرق القلـوب، احمد بحريني دشـتي اقتبـاس از كتاب محرق 

القلـوب مهـدي نراقـي، قـم، مؤسسـه انتشـارات عصـر ظهـور، 1384 ه  .ش، 352ص.

بـا خانـدان وحـي از عاشـورا تـا اربعيـن، حشـمت الله قنبـري همدانـي، تهـران، اميرکبير، . 13

.ش، 173ص. ه    1379

تحقيـق دربـاره اول اربعيـن حضـرت سيدالشـهدا7، محمدعلـي قاضي طباطبائـي، قم، . 14

بنيـاد علمـي و فرهنگـي شـهيد آيـت الله قاضـي طباطبائـي، 1368 ه  .ش، 963ص؛ تهـران، 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامي، سـازمان چـاپ و انتشـارات، 1383 ه  .ش، 488ص.

ثـارالله خـون حسـين7 در رگ هاي اسـام بـه ضميمه تحقيقـي درباره اربعين حسـيني، . 15

حسـين عندليب همدانـي، قم، مسـجد مقـدس جمکـران، 1392 ه  .ش، 519ص.

چله وصل )اسـرار اربعين(، سـيد عليرضا موسوي، اصفهان، انتشارات ذکري القلوب،1393 . 16

ه  .ش، 110ص.

چهـل روز عاشـقانه، محمدرضـا سـنگري، تهـران، کانـون پـرورش فکـري کـودکان و . 17

143ص. .ش،  ه   1381 نوجوانـان، 

الخبـر اليقيـن في رجوع السـبايا لزيارة الاربعين، تاريخيا و فقهيا، حسـن البـدوي، بيروت، . 18

دار الولاء، 295ص.

خطـوات المتقيـن فـي ثمـار زيـارة الاربعيـن. هـادي الشـيخ طـه، کربـا، العتبة العباسـية . 19

.ق، 30ص. المقدسـة، 1431ه  

درسنامه اربعين. مجيد جعفر پور، قم، بيت الاحزان، 1390 ه  .ش، 256ص.. 20
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عبـاس7، . 21 حضـرت  انتشـارات  قـم،  ام سـرور،  الامام الحسـين7،  اربعيـن   ديـوان 

1432 ه  .ق ـ1390 ه  .ش، 200ص.

راز بـکاء، مصائـب حضـرت زينـب 3 از واقعـه کربا تا اربعيـن، مقصود باقـري، تبريز، . 22

سـالار، 1379 ه  .ش، 224ص.

رسـم دلدادگـي، روايتـي ادبـي از اربعيـن حسـيني از نـگاه جابـر بـن عبـدالله انصـاري، . 23

عليرضـا مرتضـوي، تهـران، سـتاد عالـي هماهنگـي و نظـارت بـر کانون هـاي فرهنگـي و 

هنـري مسـاجد، 1390 ه  .ش، 40ص.

ريـاض  العارفيـن فـي زيـارة  الاربعين، عادل علوي، قم، موسسـه اسـامي تبليغ و ارشـاد، . 24

1431ه  .ق، 1389ه  .ش، 150ص.

زيـارت اربعيـن ؛ آيينـه عرفـان و آيت ايمان، بـا تبياني از محمدحسـن احمـدي فقيه، قم، . 25

دارالتفسـير، 1423ه  .ق ـ 1381 ه  .ش؛ قـم، آيـات بينـات، 1430ه  .ق، 48ص.

زيـارة الاربعيـن، دراسـة موضوعيـة فـي اثبـات مشـروعيتها، كمال زهـر، بيـروت، امجاد، . 26

.ق، ص70. 1422ه  

زيـارت در اربعيـن؛ فضيلـت زيارت اربعين حسـيني در کربـا، محمدعلـي نوراني  يگانه . 27

 قمـي، قم، اثـر قلـم، 1392 ه  .ش، ص87.

زينـب 3 در حسـاس ترين و درخشـان ترين دوران زندگـي خـود يعنـي از عاشـورا تـا . 28

اربعيـن، بدرالدين نصيري، به کوشـش اسـدالله مرادي بروجردي، کاشـان، حسـينيه آيت الله 

امامـت کاشـاني، مجمع متوسـلين بـه آل محمـد9، 1383 ه  .ش، 349ص.

سـرير اشـک؛ ماتم نامـه حسـيني از محـرم تـا اربعيـن، بـه کوشـش محمـد )عـارف( . 29

موسـوي نژاد، بـا مقدمـه اي از صادق حسيني اشـکوري، قـم، مجمع ذخائر اسـامي، 1387 

.ق، 182ص. ـ1430ه   .ش  ه  

شرح زيارة الاربعين لامام الحسين7، السيد حسون البطاط، بيروت، الفيحاء، 2013م.. 30

شـرح زيارت اربعين سـالار شـهيدان همراه با زيارت عاشـورا، دعاي توسـل، دعاي عهد . 31
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و دعـاي فـرج، يـدالله زماني گندماني، قم، چلچـراغ، 1390 ه  .ش، 128ص.

شـعر اربعيـن، دفتـر تحقيـق و پژوهـش بنيـاد شـهيد انقـاب اسـامي، زير نظـر نصرالله . 32

مردانـي، تهـران،  شـاهد، 1377 ه  .ش، 164ص.

صفريـه از روز اربعيـن تـا آخر ماه صفر، علي فلسـفي خراسـاني، مصحح جواد ارتشـداد، . 33

مشـهد، جعفـري، 1406ه  .ق ـ 1364 ه  .ش، 3 جلد.

الفلسفة  زيارة  الاربعين؛ عدنان ساعدي، قم، بزم قلم، 1392 ه  .ش، ص48.. 34

الكاظميـة المقدسـة و احياء ذكري اربعينية الامام الحسـين7 لعامـي 1430 ـ 1431ه  .ق، . 35

کاظميـن، العتبة الكاظمية المقدسـة، 1431ه  .ق، ص79.

الگوهـاي آسـماني »فاطمـه و اربعيـن حسـيني، مجموعـه سـخنراني هاي خطيـب توانـا . 36

حجت الاسـام و المسـلمين حـاج سـيد محمدتقـي حشـمت الواعظيـن طباطبائـي قمـي، 

رسـتگار، الدين محمـد  قطـب  تهـران،  رسـتگار،  قطب الدين محمـد  تقديـري،   علـي 

 1389 ه  .ش، 224ص.

مجالـس الاربعيـن فـي مصيبـة راس الحسـين7، نـورالله ذاكر قاضـي عسـکر، اصفهان، . 37

.ق، 139ص. بي نـا، 1383ه  

مجلـه صـدي الاربعين، مجموعه مؤلفين، کربا، العتبة العباسـية المقدسـة، قسـم الشـؤون . 38

الفکرية والثقافيـة، 1434ه  .ق.

مجموعـه مقـالات در زمينـه عاشـورا، اربعيـن و نـوروز، محمدفاضـل اسـترآبادي، قـم، . 39

.ش ه   شيعه شناسـي، 1392  انتشـارات 

مرثيه نامـه؛ اربعيـن و ورود بـه مدينـه محـرم و صفـر 1388، مجيـد عيوضي، تهـران، آرام . 40

دل، صيـام، 1388 ه  .ش، 48ص.

مسـير السـبايا ويـوم الاربعيـن ويليـه اربعيـن الحسـين فـي الادب القريـض والشـعبي، . 41

 محمـود الشـريفي، قم، الشـريف الرضـي، 1373 ه ـ .ش، 64ص؛ قم، باقيـات، مکتبه فدک،

 1428ه  .ق، 176ص.
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مسـيرة الاربعين الحسـينيه. علي حسـين الخباز، كرباء المقدسـة، العتبة العباسية المقدسة، . 42

قسم الشـؤون الفكرية، 2012م.

المسـيرة المليونيـة في زيـارة الاربعين، عبد مناف عبد محمود الخفاجـي، بابل، دارالصادق، . 43

2014م، 123ص.

المشـي الـي الامـام الحسـين 7، محمـود الغريفـي البحرانـي، قـم، دارالصديقة الشـهيده، . 44

سـماحه المرجـع آيـةالله العظمـي الميـرزا جـواد التبريـزي، 1425ه  .ق، 32ص.

مصائـب الحسـين7 يـوم الاربعيـن، المايـة معصومـة حبيـب الجريـدان، مرکـز محبي . 45

الاحقاني.

مصائـب حضـرت زينـب 3، از واقعـه کربـا تـا اربعيـن، مقصود باقـري، تبريز، سـالار، . 46

1379 ه  .ش، 170ص.

مـن آداب زيـارة الاربعين، الشـيخ مهـدي تاج الدين، كرباء المقدسـة، مكتبـة العامة ابن . 47

فهـد الحلي. 2013م.

نخسـتين اربعيـن در كربـا، آيـت الله قاضـي طباطبائـي، مقدمـه آيت الله جعفر سـبحاني, . 48

تلخيـص و نـگارش مهـدي شـمس الديـن، تهـران، شـوراي سياسـتگذاري ائمـه جمعـه، 

71ص. .ش،  1375ه  

النور المبين في شرح زيارة الاربعين، مهدي تاج الدين، قم، دارالانصار، 1426ه  .ق، 248ص.. 49

همـراه بـا آل علي 7 )از عاشـورا تا اربعين (، حشـمت الله قنبري همداني، ]براي [ سـازمان . 50

تبليغات اسـامي، سـتاد برگزاري برنامه هاي فرهنگي ـ تبليغي سـال حضرت اميرالمؤمنين 

علي 7، تهران، اميرکبيـر، 1379 ه  .ش، 145ص.

يـا اهل العالـم؛ پيـاده روي ميليونـي اربعين حسـيني از دريچه دوربين، عکس: سيداحسـان . 51

باقـري و علـي حياتـي، گـردآوري و بازنويسـي متن: محمد کـرم زاده، تهران، بيـان معنوي، 

1391 ه  .ش، 108ص.

يـوم الاربعيـن عنـد الحسـين7، عبدالـرزاق الموسـوي المقـرم، نجـف، مطبعـة القضاء، . 52

40ص. .ق،  1377ه  
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ب( محا ت
»إحيـاء الإسـام بإحيـاء قضّيـة الوحـدة«، حسـن يحيـي، صـدي الاربعيـن )کربـا، العتبـة . 1

العباسـية المقدسـة، قسـم الشـؤون الفکريـة والثقافيـة، 1434ه  .ق(، صـص12-9.

»إحيـاء أمـر أهـل البيـت7 وتعظيم الشـعائر الحسـينية«، السـيد أحمـد الحسـيني، صدي . 2

الاربعيـن )کربا، العتبة العباسـية المقدسـة، قسـم الشـؤون الفکريـة والثقافيـة، 1434ه  .ق(، 

صص23-15.

»الأربعـون فـي المأثـور الإسـامي«، الشـيخ عبـد الجبـار السـاعدي، ينابيـع، ش10، محـرم . 3

الحـرام ـ صفـر 1427ه  .ق، صـص22-18.

»اربعين«، دائرة المعارف تشيع، ج 1، ص84.. 4

»اربعين امام حسـين7«، حسـين ظفري نژاد، ماهنامه پرسـمان، ش108، دي 1390 ه  .ش، . 5

صص18-17.

»اربعيـن ابوالشـهداء عليـه آلاف التحية و الثنـاء«، نصرت الله نورياني، آيين اسـام، ش 251، . 6

18 آذر 1328 ه  .ش، صص2-1.

»اربعين از ديدگاه رهبر«، ماهنامه سرباز، ش208، دي 1392 ه  .ش، ص24.. 7

»اربعيـن امـام حسـين7«، يـك گـزارش اجمالـي، رسـول جعفريـان، مقـالات تاريخـي، . 8

صـص178-171.

»اربعين تداوم قيام حسيني«، پيام انقاب، ش96، آبان 62 ه  .ش، صص7-4.. 9

»اربعيـن حسـين بـن علـي )چهلميـن روز پيـکار سـپاه حـق بـا لشـگر کفـر و ننـگ(«، . 10

دانشـوران، ش3، تيـر 1343 ه  .ش، صـص10-7.

»اربعين حسـيني و روز زيارتي حضرت اباعبدالله الحسـين7«، محمود سـوري، گلبرگ . 11

معرفـت، ش73، فروردين 1385 ه  .ش، صص40-36.

»اربعين حسيني«، سيدرضا طاهري، اشارات، ش149، زمستان 1391 ه  .ش، صص66-49.. 12

»اربعين حسيني«، طه تهامي، پيام زن، ش238، دي 1390 ه  .ش، صص35-30.. 13
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»اربعيـن حسـيني«، محمدابراهيـم محمدي، فرهنگ کوثـر، ش64، زمسـتان 1384 ه  .ش، . 14

صص35-29.

»اربعين حسيني؛ درس ها و پيام ها«. پيام انقاب، ش31، بهمن 1388 ه  .ش، ص2.. 15

»اربعيـن سـيد الشـهدا7«، نصرت الله نوريانـي، آييـن اسـام، ش271، آذر 1328 ه  .ش، . 16

صص2-1. 

فرورديـن 1384 ه  .ش، . 17 معرفـت، ش61،  گلبـرگ  اربعيـن حسـيني«،  نـور،  »اربعيـن 

صـص53-49.

»اربعين و بازگشـت كاروان حسـيني به كربا«، حسـين تربتي، مبلغان، ش172، آذر و دي . 18

1392 ه  .ش، صص35-28.

»اربعين، بلوغ عاشـورا«، محمدرضا سـنگري، رشـد معلم، ش102، تابسـتان 1373 ه  .ش، . 19

صص45-44.

ه  .ش، . 20 بهمـن 1387  پيـام زن، ش203،  تـداوم عاشـورا«، جـواد محدثـي،  »اربعيـن، 

صـص15-14.

»اربعيـن، روزي كـه سـرهاي مجلسـيان دربـاري فـرو افتـاد«، نشـريه صـف، ش25، دي . 21

1360 ه  .ش، صـص11-10.

»اربعيـن، نگاهـي به نقش تاريخ سـاز امام سـجاد7 بعـد از فاجعه كربا«، نشـريه جهاد، . 22

ش59، آذر 1362 ه  .ش، صص33-32.

»اربعينيـة الامـام الحسـين7 فـي وجـدان الاسـام«، عدنـان عبدالنبـي البلـداوي، صدي . 23

الاربعيـن )کربا، العتبة العباسـية المقدسـة، قسـم الشـؤون الفکريـة والثقافيـة، 1434ه  .ق(، 

صص32-25.

»اسرار اربعين در تاريخ خلقت«، ديدار آشنا، ش 135، دي 1390 ه  .ش، صص14-12.. 24

»اگـر اربعيـن نبـود عاشـورا گـم مي شـد؛ مصاحبه با حجـت الاسـام والمسـلمين ارفع«، . 25

پاسـدار اسـام، ش361، دي 1390 ه  .ش، صص19-16.
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»بـا اربعيـن حسـيني«، دو ماهنامـه نيـم رخ، ش26، فرورديـن و ارديبهشـت 1385 ه  .ش، . 26

صص39-38.

»با كاروان اربعين«، پگاه حوزه، ش318، دي 1390 ه  .ش، صص37-36.. 27

»پژوهشـي در اربعيـن حسـيني7«، محسـن رنجبر، تاريـخ در آيينه پژوهـش، ش5، بهار . 28

1384، صص192-157.

»پيام آوران عاشـورا )بمناسـبت اربعين حسـيني(«، نشـريه جهاد، ش43، آذر 1361 ه  .ش، . 29

صص22-18.

»پيـام اربعيـن در زيـارت اربعيـن«، عبدالکريـم پاک نيـا تبريـزي، مبلغـان، ش124، دي و . 30

بهمـن 1388 ه  .ش، صـص25-14.

ه  .ش، . 31 اسـفند 1390  ـ  مهـر، ش48، دي  آفـاق  احسـاني،  اربعيـن«،  پيرامـون  »تاملـي 

صـص119-118.

»التأييـد الإلهـي لزيـارة الاربعيـن«، الشـيخ مكـي فاضـل، صـدي الاربعيـن )کربـا، العتبة . 32

العباسـية المقدسـة، قسـم الشـؤون الفکريـة والثقافيـة، 1434ه  .ق(، صـص42-33.

»تجديـد الحـزن فـي اربعيـن«، رشـيد السـراي، جنـة الحسـين7، ش5، محـرم الحـرام . 33

1435ه  .ق، صـص67-62.

»تحقيـق دربـاره اوليـن اربعين«، سـيد محمد علي قاضـي طباطبائي، موعـود، ش8، خرداد . 34

و تير 1377، صص27-24.

»تحقيقـي دربـاره اربعين حسـيني«، محمدتقي سـبحاني نيا، تاريخ در آيينـه پژوهش، ش6، . 35

تابسـتان 1384 ه  .ش، صص182-147.

»تحليـل مبنـاي تاريخي اربعين حسـيني«، محمد فاضل، رواق انديشـه، ش1، خرداد و تير . 36

1380 ه  .ش، صص32-5. 

»جلوه هـاي حماسـي سياسـي در زيـارت اربعين«، علي حائـري مجد، اشـارات، ش153، . 37

زمسـتان 1392 ه  .ش، صص39-38.

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

33
7



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

»چگونگـي پيدايـش و برپايـي مراسـم اربعيـن حسـيني در زنگبار«، ياسـر كنعانـي، اخبار . 38

شـيعيان، ش63، بهمـن 1389 ه  .ش، ص36.

»در اربعين چه گذشت«، گلستان قرآن، ش63، ارديبهشت 1380 ه  .ش، ص27.. 39

»درس اربعين«، معارف، ش100، آذر و دي 1392 ه  .ش، ص22.. 40

»زيارة الأربعين من عامات المؤمن«، كاظم البهادلي، الفرات، ش11، صفر 1423ه  .ق.. 41

»زيــارة الأربعيـن هكـذا تحدث عنهـا المعصومون... و التـزم الحسـينيون«، تحقيق: احمد . 42

الحسـيني، شـعائر، ش9، صفـر 1432ه  .ق، صص12-8.

»زيـارة الأربعين، نبض وحدة الأمّة والمسـتضعفين«، حسـين كوراني، شـعائر، ش46، ربيع . 43

الاول 1435ه  .ق، صص7-6.

»زيـارت؛ نهضـت پيـاده روي اربعين«، جـواد محدثي، پيام انقاب، ش158، اسـفند 1364 . 44

ه  .ش، صص65-62.

»سـر قداسـت اربعين حسـيني«، محمدفاضل اسـترآبادي، اخبار شـيعيان،  ش17، فروردين . 45

1386 ه  .ش، صص41-40.

»سـفر عشـق؛ روايت از پياده روي اربعين از نجف تا كربا«، سـيد محمدجعفر محمودي، . 46

آفاق مهر، ش54، آذر و دي 1392 ه  .ش، صص13-6.

»سـام بر كسـي كـه زخم هايش التيـام يافـت«، رقيه نديري، اشـارات، ش153، زمسـتان . 47

1392 ه  .ش، صص32-24.

»سام بر تو كه وارث تمام انبيايي؛ نگاهي به زيارت مهم اربعين كه خواندنش يكي از . 48

نشانه هاي ايمان است«، فاطمه مرشدي، خيمه، ش83، دي 1390 ه  .ش، صص91-90.

»شـيعيان زنگبـار و مراسـم اربعين«، وقـف ميراث جاويـدان، ش39-40، پاييز و زمسـتان . 49

1381 ه ـ .ش، صص93-91.

»عاشورا در زيارت اربعين«، نصرالله شريفي، مجموعه عاشورا، صص211-201.. 50

»فـي اربعيـن الامـام الحسـين7«، سـلمان هادي آل طعمـه، المنبـر الحسـيني، ش22-21، . 51

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
33
8



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

ربيـع الاول 1428ه  .ق، صـص240-238.

»الاربعـون فـي البحرين، شـعائر بدأهـا المؤمنون منذ واقعـة کرباء«. شـعائر، ش45، صفر . 52

1435ه  .ق، صص12-8.

»مطـاف دل هـا )بـه مناسـبت اربعيـن حسـين(«، مهـدي پيشـوايي، درس هايـي از مکتب . 53

اسـام، سـال 49، ش11، دي 1388 ه ـ .ش، صـص8-5.

»معـراج انسـان ها در پياده روي اربعيـن«، عبدالكريم پاك نيا تبريزي، مبلغـان، ش172، آذر . 54

و دي 1392 ه  .ش، صص82-74.

ــه آموزه هــاي دعــاي اربعيــن«، ســيدرضا طاهــري، اشــارات، ش8، زمســتان . 55 »نگاهــي ب

ــص62-51. 1391 ه  .ش، ص

»نگاهـي بـه زيـارت اربعيـن سـالار شـهيدان )مبتنـي بر آثـار و انديشـه هاي حكيـم الهي . 56

آيـت الله جـوادي آملـي(«، حسـين محمـودي، اشـارات، ش4، زمسـتان 1390 ه ـ .ش، 

صص57-47.

»نگاهـي بـه کتاب تحقيق دربـاره روز اربعين حضرت سـيد الشـهدا7«، کيهان فرهنگي، . 57

ش8، آبـان 1363 ه  .ش، ص43.

»نوح السـبايا والصحابة يوم الاربعين«. السـيد صالح الشهرسـتاني، صدي الاربعين )کربا، . 58

العتبة العباسـية المقدسة، قسم الشـؤون الفکرية والثقافية، 1434ه  .ق(، صص152-147.

»ويژگي هـاي امـام حسـين7 در زيـارت اربعيـن«، عبدالکريـم پاک نيـا تبريـزي، مبلغان، . 59

ش148، بهمـن 1390 ه  .ش، صـص125-114.

ج( پايان نامه. 60
ارائـه سـاختار مناسـب مسـتند ديني ـ آييني بـا مطالعه مـوردي اربعين حسـيني در عراق، . 61

حسـن امامـي، پايـان نامـه کارشناسـي ارشـد، بـه راهنمايـي علـي اصغـر غامرضايـي و 

مشـاوره محمـود اربابـي، دانشـکده صـدا و سـيماي جمهـوري اسـامي ايـران، 1392 ه  .ش. 

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

33
9





کتاب شناسي توصيفي اربعين حسيني
کامران محمدحسيني

محدمه

اربعيـن حسـيني، يکـي از زمينه هـاي نـگارش آثـار در عرصـه ادبيـات مکتـوب 

عاشـورايي اسـت. مهم ترين بخش آثاري که در اين موضوع نگاشـته شـده، به بررسـي 

تاريـخ اربعيـن مي پردازنـد. موضوعات ديگر شـامل »شـرح زيارت اربعيـن«، »درس ها 

و معـارف اربعيـن« و »ادبيـات و هنـر مربـوط بـه اربعيـن«، از جملـه مرثيه، شـعر، نثر 

ادبـي، يـا مجموعه عکس اسـت. 

آنچـه در ادامـه مي آيـد کتاب شناسـي تفصيلـي اربعيـن حسـيني، شـامل اطلاعات 

کتاب شـناختي آثـار فارسـي و عربـي در ايـن موضوع، همـراه با چکيـده  اي از محتواي 

کتـاب اسـت کـه موضوعات کلي و رويکـرد و نتايج آثار تحقيقي را اشـاره وار منعکس 

مي کنـد. کتاب هـا بـر اسـاس ترتيـب الفبايـي نـام کتـاب چيـده شـده اند. شناسـايي 

کتاب هـاي معرفـي شـده در ايـن نوشـتار، بـر عهده جنـاب آقـاي اباذر نصـر اصفهاني 

بـوده که فهرسـت مأخذ شناسـي اربعين حسـيني، به قلم ايشـان در هميـن مجموعه به 

چـاپ رسـيده و شـامل کتاب هـا و مقـالات، بـا موضوع اربعين حسـيني اسـت.
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ايـن کتاب شناسـي، شـامل کتاب هايـي اسـت کـه محتـواي آنهـا به طـور کامل به 

اربعيـن اختصـاص دارد يـا بخـش عمده اي از محتـواي آنها، به اربعيـن و موضوعات 

مختلـف مربـوط بـدان مي پـردازد. شـماري از آثـاري کـه واژه »اربعيـن« در عنـوان 

آنهـا بـه اربعيـن حسـيني اشـاره داشـته اند نيز در ايـن کتاب شناسـي معرفي  شـده اند؛ 

هرچنـد گاه مباحـث مربـوط بـه اربعيـن در آنها، اندک بـوده و موضـوع اصلي کتاب 

را شـامل نمي شـود. تذکـر اين نکتـه خالي از فايده نيسـت که عنوان اربعيـن، عنواني 

عـام بـراي کتا ب هـاي مختلفي بـوده کـه مهم ترين مـورد آن، مجموعـه چهل حديث 

اسـت کـه نـگارش آن، سـنتي ديرپـا نـزد مسـلمانان اسـت. در ايـن مجموعـه، تنهـا 

کتاب هايـي کـه ارتبـاط مسـتقيمي بـا مفهـوم اربعيـن حسـيني دارنـد، انتخـاب و از 

کتاب هايـي کـه عنـوان اربعيـن در آنهـا بـه موضوعي غيـر از اربعين حسـيني اشـاره 

دارد، صـرف نظر شـده اسـت. 

در ايـن کتاب شناسـي، از معرفـي کتاب هايـي که بـه تفصيل يا توضيـح خاصي نياز 

نداشـتند، ماننـد برخـي از مجموعـه اشـعار، صـرف نظر شـده اسـت. نـام و اطلاعات 

نشـر ايـن آثـار و نيـز آثـاري که بـه دليل در دسـترس نبـودن، امـکان معرفـي تفصيلي 

آنهـا بـراي ما فراهم نشـد، در فهرسـت مأخذشناسـي اربعين که بدان اشـاره شـد و در 

هميـن مجموعـه به چاپ رسـيده، آمده اسـت؛ بخشـي از کتاب هايي که عنـوان اربعين 

دارنـد، مجموعـه دعـا و زيـارات هسـتند کـه در ايـن مجموعـه، معرفي نشـده اند؛ جز 

چنـد مـورد کـه همراه با شـرح يـا اطلاعـات تاريخـي بوده اند.

 بخــش عمــده کتاب هــاي معرفي شــده در ايــن کتابشناســي، بــه تحقيــق دربــاره 

واقعــه تاريخــي اربعيــن پرداخته انــد. در اينجــا لازم اســت دربــاره مســئله اصلــي ايــن 

ــته از  ــن دس ــي اي ــش اصل ــود. پرس ــري داده ش ــح مختص ــا، توضي ــته از کتاب ه دس

پژوهش هــا، صحــت تاريخــي بازگشــت کاروان اســرا در روز اربعيــن بــه کربلاســت. 
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بنــا بــر روايتــي کــه نــزد شــيعيان مشــهور اســت در نخســتين اربعيــن شــهادت امــام 

حســين7 جابــر بــن عبــدالله انصــاري کــه پيشــتر از مدينــه بــه ســوي کوفــه راهــي 

شــده بــود، بــه کربــلا رفتــه و بــه زيــارت امــام حســين7 پرداخــت و ايــن نخســتين 

زيــارت از قبــر آن حضــرت بــود. در هميــن روز، کاروان اســراي اهل بيــت: نيــز 

ــر امــام حســين7  ــلا رســيد و قب ــه کرب ــه مي رفــت، ب ــه ســوي مدين کــه از شــام ب

ــه  ــز در هميــن روز ب ــام حســين7 ني ــي، ســر ام ــر روايات ــا ب ــارت کــرده و بن را زي

پيکــر مطهــر ايشــان ملحــق و بــه خــاک ســپرده شــد. بنــا بــر اعتقــاد رايــج، ريشــه 

بزرگداشــت روز اربعيــن نيــز هميــن زيــارت اهل بيــت7 اســت.

بـا وجـود شـهرت ايـن روايت نـزد شـيعيان، ترديد هايي دربـاره چند و چـون اين 

واقعه از سـوي دانشـمندان شـيعي مطرح شـده اسـت. سـابقه اين ترديد ها به سـيد ابن 

طـاووس بـاز مي گردد کـه درکتاب  الاقبال بالاعمال الحسـنه، بازگشـت اسـراي کربلا 

بـه عـراق را در مـدت 40 روز بعيد دانسـته اسـت.1 اين ترديد ها از سـوي ديگر علما و 

پژوهشـگران، از جملـه علامـه مجلسـي،2 محدث نوري3، شـيخ عباس قمـي،4 مرتضي 

مطهـري5 و محمـد ابراهيـم آيتي6 نيز مطرح شـده اسـت. اين گـروه از نويسـندگان، يا 

اصـل بازگشـت کاروان و زيـارت اهل بيت: از قبـر امام7 را انـکار کرده اند يا زمان 

آن را زمانـي غيـر از اربعيـن سـال نخسـت شـهادت امـام 7 دانسـته اند. از مهم تريـن 

آثـاري کـه روايـت حضـور کاروان اهل بيـت: بـر قبـر امـام7 در نخسـتين اربعين 

1..الاقبال.بالاعمال.الحسنه،.سيد.رضي.الدين.ابن.طاووس،.ج3،.ص370.
2..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج98،.صص336-334.

3..چشم.اندازي.به.تحريفات.عاشورا.)لؤلؤ.و.مرجان(،.ميرزا.حسين.نوري.طبرسي،.صص243-232.
4..منتهي.الآمال.في.تواريخ.النبي.و.الآل،.شيخ.عباس.قمي،.صص1015-1013.

5..مجموعه.آثار،.مرتضي.مطهري،..ج17،ص.586.
6..بررسي.تاريخ.عاشورا،.محمدابراهيم.آيتي،.صص141-139.
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شـهادت آن حضـرت را نقـد کرده انـد، کتـاب لؤلـؤ و مرجـان، نوشـته ميـرزا حسـين 

نـوري، معـروف بـه محـدث نـوري )1254-1320ه ـ .ق( اسـت. 

مهم تريـن انتقـادي کـه تاکنـون دربـاره بازگشـت کاروان اهل بيت: بـه کربلا در 

نخسـتين روز اربعيـن مطـرح شـده، امـکان نداشـتن پيمـودن مسـير کوفـه تـا شـام و 

بازگشـت بـه کربـلا در مـدت 40 روز اسـت. از ديـدگاه مخالفـان، طـي ايـن فاصلـه 

در ايـن مـدت، در حالـي کـه کاروان در شـهرهاي مختلـف و به ويـژه در کوفه و شـام 

توقف هـاي طولانـي داشـته، امکان پذيـر نيسـت. ايـن اسـتدلال، معمـولا بـا شـواهد 

ديگـري نيـز همـراه مي شـود کـه مهم تريـن آن، ذکر نشـدن اين واقعـه در منابـع معتبر 

و کهـن تاريخ اسـلام اسـت.

در مقابـل ايـن نظـر، گروهي از پژوهشـگران معاصـر، براي اثبات حضـور اهل بيت 

امـام7 در کربلا در نخسـتين اربعين شـهادت حضـرت7، به نگارش آثار پژوهشـي 

پرداخته انـد. از مهم تريـن و نخسـتين کتاب هايـي کـه در ايـن مـورد نگاشـته شـده، 

کتـاب آيـت الله سـيد محمدعلـي قاضـي طباطبائي اسـت کـه جهت گيري اصلـي آثار 

بعـد از خـود را نيز فراهم آورده اسـت. اين گروه از نويسـندگان با اسـتفاده از شـواهد 

تاريخـي، امـکان سـفر کاروان در مـدت 40 روز را ممکن دانسـته اند و با بررسـي دقيق 

روايـات تاريخـي، دربـاره راه هاي مسـافرت در آن عصر و مدت اقامت کاروان اسـراي 

اهل بيت: در هر شـهر، سـعي دارند بر درسـتي روايت مشـهور اسـتدلال کنند. آنان 

همچنيـن بـه اسـتدلال ها دربـاره ضعـف منابـع و گزارش هـاي تاريخي پاسـخ داده اند. 

در چکيـده کتاب هـاي تحقيقي دربـاره واقعه تاريخـي اربعين که در اين کتاب شناسـي 

معرفي شـده اند، سـعي شـده خطوط کلـي اسـتدلال هاي نويسـندگان، اشـاره وار طرح 

شـده و موضع اصلـي آنان نمايانده شـود. 

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
34
4



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

آه از غروب تراق ) نجواا خاموش جابر با مو يو حسين7(
سعيد مقدس، تهران، انتشارات مکيال، تهران، 1381، رقعي، 64 ص.1

از  اديبانـه  روايتـي  کتـاب،  ايـن 

تاريـخ زندگي امام حسـين7 و وقايع 

پـس از شـهادت آن حضـرت تـا روز 

اربعيـن اسـت. نويسـنده در ايـن اثر از 

زبـان جابر بـن عبدالله انصـاري، وقايع 

زندگـي امـام حسـين7 را بـه طـور 

خلاصـه و در قالبـي ادبي شـرح داده اسـت؛ به شـکلي که گويي جابـر در گفت وگو با 

امـام حسـين7، خاطرات خـود را از زندگـي آن حضرت بازگو مي کنـد. روايت جابر 

از زندگانـي سيدالشـهداء، از روز تولـد آن حضـرت آغـاز شـده و بعد از بيـان فضايل 

ايشـان، بـا بازگويـي وقايـع تاريخـي بعد از وفـات پيامبـر9 و رنج هـاي اهل بيت: 

و شـرح واقعـه عاشـورا، ادامـه مي يابـد. ماجراهـاي بعـد از عاشـورا، گزارشـي اسـت  

از رنج هـاي زينـب3 و افـکار و خطبه هـاي او. پايـان بخـش کتـاب نيـز بازآفرينـي 

داسـتان گونه ديـدار جابـر بـا کاروان اهل بيـت: در روز اربعيـن اسـت. 

اربعين
رسول جعفريان2، مشعر، 1390، جيبي، 32ص.

کتابچــه اي اســت در بررســي تاريخــي بازگشــت اســراي اهل بيــت: بــه کربــلا، 

در نخســتين اربعيــن شــهادت امام حســين7. در آغــاز کتــاب، نويســنده دربــاره آييــن 

1..اين.کتاب.در.سال.1388.از.سوي.همين.ناشر،.تجديد.چاپ.شده.است.
2..از.ديگـر.آثـار.نويسـنده:.تأملـي.در.نهضـت.عاشـورا؛.تاريخ.تشـيع.در.ايران؛.تاريخ.سياسـي.اسـلام؛.حيات.فکري.

و.سياسـي.امامان.
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اربعيــن و اهميــت آن نــزد شــيعه ســخن رانــده 

ــه بررســي منشــأ تاريخــي  ــه ب اســت. در ادام

ــراي  ــت اس ــه بازگش ــه ک ــن پرداخت ــن آيي اي

اهل بيــت: بــه کربــلا در روز اربعيــن و 

ــر  ــاري از قب ــدالله انص ــن عب ــر ب ــارت جاب زي

امــام7 اســت. نويســنده بــا بررســي گزارش هــاي تاريخــي و تأکيــد بــر ضعــف ايــن 

گزارش هــا، بازگشــت اســرا بــه کربــلا در نخســتين اربعيــن شــهادت امــام7 را منتفــي 

دانســته اســت. وي همچنيــن بــا اشــاره اي مختصــر بــه کتــاب آيــت الله ســيد محمدعلي 

ــهدا،  ــرت سيد الش ــن حض ــاره اول اربعي ــي درب ــوان تحقيق ــا عن ــي ب ــي طباطبائ قاض

اســتدلال هاي وي را در اثبــات بازگشــت اســرا بــه کربــلا، پذيرفتنــي ندانســته اســت. 

بــه نظــر نويســنده، زيــارت جابــر بــن عبــدالله انصــاري از قبــر امــام7 در روز اربعيــن 

کــه نخســتين زيــارت از قبــر امــام بــوده، از ســوي ائمــه:، بــزرگ داشــته شــده و بــه 

عنــوان روزي کــه زيــارت امــام7 در آن مســتحب اســت، اعــلام شــده اســت و ايــن 

دليــل بزرگداشــت اربعيــن از ســوي شــيعه اســت و نــه بازگشــت اهل بيــت: در ايــن 

روز بــه کربــلا. در پايــان مأخذشناســي، خلاصــه اي از اربعيــن آورده شــده اســت.

اربعين حسيال

پاوهشل  ر بازگشف اهل بيف: از شام به کربي

محمدامين پور اميني1، قم، انتشارات حسنين8، 1382، رقعي، 124ص.

1..از.ديگـر.کتاب.هـاي.نويسـنده:.خورشـيد.کربـلا،.سـيماي.امـام.حسـين7.و.نهضـت.حسـيني.در.منابـع.اهـل.

.سـنت؛.حجـر.اسـماعيل.در.نـگاه.قرآن،.روايـات،.فقـه.و.تاريـخ؛.نمي.از.يم:.شـرحي.کوتـاه.بر.دعاهـاي.روزانه.
ماه.مبارک.رمضان.
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تاريخـي  واقعـه  در   اسـت  پژوهشـي 

بازگشـت کاروان اسـراي عاشـورا بـه کربلا 

در اربعيـن سـال 61ه  .ق. نويسـنده در آغاز، 

بـه گزارش هـاي تاريخـي دربـاره نخسـتين 

زيارت کننـده قبر امام7 اشـاره کرده اسـت. 

به گفته نويسـنده، با وجود اينکـه رواياتي از 

حضـور سـليمان بـن قتيبه عـدوي و عبيدالله بـن حر جعفي بر قبـر امام7 وجـود دارد، 

امـا اطـلاق عنـوان زيـارت به عمل آنان، درسـت نيسـت و اوليـن زيارت کننـده قبر امام 

جابـر بـن عبـدالله انصاري اسـت. نويسـنده در ادامه به معرفـي اجمالي جابـر بن عبدالله 

و عطيـه عوفـي ـ کـه نقـل کننـده خبر زيـارت جابر و همـراه او بـوده ـ پرداخته اسـت.

ــف  ــق و مخال ــروه مواف ــتدلال هاي دو گ ــه بررســي اس ــاب، ب ــه مباحــث کت ادام

ــام7  ــهادت ام ــن ش ــتين اربعي ــت در نخس ــراي اهل بي ــور کاروان اس ــه حض نظري

ــات و  ــاص دارد. وي رواي ــورد اختص ــن م ــازه در اي ــه اي ت ــرح نظري ــلا و ط در کرب

ــال  ــن س ــلا در اربعي ــان در کرب ــور کارواني ــان حض ــان و موافق ــتدلال هاي مخالف اس

ــت الله  ــان و آي ــؤ و مرج ــاب لؤل ــوري در کت ــدث ن ــث مح ــژه مباح 61ه  .ق و به وي

محمدعلــي قاضــي طباطبائــي در کتــاب تحقيقــي دربــاره اول اربعيــن حضــرت ســيد 

الشــهداء را نقــل کــرده و اســتدلال هاي هــر دو گــروه را بررســي و نقــد کــرده اســت. 

ــن اول  ــات اهل بيــت: در اربعي ــر و ملاق ــارت جاب ــه نظــر نويســنده، ملازمــه زي ب

ــر  ــه مجمــوع گزارش هــاي تاريخــي و نقد هــاي وارد ب ــا توجــه ب ــلا، ب شــهداي کرب

آنهــا، پذيرفتنــي نيســت. نظريــه نويســنده ايــن اســت کــه جابــر، دو يــا چنــد بــار بــه 

زيــارت قبــر امــام حســين7 رفتــه و در زيــارت نخســت، ديــداري بــا اهل بيــت: 

نداشــته اســت و ايــن ديــدار در روزي غيــر از اربعيــن ســال 61ه  .ق، اتفــاق افتــاده 
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اســت. نويســنده بــا بررســي راه هــاي مســافرت بيــن عــراق و شــام و گزارش هــاي 

تاريخــي دربــاره مــدت اقامــت کاروانيــان در شــام، زمــان رســيدن کاروان بــه کربــلا 

را زمانــي بعــد از اربعيــن دانســته اســت. بــه نظــر وي زمــان حضــور اهل بيــت: در 

کربــلا، بــا توجــه بــه زمــان لازم بــراي طــي مســافت بيــن شــام تــا کربــلا، در صورتي 

کــه راه ميانبــر باديــة الشــام را راه ســفر آنــان و مــدت اقامتشــان در شــام را 20 روز 

بدانيــم، بعــد از اربعيــن و در اواخــر صفــر و اوايــل ربيــع بــوده اســت و در صورتــي 

کــه راه ســلطاني را راه طــي مســير و مــدت اقامــت اســرا در شــام را يــک و نيــم مــاه 

بدانيــم، زمانــي ديرتــر خواهــد بــود.

ا ربعين الحسيايه

محمد اشراقي1 )ارباب(، انتشارات اسوه، تهران، 1379، وزيري، 350 صفحه

مجموعــه شــرح 40 حديــث دربــاره 

امــام حســين7 و واقعــه عاشوراســت. 

احاديــث انتخــاب شــده بــه معنــاي 

شــامل  و  نيســتند  حديــث  دقيــق 

حديــث، خطبه هــاي امــام حســين7 و 

ــي  ــز بخش هاي حضــرت زينــب3 و ني

از متــون تاريخــي اســت کــه نويســنده در ابتــداي فصــل نقــل کــرده و در ادامــه بــه 

ــه  ــي پرداخت ــب تاريخــي و عقيدت ــه مطال ــه ارائ ــه آن، ب ــوط ب مناســبت مباحــث مرب

ــرم،  ــوگواري مح ــت س ــد فضيل ــي مانن ــث متنوع ــاب، مباح ــات کت ــت. موضوع اس

تاريــخ قيــام امــام حســين7 و اتفاقــات عاشــورا، مســئله رجعــت، فضيلــت حضرت 

1..1273-1341ق..
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ابوالفضــل7، اقدامــات حضــرت زينــب3، مــکان ســر امــام حســين7 و فضيلــت 

ــرد. ــر مي گي ــام7 را در ب ــارت ام زي

يکـي از فصل هـاي کتـاب، مربـوط بـه اربعين امـام حسـين7 و واقعـه تاريخي 

اربعيـن و زيـارت جابـر بـن عبدالله از قبـر امام7 و بررسـي صحت روايـات حاکي 

از حضـور اهل بيـت7 در کربلا در اربعين نخسـت شـهادت امام حسـين7 اسـت. 

نويسـنده، شـبهه اصلـي در اين  باره را امکان نداشـتن حضـور قافله اسـرا در اربعين، 

بـه دليـل دوري راه کوفـه تـا شـام دانسـته و بـا هـدف پاسـخ بـه ايـن شـبهه، بـه 

اجمـال، اسـتدلال هايي را مطـرح کرده اسـت؛ از جملـه اينکه حرکت سـريع عرب ها 

در مسـيرهاي طولانـي، سـابقه داشـته و امـر بعيـدي نيسـت و امـکان طـي راه بـراي 

کاروان اسـراي اهل بيـت: در مـدت چهل روز نيز ممکن بوده اسـت. نويسـنده در 

مجمـوع، انـکار ورود اهل بيـت: به کربـلا در نخسـتين اربعين شـهادت امام7 را 

نمي داند. پذيرفتنـي 

اربعين  ر ترهاگ شيعه

سـيد محمدمحسـن حسـيني تهرانـي1، قـم، انتشـارات عـرش انديشـه، 1424ه  ق، 
رقعـي، 117ص.2

ايـن کتـاب، ملاحظاتي دربـاره حکم شـرعي برگزاري آييـن اربعين بـراي مردگان 

و جايگاه اربعين حسـيني در مذهب شـيعه اسـت. نويسـنده، بحث خود را با بررسـي 

معنـاي شـعار آغـاز کـرده و آن را نشـانه اي دانسـته کـه فرهنـگ و آداب خـاص هـر 

1..متولـد.1375قمـري..از.ديگـر.آثـار.نويسـنده:.اجمـاع.از.منظر.نقـد.و.نظر؛.اسـرار.ملکوت.)مقدمه.شـرح.حديث.
عنـوان.بصـري.از.امـام.صـادق7(؛.افق.وحـي.)نقد.نظريـه.دکتر.دربـاره.وحي(.

2..ترجمـه.عربـي..ايـن.اثر.با.عنوان.الاربعين.في.التراث.الشـيعي،.از.سـوي.انتشـارات.دارالمحجة.البيضـا،.در.بيروت.
به.سـال.1431.ه...ق.به.چاپ.رسـيده.اسـت.
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ملـت و گـروه را مي نمايانـد. بـه گفتـه 

وي، اربعيـن حسـيني نيز يکي از شـعائر 

تشـيع اسـت کـه از نشـانه هاي خـاص 

فرهنـگ شـيعي اسـت. از ديـدگاه وي، 

مراسـم اربعيـن، تنهـا بـه امام حسـين7 

اختصـاص دارد و اجـراي آن در مـوارد 

ديگـر، توجيـه اسـلامي نـدارد و از هميـن روسـت که اربعيـن امام حسـين7 به يکي 

از شـعائر مذهب شـيعي تبديل شـده اسـت. به گفته نويسـنده بر اسـاس سنت اسلامي 

کـه با اشـاره بـه روايات، مـورد بحث قرار گرفته اسـت، سـوگواري براي فـرد متوفي، 

تنها تا سـه روز جايز اسـت و برگزاري مراسـم هفت، چهلم و سـالگرد، جايگاهي در 

دين اسـلام نـدارد. برگزاري آيين سـالگرد، تنها مختص معصومان و برگـزاري اربعين، 

تنهـا مختـص به امام حسـين7 اسـت و برگـزاري اين آيين بـراي افراد ديگـر، به اين 

جنبـه خـاص آييـن لطمـه مي زند. 

نويســنده در بخش هايــي از کتــاب، انتقاداتــي دربــاره انديشــه هاي رايــج دربــاره 

امــام حســين7 و قيــام آن حضــرت طــرح کــرده و هــدف نهايــي قيــام آن حضــرت 

را برپايــي احــکام و قوانيــن الهــي دانســته اســت و ارائــه تصويــري از امــام حســين 

کــه قيــام او را تنهــا از زاويــه سياســي و همچــون شورشــي در مقابــل ظلــم بنــي اميــه 

تفســير مي کنــد، نادرســت ارزيابــي کــرده اســت. وي همچنيــن بــه مناســبت بحــث 

از آيين هــاي مربــوط بــه ســوگواري بــراي درگذشــتگان، از برخــي رفتارهــاي رايــج 

ــاد  ــي، انتق ــي و تجمل گراي ــه دنيا گراي ــا، از جمل ــن آيين ه ــراي اي ــروزي در اج ام

کــرده اســت.
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اربعين هيد شسيدان کربي

گلـزار  همدانـي1،  محمـدي  اصغـر 

کتـاب، تهـران، 1384، پالتويـي، 96 ص.

ايـن کتـاب، مجموعـه  شـعرهايي با 

همـراه  بـه  حسـيني،  اربعيـن  موضـوع 

شـرحي مختصـر از واقعه اربعين اسـت. 

بخـش اول کتاب، تاريخچـه اي از وقايع 

روزهـاي بعـد ازعاشـورا تـا اربعين اسـت. در اين بخـش، از زيارت جابـر بن عبدالله 

از قبـر امام حسـين7 سـخن رفتـه و نظرات پژوهشـگران دربـاره واقعيـت تاريخي 

بازگشـت کاروان اهل بيـت امـام7 بـه اختصـار طـرح شـده اسـت. نويسـنده ضمن 

اشـاره بـه نظراتـي که زيـارت اهل بيـت امـام7 از قبـر آن حضـرت را در روزهايي 

غيـر از اربعيـن سـال 61 هجري دانسـته اند، نظريه پذيرفتنـي را نظريـه اي مي داند که 

سـال 61 هجري و اربعين نخسـت را روز بازگشـت کاروان به کربلا دانسـته اسـت. 

نويسـنده داسـتان رسـيدن کاروان بـه کربـلا را بـر اسـاس روايـت عطيـه بيـان کرده 

و شـرحي از سـوگواري زنـان و کـودکان کاروان بيـان کـرده اسـت. در ايـن بخـش، 

بـه مناسـبت مباحـث مختلـف تاريخي، اشـعار فارسـي و عربـي در متن آورده شـده 

اسـت. فصـل دوم کتـاب شـامل متن زيـارت اربعيـن امام حسـين7 اسـت و فصل 

سـوم، مجموعه اي از شـعرهاي فارسـي اسـت که اغلب در زبان حال کاروان اسـراي 

عاشـورا سـروده شـده و بـه سـوگواري امام حسـين7 اختصـاص دارنـد و مصائب 

کاروانيـان را شـرح مي دهنـد

1..متولـد.1339..از.ديگـر.آثار.نويسـنده:.ره.توشـه.حرم.يار،.ويـژه.عتبات.عاليات؛.زيباترين.گل.گلـزار.نبي.)دفاعيه.
از.حضـرت.فاطمـه3(؛.الگوي.دادرسـي.)لوايح.و.آراء.فاخر.قضايي(؛.رفتـار.و.گفتار.معصومين:.
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اربعين و چسل  رس

مرتضـي مهـدوي يگانه1، تهران، نشـر 

جمهـوري، 1387، رقعـي، 123ص.

ايــن اثــر، مجموعــه 40 گفتــار دربــاره 

قيــام عاشــورا و اربعيــن حســيني اســت. 

نويســنده بــا بي فايــده دانســتن جدل هــاي تاريخــي دربــاره اينکــه واقعيــت تاريخــي 

اربعيــن چــه بــوده، خواننــدگان را بــه عبرت  آمــوزي از قيــام حســيني توصيــه کــرده 

و در کتــاب خــود، درس هايــي را مطــرح کــرده اســت کــه مي تــوان از قيــام حســيني 

ــنده،  ــت. نويس ــن گرف ــا روز اربعي ــت: ت ــراي اهل بي ــار کاروان اس ــژه رفت و به وي

درس هــاي قيــام حســيني و کاروانيــان را در چنــد بعد »شــناخت« و »بينش«، »حماســه 

و فــداکاري«، »توحيــدي«، »پيــام رســاني« و »انســاني و اخلاقــي و عبــادي« بررســي 

ــام  ــت. وي قي ــاص داده اس ــي را اختص ــاد، بخش ــن ابع ــک از اي ــر ي ــه ه ــرده و ب ک

ــان  ــت ايش ــين7 و اهل بي ــام حس ــدي ام ــش توحي ــر از درک و بين ــيني را متاث حس

دانســته کــه عامــل اصلــي حرکــت و تحمــل ســختي ها اســت.

از جملـه درس هـاي ايـن مجموعـه مي تـوان به شـناخت خود و مسـئوليت خود و 

روش مبارزه، نترسـيدن از دشـمن، نقش زن، اهميت پيام رسـاني، جانفشـاني و تحمل 

بـر دشـواري ها، امانتـداري بـراي رسـاندن پيـام و خـود بـاوري فرهنگـي اشـاره کرد. 

نويسـنده در سراسـر کتـاب، قيام حسـيني را بـا انقلاب اسـلامي ايران مقايسـه کرده و 

درس هايـي را کـه از رفتـار حسـين7 و کاروان اسـراي اهل بيت: به دسـت مي آيد، 

همچـون الگوهـاي رفتار در روزگار معاصر، در راسـتاي حفظ انقلاب اسـلامي و تبيلغ 

آن در جهان دانسـته اسـت. 

1..از.ديگر.آثار.نويسنده:.غدير.در.قرآن؛.گريه.بر.سالار.شهيدان.چرا؟؛.زلالي.از.کوثر.غدير.
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با خاندان وحل از عاشورا تا اربعين
حشـمت الله قنبـري همدانـي1، تهـران، 

رقعـي، 173ص.2  ،1379 اميرکبيـر، 

ــه  ــي واقع ــزارش تاريخ ــر، گ ــن اث اي

ــا روز  ــد از آن ت ــوادث بع ــورا و ح عاش

ــا ورود کاروان امــام  اربعيــن شــهادت امــام حســين7 اســت. رويدادهــاي کتــاب ب

حســين7 بــه کربــلا آغــاز مي شــود. نويســنده بعــد از شــرح ســخنان امــام بــا ســران 

و ســپاهيان کوفــي و شــرح مقتــل شــهداي کربــلا، بــه گــزارش وقايــع بعد از عاشــورا 

و حرکــت کاروان اســراي اهل بيــت: بــه کوفــه و ســپس تــا شــام پرداختــه اســت. 

ــين8  ــن الحس ــي ب ــام عل ــب3 و ام ــرت زين ــاي حض ــش، خطابه ه ــن بخ در اي

شــرح شــده اســت. بــا وجــود قلمــي کــه گاه شــکل اديبانــه بــه خــود گرفتــه و بــا 

ذکــر اشــعاري همــراه شــده، گــزارش نويســنده، متکــي بــه منابــع تاريخي اســت. وي 

بــر نقــل گفت وگو هــا بيشــتر تأکيــد کــرده و در بيشــتر مــوارد، متــن عربــي ســخنان 

ــام ســجاد7 و حضــرت زينــب3 را آورده اســت. بازگشــت  ــام حســين7، ام ام

کاروان اهل بيــت: از شــام بــه کربــلا در روز اربعيــن، بخــش کوتاهــي از کتــاب را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت. نويســنده در ايــن بخــش، ضمــن طــرح اختلافــات 

ــارت و  ــر اصــل زي ــلا، ب ــور شــهداي کرب ــارت اهل بيــت: از قب ــان زي ــاره زم درب

ســوگواري ســه روزه ايشــان، تأکيــد کــرده اســت.

1..از.ديگر.آثار.نويسنده:.اسرار.و.آثار.سقيفه.بني.ساعده؛.امامت.صالحان.
2..ويراسـت.پيشـين.ايـن.اثر.بـا.عنوان.»همراه.بـا.آل.علي7.)از.عاشـورا.تا.اربعين(،.از.سـوي.انتشـارات.اميرکبير.

در.سـال.1379.به.چاپ.رسـيده.بود.
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الگوهاا آههانل» تاطهه و اربعين حسيال«

مجموعـه سـخنراني هاي خطيـب توانـا حجـت الاسـلام و المسـلمين حـاج سـيد 

محمـد تقـي حشـمت الواعظيـن طباطبائـي قمي

محمدتقـي حشـمت الواعظيـن قمـي1، تدوين 

محمـد  قطب الديـن  و  تقديـري  علـي  تنظيـم:  و 

رسـتگار، قـم، 1389، وزيـري، 224ص.

مجموعـه اي از سـخنراني هاي مذهبـي اسـت. 

ايـن مجموعه موضوعـات مختلفـي را در برگرفته 

کـه مهم تريـن آن، فضايـل فاطمـه زهرا3 اسـت. 

ايـام  نيـز در  بخشـي از سـخنراني هاي نويسـنده 

اربعيـن امـام حسـين7،در کتـاب آمده اسـت. در 

ايـن سـخنراني ها، نويسـنده بـه بحـث دربـاره عـدد چهـل در آيـات و روايـات و بيان 

جنبـه رمـزي و اسـرار ايـن عدد پرداختـه و در ادامه به اين پرسـش پاسـخ داده که چرا 

تنهـا بـراي امام حسـين7، اربعين گرفته مي شـود. موضوعات مجالـس ديگر، مباحث 

کلامـي و اخلاقـي درمـورد روش هدايت در اسـلام، معادشناسـي و پـاره اي از مباحث 

تاريخـي ماننـد قيام مختار اسـت.

تححيحل  رباره اوت اربعين حضرت هيد الشسدا

سـيد محمدعلـي قاضـي طباطبائـي2، قـم، بنيـاد علمـي و فرهنگـي شـهيد آيت الله 

1..از.ديگر.آثار.نويسنده:.راز.شبانه.يا.خلوت.عشاق.
2..متولـد:.1291ش..از.مبـارزان.انقـلاب.اسـلامي.در.دوره.پهلـوي.و.امـام.جمعه.تبريز.که.در.سـال.1358.به.دسـت.
گروه.فرقان.به.شـهادت.رسـيد..از.ديگر.آثار.نويسـنده:.شـرح.کتاب.جنة.الماوي،.نوشـته.محمد.حسـين.کاشـف.

الغطـاء؛.تحقيـق.کتاب.اللوامـع.الالهية.فـي.المباحث.الکلامية؛.شـرح.کتاب.انيـس.الموحدين.
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قاضي طباطبائي، 1368ش،1 وزيري، 962 ص.

ايـن کتـاب، پژوهشـي در اثبـات تاريخـي حضـور کاروان اسـراي اهل بيت: در 

کربـلا در نخسـتين اربعيـن شـهداي عاشـورا بـه سـال 61ه  .ق اسـت. ايـن کتـاب که 

از نخسـتين پژوهش هـاي صورت گرفتـه در ايـن 

موضوع اسـت، نقش عمده اي در آثـار بعد از خود 

و تحقيقات معاصر درباره اربعين داشـته اسـت؛ به 

طـوري کـه بسـياري از آثـار بعـدي، محتـواي اين 

کتـاب را بازگـو کرده و برخـي از آثار، در مخالفت 

و نقـد آن نگاشـته شـده اسـت. طرح کلـي کتاب، 

پاسـخ بـه ترديدهايـي اسـت کـه محمـد حسـين 

نـوري، معـروف بـه محدث نـوري در کتـاب لؤلؤ 

و مرجـان، در واقعيـت تاريخـي حضـور اهل بيت: در اربعين سـال 61ه  .ق در کربلا 

مطـرح کـرده اسـت. از جملـه انتقاداتـي که در اين کتاب پاسـخ داده شـده اسـت، اين 

مـورد را مي تـوان برشـمرد: »ارزش پاييـن کتـاب لهوف«، »اسـتبعاد سـيد بـن طاووس 

دربـاره امـکان بازگشـت اسـرا به کربـلا در عـرض 40 روز«، »نبـود گزارش هاي معتبر 

دربـاره بازگشـت اسـرا بـه کربـلا در منابـع اصلـي تاريخ اسـلام« و »اشـاره نشـدن به 

ديـدار جابـر بـن عبـدالله بـا اهل بيـت در گزارش هاي اصلـي زيـارت جابر«.

ــراي  ــفر کاروان اس ــي س ــکان زمان ــئله ام ــه مس ــاب، ب ــده اي از کت ــش عم بخ

ــاص  ــدت 40 روز اختص ــلا در م ــه کرب ــت ب ــام و بازگش ــه ش ــه ب ــت از کوف اهل بي

1..اين.کتاب.در.سـال.1390.از.سـوي.سـازمان.چاپ.و.انتشـارات.وزارت.فرهنگ.و.ارشـاد.اسـلامي،.تجديد.چاپ.

شـده.اسـت..تلخيصـي.از.اين.کتاب.تحـت.عنوان.نخسـتين.اربعين.در.کربلا،.بـه.نگارش.مهدي.شـمس.الدين.از.
سـوي.شـوراي.سياسـتگذاري.ائمه.جمعه.در.سـال.1375.به.چاپ.رسـيده.است.

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

35
5



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

يافتــه اســت. نويســنده در ايــن بخــش، بــه بررســي روايــات متعــدد تاريخــي دربــاره 

نحــوه مســافرت ها در گذشــته و روش هــاي خبررســاني پرداختــه اســت. وي رواياتــي 

کــه مــدت اقامــت اهل بيــت در کوفــه را بــه دليــل نامه نــگاري عبيــدالله بــن زيــاد و 

يزيــد و کســب تکليــف دربــاره کاروان اهل بيــت:، طولانــي دانســته اند، رد کــرده 

اســت. براســاس نظــر نويســنده، حضــور کاروان اســرا در کوفــه، طولانــي نبــوده و 

افــزون بــر اينکــه نامه نــگاري عبيــدالله بــن زيــاد بــا يزيــد، از نظــر تاريخــي حتمــي 

ــان،  ــر نامه رس ــا کبوت ــدرو ي ــاي تن ــق پيک ه ــه از طري ــال نام ــدت ارس ــت، م نيس

چنــدان طولانــي نبــوده اســت.

بـه گفتـه نويسـنده، امـکان سـفر کاروان اسـراي اهل بيـت: از کربـلا تا شـام در 

مـدت 12 روز، وجـود داشـته اسـت. مـدت اقامت شـهداي کربلا در شـام نيـز از چند 

روز تجـاوز نکـرده و رواياتـي کـه از اقامت طولاني مدت اسـرا در شـهرهاي گوناگون 

خبـر مي دهنـد، پذيرفتنـي نيسـتند. در ادامـه کتـاب، به اشـکالات ديگر محـدث نوري 

نيـز بـه تفصيل پاسـخ داده شـده و دلايلي مانند شـهرت حادثـه نزد شـيعيان و روايات 

حاکـي از دفـن سـر امـام7 در کربـلا، از جملـه مؤيـدات نظريه حضـور اهل بيت: 

در نخسـتين اربعين امام7 در کربلا دانسـته شـده اسـت.

بخـش تعليقـات و اضافـات کتـاب کـه حجـم زيـادي دارد، شـامل مباحثي اسـت 

کـه بـه مناسـبت موضوعـات مطرح در متـن، هر يـک صفحاتـي را در پايـان کتاب به 

خـود اختصـاص داده انـد. در ايـن بخـش، موضوعـات گوناگونـي از مسـائل تاريخي، 

کتاب شناسـي، شخصيت شناسـي و مباحث متفرقه ديگر طرح شـده اسـت. اين کتاب، 

شـامل نمايـه اسـامي و اماکن نيز هسـت.
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تحليل تاريخل اربعين
پژوهش هـاي  مرکـز  قـم،  فاضـل1،  محمـد 
اسـلامي صـدا و سـيما، 1381، پالتويـي، 55ص.2

اثر مختصري اسـت در اثبـات حضور تاريخي 

اسراي عاشـورا در نخستين اربعين امام حسين7. 

ايـن کتـاب، بيـش از همه بـر نظريـات محمدعلي 

قاضـي طباطبائـي در کتـاب تحقيـق دربـاره اول 

اربعين حضرت سـيد الشـهداء اسـتوار اسـت و در 

واقـع، خلاصـه اي اسـت از آن اثر. نويسـنده هدف خـود را از نگارش کتـاب، ناراحتي 

از انـکار ورود اهل بيـت: بـه کربـلا از سـوي برخـي از نويسـندگان دانسـته اسـت. 

از ديـدگاه نويسـنده، بي اعتبـار کـردن ريشـه تاريخـي ايـن آييـن بـراي مذهب شـيعه، 

خطرنـاک اسـت و ممکـن اسـت منجـر بـه بي اعتبار کـردن سـاير آيين ها نيز شـود.

نويسـنده در ايـن کتـاب، بـه دلايـل منتقـدان نسـبت بـه حضـور اهل بيـت: در 

اربعيـن اول در کربـلا، از جملـه سـکوت منابـع کهن تاريخـي درباره ايـن واقعه و نيز 

فاصلـه زيـاد شـام و عراق، پاسـخ داده اسـت. نويسـنده مـدت اقامت اسـرا در کوفه تا 

اعزام به شـام را دو يا سـه روز و مدت زمان سـفر از کربلا تا شـام را 12 روز دانسـته 

و روايـات حاکـي از دفن سـر مطهر امام7 در کربلا و شـهرت موضـوع را از مؤيدات 

بازگشـت اهل بيت: به کربلا در نخسـتين اربعين شـهادت امام حسـين7 به شـمار 

است. آورده 

1..متولد.1314ش..از.ديگر.آثار.نويسنده:.عاشورا:.انگيزه،.شيوه.و.بازتاب.
2..متـن.کتـاب.در.مجموعـه.اي.بـا.عنـوان.».مجموعه.مقـالات.در.زمينه.عاشـورا،.اربعين.و.نـوروز«،.به.قلم.نويسـنده،.

از.سـوي.انتشـارات.شيعه.شناسـي.به.سـال.1392ش،.منتشر.شـده.است.
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ثار الله، خون حسين7  ر رگ هاا اهيم
انتشـارات  قـم،  همدانـي1،  عندليـب  حسـين 

519ص. وزيـري،   ،1387 خيمـه، 

کتابـي اسـت در تاريـخ قيـام حسـيني. کتـاب 

شـامل شخصيت شناسـي امـام حسـين7، و ذکـر 

مقتـل آن حضـرت و يارانـش اسـت. بخشـي از 

کتـاب بـا عنـوان تحقيقي دربـاره اربعين حسـيني، 

حـدود هفتـاد صفحـه از حجـم اثـر را بـه خـود 

اختصـاص داده و بحـث مفصلـي اسـت درباره اثبـات واقعه تاريخي بازگشـت کاروان 

اسـراي عاشـورا به کربلا، در نخسـتين اربعين شـهادت امام حسـين7. نويسنده بحث 

خـود را بـا اشـاره اي بـه روش هـاي پيام رسـاني از طريـق بريـد و کبوتـران نامه رسـان 

آغـاز کـرده  و در ادامـه بـه ذکـر نمونه هايـي از مسـافرت هاي سـريعي مي پـردازد کـه 

در تاريخ اسـلام صورت گرفته و در منابع تاريخي نقل شـده اسـت. نخسـتين مسـئله 

مهـم از ديـدگاه نويسـنده، اجـازه گرفتن ابـن زياد از يزيـد درباره اعزام کاروان اسـراي 

اهل بيـت: بـه شـام اسـت که از سـوي برخـي نويسـندگان، در مورد آن ترديد شـده 

اسـت. نويسـنده ضمـن پذيـرش اصـل اجـازه گرفتن ابـن زيـاد، معتقد اسـت رفت و 

برگشـت نامـه بيـن ابـن زيـاد و يزيـد، بـه بيـش از هفت يـا هشـت روز نياز نداشـته 

اسـت؛ ازايـن رو وي زمـان خروج اسـرا به سـوي کوفـه را هجدهم تا بيسـتم ماه محرم 

مي دانـد. نويسـنده بـا اسـتناد بـه روايات تاريخـي که حرکت سـر امام7 را بـا کاروان 

دانسـته اند، روز ورود اسـرا بـه دمشـق را اول صفـر مي دانـد.

زمـان حضـور کاروان اسـرا در دمشـق، بـر اسـاس بررسـي نويسـنده، شـش يـا 

1..تولد.1287،.وفات.1378ش.
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هفـت روز بـوده و زمـان ترک اين شـهر، هشـتم صفر بوده اسـت. نويسـنده در ادامه 

بـه بررسـي مسـير سـفر کاروان از دمشـق بـه مدينـه پرداخته و درباره سـرعت سـير 

کاروان اسـرا و نيـز انتخـاب مسـير، سـخن رانـده اسـت. به نظـر نويسـنده، يزيد که 

در پـي ملاطفـت ظاهـري با کاروان اسـرا بـوده اجـازه حرکـت کاروان را از عراق به 

سـوي مدينه داده اسـت. در ادامه اين بخش از کتاب، سـيزده اشـکالي که نويسـندگان 

مختلـف دربـاره حضـور اهل بيـت: در کربـلا در روز اربعين طرح کرده اند، پاسـخ 

داده شـده است. 

الخمر اليحين تل رجوع السمايا لزيارة ا ربعين تاريخيا و تحسيا 
حسن البداوي، بيروت، دارالولاء، زبان عربي، وزيري، 295ص.

ايـن اثر، تحقيقي اسـت در اثبات حضور کاروان اسـراي اهل بيـت در کربلا در روز 

اربعيـن امـام حسـين7 و ديـدار آنان بـا جابر بن عبـدالله انصاري که در حـال زيارت 

قبر امام7 بود. در آغاز کتاب، به جايگاه مفهوم اربعين در انديشـه اسـلامي، اشـاراتي 

شـده اسـت. نويسـنده برگزاري مراسـم اربعين را تنها براي امام حسـين7، در درجه 

نخسـت بـه دليـل محوريـت حرکت امام حسـين7 بين ائمـه7 و در درجـه دوم، به 

دليـل جدا بودن سـر مبارک آن حضـرت از بدن تا 

روز چهلم دانسـته اسـت که بزرگداشـت اين روز، 

بـه نوعي يـاد آوري اين واقعه نيز هسـت.

نويسـنده در ادامـه بـه معرفي شـخصيت جابر 

بـن عبـدالله و عطيـه کوفـي و گـزارش زيـارت 

آنـان از قبـر امـام7 در روز اربعيـن شـهادت آن 

حضـرت پرداختـه و مسـئله ديـدار اهل بيت: با 
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جابـر را بررسـي کـرده اسـت. وي بـا طرح نظريـات مخالـف و موافق دربـاره حضور 

اهل بيـت: در اربعيـن سـال 61 هجـري، به بررسـي راه هـاي مسـافرت در آن دوران 

پرداختـه و سـعي کـرده اثبـات کنـد که امکان سـفر در مدت کوتـاه، در ايـن راه فراهم 

بـوده اسـت. وي همچنيـن بـه نظريـات نويسـندگاني کـه حضـور اهل بيـت: را در 

کربـلا، در نخسـتين اربعيـن شـهادت امـام7 رد مي کننـد، از جملـه نظـرات محـدث 

نـوري در کتـاب لؤلـؤ و مرجـان، بـه تفصيل پاسـخ داده اسـت.

ادامـه کتـاب بـه بحثي فقهـي در اثبات اسـتحباب زيـارت اربعين اختصـاص دارد. 

نگارنـده در ايـن بخش، با طرح مقدماتي درباره روش اسـتخراج حکم فقهي به اشـکال 

گروهـي کـه بـه دليل نبود سـابقه زيـارت يـا پيـاده روي در اربعين در سـيره ائمه:، 

آن را بدعـت مي دانند، پاسـخ داده اسـت. اشـعاري دربـاره اربعين، متن زيـارت اربعين 

و بحثـي دربـاره زندگـي فاطمه کبري و فاطمه صغـري، دختران امام حسـين7، پايان 

بخـش مطالب کتاب اسـت. 

چسل روز عاشحانه

محمدرضـا سـنگري1، کانـون پـرورش فکري 

کـودکان و نوجوانـان، 1381، وزيـري 144ص.

ايـن کتـاب، مجموعـه اي از قطعه هـاي ادبـي 

در بزرگداشـت قيـام حسـيني7 و روز اربعيـن 

اسـت. نويسـنده در اين کتـاب، با زبانـي ادبي، به 

مناجـات با امام حسـين7 و وصـف روز اربعين 

و بيـان عظمـت آن پرداختـه اسـت. اربعيـن در ديـدگاه نويسـنده، تجلـي هدف هاي 

1..متولد.1333ش..از.ديگر.آثار.نويسنده:.ادبيات.پايداري،.آيينه.در.کربلاست.
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قيـام حسـيني اسـت. وي اربعيـن را حاصل فعاليـت کاروان امام حسـين7 در چهل 

روز پـس از روز عاشـورا مي دانـد کـه بـه شـناخته شـدن نـام و پيـام حسـين7 و 

محکوميـت ظالمـان انجاميـد. بيـان اهداف قيـام حسـيني7 و تبيين پيام عاشـورا که 

بـر محـور مبـارزه با ظلـم قـرار دارد، موضوعات اصلي ايـن قطعه هـاي مناجات گونه 

را تشـکيل مي دهـد. 

زيارت اربعين آياه عرتان و آيف ايهان

محمدحسن احمدي فقيه1، قم، دارالتفسير، رقعي، 28ص.

ايــن اثــر، شــرحي از زيــارت مخصوصــه امــام حســين7 در روز اربعيــن اســت. 

در ابتــدا، متــن زيــارت همــراه بــا ترجمــه آن بــه چــاپ رســيده و در ادامــه، برخــي 

از لغــات متــن شــرح شــده اســت. نويســنده ســپس بــه شــرح زيــارت و بيــان برخــي 

از مســائل معرفتــي و آيينــي مربــوط بــه آن پرداختــه اســت. در ايــن بخــش، افــزون 

ــت آن و  ــارت و فضيل ــان زي ــان آن، زم ــي راوي ــت و معرف ــند رواي ــي س ــر بررس ب

برخــي از ابعــاد عرفانــي ايــن دعــا بررســي شــده 

ــارت  ــدن زي ــت در خوان اســت. نويســنده مداوم

ــاني در  ــاني انس ــت نفس ــتمرار حال ــن را اس اربعي

ــت  ــيله درياف ــته و آن را وس ــي دانس ــور ولاي ام

اســرار ولايــت قلمــداد کــرده اســت. پايان بخــش 

ــه  ــت ک ــن اس ــارت اربعي ــي از زي ــاب، روايت کت

ــن عبــدالله نقــل شــده و شــامل  ــر ب ــان جاب از زب

زيــارت جابــر از قبــر امــام حســين7 و برخي از 

ديگــر شــهداي کربلاســت.

1..از.ديگر.آثار.نويسنده:.احکام.عبادات؛.اساس.المسائل.و.الاحکام؛.تفسير.سوره.شمس.
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زياب  ر حسـاس ترين و  رخشـان ترين  وران زندگل خو  يعال از عاشـورا 

اربعين تا 
بدر الدين نصيري1، تهران، انتشارات محمد، 1381، جيبي، 306 ص.

ــرت  ــي حض ــخ زندگ ــورد تاري ــي در م کتاب

زينــب3 در دوران پــس از روز عاشــورا و در 

ــپس  ــام و س ــه و ش ــه کوف ــرا ب ــير کاروان اس مس

بازگشــت کاروان تــا کربلاســت. نويســنده در اين 

ــود  ــه خ ــي ب ــکل ادب ــه گاه ش ــي ک ــا قلم ــر، ب اث

گرفتــه، بــه تحليــل افــکار و اقدامــات و ســخنان 

ــان  ــا حاکم ــي ب ــب3 در روياروي ــرت زين حض

ــلاغ  ــرت در اب ــش آن حض ــه و نق ــوي پرداخت ام

پيــام حســيني را بررســي کــرده اســت. فصــل پايانــي کتــاب، بــه بررســي موضــوع 

ــا از لحــاظ  ــه آي ــردازد ک ــن پرســش مي پ ــه اي ــن و پاســخ ب ــوع اربعي چگونگــي وق

تاريخــي، بازگشــت اهل بيــت امــام7 بــه کربــلا در روز اربعيــن ممکــن بــود يــا نــه؟

نويسـنده نظـرات مختلـف دربـاره تاريـخ واقعـه اربعين را بيـان کرده کـه از جمله 

مي تـوان بـه ايـن موارد اشـاره کـرد: »نظريه حضـور اسـرا در کوفه به مـدت چهل روز 

بعـد از عاشـورا کـه بـر اسـاس آن، زيارت اربعين پيش از حرکت اسـرا به سـوي شـام 

بوده اسـت«، »نظريه اي که مسـافرت اسـرا به شـام و از آنجا تا کربلا را هشـتاد روز و 

بنـا برايـن زيـارت اربعيـن اسـرا را در اربعين دوم از شـهادت امام حسـين7 مي داند« 

و »نظريـه زيـارت اهل بيـت: در اربعين سـال دوم شـهادت امام، به دليـل بعيد بودن 

1..از.ديگـر.آثـار.نويسـنده:.زندگانـي.حضـرت.محمـد9.بـا.زندگانـي.حضـرت.خديجـه3.و.زندگانـي.حضرت.
.3 فاطمه
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امـکان رسـيدن کاروان در عـرض چهـل روز به کربلا«.

نظريـه اي کـه نويسـنده مي پذيـرد، نظريـه بازگشـت اسـرا  از شـام در عرض چهل 

روز به کربلا و زيارت قبر امام حسـين7 در سـال نخسـت شـهادت اسـت. نويسـنده 

طـرح کلـي سـفر را چنيـن مي دانـد کـه در تاريـخ 20 محـرم، کاروان بـه سـوي شـام 

حرکـت کـرده و بعـد از ده روز در اول صفـر، بـه آنجـا رسـيده و تا 10 صفر، در شـام 

مانـده و در 20 صفر، به کربلا رسـيده اسـت. اين نظريه نويسـنده، مبتنـي بر اين فرض 

اسـت کـه امـکان حرکت کاروان از کوفه تا شـام در 10 روز وجـود دارد. وي برگزيدن 

ايـن تاريخ هـا را مبتنـي و مسـتند به منابع تاريخي دانسـته، امـا از اين منابـع در متن اثر 

خـود، نام نبرده اسـت.

رياض العارتين تل زيارة ا ربعين
سـيد عادل العلوي1،  قم، المؤسسـة الاسـامية العامة للتبليغ و الارشـاد، 1431ه  .ق، 

زبان عربـي، وزيري،164ص.

کتابـي در بيان فضيلت زيارت امام حسـين7 

اثـر،  ايـن  در  نويسـنده  اسـت.  اربعيـن  روز  در 

بعـد از طـرح مباحثـي دربـاره فضيلـت زيـارت 

معصومـان: و اهـداف معنوي آن، در بخشـي به 

بيـان فضيلـت زيـارت امـام حسـين7 پرداخته و 

ثـواب و فوايد زيـارت آن حضرت را در 61 مورد، 

با اسـتناد به روايات ائمه: شـرح داده اسـت. در 

ادامـه کتـاب، فصل هايـي بـه بيان فضيلـت زيارت 

1..متولـد.1955م..از.ديگـر.آثـار.نويسـنده:.مقتل.الامام.الحسـين.من.ملکوت.النهضة.الحسـينية؛.اليقظة.الانسـانية.في.
مفاهيم.الاسـلامية؛.موسـوعة.رسـالات.الاسـلامية؛.اخلاق.الانبياء.في.قـرآن.الکريم.
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اربعيـن اختصـاص يافته اسـت. نويسـنده با اشـاره به حديث امام حسـن عسـکري7 

که زيارت اربعين را از علامات مؤمن دانسـته، اين زيارت را از بزرگ ترين مسـتحبات 

مي دانـد و اعمـال روز اربعيـن و متـن زيارات را نقـل و به مضامين زيـارت، به اجمال 

مي کند. اشـاره 

در ادامـه کتـاب، از فضيلـت پيـاده روي در راه زيـارت قبـر امام حسـين7 سـخن 

رفتـه و نويسـنده در اثبـات فضيلـت پيـاده روي، افـزون بر اشـاره بـه اينکه پيـاده روي 

بـراي زيـارت، بـه طـور کلـي فضيلـت دارد، رواياتـي از ائمـه دربـاره  فضيلـت پيـاده 

رفتـن بـه زيـارت قبـور ائمـه و ضريح امام حسـين7 نقل کـرده اسـت. وي همچنين 

نمونه هايـي از پيـاده روي علمـا را براي زيارت قبر امام7 برشـمرده اسـت.  اين کتاب 

حـاوي تصاويـري از پيـاده روي زائران اربعين حسـيني اسـت. 

زيارت اربعين امام حسين7 
رضا بهرامي1، قم، چهارده معصوم، 1390، جيبي، 32 ص.

کتابچه اي شـامل زيارت اربعين امام حسـين7 

بـه همـراه خلاصـه اي از زندگي آن حضرت اسـت. 

تعدادي از کلمات قصـار امام7، توضيحاتي درباره 

کلمـه اربعيـن در قـرآن و روايـات، اقـوال علمـا در 

اختـلاف  بـه  اشـاره اي  و  اربعيـن  روز  فضيلـت 

بازگشـت  تاريخـي  واقعـه  دربـاره  پژوهشـگران 

از   ،61 سـال  اربعيـن  در  کربـلا  بـه  اهل بيـت: 

جملـه بخش هـاي ايـن کتابچـه اسـت که بـه طرح 

1..از.ديگـر.آثـار.نويسـنده:.خطبـه.پيامبـر.اسـلام9.در.غديـر.خـم؛.فضيلت.مـاه.رجـب.و.دعـاي.ام.داوود.و.احکام.
اعتکاف.
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مهم تريـن انتقـادات بـه اصـل وقـوع تاريـخ اين واقعـه و پاسـخ هاي محمدعلـي قاضي 

طباطبائـي در کتـاب تحقيـق دربـاره اول اربعين حضرت سـيد الشـهداء پرداخته اسـت.

زيارة ا ربعين،  راهة موضوعيه تل اثمات و مشروعيتسا

کمال زهر، بيروت، امجاد، زبان عربي، 1430ه  .ق، وزيري.

کتابـي در اثبـات صحـت زيارت امام حسـين7 در اربعين، از نظر شـرعي اسـت. 

نويسـنده در بخـش اول، از زيـارت بـه طـور کلـي سـخن رانـده و از فضيلـت زيارت 

اربعين که بر اسـاس روايت امام حسـن عسـکري7، از علامات مؤمن دانسـته شـده 

و داراي فضايـل زيـاد اسـت، سـخن رانـده اسـت. وي ضمن اشـاره به زيـارت جابر، 

ايـن موضـوع را مطـرح مي کنـد که اسـتحباب زيارت اربعيـن، به دليل رسـيدن کاروان 

بـه کربـلا در ايـن روز نيسـت؛ بلکه اين اسـتحباب، مسـتند بـه گفتار امامان اسـت.

فصـل دوم کتاب به بررسـي امکان تاريخي بازگشـت اسـراي کربـلا در روز اربعين به 

کوفـه مي پـردازد. بنا بر بررسـي نويسـنده از اسـناد و روايـات، کاروان اسـرا، روز اول صفر 

به شـام رسـيد و بعد از هفت يا هشـت روز، از شـام 

خـارج شـد و در 20 صفر، به کربلا رسـيد. نويسـنده 

درکتـاب خـود بـه ايـن اشـکال که برخـي اربعيـن را 

برآمده از سـنت يهوديان دانسته اند پاسـخ داده و اشاره 

مي کنـد کـه در آييـن يهـودي، چنيـن رسـمي وجود 

ندارد. از سـوي ديگر، نويسـنده آيين هايي مانند چهلم 

يـا هفت و سـالگرد را داراي ريشـه اسـلامي نمي داند 

و مراسـم اربعيـن را تنهـا مختص امام حسـين7 معرفي مي کند. بخشـي از کتـاب نيز به 

نقـل زيـارت اربعيـن و اعمال مربوط بـه آن اختصاص يافته اسـت.
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صفريه
علـي فلسـفي خراسـاني، کتابفروشـي مشـهد، 

پالتويـي. 1393، 3 جلـد، 

کتابـي اسـت در سـه جلـد کـه بـه نقـل تاريـخ 

وقايـع کاروان اسـراي کربـلا در سـرزمين شـام و 

سـپس بازگشـت کاروان بـه کربـلا پرداخته اسـت. 

بـر  شـام  در  آنچـه  بـه  کتـاب،  دوم  و  اول  جلـد 

کاروانيان گذشـته اختصاص دارد. و بخشـي از جلد 

سـوم، وقايـع حرکـت کاروان بـه سـوي کربـلا و ماجراي زيـارت اهل بيـت: از قبر 

شـهدا در کربـلا و ديـدار بـا جابر بن عبـدالله انصـاري در کربلا را روايت کرده اسـت. 

لحـن کتـاب تا حدودي شـکل سـخنراني هاي مذهبـي دارد و در هر مبحث، نويسـنده 

مجموعـه متعـددي از روايـات منابـع روايـي شـيعه را نقـل کـرده و به بسـط موضوع 

پرداختـه و گاه بـا اشـعاري، همراه شـده اسـت.

ديگــر مســائلي کــه در ايــن کتــاب بــه آنهــا پرداختــه شــده، عبارت انــد از: شــرح 

مصائــب کاروانيــان، معجزاتــي کــه از ســر امــام حســين نقــل شــده، آنچــه در مجالس 

يزيــد گذشــته و آنچــه در شــام اتفــاق افتــاده، فضايــل کربــلا و ثــواب همــراه داشــتن 

خــاک کربــلا. نويســنده در اشــاره بــه ماجــراي اربعيــن، بــه موضــوع امــکان رســيدن 

کاروان از شــام بــه کربــلا در نخســتين اربعيــن شــهادت امــام7 اشــاره کــرده و دلايل 

اثبــات ايــن مســئله را بــر شــمرده اســت. نويســنده همچنيــن دربــاره فضيلــت زيارت 

اربعيــن و اينکــه اربعيــن حســيني در چــه روز و چــه فصلــي بــوده، مطالبــي را طــرح 

کــرده اســت.
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صدا ا ربعين

العتبة العباسـية المقدسـة، قسـم الشـوون الفکرية و التراثية، نجف الاشرف، 2013م، 

زبـان عربي، 158ص.

ايــن اثــر، مجموعــه اي از مقــالات در موضــوع اربعيــن حســيني اســت. مقــالات 

ــي،  ــه جنبه هــاي مختلــف دين ــي تأليــف شــده، ب ــان عرب ــه زب ــن مجموعــه کــه ب اي

شــعائري و تاريخــي اربعيــن و آيين هــاي مربــوط بــه آن مي پردازنــد. ايــن مقــالات، 

ــين7 و  ــام حس ــارت ام ــواب زي ــل و ث ــن و فضاي ــاي روز اربعي ــم و آيين ه مراس

ــت  ــه حرک ــن از جمل ــام حســيني و مســائل تاريخــي اربعي ــاي قي ــا و پيام ه درس ه

کاروان بــه شــام، حرکــت کاروان از کربــلا بــه کوفــه، نقــش زينــب3 در انتقــال پيــام 

عاشــورا، فضيلــت زيــارت قبــر حســين و بازگشــت کاروان بــه کربــلا در اربعيــن را 

بررســي مي کنــد. مقــالات ايــن مجموعــه از ايــن قرارنــد: احيــاء الاســلام باحيــا قضيه 

ــم الشــعائر الحســينيه، اربعينيــة الامــام  ــاء امــر اهــل البيــت: و تعظي الوحــده، احي

الحســين7 فــي وجــدان الاســلام، تاييــد الالهــي لزيــارة الاربعيــن، عظمــة العقيلــة3 

فــي المبــادرة و الاختيــار، المفاهيــم التــي تشــتمل عليهــا زيــارة الحســين7، رحلــة 

آل رســول الله الــي الشــام،  حديــث الحــوراء زينــب3 للامــام زيــن العابديــن7 و 

کلمهــا فــي علــو شــان قبــر الحســين7 علــي مــر الايــام، خصائــص و صفــات الامام 

الحســين7، قافلــة آل الرســول تصــل الــي الکوفــه، لقــد شــاء الله ان يراهــن ســبايا، 

لکــي لا تســبي حرائــر الحســين7 مــرة اخــري، مدينــة الرســول تنــدب الحســين و 

آلــه و نــوح الســبايا و الصحابــه يــوم الاربعيــن.

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

36
7



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

شرح زيارت اربعين ها ر شسيدان

يـدالله زمانـي گندماني1، قـم، چلچـراغ، 1390، 

جيبـي، 128ص.

شرحي بر زيارت اربعين حسيني است. نويسنده 

پس از اشاره کوتاهي به جايگاه اربعين در فرهنگ 

اسلامي و قرآن و روايات و نقش اربعين در احياي 

فرهنگ عاشورا، به مباحثي درباره قيام امام حسين7 

و جايگاه آن حضرت و فضيلت آن حضرت پرداخته است. ادامه کتاب، مباحثي است 

در سوگ امام حسين و کاروان اسراي کربلا که همراه با اشعاري به چاپ رسيده است. 

در پايان کتاب، زيارت عاشورا و چند دعا از جمله دعاي کميل، توسل، عهد و جوشن 

کبير به چاپ رسيده است.

شعر اربعين
بـه کوشـش دفتـر تحقيق و پژوهش بنياد شـهيد انقلاب اسـلامي، زيـر نظر نصرالله 

مرداني، تهران، نشـر شاهد، 1377، رقعي، 164ص.

ايـن اثـر، مجموعـه اشـعاري بـا موضـوع قيام 

حسـيني7 و اربعيـن سـيد الشـهدا7 اسـت. اين 

مجموعـه شـامل اشـعار ارائه شـده بـه کنگره شـعر 

اربعين اسـت که در سـال 1376 شمسـي از سـوي 

بنيـاد شـهيد انقـلاب اسـلامي برگزار شـده اسـت. 

اشـعاري از 25 شـاعر معاصر در قالب هاي مختلف 

شـعر کلاسـيک و نـو، در ايـن مجموعه گـرد آمده 

1..از.ديگر.آثار.نويسنده:.ره.توشه.سعادت.
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اسـت. چينـش اشـعار بـر اسـاس حـروف الفبايي نـام شـاعران اسـت و از هر شـاعر، 

يـک يـا چنـد شـعر به چـاپ رسـيده اسـت. در پايـان کتـاب، گـزارش مختصـري از 

اوليـن کنگـره شـعر اربعيـن و در ادامـه متن، سـخنراني غلام حسـين ابراهيمـي ديناني 

دربـاره ويژگي هـا و بايسـته هاي شـعر اربعين و سـخنراني احمد احمـدي درباره نقش 

اهل بيـت: در احيـاي سـنت عاشـورا بـه چاپ رسـيده اسـت.

مسير السمايا و يوم ا ربعين
محمود شريفي1، قم، باقيات، 1386، زبان عربي، رقعي، 64ص.2

کتابـي اسـت در ذکـر مصايـب کاروان اسـراي عاشـورا در راه شـام تا بازگشـت 

بـه کربـلا. ايـن کتـاب بـا هـدف ارائـه اطلاعـات 

کاربـردي براي اسـتفاده روحانيـان در منبر مجالس 

نويسـنده،  اسـت.  شـده  نگاشـته  اربعيـن  روز 

امـام  شـهادت  زمـان  از  را  تاريخـي  ماجراهـاي 

حسـين7 در روز عاشـورا پـي گرفته اسـت. وي 

سرگذشـت اسـيران اهل بيت: را در مسـير کربلا 

تـا شـام، بـه همراه وقايع اتفـاق افتـاده در راه و نيز 

نقـل خطبه هـاي امـام علـي بن الحسـين8 و حضـرت زينـب3 در دربـار عبيدالله 

ابن زياد در کوفه و يزيد طرح کرده اسـت. در متن کتاب، از اشـعاري اسـتفاده شـده 

و در بخـش دوم کتـاب، شـعرهايي از ادبيـات مردمي عربي دربـاره اربعين و مصايب 

کاروان اسـراي کربـلا بـه چاپ رسـيده اسـت. مطالـب کتاب، بدون اشـاره بـه منابع 

1..متولـد.1331ش..از.ديگـر.آثـار.نويسـنده:.مصائـب.الامـام.حسـن.المجتبـي؛.مقتل.سـيد.الشـهداء7.و.اهل.بيته.
النجباء.

2..اين.اثر.در.سال.1380.از.سوي.انتشارات.الشريف.رضي.به.چاپ.رسيد.
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نقـل شـده و اسـتفاده شـده، در پايـان کتـاب بـدون درج اطلاعـات کتاب شـناختي، 

فهرسـت شـده است.

نور الهمين تل شرح زيارة ا ربعين

مهدي تاج الدين1، قم، دارالانصار، 1384،  زبان عربي، وزيري، 248 ص.

امـام  اربعيـن  زيـارت  شـرح  کتـاب،  ايـن 

حسـين7 اسـت. نويسـنده در اين کتـاب، بعد از 

طـرح مباحثـي دربـاره فضيلـت و اهميـت و آداب 

زيـارت اربعيـن و اسـرار عـدد چهـل، بـه شـرح 

حسـيني  اربعيـن  مخصوصـه  زيـارت  فراز هـاي 

پرداختـه اسـت. در اين کتاب هر جملـه از زيارت، 

به طور جداگانه شـرح داده شـده و معنـاي واژگان 

و جملات و اشـارات تاريخي، بررسـي شده است.

 رهاامه اربعين

مجيد جعفرپور2، قم، بيت الاحزان، 1390، وزيري، 256ص.

اين کتاب، شـامل گفتارهايي اسـت در تحليل و تبيين بخش هايي از تاريخ اسـلام  و 

زندگانـي امامـان شـيعه:. کتاب از چهار بخش مجزا تشـکيل شـده اسـت که هر يک 

بـه موضوعـي مي پـردازد. بخـش اول کتـاب بـه اربعين حسـيني اختصاص يافته اسـت. 

در ايـن بخـش، بعـد از بحـث درباره کاربـرد مفهوم اربعيـن در فرهنگ اسـلامي و آيات 

و روايـات، زيـارت اربعيـن حسـيني و فضيلـت و ثواب آن طرح شـده و اوليـن زيارت 

1..از.ديگر.آثار.نويسنده:.مجالس.المرضيه.في.الايام.الفاطميه؛.المجالس.الزينبيه؛..في.ظلال.شهر.الرمضان.
2..متولد.1355ش..از.ديگر.آثار.نويسنده:.درسنامه.فاطمي؛.اشارات.قرآن.و.سالار.شهيدان.
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اربعيـن از سـوي جابر بـن عبدالله انصـاري گزارش 

شـده اسـت. نويسـنده در ادامه، از علل قيام حسيني 

سـخن رانـده و جهـل را عامـل اصلـي گمراهـي 

مسـلمانان دانسـته و به نقـش آيين اربعيـن در زنده 

نگاه داشـتن نهضت حسـيني اشـاره کرده اسـت.

در ادامـه کتـاب، گوشـه هايي از تاريـخ زندگي 

پيامبـر اسـلام9 و نقـش يهوديـان در ماجراهـاي 

تاريـخ اسـلام و اتفاقـات روزهـاي آخر زندگـي پيامبر9 و ماجراي سـقيفه، بررسـي 

شـده اسـت. فصل سـوم کتـاب درباره زندگـي امام حسـن7 و تحليل رفتار سياسـي 

آن حضـرت در صلـح با معاويه اسـت و فصل چهارم، زندگي امـام رضا7 و ماجراي 

وليعهـدي آن حضـرت را بررسـي مي کند. 

از کربي تا مدياه

مرثيه جانسوز وقايع پس از عاشورا
احمد بحريني دشتي1، قم، عصر ظهور، 1384، وزيري، 352ص.

مجموعـه اي از مراثي شـهداي کربلا و مصايب 

عاشوراسـت.  از  بعـد  روزهـاي  در  اهل بيـت : 

ايـن کتـاب کـه اقتبـاس و بازسـازي بخش هايي از 

کتـاب محـرق القلـوب، نوشـته مـلا محمدمهـدي 

نراقـي اسـت، مصايـب اسـراي اهل بيـت: را در 

مسـير حرکت از کربلا به سـوي شـام و بازگشـت 

 ايشـان بـه کربـلا و سـپس مدينـه روايـت مي کند. 

1..از.ديگر.آثار.نويسنده:.خطبه.رسول.خدا9.در.غدير.خم؛.مقتل.لاله.ها:..مجموعه.مراثي.عترت.
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در ابتـداي هـر بخـش کـه مربـوط بـه واقعـه اي از وقايـع عاشـورا و بعد از آن اسـت، 

مباحـث تاريخـي بـه طـور مقدماتـي طرح شـده و سـپس اشـعار و مراثي آمده اسـت.

روايـات تاريخـي کتـاب، مسـتند بـه منابـع تاريخـي و روايـي شـيعه شـده و در 

مـواردي کـه اختـلاف نظر هايي درباره حـوادث و وقايـع وجود دارد، نظر نويسـندگان 

مختلـف طـرح شـده اسـت. بخشـي از کتـاب، بـه وقايـع روز اربعين اختصـاص دارد 

کـه اشـعاري گويـاي، حـال جابر بـن عبـدالله و اهل بيت: در بازگشـت بـه کربلا را 

روايـت مي کند. نويسـنده در ايـن بخش، اشـاره اي اجمالي به اتفاقـات تاريخي مربوط 

بـه ايـن واقعـه و اختلاف پژوهشـگران دربـاره بازگشـت کاروان به کربـلا دارد.

تلسفة زيارت ا ربعين

عدنان ساعدي، قم، بزم قلم، 1392، زبان عربي، جيبي، 48 ص.

کتابچـه اي اسـت شـامل زيارتنامه اربعيـن امام 

حسـين7 و شـرح فضايـل و آداب آن.  نويسـنده 

در ايـن کتـاب، در مـورد اهميـت زيـارت از نظـر 

در  رواياتـي  رانـده و  اعتقـادي سـخن  و  فکـري 

بـاب فضايـل و ثـواب زيـارت امام حسـين7 در 

روز اربعيـن نقـل کـرده اسـت. نويسـنده همچنين 

در مـورد اسـتحباب پيـاده روي بـراي زيـارت امام 

حسـين7، اسـتدلال کـرده اسـت. در ادامه کتاب، متـن زيارت اربعين امام حسـين7 

بـه چاپ رسـيده اسـت. 

مسيرة ا ربعين الحسياية

علـي حسـين الخبـاز، کرباء، قسـم الشـؤون الفکريـة و الثقافية في العتبة العباسـية 
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المقدسـة، 2012م، زبـان عربي.

داسـتاني اسـت کـه پيـاده روي يـک خانـواده عراقـي را بـراي زيـارت ضريـح امام 

حسـين7 در روز اربعيـن روايـت مي کنـد. ايـن داسـتان کـه از زبـان پـدر خانـواده 

روايـت شـده، شـرحي اسـت از اتفاقاتـي کـه در طـول راه بـراي زائران پيـش مي آيد. 

نويسـنده در قالب داسـتان، تصاويري از اتفاقات مسـير پياده روي را به تصوير کشـيده 

و توصيفاتـي از گروه هـاي مختلـف قومـي و دينـي کـه در پيـاده روي شـرکت دارنـد، 

نذري هايـي کـه در مسـير، بيـن زائران پخش مي شـود، حس و حال زائران و سـختي ها 

و دشـواري هاي راه ارائـه داده اسـت. 

هرير اشک
بـه کوشـش سـيد محمـد )عـارف( موسـوي نژاد، قـم، مجمـع ذخائـر اسـلامي، 

178ص.  وزيـري، 

بـا  از اشـعار و مراثـي  اثـر، مجموعـه اي  ايـن 

ايـن مجموعـه  اسـت.  اربعيـن حسـيني  موضـوع 

شـامل نوحه هايـي اسـت که قبـلًا از سـوي مداحان 

اهل بيت: اسـتفاده شـده اسـت. اشـعار مجموعه، 

دسـته بندي موضوعـي دارد و مراثـي هـر يـک از 

شـخصيت هاي عاشـورايي و ياران امام حسـين7، 

در بخـش مربـوط به آن شـخص، طبقه بندي شـده اسـت. بيشـتر اشـعار ايـن مجموعه، 

مربـوط بـه واقعـه عاشوراسـت و اشـعاري کـه از صفحـه 131 کتـاب بـه بعد بـه چاپ 

رسـيده، متناسـب بـا وقايـع روز هـاي پـس از عاشوراسـت. روز يازدهم، دفن شـهدا، از 

کربـلا تـا کوفـه و از کوفـه تا شـام، حضرت رقيـه3، حضـرت زينـب3 و اربعين، از 

جملـه عناويـن فصل هـاي ايـن بخـش از کتاب اسـت.

شل
وه
پا
ت 
ا 
مح
تا 
 او
و
بخ

37
3





بخش دوم:
اربعين در روزنامه ها





گزيده بيانات رهبر انقلاب، درباره اربعين حسيني
خراسان، چهارشنبه1391/10/13، شماره 18308

پيـش از ايـن پايگاه دفتر حفظ و نشـر آثـار رهبر انقلاب، گزيـده اي از بيانات رهبر 

معظم انقلاب را درباره اربعين حسـيني منتشـر کرده اسـت که به مناسـبت فرا رسـيدن 

اربعيـن حسـيني در ادامه مي آيد.

اولين شکوته هاا عاشورايل

اربعيـن هـم خـود يـک فرورديـن ديگر اسـت. اوليـن شـکوفه هاي عاشـورايي در 

اربعين شـکفته شـد. اولين جوشـش هاي چشـمه جوشـان محبت حسـيني ـ که شـطّ 

هميشـه جـاري زيـارت را در طول ايـن قرن ها بـه راه انداخته اسـت ـ در اربعين پديد 

آمـد. مغناطيـس پُرجاذبـه حسـيني، اوليـن دل هـا را در اربعيـن به سـوي خـود جذب 

کـرد؛ رفتـن جابـر بـن عبـدالله و عطيـه بـه زيـارت امـام حسـين7 در روز اربعيـن، 

سـرآغاز حرکـت پربرکتـي بـود کـه در طـول قرن هـا تـا امـروز، پيوسـته و پي درپـي، 

ايـن حرکـت، پرشـکوه تر، پرجاذبه تـر و پرشـورتر شـده اسـت و نـام و ياد عاشـورا را 
روزبـه روز در دنيـا زنده تـر کرده اسـت.1

1..پيام.نوروزي.رهبر.معظم.انقلاب،.85/1/1.
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 ر آغوش پياممر9

در روز اربعيـن هـم، بعـد از آن روزهـاي تلخ و آن شـهادت عجيب، اوليـن زائران 

اباعبـدالله الحسـين7، بـر سـر قبر امـامِ معصومِ شـهيد جمع شـدند. از جمله کسـاني 

کـه آن روز آمدنـد، يکـي جابـر بن عبدالله انصاري اسـت و يکي عطية بن سـعد عوفي 

کـه او هـم از اصحـاب اميرالمؤمنين7 اسـت. جابر بـن عبدالله از صحابـه پيامبر9 و 

از اصحـاب جنـگ بـدر اسـت. آن روز هـم علي الظاهر مرد مسـنّي بوده اسـت؛ شـايد 

حداقل شـصت، هفتاد سـال از سـن او ـ بلکه بيشـتر ـ مي گذشـته اسـت. اگر در جنگ 

بـدر بـوده، پـس لابـد قاعدتً در آن وقت، بايد بيش از هفتاد سـال سـن داشـته باشـد؛ 

ليکـن »عطيـه« از اصحـاب اميرالمؤمنيـن7 اسـت. او آن وقـت جوان تـر بـوده؛ چون 

تـا زمـان امـام باقـر7 هـم عطية بن سـعد عوفـي، علـي الظاهـر زندگي کرده اسـت. 

»عطيـه« مي گويـد: وقتـي بـه آنجـا رسـيديم، خواسـتيم بـه طـرف قبـر برويم، امـا اين 

پيرمـرد گفـت، اول دم شـط فـرات برويـم و غسـل کنيـم. در شـط فـرات غسـل کرد، 

سـپس قطيفـه اي بـه کمـر پيچيـد و قطيفـه اي هـم بـر دوش انداخـت؛ مثـل کسـي که 

مي خواهـد خانـه خـدا را طـواف و زيـارت کند، بـه طرف قبـر امام حسـين7 رفت؛ 

ظاهـراً او نابينـا هـم بـوده اسـت. مي گويد با هـم رفتيم تـا نزديک قبر امام حسـين7 

رسـيديم. وقتـي کـه قبـر را لمـس کـرد و شـناخت، احساسـاتش بـه جوش آمـد. اين 

پيرمـرد کـه لابـد حسـين بن علي8 را بارهـا در آغوش پيامبـر9 ديده بـود، با صداي 
بلنـد، سـه مرتبه صـدا زد: يا حسـين، يا حسـين، يا حسـين!1

واقعه جوشان

اساسـً اهميت اربعين در آن اسـت که در اين روز، با تدبير الهي خاندان پيامبر9، 

يـاد نهضـت حسـيني بـراي هميشـه جاودانه شـد و ايـن کار، پايه گـذاري گرديـد. اگر 

1..خطبه.های.نماز.جمعه.تهران،.78/3/14.
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بازمانـدگان شـهدا و صاحبـان اصلـي، در حوادث گوناگون ـ از قبيل شـهادت حسـين 

ابـن علـي8 در عاشـورا ـ بـه حفظ يـاد و آثار شـهادت کمـر نبندند، نسـل هاي بعد، 

از دسـتاورد شـهادت اسـتفاده زيـادي نخواهنـد بـرد... . اگـر زينـب کبـري3 و امـام 

سـجاد7 در طـول آن روزهـاي اسـارت ـ چـه در همان عصر عاشـورا در کربلا و چه 

در روزهـاي بعـد در راه شـام و کوفـه و خود شـهر شـام و بعـد از آن در زيارت کربلا 

و بعـد عزيمـت به مدينه و سـپس در طول سـال هاي متمـادي که اين بزرگـواران زنده 

ماندنـد ـ مجاهـدات و تبييـن و افشـاگري نکـرده بودنـد و حقيقت فلسـفه عاشـورا و 

هـدف حسـين بن علي8 و ظلـم دشـمن را بيـان نمي کردند، واقعه عاشـورا تـا امروز، 
جوشـان و زنده و مشـتعل باقـي نمي ماند.1

يا  ححيحف

بـه همـان انـدازه کـه مجاهدت حسـين بن علـي8 و يارانش بـه عنـوان صاحبان 

پرچـم، با موانع برخورد داشـت و سـخت بـود، به همان اندازه نيـز مجاهدت زينب3 

و مجاهـدت امـام سـجاد7 و بقيـه بزرگواران، دشـوار بـود. البته صحنـه آن ها، صحنه 

نظامـي نبـود؛ بلکـه تبليغـي و فرهنگي بود. مـا به اين نکته هـا بايد توجه کنيم. درسـي 

کـه اربعيـن بـه مـا مي دهـد، اين اسـت که بايـد ياد حقيقـت و خاطـره شـهادت را در 

مقابـل توفـان تبليغات دشـمن، زنده نگه داشـت. شـما ببينيـد از اول انقلاب تـا امروز، 

تبليغـات عليـه انقـلاب و امـام و اسـلام و ايـن ملـت، چقـدر پرحجم بوده اسـت. چه 

تبليغـات و توفانـي کـه عليه جنگ به راه نيفتاد؛ جنگي که دفاع و حراسـت از اسـلام و 

ميهـن و حيثيـت و شـرف مردم بود. ببينيد دشـمنان عليه شـهداي عزيزي که جانشـان 

 ـ يعنـي بزرگ تريـن سرمايه شـان ـ را برداشـتند و رفتنـد در راه خـدا نثـار نمودنـد، 

1..بيعت.گروهي.از.اقشار.مختلف.مردم،.68/6/29.
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چـه کردند و مسـتقيم و غيرمسـتقيم، بـا راديوهـا و روزنامه ها و مجله هـا و کتاب هايي 

کـه منتشـر مي کردنـد، در ذهـن آدم هـاي سـاده لـوح در همـه جـاي دنيا، چـه تلقيني 

توانسـتند بکننـد. اگـر در مقابل اين تبليغـات، تبليغات حق نبود و نباشـد و اگر آگاهي 

ملـت ايـران و گوينـدگان و نويسـندگان و هنرمنـدان، در خدمـت حقيقتي کـه در اين 

کشـور وجـود دارد، قـرار نگيـرد، دشـمن در ميدان تبليغـات غالب خواهد شـد. ميدان 
تبليغـات، ميدان بسـيار عظيم و خطرناکي اسـت.1

1..بيعت.گروهي.از.اقشار.مختلف.مردم،.68/6/29.
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گاري زائر پياده حسيني از نجف تا کربلا؛ همنوايي با کاروان اسرا وقايع ن
امير خرازي

پين اوت 

هميشـه آرزو داشـتم روزي زائر کربلا شـوم، اما اينکه چطور راهي اين سـفر مي شـوم 

را هرگـز در ذهنـم مـرور نکـرده بودم؛ هميشـه از امام حسـين7 مي خواسـتم در جواني، 

زائر ايشـان شـوم تا طعم شـيرين عبـور از بين الحرميـن را در ايـن دوران تجربه کنم.

پين  وم

چنـد روز بيشـتر تا اربعين حسـيني نمانده بـود که من براي زيارت سيدالشـهدا7 

انتخـاب شـده بـودم؛ امـا جنـس ايـن سـفر بـا همـه سـفرها متفـاوت بـود. مـن بايـد 

مسـير رسـيدن بـه حسـين7 را پيـاده طـي مي کـردم. تمـام وجـودم را حسـي دچـار 

تلاطـم کـرده بـود؛ با خـود مي گفتـم خدايا، اين منـم که بـراي زيارت مولايـم دعوت 

شـده ام؟ خوابـم يـا بيـدار؟... در همين حـال و هوا، يکـي مي گفت: »ايـن روزها کربلا 

غوغاسـت، نرو شـايد برايت اتفاقي بيفتد؛ سـفر پياده، خيلي سـخت اسـت؛ شـايد کم 

بيـاوري...«. امـا نـداي قلبـم بـه مـن مي گفـت بـرو... . اين سـفر، دنيـاي ديگـري را به 

روي چشـم و دلـت بـاز مي کنـد و مـن بـدون هيچ ترديـدي، راهي مي شـدم.
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پين هوم

سـفر مـن آغـاز شـد؛ سـفري که بـا پـاي دل رفتـم کـه مـن را بي قرار به سـمت 

امـام حسـين7 مي کشـيد. همـراه سـاير کاروانيـان به سـمت مرز حرکـت مي کرديم 

و بـه شـلمچه مي رسـيديم. شـلمچه معبـر ورود بـه خـاک مقـدس کربلاسـت. اينجا 

ازدحـام بسـيار و خيل مشـتاقان حسـيني که خود را بـراي ورود به کربـلا، آن هم در 

اربعيـن آمـاده کـرده بودنـد، مـرز شـلمچه را با شـلوغي خاصـي مواجه کرده اسـت. 

چنـد سـاعتي آنجـا معطـل و منتظـر  مانديـم و دائـم مي پرسـيدم، کي نوبـت عبور ما 

مي شـود؟ تـا اينکـه از مـرز عبـور کرديـم. آن طـرف، ميني بوس هايـي براي رسـاندن 

زائـران بـه نجـف مهيـا بـود و همـراه سـايرين، سـوار شـديم و حرکـت خـود را به 

سـمت نجف آغـاز کرديم. 

پين چسارم 

تمـام مسـير حرکت به سـوي نجـف، مملو از مردم مهرباني اسـت کـه موکب هايي 

را بـراي آرامـش زائـران پيـاده حسـيني تعبيـه کرده انـد؛ مقابـل کاروان هـاي پيـاده و 

ماشـين ها مي ايسـتند و از زائـران بـراي اسـتراحت و پذيرايـي دعوت مي کننـد. جالب 

اينکـه آن قـدر خالصانـه ايـن کار را انجـام مي دهند که تـو حس نمي کني در اين شـهر، 

غريـب هسـتي و اصـلًا حتـي هم وطن آنها نيسـتي.

بـا خود مي گويم چه مي شـد کمـي از اين مهرباني ها، در زمان ورود سيدالشـهدا7 

بـه کربـلا انجام مي گرفـت؛ آخر آنها امام حسـين7 را دعـوت کرده بودنـد. اي کاش 

مـردم عـراق کمـي مهربـان بودنـد؛ آن وقـت رقيـه نازنيـن3 بـراي ديدار پـدر، جان 

نمـي داد. حـالا کـه در راهـم، مـدام در دلـم زمزمـه مي کـردم؛ گاهـي جـاي حضـرت 

زينـب3 بـراي فـراق برادر، ندبـه مي خواندم کـه: »برادرم حسـين جان! ز پـا افتاده ام؛ 
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از بـس کـه کنـار هـر جنـازه صدچـاک، زانـو زدم و نشـاني از تـو نديدم. برايـم رمقي 

نمانـده. خـودت را بـه مـن نشـان بـده، اي بي نشـانه ترين! روا مـدار کـه زينـب با اين 

پـاي تـاول زده، دل غمديـده و قامـت خميده، در ميان کشـته هاي نينـوا بچرخد و زمين 

بخـورد و تـو را نيابـد...« و گاهي خودم را جاي دختر دلشکسـته اي احسـاس مي کردم 

کـه پـدر عزيـزش را مظلومانـه در رکاب سيدالشـهدا7 بـه شـهادت رسـانده اند و او 

وادي بـه وادي، همـراه کاروان مـي رود تـا به اربعين برسـد... .

پين پاجا

نزديکي هـاي غـروب آفتـاب، مقابـل دروازه ورودي کربلا رسـيديم و من نمي دانم 

ايـن همـه عطش و اشـتياق درونم را براي رسـيدن به دوسـت، چطور آرام کنم؟ مسـير 

رسـيدن بـه کربـلا، 20 کيلومتـري مي شـود؛ ازدحـام جمعيـت فوق العاده زياد اسـت و 

برخـي در مسـير، سـوار بـر تريلي هايـي مي شـوند کـه بـراي زائران پيـاده تعبيه شـده 

اسـت، مـا هـم همين طـور ادامـه مي دهيـم تـا اينکـه بـه نزديکي هـاي حـرم حضـرت 

عبـاس7 مي رسـيم. راسـتي چـه سـرّي اسـت ميـان ايـن آقـاي باکرامـت و مولايش 

حسـين7؟ ايـن همه جمعيت عاشـق، اول به پابـوس او مي روند و سـپس راهي حرم 

سيدالشـهدا7 مي شـوند. راسـتي که عباس، نمونه هسـتي در ولايتمداري و محبت به 

حجـت خداسـت و اگـر اين گونـه نبـود، اين همـه عظمت و شـکوه را در ايـن وجود 

نمي ديدي.  مقـدس 

پين آخر

فـردا اربعيـن اسـت. خيـل جمعيـت، تمـام بين الحرميـن را در بـر گرفتـه اسـت؛ 

شـور حسـيني همه جـا برپاسـت و همـه عـزاداران فريـاد مي زننـد »لبيـک يا حسـين«. 

ايـن شـعار همـه ماسـت کـه از کودکـي بـه عشـق حسـين7 زندگـي کرده ايـم و بر 
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آرمان هـاي حسـيني تـا پـاي جـان ايسـتاده ايم. وقتـي اين شـعار از سـوي آن جمعيت 

تکـرار مي شـود، دلـت بي اختيـار بـه کاروانيـان اسـراي اهل بيت: کـه آمده انـد براي 

اربعيـن حسـيني عـزاداري کننـد، گـره مي خـورد. راسـتي ايـن همه عشـق، ايـن همه 

شـور مقـدس کـه از عاشـوراي 61 هجـري تـا امـروز، يعنـي اربعيـن 1435 مانـدگار 

شـده، مرهـون و مديـون اقتـدار حضـرت زينب3 اسـت که پيـام عاشـورا و فرهنگ 

ظلم سـتيزي را در هسـتي مانـدگار کـرد.
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چرا اربعين اهميت دارد؟
گفت و گوي قدس با آيت الله حسيني خراساني؛

گروه معارف: صديقه رضواني نيا

در عـراق رسـم اسـت، گروه هـا و دسـته هاي مختلفي از مـردم، از شـهرهاي دور و 

نزديـک، حتـي بصـره کـه تا کربـلا 500 کيلومتـر فاصلـه دارد، با پـاي پياده به سـمت 

کربـلا حرکـت مي کننـد تا اربعين را در اين شـهر باشـند. از ايـران نيز هرسـاله هزاران 

نفـر از طريـق مرز شـلمچه و مهران، راهي کربلا مي شـوند. پرسـش اينجاسـت که اين 

حضـور ميليوني، چگونه شـکل گرفت؟

قـم، در  علميـه  از مدرسـان درس خـارج حـوزه  الله حسـيني خراسـاني،  آيـت 

گفت وگويـي بـا قـدس، دلايل اهميت اربعين در انديشـه و تفکر شـيعيان را بيان مي کند.

آيا جابر  ر اربعين، قمر امام حسين7 را زيارت کر ؟

آيـت الله حسـيني خراسـاني بـا بيـان اينکـه به تصريـح اغلب بـزرگان شـيعه، روز 

بيسـتم ماه صفر اربعين اسـت، مي گويد: »چه ماه محرم 29 روزه باشـد و چه30 روزه، 

علمـاي شـيعه معتقدنـد در هر صورت، روز بيسـتم مـاه صفر، اربعين اسـت و در طول 

تاريـخ در نـزد همـه شـيعيان جهان، ايـن روز به عنـوان اربعين مطرح بوده اسـت.



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

علمـا و مورخـان شـيعه بـه اتفـاق معتقدنـد در اوليـن اربعيـن، جابـر بـن عبـدالله 

انصـاري و عطيـه عوفـي کـه او هـم از رجـال و مفسـران بـزرگ شـيعه اسـت، موفـق 

شـدند خـود را بـه سـرزمين کربلا برسـانند و به زيـارت امام حسـين7 نايل شـوند. 

بنابرايـن علمـاي بزرگ شـيعه مانند سـيدبن طـاووس، در لهـوف تصريـح کرده اند که 

تشـرف جابـر و عطيـه بـه کربـلا با نخسـتين اربعيـن مصادف شـد و تعبيـر کتاب هاي 

مقاتـل علمـاي شـيعه اين اسـت که ايـن دو، در روز اربعيـن به کربلا رسـيدند و چون 

ايـن دو مـرد، نزد شـيعيان و اهل بيـت: جايگاه برجسـته اي دارند، نام آنهـا در تاريخ 

مشـهور شـده است«.

کيفيف قرائف زيارتاامه اربعين

ايـن مدرس برجسـته حوزه علميه قم با اشـاره بـه دو ديدگاه متفـاوت درباره اينکه 

آيـا اهل بيـت: در نخسـتين اربعيـن بـه کربـلا مشـرف شـدند يا نـه، ادامـه مي دهد: 

»نظـر اغلـب علمـاي شـيعه و نظـر مشـهور ايـن اسـت کـه اهل بيـت: بـا توجـه به 

طولاني بودن راه و مسـايلي که در شـام براي آنها حادث شـد، نتوانسـتند در نخسـتين 

اربعيـن در کربلا حاضر شـوند. بر اسـاس ايـن نقل، جابر و عطيـه و گروهي از خاندان 

بني هاشـم، وقتـي بـه کربـلا رسـيدند، در آنجـا همـراه بـا مـردان و زنان بومـي منطقه، 

سـه روز در روزهـاي 20، 21 و 22 صفـر بـه عـزاداري پرداختنـد. ديـدگاه ديگري که 

چندان مشـهور نيسـت، مي گويد در نخسـتين اربعين، اهل بيت: به کربلا رسـيدند«.

چرا اربعين  ر طوت تاريخ، اههيف وياه  اشته اهف؟

آيـت الله حسـيني خراسـاني در بيان دلايلي که سـبب اهميت ويـژه اربعين در نزد 

محبـان اهل بيت: شـده اسـت، تصريـح مي کنـد: »علامـه مجلسـي در بحارالانوار1 

1..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج101،.صص329..-336.
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در بيـان علـت تأسـيس روزي بـه نـام اربعيـن، حـدود 7 دليـل ذکـر مي کنـد. جناب 

سـيد بـن طـاووس هـم دلايلـي را بـراي ايـن موضـوع بيـان مي کننـد کـه مهم تريـن 

آن، رواياتـي اسـت کـه از ائمـه: ما در اين زمينه رسـيده اسـت. شـيخ طوسـي هم 

در تهذيـب الاحـکام1 و همچنيـن در کتـاب مصبـاح المتهجد2 با سـند، روايتـي را از 

صفـوان بـن جمّـال از امـام صـادق7 نقـل مي کنـد که امـام بـه صفـوان مي فرمايند: 

اي صفـوان! در روز اربعيـن، وقتـي آفتـاب از افـق بـالا آمـد )حدود نيم سـاعت بعد 

از طلـوع خورشـيد( و پيـش از ظهـر، زيـارت حسـين بـن علـي8 را قرائـت کـن. 

آن گاه امـام7 زيـارت اربعيـن امام حسـين7 را بـه او تعليم دادنـد و فرمودند: پس 

از قرائـت ايـن زيارتنامـه، دو رکعـت نمـاز زيـارت بـه جـاي آور. ايـن حديـث بـه 

لحـاظ سـندي، صحيـح و معتبـر اسـت. البتـه دلايلـي ماننـد ملحق شـدن سـر مطهر 

امـام حسـين7 بـه بـدن مطهـر، روز زيارتي بـودن امام حسـين7 و...هم بـه عنوان 

دلايـل اهميـت اربعين ذکر شـده اسـت«.

هيره اهل بيف:، مسا ترين  ليل اهف

وي مهم تريـن دليـل اهميـت اربعيـن را سـيره و روش اهل بيـت: ذکـر مي کنـد 

و مي افزايـد: »جابـر، صحابـي بـزرگ رسـول خـدا9 و به شـدت مـورد اعتمـاد ائمه 

اطهـار: اسـت؛ به طـوري کـه از امام باقـر7 دربـاره او، نقل هايي وجـود دارد. اينکه 

جابـر و عطيـه در اربعيـن بـه کربـلا رفته انـد، نشـان دهنده اهميـت زيـارت حضـرت 

سيدالشـهدا7 در روز اربعيـن اسـت. در طـول تاريـخ هـم پـس از ائمـه اطهـار: 

شـيعيان و محبـان اهل بيـت:، همـواره بـه زيـارت اربعين اهتمـام داشـته اند و به هر 

طريقـي، به ويـژه پيـاده، در ايـن روز خـود را بـه کربـلا مي رسـانده اند«. ايـن مـدرس 

1..تهذيب.الاحکام،.شيخ.طوسي،.ج6،.ص125.
2..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ص730.
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حـوزه علميـه در پايـان تصريـح مي کنـد: »کسـاني کـه بـه هر دليلـي موفق نمي شـوند 

حـرم امـام حسـين7 در کربـلا را زيارت کننـد، زيارت اربعيـن را به طريقـي که امام 

صـادق7 فرموده انـد، قرائـت و از راه دور امـام را زيـارت کننـد«.

ماابع
بحارالانـوار الجامعـة لـِدُرَرِ اخبـار الائمّـة الاطهـار، المجلسـي، بيـروت، داراحيـاء التـراث . 1

العربـي و مؤسسـة الوفـاء، 1403ه  .ق.

تهذيـب الاحـکام فـي شـرح المقنعـة للشـيخ المفيـد، الطوسـي، بـه کوشـش محمدجعفر . 2

.ق. دارالتعـارف، 1412ه   بيـروت،  شـمس الدين، 

مصبـاح المتهجـد و سـاح المتعبد، الطوسـي، تصحيح: اسـماعيل انصاري زنجانـي، اعداد: . 3

علي اصغـر مرواريـد، بيـروت، مؤسسـة فقه الشـيعه، 1411ه  .ق.
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منزلت اربعين حسيني
)در گفت وگو با حجت الاسلام مهدي پيشوايي(

گفت وگو از: علي فقيه

روزنامه اطلاعات، 1392/10/1، شماره 25769

يکـي از مباحـث مهمـي کـه در تاريـخ قيام سيدالشـهدا7 مـورد بررسـي و توجه 

قـرار گرفتـه، حضـور اهل بيت: در کربـلا در اولين اربعين شـهادت امام حسـين7 

اسـت. در ميـان شـيعه، مشـهور اسـت کـه اربعيـن روزي اسـت کـه جابـر بـن عبدالله 

انصـاري به زيارت مرقد امام حسـين7 نايل شـد. حجت الاسـلام والمسـلمين مهدي 

پيشـوايي در گفت وگـوي پيـش رو با مرکـز خبر حوزه، پيشـينيه اربعيـن و نيز جايگاه 

اربعين حسـيني در بين شـيعيان را تشـريح نموده اسـت. 

مفهوم ارزشي اربعين چيست و چرا چنين جايگاهي دارد؟

اربعيـن امـام حسـين7 در فرهنگ شـيعي، جايگاه بسـيار والا و ارزشـمندي دارد؛ 

چـون يـک بـار ديگـر، خاطرات و حـوادث روز عاشـورا در ايـن روز زنده شـده و به 

نوعـي، تبديـل بـه نقطـه عطفي در تاريخ اسـلام و تشـيع گرديده اسـت.
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واژه اربعيـن مبنـاي فرهنگـي نيـز دارد؛ در فرهنـگ اسـلامي بـر عدد چهل، بسـيار 

تأکيد و سـفارش شـده و در مناسـبت هاي مختلف بر آن تکيه شـده اسـت؛ مثلًا کمال 

عقـل انسـان در چهـل سـالگي، آثار چهـل روز اخلاص در عمل، حفـظ چهل حديث، 

دعـاي چهـل نفـر مؤمـن بـراي انسـان، قرائـت دعـاي عهـد در چهـل صبـح، پذيرفته 

نشـدن نمـاز شـراب خوار تـا چهل روز، گريـه چهل روزه آسـمان و زمين و فرشـتگان 

بـراي امـام حسـين7 و اسـتحباب زيارت اربعيـن، از جمله مواردي اسـت که اهميت 

عـدد چهـل را در فرهنگ اسـلامي و معارف شـيعي مي رسـاند.

چه مناسبت هاي تاريخي در روز اربعين وجود دارد و چه وقايعي رخ داده است؟ 

دو مناسـبت در ايـن روز وجـود دارد: يکـي آمـدن جابر بـن عبدالّله انصـاري براي 

زيـارت امـام حسـين7 از مدينـه بـه کربـلا در بيسـتم صفر سـال 61 هجـري و بنا بر 

نقـل مشـهور، رسـيدن اهل بيـت: در ايـن روز بـه کربـلا و ديگري تعليـم حديثي از 

امـام صـادق7 بـه صفـوان بن مهـران جمّـال، براي زيـارت امـام حسـين7 در روز 

اربعيـن اسـت. همان گونـه که بيان شـد، اين روز سـابقه طولاني در آموزه هاي اسـلامي 

دارد و بسـيار بر آن تأکيد شـده اسـت.

به نظر جنابعالي چرا اربعين حضرت سيدالشهدا اين گونه اهميت پيدا کرده است؟

چـون يـک بـار ديگـر خاطـرات عاشـورا تکـرار مي شـود و يکـي از اتفاق هـاي 

مهـم ايـن اسـت که جابر بـن عبدالله انصـاري که از صحابـه بزرگ پيامبـر9 بود، از 

جايـگاه و اعتبـار خـود هزينـه کرد و بـراي زيارت امام حسـين7 از مدينـه به كربلا 

آمـد؛ در حالـي کـه در آن روزگار، هيـچ کـس جرئت نمي کـرد از امام حسـين7 به 

کند. يـاد  نيکي 

بنـا بـر قول مشـهور و برخـي قرائن، اهل بيـت امام حسـين7 در آن روز، از شـام 

برگشـتند. آنهـا کـه در هنگام رفتن به شـام، اجازه عزاداري نداشـتند، بعـد از اقامت در 
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شـام و حرکـت بـه سـوي مدينـه، به کربـلا آمدند و بـر تربت پاک شـهيدان عـزاداري 

کردنـد و حادثـه عاشـورا، دوباره تجديد شـد و باعث ماندگاري اربعين در تاريخ شـد.

چرا زيارت اربعين يكي از ويژگي هاي مؤمن برشمرده شده است؟

حديـث مرسـلي از امـام حسـن عسـکري71 داريـم کـه ايشـان پنـج ويژگـي را 

علامـت مؤمـن مي داننـد و بـه نظر مي رسـد، مقصـود از مؤمـن در اين حديث، شـيعه 

اسـت؛ چـون شـواهد نشـان مي دهد کـه روايـت به ويژگي هـاي شـيعيان اشـاره دارد. 

بـه عنوان مثال داشـتن انگشـتر در دسـت راسـت، از وجـوه تمايز تاريخـي و فرهنگي 

شـيعه اسـت؛ چون اهل سـنت انگشـتر را به دسـت چـپ مي کردند. همچنيـن جهر به 

بسـم الله نيـز نشـانه شـيعه و وجه تمايـز آنان از ديگـران بوده و امام علـي7 نيز تأکيد 

بسـيار داشـتند کـه بسـم الله را در نمـاز، بـه جهـر بگوييد؛ ولي اهل سـنت بسـم الله را 

بلنـد نمي خواننـد و زيـارت اربعيـن نيـز فقط از ويژگي شـيعيان اسـت.

منظور از زيارت اربعين در حديث مرسل امام حسن عسکري7 کدام زيارت است؟

بـه نظـر مي رسـد منظـور از زيـارت اربعيـن، همـان زيـارت خاصه باشـد کـه امام 

صـادق7 بـه صفـوان بن مهـران جمّـال تعليم داد کـه در آن، بـه بزرگداشـت اربعين 

تصريح شـده اسـت.

اهل بيـت امـام حسـين7 در اربعيـن اول، بـه زيارت قبـر امام حسـين7 آمدند يا 

در اربعين دوم؟ 

ايـن موضـوع اختلافـي اسـت؛ ولـي اگـر اهل بيـت: بـه کربلا آمـده باشـند، در 

اربعيـن اول بـوده و اگـر در اربعيـن اول نيامـده باشـند، ديگـر بحـث اربعين سـال بعد 

مطرح نمي شـود. ولي شـواهدي وجود دارد که در بيسـتم صفر سـال 61، اهل بيت: 

در کربـلا حضـور داشـتند. البته اين قـول، مخالفـان و موافقان زيـادي دارد. 

1..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ص787.

ها
مه 
زنا
رو
 ر 
ن 
عي
ارب
ما 
 و
و 

بخ
39
1



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

از کتـاب »بشـارة المصطفـي لشـيعة المرتضـي« نقـل شـده کـه ملاقـات جابـر بـا 

اهل بيت:، در اربعين اول صورت گرفته اسـت؛ درحالي که در نسـخه موجود بشـارة 

المصطفـي، فقـط زيـارت جابـر نقـل شـده و باعث بـروز برخي شـبهات و اشـکالات 

شـده اسـت. البتـه مـدت حضـور اهل بيـت: در کوفه و نيـز فاصله بين کوفه و شـام 

را بايـد در نظـر گرفـت. در آن روزگار، کاروان هـا از سـه راه، بين عراق و شـام رفت و 

آمـد مي کردنـد: 1. راه سـلطاني که مسـيري آبـاد بوده؛ 2. راه مسـتقيم کوفه به شـام که 

از بادية الشـام مي گذشـت؛ 3. مسـير معمول و مرسـوم بين کوفه و شـام؛ همان مسيري 

کـه اميرمؤمنـان در جنـگ صفين، از آن مسـير به سـمت شـام حرکت کرد.

بايـد ديـد اهل بيـت: را از کـدام راه بردنـد؛ زيـرا بعضـي از آن راه هـا نزديـک 

بـوده اسـت؛ برخـي از شـهرها نيـز نـام بـرده شـده کـه ذهـن، به صـورت حدسـي و 

گمـان بـه راه باديـه تداعـي مي شـود. از طـرف ديگـر، کم تريـن مدتي که بـراي توقف 

اهل بيـت: در شـام نقـل شـده، ده روز اسـت. مخالفيـن اربعيـن اول مي گوينـد كه با 

ايـن توقف هـا و مسـيرهاي طولانـي، چگونه جمـع اينهـا در چهل روز ممکن اسـت؟ 

البتـه شـهيد سـيد محمدعلـي قاضي، تـلاش نمـوده در اين زمينـه رفع اسـتبعاد کند و 

برخـي مشـکلات را حـل نمايد.

بـه هـر حـال، بنا بـر نقـل مشـهور، اهل بيـت:، بيسـتم صفر بـه کربلا رسـيدند. 

ابوريحـان بيرونـي در کتـاب »الآثارالباقيـه« که کتابـي نجومي و تقويمي اسـت، در اين 

خصـوص مي گويـد كـه در روز بيسـتم صفـر، اهل بيـت امـام حسـين7 بـه کربـلا 

بازگشـته و سـر ايشـان را بـه پيکرشـان ملحـق کردند.

قرينه ديگر، ملحق شـدن سـر مطهر سيدالشـهدا7 در کربلا به بدن مطهر اوسـت. 

البتـه دربـاره محـل دفـن سـر آن حضـرت، حـدود ده احتمـال وجـود دارد کـه برخي 

اصـلًا درسـت نيسـت. بـه عنـوان مثـال بي گمـان در مصـر نيسـت. برخـي گفته اند در 
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قبرسـتان دمشـق و بعضـي در مدينـه و برخـي روايـات، حـرم اميرمؤمنـان7، نزديک 

بـالاي سـر امـام علـي7 را ذکـر کرده انـد. احتمالي کـه از قديـم، علماي اماميـه آن را 

تقويـت کرده انـد، ايـن اسـت کـه اهل بيت امام حسـين7 در بازگشـت، سـر مطهر را 

بـه بـدن مطهـر ملحق نمودنـد و اين کار، از سـوي امام سـجاد7 صـورت گرفت. در 

حالـي کـه غيـر از اربعين، هيـچ زمان ديگري ورود امام سـجاد و اهل بيـت: به کربلا 

ذکر نشـده است.

از مجمـوع آنچـه نقـل شـد، معلـوم مي شـود كـه اگرچـه از نظـر اخبـار تاريخي و 

حديثـي، اثبـات حضـور اهل بيت: در اربعين اول بر سـر مزار سيدالشـهدا7 چندان 

آسـان نيسـت، امـا بـا توجه بـه قرائن و شـواهد، حضـور اهل بيت: در کربـلا در 20 

صفر سـال 61، پذيرفتني اسـت. 

شخصيت عطيه عوفي را تشريح فرماييد؟ 

عطيـة بـن سـعد بن جنادة بـن عوفي جُدَلي، از بني جُديله قيسـي، يکـي از تابعان و 

محدثـان و مفسـران شـيعه بوده اسـت کـه توفيق همراهي جابـر بن عبدالله را داشـته و 

دوميـن زائـر امام حسـين7 به شـمار مي رود. وي اهـل کوفه و مـادرش کنيزي رومي 

بـود و پـدرش ايـن نـوزاد را بـه منـزل امـام علـي7 آورد و حضرت، اسـم ايشـان را 

عطيـةالله نهـاد؛ لـذا وي در زمـان خلافت حضـرت، به دنيا آمده اسـت.

عطيـه تفکـر انقلابـي داشـت و مظالم بنـي اميـه را طاقـت نمـي آورد. وي مدت ها 

بعـد از شـهادت امـام حسـين7 کـه عبدالرحمـان محمـد بن اشـعث بر ضـد حجاج 

قيـام کـرد، بـه او پيوسـت، ولي انقلاب او شکسـت خـورد و عطيه به فـارس فرار کرد 

و حجـاج، بـه حاکـم فـارس دسـتور داد او را پيـدا کند تا امـام علي7 را سـب کند و 

اگـر ايـن را انجـام نـداد، 400 ضربه بـه او بزنـد و ريش هايش را بتراشـد.

عطيـه بعـد از دسـتگيري، اميرمؤمنـان7 را سـب نکـرد و شـلاق خـورد و ايـن 
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شـکنجه را در راه ولايـت تحمـل کـرد؛ لـذا همفکر و هم انديشـه بـا جابر بـود و او را 

همراهـي کـرد و آن دو، بـه قصـد زيـارت قبـر امـام حسـين7 حرکـت کردند.

چرا زيارت جابر بن عبدالله، از اهميت ويژه اي برخوردار است؟

در آن زمـان تعـدادي از صحابـه زنـده بودنـد و فوق العـاده در افـکار عمومـي 

مـردم قداسـت داشـتند. بعـد از حادثـه عاشـورا، چنـان اختناقـي واقـع شـد که کسـي 

نمي توانسـت از امـام حسـين7 بـه نيکي نام ببـرد و صحابـه نيز عکس العملي نشـان 

ندادنـد؛ امـا در ايـن فضـا، جابـر بـن عبـدالله انصـاري كـه يكـي از اصحـاب بـزرگ 

پيامبـر9 بـود و در غـزوات ايشـان شـرکت داشـت، براي دهن کجـي به يزيـد و ابراز 

پيونـد محبـت و وفـاداري بـا اهل بيـت:، از آبـرو و وجاهت خـود مايه گذاشـت و 

نترسـيد و از مدينـه بـه کربـلا آمد.

شـواهد و قرائـن نشـان مي دهـد كه جابر بـا اهل بيـت:، رابطه تنگاتنگي داشـت 

و ايـن زيـارت، بُعد سياسـي نيز داشـت و نشـانگر اعتـراض جابر به يزيد بود. مسـتند 

زيـارت جابـر در کتاب »بشـارة المصطفي لشـيعة المرتضـي«، تأليـف ابي جعفر محمد 

بـن ابي القاسـم محمـد بن علـي طبري، آمده اسـت.

درباره کتاب مقتل امام حسين7 که در دست نگارش داريد، توضيحاتي بدهيد؟ 

ايـن کتـاب، مقتـل جامـع سيدالشـهدا7 اسـت کـه جلـد اول آن نهايي شـده و به 

برخـي بـزرگان و محققـان عرضه شـده تا قبـل از چاپ، پيشـنهادهاي خـود را بدهند. 

اربعيـن، جـزو مباحـث جلـد دوم ايـن کتـاب اسـت و در جريـان حـوادث بازگشـت 

اهل بيـت: از شـام مطـرح شـده و تمـام ابعـاد و جوانـب اربعيـن، موشـکافانه و 

جامع الاطـراف نقـل شـده اسـت. 

اگر بخواهيد اربعين را در يک جمله توصيف کنيد، چه مي گوييد؟

اربعيـن در تاريـخ شـيعه، دوميـن نقطه عطف، بعد از عاشـورا بود که بـار ديگر اين 
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خاطـره را تجديـد كـرد و اهل بيت:، بر سـر خاک شـهدا آمدند و بـا آزادي و همراه 

بـا دو شـخصيت بزرگ )يک صحابـي و يک تابعي( عـزاداري کردند.

رسول اكرم9 مي فرمايد: 

من ابغض الحسن و الحسن جاء يوم القيامة و ليس عى وجهه لحم و لم تنله.

کسـي که بغض حسـن و حسـين را داشـته باشـد، فرداي قيامت در حالي مي آيد 
کـه صورتش گوشـت نخواهد داشـت و شـفاعت من نصيب وي نخواهد شـد.1

ماابع
1. کامل الزيارات، ابن قولويه القمي، به کوشش جواد قيومي، قم، نشر الفقاهه، 1417ه  .ق.

2. مصبـاح المتهجـد و سـاح المتعبـد، الطوسـي، تصحيح اسـماعيل انصاري زنجانـي، اعداد 

علـي اصغـر مرواريـد، بيروت، مؤسسـة فقـه الشـيعه، 1411ه  .ق.

1..کامل.الزيارات،.ابن.قولويه.قمي،.ص51.
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سرآغاز سنت اربعين حسيني
)در گفت وگو با حجت الاسلام محمدهادي يوسفي غروي(

نويسنده: شريفي

روزنامه خراسان، پنج شنبه 1388/11/15، شماره 17481

بـه تعبيـر رهبر معظـم انقلاب اسـلامي، اربعيـن تدبير الهـي خانـدان پيامبر9 بود 

کـه سـبب شـد تا اهـداف و آرمـان قيام امام حسـين7 در تاريـخ زنده بمانـد و امواج 

نورانـي آن انقـلاب نـور، در همـه زمـان و زميـن، پرتوافکن شـود و بدين گونـه، چراغ 

هدايـت و کشـتي نجات بشـريت در طول زمان باشـد.

حضـور کاروان اهل بيـت: در کوفـه و دارالامـاره ابن زيـاد و سـپس حضـور در 

شـام و کاخ يزيـد و ايـراد سـخنراني هاي افشـاگرانه، تبليغـات دشـمن را خنثـي کرد و 

پـرده از جنايـات يزيد برداشـت.

نقـل شـده اسـت وقتي حضـرت زينب3 و سـاير اسـيران بـه مجلس يزيـد وارد 

شـدند، خطابـه اي کوبنـده ايـراد کـرد و خطاب بـه او فرمود:
اي يزيـد! آيـا تصـور مي کنـي کـه چون اطـراف زميـن و آفـاق آسـمان را بر 

مـا بسـتي و راه چـاره را بـر مـا مسـدود کـردي تا مـا را بـرده وار به هر سـوي 

کشـانيدند، مـا نزد خـدا خواريم و تو گرامي؟ اي پسـر آزادشـده، از عدل اسـت 
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کـه تو زنـان و کنيزان خود را پشـت پـرده بنشـاني و دختران رسـول خدا9 را 

اسـير، بدين سـوي و آن سـوي کشاني!

آن گاه زينـب3، گويـي خـود پاسـخ سـخن خويـش را مي دهـد و انتظـار از 

مي گويـد:  و  مي دانـد  بيهـوده  را  پسـت فطرتان 
چگونه اميد دلسـوزي و غمگسـاري باشـد از آنکه دهانش جگر پـاکان را بجويد 

و بيـرون انداخـت و گوشـتش از خون شـهيدان بروييد! خدايا دادمان را بسـتان و 

از ايـن سـتمگران انتقـام مـا را بکش و خشـم خود را فـرود آور، بـر آنکه خون 

ما بريخـت و حاميان ما را بکشـت.

دل زينـب3 خـون اسـت و همـه ايـن فجايع به دسـتور يزيد انجام شـده اسـت. 

پـس بايـد کربلايـي ديگر بيافريند و پاسـخ تحقيرهـاي يزيد را بدهد؛ اما چـه کند که... 

. لـذا خشـم خـود را بر سـر يزيـد مي کوبـد و مي فرمايد:
اگـر مصايـب روزگار، بـا مـن ايـن جنايـت کـرد و ناچـار شـدم با تو سـخن 

بگويـم، بـاز تو را بسـيار پسـت مي دانـم و سـرزنش هاي عظيم و نکوهش بسـيار 

مي کنـم. لکن چشـم ها، گريان و دل ها سـوزان اسـت. هـر نيرنگي کـه داري، به 

کار بـر و هـر تلاشـي کـه مي توانـي بنما. به خدا سـوگند کـه ياد مـا را از دل ها 

محـو نخواهـي کـرد و وحي مـا از بين رفتني نيسـت؛ به جلال ما هرگـز نخواهي 

رسـيد و ايـن لکه ننـگ را از خود نتواني شسـت.

ايـن سـخنان آتشـين، واکنـش يزيد را بـه دنبال داشـت و او درباره برخـورد با آنان 

بـا اهـل شـام به مشـورت نشسـت؛ آنـان گفتنـد: »آنهـا را بکش«؛ اما شـخصي بـه نام 

نعمـان بـن بشـير، سـخني ديگـر گفـت و از آنان گذشـت. اما طبـق نقل مورخـان، در 

آنجـا کينه هـاي بـدري خـود را بـر زبـان آورد و وحـي و رسـالت را منکـر شـد. امـام 

سـجاد7 نيـز در ايـن مجلـس، خطبـه اي ايراد کـرد و ولولـه اي در مجلس بـه پا کرد.
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روشـنگري هاي حضـرت زينـب3 و امـام سـجاد7 در شـام، کار را بـه جايـي 

رسـاند کـه يزيـد مجبور شـد براي تطهيـر خود از ايـن جنايت بي نظيـر، آن را به گردن 

ابن زيـاد بينـدازد و خـود را از آن تبرئـه و از اهل بيـت: دلجويـي کند. چنان که شـيخ 

مفيد در ارشـاد مي نويسـد:

چـون خواسـت اهل بيت امام حسـين7 را به مدينه بفرسـتد، علي بن الحسـين8 

را نـزد خـود طلبيـد و در خلـوت بـه او گفت: »خدا لعنـت کند پسـر مرجانه را؛ 

آگاه بـاش، بـه خـدا اگـر مـن با پـدرت برخورد کـرده بـودم، هيچ چيـز از من 

نمي خواسـت، جـز اينکـه بـه او مـي دادم و به هـر نيرويي کـه داشـتم، از مرگ 

او جلوگيـري مي کـردم؛ ولـي خـدا چنيـن مقـدر کـرده بـود کـه ديـدي و تو 

چـون بـه مدينـه رسـيدي، از مدينـه بـراي من نامـه بنويـس و هر چه خواسـتي 

بـه مـن گوشـزد کن که مـن انجـام خواهـم داد«. حضـور پررنج اما شـکوهمند 

اهل بيـت: در شـام بـه پايـان رسـيد و قافلـه قهرمانـان، آهنـگ بازگشـت به 
جايـي کـرد که حرکت عاشـقي خـود را آغـاز کـرده بود.1

به مناسـبت فرا رسـيدن اربعين حسـيني، گفت وگويي با حجت الاسلام محمدهادي 

يوسـفي غـروي انجـام داديـم. وي بـه خبرنگار مـا گفت: يکي از سـؤالاتي کـه درباره 

اربعيـن مطرح مي شـود؛ اين اسـت که ريشـه تاريخـي اربعين به کي و کجـا برمي گردد 

و آيا چنين رسـم و سـنتي در اسـلام، در اديان و در تاريخ وجود داشـته اسـت يا خير؟ 

در پاسـخ مقدمتـً بايـد گفـت، بـراي اينکـه کاري به فتواي يـک فقيه، مورد اسـتحباب 

شـرعي قـرار گيـرد، »قـول« يا »فعل« يـا »تقريـر« معصوم لازم اسـت و دربـاره زيارت 

اربعيـن حضـرت سيدالشـهدا7، هر سـه مـورد آمده اسـت. يعنـي اول قـول معصوم 

در ايـن بـاره وجـود دارد؛ چنان کـه مرحـوم محدث قمـي، در مفاتيح الجنـان، روايت يا 

1..لهوف.سيد.بن.طاووس،.ص106.
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خبـر صفـوان جمّـال را از امـام صـادق7 در اسـتحباب زيـارت امام حسـين7 نقل 

کرده و هم خبر ديگري از امام حسـن عسـکري7 را مرحوم شـيخ طوسـي در کتاب 

مصبـاح المتهجـد، کـه کتـاب دعـا و زيـارت اسـت، در اين بـاره آورده و گفتـه اسـت 

کـه زيارت سيدالشـهدا، از نشـانه هاي مؤمن اسـت. در واقع امام حسـن عسـکري7، 

زيـارت امـام حسـين7 را از نشـانه هاي مؤمنـان مي شـمارد و روايـت جمّـال از امـام 

صـادق7 هـم متن زيـارت را بيان کرده اسـت.

بنابرايـن قـول معصـوم در مورد »اربعيـن« وجـود دارد. در اين مورد، ممکن اسـت 

گفتـه شـود کـه ايـن روايـات، اسـناد معتبـري ندارنـد. در پاسـخ بايـد گفـت، دربـاره 

مسـتحبات، يعنـي احـکام غيرالزامي شـرعي، اسـناد قوي معتبر، چندان شـرط نيسـت. 

هميـن انـدازه کـه قرايـن و نشـانه هاي صدقي داشـته باشـد و دليلي بـر رد، تکذيب يا 

تخطئـه آن نباشـد، براي اسـتحباب کافي اسـت.

امـا از نظـر فعـل معصوم هـم در مورد اربعيـن، ما شـاهد و نمونه محکمـي داريم، 

چنان کـه در ايـن زمينـه نقل شـده، امـام زين العابديـن7 به عنـوان باقي مانـده خانواده 

پـدرش، از شـام در اوايـل دهـه دوم مـاه صفـر به سـوي کربـلا حرکت کردنـد و گفته 

مي شـود کـه در ايـن زمـان، يزيد هـم تظاهر بـه پشـيماني و ندامت از قتل سيدالشـهدا 

مي کـرد و مي خواسـت کـه بـه روش هـاي مختلـف، بـه ديگران نشـان دهـد و وانمود 

کنـد کـه نسـبت به واقعه اي کـه رخ داده، نادم اسـت. از جمله ايـن ظاهرنمايي ها، يکي 

هـم ايـن بـود کـه اهل بيـت: را در ظاهـر، نه به صـورت اسـارت، بلکه بـه صورت 

محترمانـه، بـه موطـن خـود يعنـي مدينـه برگرداند و در همين راسـتا، سـيصد سـرباز 

را بـه همـراه نعمـان بـن بشـير انصـاري، در اختيار امـام زيـن العابدين7 قـرار داد تا 

حضـرت بـه مدينـه بروند؛ ولـي وقتي امام7 بـه راه مدينـه و کربلا رسـيدند، تصميم 

گرفتنـد کـه به کربـلا بيايند.
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برخـي از منابـع کهـن تاريخـي، از جملـه »الآثـار الباقيـه« ابوريحـان بيرونـي، روز 

اربعيـن امـام حسـين7 را روز بازگشـت سـرها خوانده انـد؛ چـون گفتـه مي شـد کـه 

کاروان امـام7، حامـل سـرهاي شـهيدان بود. ابوريحـان بيروني در حـدود اواخر قرن 

چهـارم هجـري و اوايـل قرن پنجم هجري اسـت که کتـاب خود را نوشـته و مي دانيم 

کـه »بيرونـي«، شـيعه شـناخته نشـده اسـت، بلکه او از شـيعه نقـل قول مي کنـد. به هر 

حـال ايـن موضـوع، به قدري انتشـار داشـته کـه او در کتابـش نقل کرده اسـت.

اينهـا مؤيـد ايـن نکته اسـت که کاروان امام7، مي خواسـته اسـت سـر امـام7 را 

بـه کربلا، يعنـي محل دفـن آن حضـرت برگرداند.

البتـه از نظـر فقهـي الزامـي نـدارد که عضو بـدن ميت، حتمً به جسـد يا بـه قبر او 

برگـردد، بلکـه در هـر جاي ديگـر که منع خاصي نداشـته باشـد، مي توانـد به صورت 

شـرعي دفـن شـود؛ امـا طبعً بهتر آن اسـت که »عضو« به جسـد يـا به قبـر او برگردد. 

بنـا بـر نقـل، امام7 تصميـم گرفتند که به سـوي کربلا بيايند و ايشـان در روز بيسـتم 

مـاه صفر، کـه روز اربعين اسـت، به کربلا رسـيدند.

ــا قبــل از اربعيــن سيدالشــهدا، هيــچ ســابقه اي از  نکتــه مهــم ايــن اســت کــه ت

ــانه اي از  ــان، نش ــه در ادي ــخ و ن ــه در تاري ــم و ن ــن« نداري ــام »اربعي ــه ن ــمي ب رس

چنيــن روزي ديــده نمي شــود. بنابرايــن »اربعيــن«، بــا اربعيــن سيدالشــهدا7 شــروع 

مي شــود و از آنجــا کــه در آيــه، حديــث يــا در ســنت، اشــاره اي بــه اســتحباب بــراي 

ــورت  ــه ص ــن«، ب ــه »اربعي ــم ک ــه مي گيري ــت، نتيج ــده اس ــت نش ــر مي ــاي ذک احي

ــام  ــر، ام ــد، زودت ــر يزي ــه اگ ــرد ک ــور ک ــوان تص ــاده و مي ت ــاق افت ــي اتف تصادف

زين العابديــن7 را همــراه يــاران و خانــواده ايشــان آزاد مي کــرد و آنهــا زودتــر بــه 

کربــلا مي رســيدند؛ آن وقــت، روز ديگــري جايگزيــن آن مي شــد. مثــلا اگــر آنهــا 

30 روزه بــه کربــلا مي رســيدند؛ مراســم »ثلاثيــن« برگــزار مي شــد يــا روز ديگــري 
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ــا عنــوان ديگــري برگــزار مي شــد؛ يعنــي اي بســا کــه چهلميــن روز، پنجاهميــن  ب

ــد. ــه مي ش ــا دو ماه ــد ي روز مي ش

بنابرايـن اربعيـن از نظـر دينـي و تاريخـي، بـدون سـابقه اسـت و در هـر صورت، 

روزي اسـت براي تجديد احيا و اهميت آن در همين اسـت. بعضي ها هم تشـکيکاتي 

کرده انـد. شـروع اين تشـکيکات به مرحوم سـيد بن طاووس در قـرن هفتم برمي گردد. 

او مي گويـد کـه فاصلـه شـام تـا کربـلا را نمي تـوان در مـدت ده يـا دوازده روز طـي 

کـرد و اگـر حضـرت امـام زين العابديـن7 چنان کـه مشـهور اسـت، در دهـم صفر يا 

دو روز قبـل از آن، از شـام حرکـت کرده باشـند، ديرتـر به کربلا مي رسـيدند. به دنبال 

ايـن تشـکيک و بـه تبع سـيد بن طـاووس، گاه گاهـي، چنين تشـکيکي از سـوي افراد 

ابراز شـده است.

اما شـهيد حاج سـيد محمدعلـي قاضي طباطبائـي، نظر ديگـري دارد. وي به مدت 

سـه سـال از سـوي رژيـم پهلـوي بـه علـت حمايـت از امـام= بـه دهـي در اطـراف 

خلخـال تبعيـد شـده بـود. در ايـن مـدت او کـه از قبل در پـي خلوتي و فرصتـي بود، 

کتابـي نوشـت بـه نام تحقيـق در اربعيـن اول سيدالشـهدا7. او در اين کتاب، شـانزده 

دليـل بـر امـکان ورود اهل بيـت: به کربـلا در روز اربعيـن اقامه مي کند. بـه نظر وي 

هيـچ مانعـي ندارد کـه کاروان امام7 مي توانسـت اين مسـير را در مدت يادشـده طي 

کنـد. بنابرايـن مي تـوان گفت کـه امـام زين العابديـن7 در روز اربعين به زيـارت قبر 

پـدرش امـام حسـين7 رسـيد و ايـن عملـي بود کـه از امـام سـر زد. پـس اربعين به 

فعـل معصـوم برمي گـردد. حتـي اگر ايـن رسـيدن در روز اربعيـن تصادفي هم باشـد، 

چـون ايـن کار از يـک معصـوم سـر زده اسـت، دليلي بـراي پيـروي اسـت؛ يعني اين 

عمل، اسـتحباب شـرعي را پيـدا مي کند.
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عـلاوه بـر ايـن، »تقريـر« هم در ايـن زمينه حاصل شـده اسـت. چون گفتيـم براي 

اينکـه امـري از نظـر فقهي مسـتحب شـمرده شـود، بايد قول يـا فعل يـا تقرير معصوم 

حاصـل شـود و در ايـن مـورد، »تقريـر« هم حاصل شـده اسـت؛ چون بنا بـر نقل خبر 

معتبـر، جابـر بـن عبـدالله انصـاري کـه گويا، هم سـن و سـال يـا نزديک به سـن امام 

حسـين7 بـوده اسـت. هرچنـد از نظـر تاريخـي اين امـر تأييد نمي شـود؛ زيـرا جابر 

ابـن انصـاري از اصحـاب پيامبـر اکـرم9 بـود و در جنگ هـاي صـدر اسـلام، قبل از 

ولادت امـام حسـين7 حضـور داشـت، گفتـه مي شـود کـه در جنـگ بـدر پيامبـر به 

نوجوانانـي کـه به بلوغ نرسـيده بودند، اجازه جنـگ ندادند و جابـر را برگرداندند. اين 

نشـان مي دهـد، کـه جابـر در آن وقت، نوجـوان بوده اسـت. ولي حضـور او در جنگ 

احـد، مـورد وثوق اسـت؛ چون پدرش در اين جنگ شـهيد شـد و او، پيکـر پدرش را 

سـوار بـر شـتر کرد که بـه مدينه بيـاورد.

جابر انصاري پس از شـهادت امام حسـين7، خودش را از مدينه به کوفه رسـاند 

و چـون نابينـا شـده بـود، در پي کسـي بود کـه او را به کربـلا راهنمايي کند. سـرانجام 

عطيـه عوفـي کوفـي کـه از بني عوف بـود، او را يافت. وي دسـت جابـر را گرفت و به 

قبـر امام حسـين7 رسـاند و جابر قبر را زيـارت کرد.

زيـارت جابـر مـورد امضـا و تقريـر امـام زين العابدين7 قـرار گرفـت. يعني اين 

عمـل از سـوي امـام7 تأييـد شـد و همين امـر، »تقريـر« امـام را مي رسـاند. بنابراين 

در اسـتحباب زيـارت امـام حسـين7 در روز اربعين، هـم قول، هم فعـل و هم تقرير 

معصوم را شـاهد هسـتيم.
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گاه اربعين در فرهنگ شيعي جاي
)در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمين رسول جعفريان(

گفتگو از: رضا حميدي

روزنامه اطلاعات، يكشنبه1392/10/1، شماره 25769

در طليعه گفت وگو، بفرماييد که دليل بزرگداشت اربعين چيست ؟

اعتبـار اربعيـن امـام حسـين7 از قديم الايـام ميـان شـيعيان و در تقويـم تاريخـي 

وفـاداران به امام حسـين7، شـناخته شـده بوده اسـت. کتاب »مصباح المتهجد« شـيخ 

طوسـي کـه حاصـل گزينش دقيـق و انتخاب معقول شـيخ طوسـي از روايـات فراوان 

دربـاره تقويـم مـورد نظر شـيعه، دربـاره ايام سـوگ و شـادي و دعـا و روزه و عبادت 

اسـت، ذيـل مـاه صفـر مي نويسـد: »نخسـتين روز اين مـاه)از سـال 121(، روز کشـته 

شـدن زيـد بـن علي  بن  الحسـين اسـت«. 

روز سـوم ايـن مـاه از سـال 64، روزي اسـت کـه مسـلم بـن عقبـه، پـرده کعبه را 

آتـش زد و بـه ديوارهـاي آن سـنگ پرتاب نمـود؛ در حالي که به نمايندگـي از يزيد، با 

عبـدالله  بـن زبير در نبـرد بود.

روز 20 صفـر ـ يعنـي اربعين ـ زماني اسـت که حرم امام حسـين7، يعني کاروان 

اسـرا، از شـام بـه مدينـه مراجعت کردند و روزي اسـت کـه جابر بن عبـدالله بن حرام 
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انصـاري، صحابـي رسـول خـدا 9، از مدينـه بـه کربـلا رسـيد تا بـه زيارت قبـر امام 

حسـين7 بشـتابد و او نخسـتين کسـي اسـت از مردمـان کـه قبـر آن حضـرت7 را 

زيـارت کرد. 

در ايـن روز، زيارت امام حسـين7 مسـتحب اسـت و اين زيـارت، همانا خواندن 

زيـارت اربعيـن اسـت که از امام عسـکري7 روايت  شـده که فرمـود: »علامات مؤمن 

پنـج تاسـت: خوانـدن 51 رکعـت نماز در شـبانه روز )نمازهـاي واجب و نافلـه و نماز 

شـب(، خوانـدن زيارت اربعين، به دسـت کردن انگشـتري در دسـت راسـت، برآمدن 

پيشـاني از سـجده و بلند خواندن بسـم الله الرحمن الرحيـم در نماز«.

شـيخ طوسـي سـپس متن زيـارت اربعين را با سـند بـه نقل از حضـرت صادق7 

آورده اسـت: »السـلام عـى ولي الله و حبيبه، السـلام عى خليـل الله ونجيبه، السـلام عى صفي الله 

و ابـن صفيه...« 

اين مطلبي اسـت که شـيخ طوسـي، عالم فرهيخته و معتبر و معقول شـيعه در قرن 

 پنجـم، دربـاره اربعين آورده اسـت. طبعً بر اسـاس اعتبـاري که اين روز ميان  شـيعيان 

داشـته اسـت، از همان آغاز که تاريخش معلوم نيسـت، شـيعيان به حرمت آن، زيارت 

اربعيـن مي خوانده انـد و اگـر مي توانسـته اند، ماننـد جابـر بـر مـزار امـام  حسـين7 

گـرد آمـده و آن امـام را زيـارت مي کردنـد. اين سـنت تـا به امـروز در عـراق با قوت 

برپاسـت و شـاهديم کـه ميليون ها شـيعه عراقي و غير عراقـي، در اين روز بـر مزار امام 

حسـين 7 جمع مي شـوند. 

راز و رمز اربعين درچيست؟

در ايـن خصـوص بايـد بـه عـرض برسـانم كـه اربعيـن از رازهاي هسـتي اسـت. 

خصوصيـت عـدد چهـل و اسـرار نهفتـه در آن، براي ما روشـن نيسـت. البته چه بسـا، 

بـا توجـه بـه ويژگي هاي انسـان، »چهل بـار« تکرار يـک رفتار پسـنديده، موجب ملکه 
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معنـوي و تعميـق آن رفتـار و قابليـت نـزول فيـض خاص خداوند مي شـود. 

جايگاه اربعين در فرهنگ عاشورا به چه صورت است؟

در فرهنـگ عاشـورا، اربعيـن به چهلمين شـب شـهادت حسـين بن علـي8 گفته 

مي شـود که مصادف با روز بيسـتم ماه صفر اسـت. از سـنت هاي مردمي، گراميداشـت 

چهلـم مـردگان اسـت که به ياد عزيز فوت شـده خويـش، خيرات و صدقـات مي دهند 

و مجلـس يادبـود برپـا مي کننـد. در روز بيسـتم صفر نيز، شـيعيان مراسـم سـوگواري 

عظيمـي را در کشـورها و شـهرهاي مختلـف به ياد عاشـوراي حسـيني بر پـا مي کنند. 

عاشـقان و پيـروان آن امـام7، دربـاره اسـرار اربعيـن به ذکـر پرداخته و باران اشـکبار 

چشـم خويـش را بـا مظلوميـت حسـين و يارانش پيونـد مي زننـد. ايـن راه، راه تداوم 

عشـق اسـت و بي گمـان، هيـچ گاه بي رهرو نخواهـد بود.

عـدد چهـل، يکـي از اعداد مقدس و در فرهنگ شـيعي از اعتبـار و جايگاه خاصي 

برخـوردار اسـت. در ايـن خصوص نيز مطالبي بيـان فرماييد.

نخسـتين مسـئله اي کـه در ارتباط بـا اربعين جلب توجـه مي کند، تعبيـر اربعين در 

متـون دينـي اسـت. ابتـدا بايد نکتـه اي را بـه عنوان مقدمـه يادآور شـويم. اصـولًا بايد 

توجـه داشـت کـه در نگـرش صحيـح ديني، اعـداد نقش خاصـي به لحاظ عـدد بودن 

در القـاي معنـا و منظـوري خـاص ندارنـد؛ بـه ايـن صـورت کـه کسـي نمي توانـد به 

صـرف اينکـه در فـلان مـورد يا مـوارد، عدد هفت يـا دوازده يـا چهل يا هفتـاد به کار 

رفتـه، اسـتنباط و اسـتنتاج خاصي داشـته باشـد. اين يـادآوري از آن روسـت که برخي 

از فرقه هـاي مذهبـي، به ويـژه آنهـا کـه تمايـلات باطني گري داشـته يـا دارنـد و گاه و 

بيـگاه خـود را بـه شـيعه نيز منسـوب مي کرده انـد و نيز برخي از شـبه فيلسـوفان متأثر 

از انديشـه هاي انحرافـي و باطنـي و اسـماعيلي، مـروج چنين انديشـه اي دربـاره اعداد 

يـا نوع حـروف بوده و هسـتند. 
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در واقـع، بسـياري از اعـدادي کـه در نقل هـاي دينـي آمـده، مي توانـد بـر اسـاس 

يـک محاسـبه الهـي باشـد؛ امـا اينکـه ايـن عـدد در مـوارد ديگـري هـم کاربـرد دارد 

و بـدون يـک مسـتند دينـي، مي تـوان از آن در سـاير مـوارد اسـتفاده کـرد، پذيرفتنـي 

نيسـت. به عنـوان نمونـه، در ده هـا مـورد در کتاب هـاي دعا، عـدد صد بـه  کار رفته که 

فـلان ذکـر را صـد مرتبـه بگوييـد، امـا ايـن دليـل بر تقـدس عدد صـد به عنـوان صد 

نمي شـود، همين طـور سـاير عددهـا. البته ناخواسـته بـراي مردم عـادي، برخـي از اين 

اعـداد طـي روزگاران، صـورت تقـدس به خـود گرفتـه و گاه سوء اسـتفاده هايي هم از 

مي شـود. آنها 

تنهـا چيـزي کـه دربـاره برخـي از ايـن اعـداد مي شـود گفـت، آن اسـت کـه آن 

اعـداد معيـن، نشـانه کثرت  اسـت. به عنـوان مثال، دربـاره هفت، چنيـن اظهار نظري 

شـده اسـت. بيـش از ايـن هرچـه گفتـه شـود، نمي توان بـه عنـوان يک اسـتدلال به 

آن نظـر کرد.

مرحـوم اربلـي، از علمـاي بـزرگ اماميـه، در کتـاب »کشـف الغمة فى معرفـة الائمـة« 

در برابـر کسـاني کـه بـه تقدس عـدد دوازده و بـروج دوازده گانـه، براي اثبـات امامت 

ائمه اطهـار: اسـتناد کرده انـد، اظهـار مـي دارد ايـن مسـئله، نمي تواند چيـزي را ثابت 

کنـد؛ چراکـه اگـر چنين باشـد، اسـماعيليان يـا هفـت امامي هـا، مي توانند ده ها شـاهد 

ـ مثـل هفـت آسـمان ـ ارائـه دهنـد که عـدد هفت مقدس اسـت، کمـا اينکـه اين کار 

را کرده انـد.

اباعبـدالله  حضـرت  جهـان  آزادگان  سـرور  و  سـالار  اربعيـن  نخسـتين  دربـاره 

فرماييـد. بيـان  مطالبـي  الحسـين 7 

در نخسـتين اربعيـن شـهادت امـام حسـين 7، جابـر بـن عبـدالله انصـاري و عطيه 

عوفـي، موفـق بـه زيـارت تربـت و قبـر سـيد الشـهدا7 شـدند. بنـا بـه برخـي نقل ها، 
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در همـان اربعيـن، کاروان اسـراي اهل بيـت: در بازگشـت از شـام و سـر راه مدينـه، از 

کربـلا گذشـتند و بـا جابـر ديـدار کردنـد. البته برخـي از مورخان نيـز آن را نفـي کرده و 

نپذيرفته انـد؛ از جملـه مرحـوم محـدث قمـي در »منتهي الامـال«، دلايلي ذکـر مي کند که 

ديـدار اهل بيـت: از کربـلا در اربعيـن اول نبوده اسـت. بـه هر حال، تکريم ايـن روز و 

احياي خاطره غمبار عاشـورا، رمز تداوم شـعور عاشـورايي در زمان هاي بعد بوده اسـت.

چه رابطه اي بين اربعين و عرفان وجود دارد؟

در فرهنـگ اسـلامي هـم، عـدد چهـل )اربعيـن( جايگاه ويـژه اي دارد. چله نشـيني 

بـراي رفـع حاجات، حفظ کـردن چهل حديث، اخـلاص چهل صباح، کمـال عقل در 

چهـل سـالگي، دعا بـراي چهل مؤمن، چهل شـب چهارشـنبه ها، از اين نمونه هاسـت. 

آمـده اسـت کـه چـون حضـرت موسـي7 را قابـل اسـتماع کلام بي واسـطه خداوند 

 واعَدْنـا مُـوس 
ْ
مي کردنـد، چهـل روز بـه خلـوت فرسـتادند و خداونـد فرمـود: )وَ إذِ

ـةً(. پيامبـر حکيم9 فرمود: 
َ
ْل رْبَعِـنَ لَ

َ
أ

من اخلص لله اربعن يوما فجر الله ينابيع الحکمه من قلبه عى لسانه.1

هـر کس چهـل روز، فقط براي خداونـد تعالي اخلاص ورزد، خداوند چشـمه هاي 

حکمـت را از قلبش بر زبانش جاري مي سـازد.

صاحـب »مرصـاد العبـاد«، عارف نامي نجم  الدين شـيرازي نيز گفته اسـت: »و عدد 

اربعيـن را خاصيتـي اسـت در اسـتکمال چيزهـا کـه اعداد ديگـر را نيسـت«.2 چنان که 

در حديـث صحيـح آمـده اسـت: »ان خلـق احدکم بجمـع في بطن امـه اربعن يومـا ثم يکون 

علقـه مثـل ذلـک«.3 خواجه7، ظهور چشـمه هاي حکمـت از دل بر زبـان را اختصاص 

1..عدة.الداعي.و.نجاح.الساعي،.جمال.الدين.احمد.حلي،.ص232.
2..مرصاد.العباد،.ص66.

3..صحيح.مسلم،.مسلم.بن.الحجاج،.ج4،.ص2036.
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اخـلاص »اربعيـن صباحـً« فرمـوده اسـت و حوالـت کمـال تخميـر طينـت آدم7 به 

اربعيـن صباحـً کـرد و از ايـن نوع بسـيار اسـت.

شـهيد محـراب، حـاج سـيد محمدعلـي قاضـي طباطبائـي، دربـاه اربعيـن، کتـاب 

ارزشـمندي دارد. در خصـوص ايـن کتـاب توضيـح بيشـتري بيـان نماييـد. 

بلـه، ايشـان کتـاب مفصلـي بـا نـام »تحقيـق دربـاره اوليـن اربعيـن حضرت سـيد 

الشـهدا7«، دربـاره اربعيـن  نوشـته کـه اخيراً هم به شـکل تـازه و زيبايي چاپ شـده 

اسـت. هـدف ايشـان از نـگارش ايـن اثر آن بـود تا ثابت کند كه آمدن اسـيران از شـام 

بـه کربـلا در نخسـتين اربعين، بعيد نيسـت. اين کتـاب که ضمن نهصـد صفحه چاپ 

شـده، مشـتمل بـر تحقيقـات حاشـيه اي فراوانـي دربـاره کربلاسـت که بسـيار مفيد و 

جالـب اسـت. امـا بـه نظـر مي رسـد در اثبـات نکتـه مـورد نظـر بـا همـه زحمتـي که 

مؤلـف محتـرم کشـيده، چنـدان موفق نبوده اسـت. 

ايشـان دربـاره ايـن اشـکال کـه امـکان نـدارد اسـيران ظـرف چهـل روز از کربـلا 

بـه کوفـه، از آنجـا به شـام و سـپس از شـام به کربلا بازگشـته باشـند، هفـده نمونه از 

مسـافرت ها ومسـيرها و زمان هايـي که بـراي ايـن راه در تاريخ آمده را بـه تفصيل نقل 

کرده انـد. در ايـن نمونه هـا آمـده اسـت کـه مسـير کوفـه تا شـام و بـه عکـس، از يک 

هفتـه تـا ده ـ دوازده  روز طـي مي شـده و بنابراين ممکن اسـت که در يـک چهل روز، 

چنيـن مسـير رفـت و برگشـتي طـي شـده باشـد. اگر ايـن سـخن بيروني هم درسـت 

باشـد کـه سـر امـام حسـين7، روز اول صفر وارد دمشـق شـده، مي توان اظهـار کرد 

کـه بيسـت  روز بعد، اسـيران مي توانسـتند در کربلا باشـند.

بايـد بـه اجمـال گفـت: بـر فرض که طـي اين مسـير بـراي يـک کاروان، در چنين 

زمـان  کوتاهـي، بـا آن همـه زن و بچـه ممکـن باشـد، بايـد توجه داشـت کـه آيا اصل 

ايـن  خبـر در کتاب هـاي معتبـر تاريـخ آمـده اسـت يـا نـه. تـا آنجا کـه مي دانيـم، نقل 
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ايـن خبـر در منابـع  تاريخـي، از قـرن هفتـم بـه آن سـوي تجـاوز نمي کند. بـه علاوه، 

علمـاي بزرگ شـيعه، مانند شـيخ مفيد و شـيخ طوسـي، نه تنها بـه آن اشـاره نکرده اند، 

بلکـه بـه عکـس آن تصريح کرده و نوشـته اند: »روز اربعين روزي اسـت کـه حرم امام 

حسـين7 وارد مدينـه شـده يا از شـام به سـوي مدينـه خارج شـده اند«. 

آنچـه مي مانـد اين اسـت که نخسـتين زيارت امام حسـين7 در نخسـتين اربعين، 

توسـط جابـر بـن عبـدالله انصاري صـورت گرفتـه اسـت و از آن پس، ائمـه اطهار: 

کـه از هـر فرصتـي بـراي رواج زيارت امام حسـين7 بهـره مي گرفتنـد؛ آن  روز را که 

نخسـتين زيـارت در آن انجـام شـده، به عنـوان روزي که زيارت امام حسـين 7 در آن 

مسـتحب اسـت، اعلام فرمودنـد. متن زيارت اربعين هم از سـوي حضـرت صادق7 

انشـا شـده و بـا داشـتن آن مضاميـن عالـي، شـيعيان را از زيـارت  آن حضـرت در اين 

روز برخـوردار مي کند.

اهميـت خوانـدن زيـارت اربعيـن تا جايي اسـت که از علائم شـيعه دانسـته شـده 

اسـت ؛ درسـت آن گونـه که بلنـد خواندن بسـم الله در نمـاز و خوانـدن 51 رکعت نماز 

در شـبانه روز، در روايـات بي شـماري از علائـم شـيعه بودن عنوان شـده اسـت. 

زيـارت اربعيـن در »مصبـاح المتهجد« شـيخ طوسـي و نيز »تهذيب الاحـکام« وي، 

بـه نقـل از صفـوان بـن مهـران جمّـال آمـده اسـت. وي گفـت کـه مولايـم صادق7 

فرمـود: زيـارت اربعيـن که بايد وقـت بر آمدن روز خوانده شـود، چنين اسـت... . اين 

زيـارت، بـه جهاتـي مشـابه برخـي از زيارات ديگر اسـت، امـا از آن روي که  مشـتمل 

بـر برخـي از تعابيـر جالـب در زمينـه هدف امام حسـين7 از ايـن قيام اسـت، داراي 

اهميـت ويـژه مي باشـد. در بخشـي از اين زيارت دربـاره هدف امام حسـين 7 از اين 

آمده اسـت: نهضت 
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و بـذل مهجتـه فيـک ليسـتنقذ عبادک مـن الجهالـة  و حـيرة الضلالـة... و قـد توازر 

عليـه مـن غرتـه الدنيا و بـاع حظـه بـالارذل الادنى. 

خدايـا، امـام حسـين7 همـه چيـزش را بـراي نجـات بندگانـت از نابخـردي و 

سرگشـتگي و ضلالـت در راه تـو داده، در حالـي کـه مشـتي فريب خـورده که 

انسـانيت خـود را بـه دنياي پسـت فروخته اند، بر ضـد وي شـوريده، آن حضرت 

را به شـهادت رسـاندند.

در پايان اگر سخني داريد بفرماييد.

نخسـت آنکـه برخـي از رواياتـي کـه در بـاب زيـارت امـام حسـين7 در کتـاب 

»کامـل الزيـارات « ابـن قولويـه آمـده، گريه چهـل روزه آسـمان و زمين و خورشـيد و 
ملائکـه را بـر امام حسـين7 يادآور شـده اسـت.1

دوم اينکـه ابـن طـاووس، يـک اشـکال تاريخـي هم نسـبت بـه اربعين بـودن روز 

بيسـتم صفـر مطـرح کـرده و آن اينکـه اگر امام حسـين7 روز دهم محرم به شـهادت 

رسـيده باشـد، اربعيـن آن حضـرت، نوزدهم صفر مي شـود، نه بيسـتم. در پاسـخ گفته 

شـده  اسـت، بـه احتمـال، مـاه محرمـي کـه در دهـم آن امـام حسـين7 بـه شـهادت 

رسـيده، 29 روز بـوده اسـت. اگـر مـاه کامـل بـوده، بايد گفت کـه روز شـهادت را به 
 شـمارش نياورده انـد.2

1..اربعين،.شهيد.قاضی.،.ص386.
2..بحارالانور،.علامه.مجلسي،.ج98،.ص.335.
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چرا »اربعين« فقط براي امام حسين7است؟
آيت الله العظمي جوادي آملي

روزنامه اطلاعات، چهارشنبه 13 دي 1391، شماره 25496

چـرا فقـط بـراي امـام حسـين7 روز اربعيـن تعيين شـده و بـراي امامـان ديگر و 

حتـي پيامبر اکـرم9، مراسـم روز اربعيـن نداريم؟

براي توضيح جواب اين سؤال، به اين مطالب توجه کنيد:

1. فداکاري هـاي امـام حسـين7، ديـن را زنده کرد و نقش او در زنده نگه داشـتن 

ديـن اسـلام، ويـژه و حائـز اهميت اسـت. ايـن فداکاري هـا را بايـد زنده نگه داشـت؛ 

چـون زنـده نگـه داشـتن دين اسـلام اسـت. گراميداشـت روز عاشـورا و اربعيـن، در 

حقيقـت زنـده نگه داشـتن ديـن اسـلام و مبارزه با دشـمنان دين اسـت.

2. مصيبـت حضـرت امـام حسـين7، بـراي هيـچ امـام و پيامبـري پيـش نيامـده 

اسـت. مصيبـت آن حضـرت، از همـه مصيبت هـا بزرگ تر و سـخت تر بـود. اگر عامل 

ديگـري هـم در کار نبـود، هميـن عامـل کافـي اسـت که نشـان بدهـد چرا بـراي امام 

حسـين7 بيـش از امامـان ديگر و حتـي بيش از پيامبر اسـلام 9 عـزاداري مي کنيم و 

مراسـم متعـددي برپـا مي کنيم.

3. در مـاه محـرم سـال 61ه  .ق امـام حسـين7، فرزنـدان، خويشـان و يـاران آن 
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حضرت را کشـتند و اسـيران کربلا را به کوفه و شـام بردند و همين اسـيران داغديده، 

روز اربعيـن شـهادت امام حسـين7 و يارانـش، به کربلا رسـيدند و همه مصائب روز 

عاشـورا در آن روز تجديـد شـد و آن روز، روز سـختي بـراي خانـدان پيامبر بود.

4. دشـمنان اسـلام بـا به شـهادت رسـاندن امام حسـين7، قصد نابود کـردن دين 

اسـلام را داشـتند. دشـمنان امـام حسـين7 تـلاش کردنـد تـا حادثـه کربلا، بـه کلي 

فرامـوش شـود و حتـي کسـاني را کـه بـراي زيـارت آن حضـرت مي آمدند، شـکنجه 

مي کردنـد و مي کشـتند. در زمـان متـوکل عباسـي، همه قبرهـاي کربلا را شـخم زدند، 

مزرعـه کردنـد و مـردم را از آمـدن بـراي زيـارت قبـر امـام حسـين7، منـع کردنـد. 

شـيعيان هـم بـراي مقابلـه با اينهـا، از هـر مناسـبتي اسـتفاده مي کردند که يکـي از اين 

مناسـبت ها، حادثـه روز اربعين اسـت.

5. يکـي از نشـانه هاي مؤمـن، زيـارت امـام حسـين7 در روز اربعيـن اسـت. از 

حضرت امام حسـن عسـکري7 روايت شـده اسـت کـه علامت هاي مؤمـن پنج چيز 

اسـت: 51 رکعت نماز فريضه و نافله در شـبانه روز، زيارت اربعين، انگشـتر به دسـت 

راسـت کـردن، پيشـاني بـر خـاک نهادن در سـجده و بسـم الله را بلند گفتـن و يکي از 

وظايـف شـيعيان را اهتمـام به زيـارت اربعين بر شـمرده اند.

سـرّ تکريم سـالار شـهيدان در زيـارت اربعين آن حضـرت را مي تـوان از زبان امام 

صـادق7 فهميـد کـه وجود مبـارک امام ششـم، رئيس مذهب مـا فرمود:
روز اربعيـن کـه شـد حسـين بن علي بـن ابي طالـب را زيـارت بکنيـد. هنگامي 

کـه آفتـاب برآمـد، ايـن زيارتنامـه را مي خوانيـد، بعـد دو رکعت نمـاز زيارت 

مي خوانيـد و حاجت هـاي خـود را از ذات اقـدس الـه درخواسـت مي کنيـد.

در آن زيـارت )زيـارت اربعيـن( عـرض مي کنيـد: خدايـا! حسـين بـن علـي بـن 

ابي طالـب7، وارث همـه انبيـا اسـت. »اورثتـه مواريث الأنبيـاء«؛ يعني هرچـه را که آدم 
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داشـت، نوح داشـت، ابراهيم داشـت، موسـي داشـت، عيسـي داشـت، انبياي ديگر: 

داشـتند؛ تـو بـه حسـين بن علي8 بـه عنـوان ارث اعطا کـردي و او همچـون وارث 

بـود و راه انبيـا را طـي کرد.

بـه خـدا عـرض مي کنيـم: خدايا! حسـين بـن علـي8 را وارث انبيا کـردي. هر 

چـه را بـه انبيـا دادي، بـه او هـم دادي. »و اورثتـه مواريـث الأنبيـاء. فأعذرالدّعـاء و منح 

النصـح«. او راه عـذر ديگـران را بسـته اسـت. هيـچ کسـي نمي توانـد عذر بيـاورد که 

مـن نمي دانسـتم. چون حضرت نامه نوشـت، پيام فرسـتاد، سـخنراني کـرد؛ در مدينه 

و مکـه سـخنراني کـرد، فاصله سـيصد فرسـخي مدينه تا کربلا سـخنراني کـرد. هيچ 

کسـي نيسـت کـه بگويد مـن نمي دانسـتم. »فأعـذر الدّعـاء«؛ يعنـي در دعـوت کردن، 

در راهنمايـي کـردن، راه عـذر ديگران را بسـته اسـت. »و منح النّصـح«؛ نصيحت کرد، 

پنـد داد، موعظـه کـرد. آنجـا که برهـان لازم بـود، دليل اقامه کـرد؛ آنجا کـه پند لازم 

بـود، موعظـه داد و مانند آن.

وقتـي ديـد پنـد و موعظه اثـر نمي کند، خـون مي خواهد، خـون داد. ايـن را وجود 

مبـارک امـام ششـم فرمـود، در اربعيـن ابـي عبـدالله7 بـه خدا عـرض کنيـد: »خدايا! 

حسـين بـن علي »بـذل مهجتـه فيک ليسـتنقذ عبـادک مـن الجهالـة و حـيرة الضّلالـة«؛ يعني 

خـون جگـرش را داد، خـون گلـوي خـود را داد، خون سـر خود را داد، خـون آن بچه 

شـيري را داد تـا مـردم را متديـن و عالم کند.

لـذا وجـود مبارک امام ششـم فرمود: روز اربعين که شـد، بدانيد چرا ما در پيشـگاه 

حسـين بـن علـي خاضعيم. به خـدا عرض کنيد: خدايا! حسـين بـن علي8 نصيحت 

کـرد، سـخنراني کـرد، موعظـه کـرد، نامـه نوشـت، دسـتور داد، اثـر نکـرد. ديـد هيچ 

چـاره نـدارد، فقـط خـون مي خواهد، خـون داد. »و بـذل مهجتـه فيک ليسـتنقذ عبـادک«؛ 

»اسـتنقاذ« را معمـولًا بـراي نجات غريق مي گوينـد. مي گويند: غريق را، کسـي که دارد 
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مي سـوزد، در آتـش غـرق اسـت يـا در آب غرق اسـت، ايـن را نجات بدهيـد. فرمود: 

حسـين بـن علـي8، خون جگـرش را داد تـا مـردم را عالم کنـد، تزکيه کند.

كِتـابَ(. همين دو کار 
ْ
مُهُـمُ ال

ِّ
يهِـمْ وَ يُعَل

ِّ
هميـن دو کاري کـه انبيـا مي کردنـد؛ )وَ يزَُك

در زيـارت اربعيـن آمـده. انبيا آمدند مـردم را آگاه کننـد و تربيت. بعضي هـا جاهل اند، 

عالـم نيسـتند. بعضـي عالم انـد، ولي عادل نيسـتند. انبيـا آمدند مـا را عالمِ عـادل کنند. 

مَـةَ(؛ يعنـي مـا را بـه مسـائل ديني مان آشـنا کننـد، و يزکّيهم، 
ْ
كِ

ْ
كِتـابَ وَ ال

ْ
مُهُـمُ ال

ِّ
)يُعَل

يعني مـا را وارسـته کنند.

وجـود مبـارک حسـين بـن علي8، هـم خـون داد تا مـردم را از جهالـت برهاند؛ 

عالـم بکنـد. تـا مـردم را عـادل بکند. هم راه خـود را ببيننـد و طي کنند، هم راه کسـي 

را نبندنـد. حـالا روشـن شـد که چرا امام عسـکري7 فرمـود: زيارت اربعيـن يکي از 

علائـم پنج گانه تشـيع مؤمنان اسـت.

وياگل عد  چسل  رباره امام حسين7

امام حسن عسکري7 فرمودند: 

علامـات المؤمـن خمـس: صـلاة احـدى و الخمسـن و زيـارة الأربعـن و التختّـم في 

اليمـن و تعفـير الجبـن و الجهـر ببسـم الله الرّحمـن الرّحيـم.

نشـانه هاي مؤمن و شـيعه، پنج چيز اسـت: اقامه نمـازِ 51 رکعت، زيـارت اربعين 

حسـيني، انگشـتر در دسـت راسـت کردن، سـجده بر خـاک و بلند گفتن بسـم 

الله الرحمـن الرحيم.

مـراد از نمـاز 51 رکعـت، همـان هفـده رکعـت نمـاز واجـب روزانـه بـه اضافـه 

نمازهـاي نافلـه اسـت که جبران کننـده نقص و ضعـف نمازهاي واجب اسـت؛ به ويژه 

اقامـه نمـاز شـب در سـحر که بسـيار مفيد اسـت. نمـاز 51 رکعـت به شـکل مذکور، 
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از مختصات شـيعيان و ارمغان معراج رسـول خدا9 اسـت. شـايد سـرّ سـتودن نماز 

بـه وصـف معـراج مؤمـن اين باشـد که دسـتورش از معـراج آمده اسـت و نيز انسـان 

را بـه معـراج مي برد.

مـوارد ديگـري نيـز کـه در روايت يـاد شـده، همگي از مختصات شـيعيان اسـت؛ 

زيـرا فقـط شـيعه اسـت که سـجده بر خـاک دارد و نيز غيرشـيعه اسـت که يا بسـم الله 

الرحمـن الرحيـم را نمي گويـد يـا آهسـته تلفـظ مي کنـد. همچنيـن شـيعه اسـت کـه 

انگشـتر بـه دسـت راسـت کـردن و نيز زيـارت اربعيـن حسـيني را مسـتحب مي داند.

ــئله،  ــن مس ــرا اي ــت؛ زي ــن نيس ــل مؤم ــارت چه ــن، زي ــارت اربعي ــراد از زي م

اختصــاص بــه شــيعه نــدارد و نيــز »الــف و لام« در کلمــه »الاربعيــن«، نشــان مي دهــد 

کــه مقصــود امــام عســکري7، اربعيــن معــروف و معهــود نــزد مــردم اســت؛ خلاف 

کلمــه »اربعيــن« در بســياري از روايــات کــه بــدون »الــف و لام« آمــده اســت؛ ماننــد 

ايــن روايــت امــام صــادق7: »مــن حفــظ مــن أحاديثنــا أربعــن حديثــاً بعثــه الله يــوم القيامه 
عالمــاً فقيهــاً«.1

اهميـت زيـارت اربعيـن، تنهـا بـه اين نيسـت کـه از نشـانه هاي ايمان اسـت، بلکه 

طبـق ايـن روايـت، در رديـف نمازهـاي واجب و مسـتحب قـرار گرفته اسـت. بر پايه 

ايـن روايـت، همان گونـه کـه نمـاز، سـتون ديـن و شـريعت اسـت، زيـارت اربعين و 

حادثـه کربـلا نيز سـتون ولايت اسـت.

بـه ديگـر سـخن، بر اسـاس فرموده رسـول خـدا9: عصاره رسـالت نبـوي، قرآن 

و عتـرت اسـت؛ »إني تـارک فيکم الثقلـن… کتـاب الله و… عترتي اهل بيتـي«. عصاره کتاب 

الهـي کـه ديـن خداسـت، سـتوني دارد کـه نمـاز اسـت و عصـاره عترت نيز سـتونش 

زيـارت اربعيـن اسـت که اين دو سـتون، در روايـت امام عسـکري7 در کنار هم ذکر 

1..اصول.کافي،.کليني،.ج1،.ص49.
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شـده اسـت؛ امـا مهم آن اسـت کـه دريابيم نمـاز و زيـارت اربعيـن، انسـان را چگونه 

مي کنند. متديـن 

دربـاره نمـاز، ذات اقـدس الهـي، معارف فراواني را ذکر کرده اسـت. مثـلاً  فرموده: 

انسـان، فطرتـً موحـد اسـت، ولـي طبيعـت او بـه هنگام حـوادث تلـخ، جـزع دارد و 

در حـوادث شـيرين از خيـر جلوگيـري مي کنـد؛ مگـر انسـان هاي نمازگـزار کـه آنان 

مي تواننـد ايـن خـوي سـرکش طبيعت را تعديل کننـد و از هلوع، جـزوع و منوع بودن 

 * إذِا 
ً
ـوعا

ُ
سـانَ خُلقَِ هَل

ْ
ن ِ

ْ
بـه درآينـد و مشـمول رحمت هاي خاص الهي باشـند؛  )إنَِّ ال

نَ(.1
ِّ
مُصَل

ْ
 ال

َّ
 * إلِ

ً
َـرُْ مَنُـوعا

ْ
ـهُ ال  * وَ إذِا مَسَّ

ً
ُّ جَزُوعا ـهُ الـرَّ مَسَّ

تعليم و تزکيه، هدف اساسي سالار شهيدان

زيـارت اربعيـن نيـز انسـان را از جـزوع، هلـوع و منـوع بودن بـاز مـي دارد و گفته 

شـد که هدف اساسـي سـالار شـهيدان نيـز تعليـم و تزکيه مردم بـوده اسـت و در اين 

راه، هـم از طريـق بيـان و بنـان اقـدام کـرد و هم از راه بـذل خون جگر کـه جمع ميان 

ايـن راه هـا، از ويژگي هـاي ممتاز آن حضرت7 اسـت.

خلاصه آنکه رسـالت رسـول اکرم9، تعليم کتاب و حکمت از يک سـو و تزکيه 

نفـوس مـردم از سـوي ديگـر بـود تـا هـم جاهـلان را عالـم نمايـد و هم گمراهـان را 

هدايـت کنـد و در نتيجـه، جهل علمـي و جهالت عملي را از جامعه جدا سـازد. همين 

دو هدف در متن زيارت اربعين سـالار شـهيدان7 تعبيه شـد؛ چنان که منشـأ ددمنشـي 

منکـران رسـالت و دشـمنان نبـوت، حـب دنيـا و شـيدايي زرق و برق آن بـود و عامل 

مهـم توحـش منکـران ولايـت و دشـمنان امامت نيز همـان غَطْرَسـه دنيـا و دلباختگي 

بـه آن بـود کـه در بخشـي از زيـارت اربعيـن بـه آن اشـارت رفته اسـت: »و تَغطْـرَس و 

تَـرَدّى في هواه«.

1..معارج،.19.ـ.22.
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وياگـل عد  چسـل  ربـاره امام حسين7

اربعيـن و عـدد چهـل، خصوصيتـي دارد کـه ديگر ارقـام آن را نـدارد. غالب انبياي 

الهـي در سـن چهل سـالگي به رسـالت مبعوث شـدند و ملاقـات خصوصي حضرت 

موسـي7 و ذات اقدس الهي، چهل شـب بود و در نماز شـب، سـفارش شـده اسـت 

کـه چهـل مؤمـن را دعـا کنيـد و همسـايگان را تـا چهـل خانه گرامـي بداريـد. اين ها 

نشـان مي دهـد که عـدد چهل، از برجسـتگي خاصـي برخوردار اسـت.

در روايـات اسـلامي چنيـن آمـده اسـت: زمينـي کـه روي آن انبيا و اوليـاي الهي و 

بنـدگان مؤمـن، خـدا را عبـادت کرده انـد، چهـل روز در مـرگ آنان مي گريـد؛ ولي در 

شـهادت امـام حسـين7، آسـمان و زمين، چهل روز خـون گريه کردند. البته اشـک يا 

خـون را در اين گونـه از روايـات، نبايد بر اشـک يا خـون ظاهري حمل کـرد؛ چنان که 

نبايـد آن را انکار کرد.

توضيـح آنکـه در سـيارات آسـماني، بارهـا انفجارهايـي رخ مي دهـد که با چشـم 

عـادي هرگز ديده نمي شـود؛ ولي متخصصان با اسـتمداد از علم نجـوم و از رصدخانه، 

بـه تماشـاي ايـن انفجارهـا مي نشـينند. همان گونـه کـه مـردم عـادي نبايد خبـر وقوع 

ايـن انفجـار را بـه صِـرف نديدن آن، با چشـم ظاهـري انـکار کنند، خـون گريه کردن 

آسـمان و زميـن را نيـز نبايـد انـکار کنند؛ زيـرا اين موارد نيـز جزو علومي نيسـت که 

بشـر عـادي آن را نظـاره کند، حتـي از رصدخانـه نيز ديده نمي شـود.

اساسـً امـر ملکوتـي را هرگز نمي توان با ابـزار مُلکي ادراک کـرد. مثلا با دقيق ترين 

و پيشـرفته ترين فـن رصـد سـپهر، نمي تـوان مشـهودات رؤياي صـادق انسـان نائم را 

رصـد نمـود. اگـر يوسـف عصـر، در سـاحت رؤيـا مشـاهده کند که يـازده سـتاره به 

همراهـي مـاه و آفتـاب بـراي وي سـجده کردنـد، هرگز چنيـن صحنه اي را نمي شـود 

بـا هيـچ رصدخانـه اي، تصديـق يا تکذيـب نمود. غـرض آنکـه معناي اشـک ريزي يا 
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خون بـاري ملکوتـي، نـه مـورد تصديـق فن تجربي اسـت و نـه در قلمـرو تکذيب آن 

قـرار مي گيـرد و هيـچ گاه اسـتبعاد بـه جـاي اسـتحاله نمي نشـيند. کسـي کـه صاحب 

بَصَـر نيسـت تـا ببينـد، لااقل بايد صاحب نظر باشـد که گوش شـنوا به نـداي صاحبْ 

باشد. بصران داشـته 

بـراي تحقيـق ايـن مـوارد، علم مخصوص لازم اسـت کـه اصطـلاح و متخصصان 

ويـژه خـود را دارد کـه اهل ولايت و علماي بـزرگ ديني اند. آنـان اين گونه از احاديث 

را بـا جـان پذيرفتنـد و فهميدنـد کـه آسـمان و زميـن، خـون گريـه مي کننـد. از امـام 

زمـان7 نيز نقل شـده اسـت که بـه امام حسـين7 عرض مي کننـد: »و لأبکـنّ عليک 

بـدل الدمـوع دمـاً«؛1 »اگر اشـک چشـم تمـام شـود، برايت خـون مي گريم«.

گفتنـي اسـت، گراميداشـت يـاد متوفـي، پـس از مـرگ او در همـه ملـل و اديـان 

رسـميت دارد و بعضـي بـا گذشـت يـک مـاه و بسـياري نيـز پـس از چهـل روز، از 

متوفـاي خـود تجليـل مي کننـد. در ميـان مسـلمانان، به ويژه شـيعيان، پس از شـهادت 

امامان معصوم: در نخسـتين اربعين آنان مراسـم گراميداشـت انجام مي شـده اسـت؛ 

ولـي شـهادت امـام حسـين7 ايـن ويژگـي را دارد که روز اربعين حسـيني، هر سـاله 

تـا قيامت ادامـه خواهد داشـت.

زيارت مأثور  ر اربعين

در روايـات شـيعه بـراي روز اربعيـن حسـيني، دسـتورهايي وجـود دارد؛ ماننـد 

خوانـدن زيـارت مخصـوص آن روز در پيـش از ظهـر کـه پـس از آن، دو رکعت نماز 

نيـز خوانـده مي شـود و دعـا در آن وقـت مسـتجاب اسـت.

در زيـارت اربعيـن، هـدف قيام امام حسـين7 همان هدف رسـالت نبـي اکرم9 

1..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج98،.ص238.
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دانسـته شـده اسـت. بر اسـاس قـرآن و نهـج البلاغه، هـدف رسـالت انبيـاي الهي، دو 

چيـز اسـت: يکـي عالـم کـردن مـردم و ديگـري عاقـل نمـودن آنها بـا تهذيـب نفس. 

کسـاني کـه علـم ندارند، دسـتور خـدا را نمي داننـد و توان تربيـت خود يا ديگـران را 

ندارنـد. برخـي نيـز عالم انـد، ولي در اثر نداشـتن عقل، بـه دانش خود عمـل نمي کنند. 

ازايـن رو، انبيـا: بـراي تعليـم و نيـز تزکيـه مـردم، مبعـوث شـده اند کـه بـه مـردم، 

خوبي هـا را بشناسـانند و راه خـوب را بـه آنـان بنمايانند تـا مردم، خـوب بفهمند و به 

خوبي هـا عمـل کننـد. چنيـن جامعه اي، مهـد پـرورش اولياي الهي اسـت.

در قـرآن کريـم از زبـان حضـرت ابراهيـم7 نقـل شـده کـه بـه خداونـد عـرض 

مَةَ وَ 
ْ
كِ

ْ
كِتـابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
يْهِمْ آياتـِكَ وَ يُعَل

َ
ـوا عَل

ُ
کـرد: )رَبَّنـا وَ ابْعَـثْ فيِهِمْ رَسُـولً مِنْهُمْ يَتْل

يهِـمْ(؛ »پيامبـري مبعـوث فرما که مـردم را عالمِ و مهـذّب کند«. )بقـره: 129( خداوند 
ِّ
يزَُك

ِي بَعَـثَ فِ 
َّ

دعـاي آن حضـرت را اجابـت کـرد و در سـوره »جمعـه« فرمـود: )هُـوَ ال

مَـةَ وَ إنِْ كانوُا 
ْ
كِ

ْ
كِتـابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
يهِـمْ وَ يُعَل

ِّ
يْهِمْ آياتـِهِ وَ يزَُك

َ
ـوا عَل

ُ
يِّـنَ رَسُـولً مِنْهُـمْ يَتْل مِّ

ُ ْ
ال

يِ ضَـلالٍ مُبـِنٍ( )جمعه: 2(
َ
بْـلُ ل

َ
مِـنْ ق

براسـاس ايـن آيـه، مردم حجـاز، پيش از بعثت رسـول اکرم9، گرفتـار دو مُعْضِل 

علمـي و عملـي بودنـد: يکـي نادانـي و ديگـري گمراهي. پيامبـر9 با تعليـم کتاب و 

حکمـت، آنهـا را از جهـل رهانيـد و عالـم کـرد و نيز با تزکيه نفـس، آنـان را از بيراهه 

بـه راه آورد و عـادل کرد.

اميرمؤمنـان7 در تشـريح بعثت رسـول اکرم 9 فرمودنـد: »فهداهم به مـن الضلالة 

و أنقذهـم بمکانـه مـن الجهالـة«1؛ »خداوند به دسـت پيامبرش مـردم را عالمِ و عـادل کرد«.

امـام حسـين7 نيـز که بـه حسـاب ملکوت و اتصـال نـور وجـودي، از پيامبر9 

اسـت و صاحـب ولايت؛ »حسـن منّـى و أنا من حسـن«، بايد مردم را عالـم و عادل کند؛ 

1..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج89،.ص32.
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يعنـي احـکام و دسـتورها و معـارف دين را به آنـان بياموزاند و آنـان را اهل عمل کند.

همـه اهل بيـت: اين وظيفه را به عهده داشـتند و با تدريس، ارشـاد، سـخنراني و 

نوشـتن نامـه، به وظيفه خـود عمل مي کردنـد؛ ولي سيدالشـهدا7، افزون بـر کارهاي 

يادشـده، بـه سـبب يأس از تأثير اساسـي ايـن ابزار، در شـرايطي قرار گرفـت که خون 

جگـر خـود را نيـز بـراي نيل بـه هدف اعطا کـرد. تنها آن حضـرت بود که هـم مبارزه 

فرهنگي و سياسـي و اجتهادي داشـت، هـم نبرد جهادي.

چنان کـه در زيـارت اربعيـن آن حضـرت مي خوانيم: »فأعـذر في الدعـاء و منح النصح 

و بـذل مهجتـه فيـک ليسـتنقذ عبـادک مـن الجهالـة و حـيرة الضلالـة«؛ يعنـي آن حضـرت با 

اتمـام حجـت بـر خلـق، هر عـذري را از امـت رفع کـرد و انـدرز و نصيحـت آنان را 

بـا مهربانـي انجـام داد و خـون پاکـش را در راه تو اي خـدا، نثار کرد تـا بندگانت را از 

جهالـت و حيـرت و گمراهي نجـات دهد.

مامع

1. شکوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني، جوادي آملي.
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فلسفه قيام عاشورا در زيارت اربعين امام حسين7 
حجت الاسلام دکتر محمدرضا جواهري

روزنامه خراسان، چهارشنبه 13 دي 1391

زيـارت بـه مثابه يـک مکتـب، داراي آثار تربيتي بي نظير اسـت و مکتب و مدرسـه 

زيـارت، هيـچ جايگزينـي نـدارد. نقـش مثبـت، سـازنده و بي بديـل زيـارت حضرت 

سيدالشـهدا7 در رفتـار و گفتـار زائـران کربـلا، از علـل سـفارش فـراوان امامـان: 

بـر زيـارت حضـرت اباعبـدالله الحسـين7 اسـت. زيـارت سيدالشـهدا7 و خواندن 

زيارتنامـه ايشـان، همـواره در طـول سـال، در هر شـب و روز ارزشـمند اسـت و اجر 

و پـاداش دارد. البتـه نسـبت بـه ايـن زيـارت، در برخي روزهاي سـال، نظير عاشـورا، 

عرفـه، مـاه رجب، نيمه شـعبان، عيد فطر، عيد قربان و اربعين سـفارش بيشـتري شـده 

اسـت و اجـر و پاداش خاصـي دارد.

زيارت اربعين، عيمف ايهان و نها  تشيع

امـام حسـن عسـکري7، يکي از پنـج علامت و نشـانه مؤمن و شـيعه را »زيارت 

اربعيـن« دانسـته اند.1 ازايـن رو مراسـم زيـارت اربعيـن، همـواره بـا عظمـت و شـکوه 

1..بحارالانـوار،.علامـه.مجلسـي،.ج101،.صـص106.و.329؛.التهذيب،.شـيخ.طوسـي،.ج6،.ص52؛.مصبـاح.الزائر،.
سـيد.بن.طـاووس،.ص151.
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وصف ناپذيـري برگـزار شـده اسـت. بـراي زيـارت حضـرت سيدالشـهدا7 در روز 

اربعيـن، زيارتنامـه ويژه اي از اهل بيت: رسـيده اسـت. امام صادق7 بـه صفوان بن 

مهـران جمّـال، زيـارت اربعيـن را آمـوزش دادنـد. صفوان جمّـال گفته اسـت، مولايم 

امـام صـادق7 به مـن فرمود:
روز اربعيــن در ارتفــاع النهــار و زمانــي کــه روز بلنــد شــد، در زيــارت حســين 

ابــن علــي8 ايــن زيــارت را بخــوان: الســلام عــى ولّي الله و حبيبــه، الســلام عى 

ــه، الســلام عــى الحســن  ــه، الســلام عــى صفــيّ الله و ابــن صفيّ خليــل الله و نجيّ
المظلــوم الشــهيد... .1

متـن زيـارت اربعيـن کـه از امـام معصوم7 صادر شـده اسـت، حقايق بسـياري 

را دربـاره شـخصيت امام حسـين7 در بـردارد. درس هاي زيارت اربعيـن وپيام هاي 

جـاودان آن، راهنمـاي عاشـوراييان در طـول تاريـخ تـا ظهـور قائـم آل محمـد] 

بود. خواهـد 

صفات و وياگل هاا امام حسين7  ر زيارت اربعين

امـام صـادق7 در متن زيـارت اربعين، برخـي از صفات زيباي امام حسـين7 را 

توصيـف کرده انـد. امـام حسـين7 در زيـارت اربعين »ولـيّ الله«، »حبيـب الله«، »خليل 

الله«، »نجـي و برگزيـده خدا«، »مظلوم«، »سـيد و آقا«، »قائـد و رهبر«، »صاحب مواريث 

پيامبـران«، »حجـت خـدا بـر مردم جهان«، »فرزند رسـول الله«، »سـعيد و خوشـبخت«، 

»حميـد و سـتوده«، »نـور در صلـب پدران ارجمنـد و مادران پـاک«، »اسـير الکربات و 

گرفتـار رنج هـا و سـختي ها« و »قتيـل العبـرات و کشـته اشـک ها« ناميده شـده اند. زائر 

در فـرازي از زيـارت اربعيـن، خطـاب به سيدالشـهدا مي گويد:

1..بحارالانـوار،.ج101،.ص331؛.التهذيـب،.ج6،.ص113؛.مصبـاح.الزائـر،.صـص152ـ154؛.مـزار،.شـهيداول،.
صـص57.و.58؛.الاقبـال،.سـيد.بـن.طـاووس،.صـص61.و.62.
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اشـهد انـک الامـام الـبّر التقي الـرضّي الزکـيّ الهـادي المهـدي و اشـهد ان الائمة مِن 
وُلـدک کلمـة التقـوى و اعـلام الهـدى و العـروة الوثقـى و الحجة عـى اهـل الدنيا.1

گواهـي مي دهـم تـو از سـتون هاي ديـن و ارکان مسـلمانان و دژ محکـم مؤمنان 

هسـتي و شـهادت مي دهم، تو امام و پيشـواي نيک رفتار، تقوا شـعار، پسـنديده، 

پـاک، راهبـر و ره يافتـه اي و گواهـم کـه امامان از نسـل تو، کلمه هـاي تقوا و 

اعـلام هدايـت و عروةالوثقـي و حجـت بر اهل دنيا هسـتند.

تلسفه قيام عاشورا  ر زيارت اربعين

در زيـارت اربعيـن، راز قيام حضرت اباعبدالله7 براي جهانيان تبيين شـده اسـت. 

امـام صـادق7 در متـن زيـارت اربعيـن، اصـول و ارزش هـاي مانـدگار حرکـت جد 

خويـش، امام حسـين7 را بـه عاشـوراييان و مؤمنان اهـل زيارت اربعيـن آموخته اند. 

در زيـارت اربعيـن، دو بار واژه زيباي »شـهيد« در توصيف امام حسـين7 به کار رفته 

اسـت و در بخشـي از زيـارت نيز چنين آمده اسـت:

اللهـم اني اشـهدانّه وليـک و ابـن وليک و صفيـک و ابن صفيـک، الفائـز بکرامتک، 
اکرمته بالشـهادة و حبوته بالسـعادة.2

بـار خدايـا، گواهـم او، ولي و ولـي زاده توسـت و برگزيده و صفـيّ و صفي زاده 

توسـت کـه بـه کرامت تـو رسـيده اسـت، او را به »شـهادت« گرامي داشـتي و 

رساندي. سـعادت  به 

در ايـن فـراز از زيارت اربعين، »شـهادت« امام حسـين7، »کرامـت الهي« و »راز 

سـعادت« شـناخته شـده اسـت. بنابراين شـهادت طلبي، راه کسـب کرامت و سعادت 

الهـي اسـت و عاشـوراييان بايـد در ايـن راه گام بردارنـد. امـام صـادق7 در بخـش 

1..بحارالانوار،.ج101،.ص332.
2..همان،.ص331.
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ديگـر زيـارت اربعيـن، دربـاره حکمـت قيـام و فلسـفه شـهادت حضـرت اباعبدالله 

الحسـين7 فرموده انـد:
منح النصح و بذل مهجته فيک ليستنقذ عبادک من الجهالة و حيرة الضلالة.1

نصيحـت و خيرخواهـي کـرد و خون و جانـش را در راه تو داد تـا بندگانت را از 

جهالـت و نادانـي و سـرگرداني گمراهي رهايي بخشـد و نجات دهد.

مطابـق ايـن فـراز از زيـارت اربعين، علـت قيام حضـرت اباعبـدالله7، »نصيحت 

خلـق«، »رهايـي بنـدگان خـدا از جهالـت و نادانـي« و »نجـات خلـق از سـرگرداني 

در گمراهـي« بـوده اسـت. امـام حسـين7 همچون پـدران و جـد بزرگـوارش پيامبر 

خـدا9، علاقـه بسـياري بـه هدايـت انسـان ها داشـتند و بـراي نصيحـت و آگاهي و 

هدايـت خلـق، جـان خويـش را دادند و شـهيد شـدند. در فـراز ديگر زيـارت اربعين 

پـس از واکاوي ماهيـت سـپاه دشـمنان امام حسـين7 و معرفي گمراهـان پيرو هواي 

نفـس و دنياگرايان شيطان پرسـت در لشـکر يزيـد، در وصف مبارزات امام حسـين7 

آمده اسـت:
فجاهدهم فيک صابراً متسباً حتى سفک في طاعتک دمه واستبيح حريمه.2

بـا آنان، شـکيبا و خيرخـواه در راه تو جهاد کرد تا در اطاعـت و فرمانبرداري ات، 

خونش ريخته شـد و حريمش مباح شـمرده شد.

بـر اسـاس ايـن فراز زيـارت اربعين، حضـرت اباعبـدالله7، مجاهـد در راه خدا و 

صابـر و محتسـب و خيرخـواه و مطيـع فرمان خداسـت کـه در اجراي تکليـف الهي و 

فرمـان خدا شـهيد مي شـوند و حـرم و اهل بيت ايشـان، رنج ها و سـختي هاي اسـارت 

را تحمـل مي کننـد. امـام صادق7 در فـراز ديگر زيـارت اربعيـن مي فرمايد:

1..بحارالانوار،.ج101،.ص331.
2..همان.
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اشهد انّک وفيت بعهدالله و جاهدت في سبيل الله حتى اتاک اليقن.1

گواهـي مي دهـم تـو بـه عهـد خـدا وفـا کـردي و در راه خـدا، تا مرز شـهادت 

کردي. جهـاد 

براسـاس ايـن بخـش از کلام امام صـادق7، حضرت سيدالشـهدا7 در راه وفاي 

بـه عهـد الهـي و جهاد در راه خدا به شـهادت رسـيد.

ماابع
اقبـال الاعمـال، ابـن طـاووس، بـه کوشـش جـواد قيومي، قـم، مکتـب الاعام الاسـامي، . 1

.ق. 1414ه  

بحارالانـوار الجامعـة لـِدُرَرِ اخبـار الائمّـة الاطهـار، المجلسـي، بيـروت، داراحيـاء التـراث . 2

العربـي و مؤسسـة الوفـاء، 1403ه  .ق.

تهذيـب الاحـکام فـي شـرح المقنعـة للشـيخ المفيـد، الطوسـي، بـه کوشـش محمدجعفر . 3

شـمس الديـن، بيـروت، دارالتعـارف، 1412ه  .ق.

مزار، شهيد اول، قم، مدرسة الامام المهدي]، 1410ه  .ق.. 4

مصباح الزائر، سيد بن طاووس، قم، مؤسسة آل البيت: لإحياء التراث، 1417ه  .ق.. 5
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حسين7، تجسم »عشق عقلاني« 
)گفتگوي اختصاصي »عصرانه« با دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني(

سيد حسين امامي
روزنامه قدس

در فرهنـگ اسـلامي و معـارف عرفاني، عدد چهـل )اربعين( جايـگاه خاصي دارد. 

چله نشـيني بـراي رفـع حاجت يا رسـيدن به مقام هاي سـلوک و عرفان معروف اسـت. 

حفـظ کـردن چهـل حديـث، اخلاص چهل صبـاح، کمال عقـل در چهل سـالگي، دعا 

بـراي چهل مؤمن، چهل شـب چهارشـنبه و ... .

در گفت وگو با دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه 

تهران، ابعادي از مفهوم عرفاني اربعين بررسي شد که اکنون از نظر شما مي گذرد.

اربعين در ميان عرفا و اوليا چه بار مفهومي دارد؟

حافظ مي گويد: 

 همـي گفت ايـن معما بـا قريني ســحرگه رهرويــي در ســرزميني
 کـه در شيشـه بـرآرد اربعيني1 که اي صوفي شراب آنگه شود صاف

1..ديوان.حافظ،.ص711.
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حافـظ به اين مسـئله آگاه اسـت کـه روح آدمي حقيقتي اسـت که در سـرزمين تن 

مي رويـد. هـر گلـي، گياهـي و... سـرزميني مي خواهـد تـا برويـد. نفس ناطقـه و روح 

آدمـي در سـرزمين تـن، رويـش پيـدا مي کنـد. تن نباشـد، نفـس رويش پيـدا نمي کند. 

بـه هميـن دليـل حافظ هـم گاهـي از تن صحبـت مي کند، به مناسـبت اينکه سـرزمين 

روح اسـت. حافـظ بـا سـحر، خيلي مأنوس اسـت و اهل سـحر اسـت و اهـل دل هاي 

تاريـک و شـب و دل هـاي روشـن شـب اسـت. منظـور حافظ از صوفي کسـي اسـت 

کـه صـاف باشـد. به قريـن صافي که بعـد از صوفي مـي آورد و صاف، يعني کسـي که 

دل پـاک داشـته باشـد؛ پـاک از رذائـل و اخلاق، از تعلقـات دنيوي، هوي و نفسـانيات 

و جاه طلبـي از نفـاق، از هـر رذيلتي. صوفي کسـي اسـت کـه صاف باشـد و اگر نبود، 

ايـن شـياد اسـت و چـه بسـا کسـاني کـه در لبـاس صوفـي ادعايـي بکنند، امـا صاف 

نباشـند و چـه بسـا کسـي کـه اصـلًا بوي تصـوف هـم نمي دهد و ظاهـري نـدارد، اما 

صاف اسـت.

در اصطـلاح حافـظ، کلمـه صوفـي يعني کسـي کـه پاک و صـاف و مطهر اسـت؛ 

»شـراب آنگه شـود صاف/ که در شيشـه بماند اربعيني«؛ شـراب ظاهراً بايد در شيشـه 

چهـل روز بمانـد؛ آن گـه بي غـش، صـاف و مسـتي آور مي شـود. اينجـا حافظ بـا کلمه 

اربعيـن، اشـاراتي دارد و هـم شـراب و هم شيشـه را معني مي کند. آنچـه حافظ دارد به 

آن اشـاره مي کند، کلمه اربعين اسـت که در دين مقدس اسـلام کلمه مقدسـي اسـت. 

»اي صوفـي شـراب آنگه شـود صـاف«، اشـاره به حديـث نوراني حضـرت محمد9 

دارد کـه مي فرمايـد: »مَن اَخلَـصَ لله اَربعنَ صباحـاً جَرَت ينابيع الِحکمـه مَن قَلبهِ الِى لسِـانه«.1 

پـس اينجـا مي توانيـم نتيجـه بگيريـم کـه مـراد حافـظ از صوفـي، همان صاف شـدن 

خدايـي اسـت. بـزرگان مـا اگـر تکيه بـر اربعيـن دارند، ريشـه در ايـن احاديـث دارد، 

1..عيون.اخبار.الرضا7،.شيخ.صدوق،.ج2،.ص69.
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تْمَمْناهـا بعَِرٍْ فَتَـمَّ ميقاتُ 
َ
ـةً وَ أ

َ
ْل لاثنَ لَ

َ
البتـه ريشـه قرآنـي هـم دارد: )وَ واعَدْنا مُـوس  ث

ـةً( )اعـراف: 142( حکمتـش هـم اين اسـت که امـروزه وارد شـده که 
َ
ْل رْبَعـنَ لَ

َ
رَبِّـهِ أ

حداقـل زمانـي که انسـان مي تواند بـا توجه، خـودش را خالص کند، چهل روز اسـت 

و نگاه هـاي حِکمـي هـم به اين عدد شـده اسـت.

چرا روي چهل روز تأکيد مي شود، نه کمتر و نه بيشتر؟!

عـدد چهـل بـراي اهـل سـلوک، ريشـه قرآنـي دارد. در عدد چهـل، آثـاري وجود 

دارد. معمـولًا اهـل رياضـت، چلـه مي نشـينند و البتـه آثـاري هـم بر آن مترتب اسـت. 

نشـان اربعيـن اين اسـت که نوري در قلب انسـان مي تابد و نشـان نور هـم احاديثي از 

رسـول خداسـت که نور، باعث اتصال و انشـراح قلب مي شـود. انسـان دوران جنيني 

هـم بـا عـدد اربعين پخته مي شـود، در چهل سـالگي هم همين گونه اسـت و حضرت 

ختمـي مرتبـت نيـز در چهـل سـالگي به رسـالت مبعـوث شـدند؛ يعني در واقـع اوج 

پختگـي و کمـال. ايـن خيلـي معنـادار اسـت. همه ايـن مراحل و عـدد اربعيـن، وقتي 

مهـم اسـت و آثـار دارد که بـا اخلاص توأم باشـد.

چـه رابطـه اي بين اربعين و تعالي وجود دارد که مثلًا قرار شـد حضرت موسـي7 

بعـد از ايـن چهل روز، لايق ديدن )تجلي( خداوند شـود؟

کسـي کـه تعالـي نـدارد، اگـر باطـل هم نباشـد، بـه گمراهي دچـار مي شـود. همه 

بدبختي هـا هـم از هميـن اسـت کـه انسـان ها، يا گـوش نمي کنند يـا تنبل هسـتند و به 

يـک مرحلـه کـه رسـيدند ـ چه حق، چـه باطل ـ در همانجـا مي مانند و تعالـي ندارند. 

آنهايـي کـه در کربلا در کنار حسـين7 نماندنـد و او را همراهي نکردنـد يا روبه روي 

حسـين7 بودنـد، بـه همين مشـکل دچار بودنـد؛ يا اساسـً در باطل غوطـه ور بودند 

يـا اگـر در صـف باطل نبودند، به فکـر تعالي هـم نبودند و درگير عقل حسـابگر خود 

بودنـد. بنابرايـن همـه بايـد بدانيـم اگر توجهـي به بالاتـر رفتن نداشـته باشـيم، گاه به 
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اشـتباهات بزرگـي دچار مي شـويم. اگر انسـان، تلاش داشـته باشـد کـه در يک مرحله 

نمانـد و بـه بالاتـر هـم فکـر کنـد، از شـبهات رد مي شـود؛ ولـي آنهـا کـه اهـل باطل 

هسـتند و فکـر تعالـي ندارنـد، جـدل مي کننـد و مي دانيـد با جـدل هم نمي شـود رفع 

شـبهه کـرد. عارفـان و امامـان: نيـز نمي تواننـد و وظيفـه اي ندارنـد کـه بـا اين عده 

جـدل کنند.

بـه طـور مثال اگر شـما تـا قيامت هم بـا ابليس بحث و جـدل کنيـد، نمي توانيد او 

را قانـع کنيـد. جـدل چيـزي را حل نمي کند. هر انسـان بـا انصافي بايـد بداند و بفهمد 

کـه همـه چيـز را نمي دانـد و فکـر خـودش، آخر فکـر نيسـت. اينکه من بـه همه چيز 

رسـيده ام و همـه چيـز را فهميـده ام، اين خـود آغاز حماقت اسـت. معرفـت، کار عقل 

اسـت. بنابرايـن معرفـت دينـي هـم کار عقـل اسـت؛ منتهـا عقلي کـه گرفتـار اوهام و 

نفسـانيات نباشـد. از نظـر مـن، ايماني کـه در آن شـعور و آگاهي نباشـد، جز حماقت 

چيز ديگري نيسـت.

آنهـا کـه عقلشـان خالـص بـود، وحـي را فهميدند. سـلمان فهميـد، ابـوذر فهميد، 

امـا ابوجهـل نفهميـد؛ چـون عقـل خالـص نداشـت. عقـل خالص اسـت کـه عقل را 

مي فهمـد. شـما مي دانيـد کـه خواسـته هاي انسـان چقـدر رنگارنـگ اسـت؟ هـر يک 

از ايـن خواسـته ها، يـک لطمـه بـه عقـل اسـت. عقـل خالـص، معصـوم اسـت. مـن 

اهل بيـت: را تجسـم عقـل مي دانـم. پيامبـر9، حضـرت امير7 و امام حسـين7، 

تجسـم عقل هسـتند.

ــل  ــم عق ــدا تجس ــاي خ ــه اولي ــا هم ــين7 ي ــام حس ــه ام ــان از اينک منظورت

ــت؟ ــتند، چيس هس

امـام حسـين7 و همـه اوليـا و انبيـا: تجسـم عقل هسـتند. اين حـرف را با دو 

حديـث تأييـد مي کنـم که هـر دو در اصـول کافي آمده اسـت: يکي اينکـه »اول ما خلق 
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الله العقـل«1؛ »نخسـتين مخلـوق عقـل اسـت«. حديـث ديگر مي گويـد: »اول مـا خلق الله 

نـوري«2؛ »اوليـن مخلـوق نـور من اسـت«. يعني نور محمـد9، همان عقل اسـت. امام 

حسـين7 تجسـم عقـل اسـت؛ امـا عقلي اسـت که بـه صورت عشـق در آمـد و اين 

»عشـق عقلاني« اسـت. عاشـورا از نگاه من سـالروز حادثه بزرگ تلاقي عشـق و عقل 

اسـت کـه عقـل، عشـق مي شـود و عشـق، عقل. اگـر انسـان به اينجا برسـد، بـه کمال 

کافـي رسـيده اسـت. اگـر انسـان در صغـرا و کبـرا مانـد و به عشـق نرسـيد، صاحب 

عقل متوقف اسـت.

آيا شهادت به معناي رسيدن انسان به افق هاي متعالي و ملکوتي است؟

مـرگ، تعالي و گسـترش هسـتي انسـان اسـت. بنابراين مـرگ و زندگـي در اختيار 

خـود انسـان اسـت. توجـه داشـته باشـيد کـه مرگ هـا با هـم فـرق دارد. مـرگ عادي 

اسـت کـه هرکسـي مـرگ طبيعـي دارد؛ امـا مـرگ اوليـا، اعـم از اينکـه به دسـت يک 

ظالـم کشـته شـوند، ماننـد حضرت امام حسـين7 يا به طـور طبيعي بميرنـد، با ديگر 

مرگ هـا متفـاوت اسـت. امام حسـين7، فاني في الله اسـت و مـرگ ارادي دارد. وقتي 

در صحنـه کربـلا هم کشـته شـد، آن يـک مرگ ظاهـري بود و به شـهادت رسـيد؛ اما 

امـام حسـين7 همـان موقـع هم کـه در مدينـه و در خانه خودش نشسـته بـود، فاني 

فـي الله بـود. هر ولي اي به مقام فنا رسـيده اسـت، والا ولي، کامل نيسـت؛ ولي هميشـه 

در مـرگ اختيـاري به سـر مي بـرد. مرگ اختيـاري يعنـي اينکه از خودش نيسـت.

مرگ اختياري به چه معناست؟

مـرگ اختيـاري بديـن معناسـت کـه انسـان در برابـر اراده و خواسـت خداوند، از 

خـود مقاومتـي نداشـته و تسـليم امـر خداوند باشـد. ايـن مقامي اسـت که اوليـا به آن 

1..عوالي.اللئالي،.ابن.ابي.جمهور.احسايي،.ج4،.ص99.
2..همان.
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رسـيده اند. از آنجـا کـه امـام حسـين7 يـک ولـي کامل اسـت، اين مقـام فنـا را دارد. 

او عاشـق فنـاي در حـق اسـت. ايـن مـرگ و شـهادت ظاهـري، در ظاهر اسـت؛ وليّ 

خـدا، آن وقتـي هم که در جبهه شـرکت نمي کند و به دسـت ظالمي کشـته نمي شـود، 

همچنـان در مقام فنا هسـت.

بنابرايـن داسـتان اوليـاي خداوند، داسـتان ديگري اسـت. مسـئله کربـلا هم همين 

اسـت. قتـل در عالـم زيـاد بوده اسـت؛ ولـي صحنه هايـي در تاريخ هسـت کـه تجلي 

الهـي دارد. اگـر کسـي بـا معرفت بـه اين موضـوع نگاه کند، شـهادت امام حسـين7 

يـک چيـز ديگـر اسـت، اما اگر کسـي به امام حسـين7 معرفت نداشـته باشـد، گمان 

مي کنـد ايـن هـم يـک قضيـه مانند سـاير قضايـا اسـت، اگر کسـي امام حسـين7 را 

بـه عنـوان يـک ولي خداونـد بشناسـد، در آن صـورت مي داند که آن صحنه شـهادت، 

 چـه صحنـه اي اسـت. ايـن حـرف خيلـي زيباسـت کـه »امـام حسـين7 در مدينـه،

 فاني في الله بود. هميشه مقام فنا داشت، زيرا ولي خداست«.

ماابع
ديوان حافظ، شمس الدين محمد حافظ شيرازي، نشر روزگار، تهران، 1381ش.. 1

عوالي اللثالي، ابن أبي جمهور احسائي، دار سيد الشهدا، قم، 1405ق.. 2

عيـون اخبارالرضـا7، محمـد بـن علـي بـن بابويه )شـيخ صـدوق(، نشـر جهـان، تهران، . 3

1378ق.
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زينب3 سرّ عظيم اربعين حسيني
)در گفت وگوي قدس با دکتر نيلچي زاده(

گروه معارف- مليحه پژمان

روزنامه قدس- يکم دي 1392

فـردا اربعين حسـيني اسـت؛ دنيـا اگر خـودش را گم نکـرده بود، معنـاي حرف ها 

و دردهـاي زينـب3 را بهتر مي فهميد. درد زينب3، سـردرگمي دنياسـت. شـهادت، 

طرح کربلاسـت و اسـارت، شـرح آن. حسـين7 طرح اسـت و زينب3، شـرح. اگر 

در عاشـورا، زينـب3 بندبنـد قسـاوت را نمي لرزانـد، زن جامعه ما فرياد نمي  دانسـت 

و رسـالت عاشـورايي را نمي شـناخت و اعجـاز فريـاد را بـاور نداشـت. اي شـکوه 

حماسـه در سـراپرده حيرت!  اي زخم خورده نينوا!  اي بانوي خورشـيدهاي در بند! اي 

زينـب قهرمـان! تـو که خود، وسـعتي به انـدازه همه سـوگ هاي آفرينش داشـته اي، تو 

کـه خـود دريـاي بي کران اشـک را سـاحل بـودي، چگونه بر سـوگواري برادر اسـتوار 

ايسـتاده اي؟ چهـل منزل اسـارت گذشـت و امـروز در اربعين حسـيني7، غم هاي دل 

مهربـان و سـوخته ات را بـراي بـرادر واگويـه مي کنـي که تو سـرّ اربعين هسـتي و اگر 

نبـودي، عاشـورا در کربـلا مي ماند.
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هم زمـان بـا اربعين حسـيني7، نقش تاريخ سـاز حضرت زينب در دوران اسـارت 

و هدايـت کاروانيـان دلسـوخته عاشـورا تـا اربعين و زيـارت امام حسـين7 در کربلا 

را طـي گفت وگـو بـا دکتـر فـروغ نيلچـي زاده، اسـتاد دانشـگاه و کارشـناس معـارف 

اسـلامي،  مـورد بررسـي و مداقـه قـرار داده ايم کـه در ادامـه مي خوانيد:

در بررسـي حماسـه کربلا با اسـارت خاندان آل الله مواجه مي شـويم، در اين بخش 

تاريخـي، نقش رهبري حضـرت زينب3 را چطور بايد بررسـي کرد؟

حضـرت زينـب3 بـه نـام عقيله بني هاشـم معـروف هسـتند؛ يعني بانويـي که در 

ميـان بني هاشـم بـه عقـل بسـيار شـهرت دارنـد و حتـي بـه ايشـان عالمـه غيرمعلمـه 

مي گوينـد. ويژگي هـاي خاصـي کـه ايشـان دارنـد، در جايـگاه خانـواده موقعيت هايي 

دارنـد کـه مي تواننـد در جامعـه مسـلمانان تأثيرگـذار باشـند. بـه هميـن دليـل حضور 

ايشـان در کاروان کربـلا و همراهـي ايشـان بـا سيدالشـهدا7، وجـه ديگـر قيـام امام 

حسـين7 اسـت و به عبـارت ديگر، حضـرت زينب3 جلـوه زنانه انقلاب عاشـورا 

هسـتند؛ يعنـي همان طـور که روايت مردانه کربلا با امام حسـين7 شـناخته مي شـود، 

چهـره زنانـه ايـن انقـلاب بـا اين بانـوي بزرگوار ترسـيم مي شـود.

 ويژگي خاص شخصيت حضرت زينب3 در قيام سترگ عاشورا چيست؟

يـاري امـام زمانشـان اسـت کـه برخي فقـط ياري امـام حسـين7 را يـاري برادر 

معرفـي مي کننـد و ايـن يک ظلم اسـت که حضـرت را در همين اندازه ببينيم. درسـت 

مثـل اينکـه مثـلًا وقتي حمـزه سيدالشـهدا به شـهادت رسـيدند، بگوييم چـون عموي 

پيامبـر9 بودنـد، در رکاب ايشـان بـا دشـمن جنگيدند و حـال آنکه پيامبـر، عموهاي 

ديگـري هـم داشـتند؛ امـا حمـزه، انتخـاب کننـده پاکي هـا بـود کـه به سـمت رسـول 

خـدا9 آمـد. در ايـن تعبيـر، در حقيقـت حضـرت زينـب3، ويژگي هـاي خاصـي 

دارنـد و در يـاري امـام زمانشـان، چـه در زمـان حضـرت علـي7 و چه در کنـار امام 
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حسـن7، نقشـي ويـژه دارند؛ امـا در کنار امام حسـين7، اين نقش بسـيار پررنگ تر 

اسـت و مـا ايشـان را همچـون خورشـيد مي بينيـم. يعنـي همان طـور کـه قـرار اسـت 

امام حسـين7، ظهر عاشـورا به شـهادت برسـند و در تاريکي شـب نباشـد که مردم 

حقيقـت را درک کننـد، حضرت زينب هم قرار اسـت در دوران اسـارت ظاهري خود، 

حقيقـت عاشـورا را تبييـن کننـد و ايـن ويژگي، تنهـا در وجـود زينب3 تجلـي پيدا 

کرده اسـت. 

خيلـي وقت هـا در ابعـاد مختلـف تاريـخ بشـري، بـا اين مسـئله مواجه مي شـويم 

کـه مي گوينـد، تاريـخ را مـردان روايـت مي کننـد و ايـن در حالي اسـت کـه حضرت 

زينـب3، تـا روز اربعيـن حسـيني7، تاريخ کربـلا را مانـدگار کردنـد. در اين زمينه 

چـه مطالبـي را مي تـوان مطـرح کرد؟

بـه نکتـه خوبـي اشـاره داشـتيد؛ چـرا کـه خداونـد در طراحـي صحنـه عاشـورا، 

حضـرت زينـب3 را در جايگاهـي قـرار مي دهـد کـه روايـت زنانه ياري حـق و امام 

زمـان، تبديـل بـه يـک يـاري جنسـيتي نشـود و مسـئله فراجنسـيتي اسـت؛ چنان کـه 

مـا مي بينيـم کـه زينـب3، علي رغـم حضـور امـام سـجاد7، موظـف هسـتند کـه 

قافلـه سـالار کاروان اسـيران باشـند تـا ايـن مـدار، حقيقـت خـودش را نشـان بدهـد. 

حضـرت زينـب3 ميـراث دار حضـرت خديجه3، مادربـزرگ و حضـرت زهرا3، 

مـادر بزرگوارشـان هسـتند. بنابرايـن هويت ايشـان سرشـار از معـارف زيبـاي الهي و 

عواطـف انسـاني اسـت. زينـب3 در جريـان کربـلا، فاطمه3 اسـت و با ايـن تفکر، 

کاروان اسـيران را بـه نحـوي جلو مي برد که شـاهد اسـرار عجيبي هسـتيم. در اينجا به 

صـورت مقايسـه اي بـه چنـد نکتـه اشـاره مي کنـم؛ در مقاتل آمـده که امام حسـين7 

در روز عاشـورا، هفـت مرتبـه سـخنراني مي کننـد؛ دل ها آن قـدر دنياطلـب بودند که با 

وجـود شـناخت امـام حسـين7، بـاز هـم سـخنان حضـرت در دل آنها اثـر نکرد.
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نکته عجيب اين اسـت که حضرت زينب3، در موقعيتي که خون سيدالشـهدا7 

بـر زميـن ريختـه، ايـن بانـوي مکرمـه در دربـار عبيـدالله زيـاد، يزيـد و هـم در بـازار 

کوفـه، سـخنراني مي کننـد و در هـر نوبـت، سـخنان ايشـان لرزه بـر کاخ ظلم و سـتم 

مي انداخـت و حضـرت در نهايت اقتـدار مي فرمودند: »جز زيبايـي نديدم«. در حقيقت 

حضرت زينب3 تمثال سـجده شـکر زيارت عاشوراسـت. حقيقت بـدون وجود اين 

بانـو، معنايـي ندارد و اگرچه مصيبت امام حسـين7 بسـيار سـنگين اسـت امـا اقتدار 

زينـب3 بزرگتـر از ايـن مصيبـت اسـت. در واقع حضـرت زينب3، سـفره حقيقتي 

را پـس از شـهادت امام حسـين7، بـاز کردند که تـا روز اربعين امتـداد يافت. زيارت 

اربعيـن، سّـر حضـرت زينب3 اسـت چـرا که ايشـان دل هـاي خفته در جهـل و دنيا 

طلبـي را بـه حقانيت قيام عاشـورا و امام حسـين7 بيـدار کردند.

چرا زيارت اربعين، سرّ حضرت زينب3 است؟

تـا روز چهلـم شـهادت امام حسـين7، حقيقت براي همه مردم مشـتبه بـود. نگاه 

نکنيـم که روز سـوم بعد از عاشـورا، بني اسـد بـه عنوان قبايـل مجاور مي آينـد و براي 

تدفيـن شـهدا کمـک مي کننـد؛ امـا تـا اربعيـن حسـيني، اکثريت عـوام دغل باز، شـک 

دارنـد کـه اصـلًا امـام حسـين7، مسـلمان بودند يـا خيـر! بنابرايـن زيـارت اربعين، 

زيارتـي اسـت کـه تبديـل مي شـود بـه مـلاک ايمـان، نـه اسـلام و مـا ايمـان خـود را 

مديـون حضـرت زينـب3 هسـتيم که همين مسـئله، سـرّ اربعين اسـت. 

آن حضـرت پـس از عبـور کاروان رنجديده عاشـورا از منزل هاي مختلف اسـارت، 

تحـت چـه شـرايطي آمادگي روحي کاروانيـان را بـراي ورود به کربـلا در روز اربعين 

ايجـاد کردند؟

در حقيقـت همـه افـرادي که همـراه کاروان اسـراي اهل بيت: بودنـد، يک يا دو 

نفـر از عزيـزان خود را از دسـت داده بودند؛ ولي حضرت زينب3 فرزنـدان، برادران، 
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برادرزاده هـا و... خويـش را از دسـت داده بودنـد و درد همـه، بـه اندازه يـک دهم رنج 

حضـرت زينـب3 بود. همـه کاروانيان همـواره به غم ايـن بانو فکـر مي کردند و درد 

خودشـان را از يـاد بـرده بودنـد. اما با اين وجـود، آن حضرت دل همه اسـيران را براي 

زيـارت شـهداي کربـلا آمـاده کردنـد و حضـور ايشـان، تسـلاي دل همـه داغديدگان 

کربلاست.
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گاه دکتر حشمت الله قنبري؛ انقلاب جابر اهميت زيارت اربعين در ن
سيد حسين امامي

روزنامه قدس، 21 دي 1390

اربعيـن حسـيني، يعني گذشـت چهـل روز از مصيبت جانگداز شـهادت سـرور و 

سـالار شـهيدان امام حسـين7. يکي از نشـانه هاي مؤمـن، زيارت امام حسـين7 در 

روز اربعين اسـت.

دشــمنان اســلام بــا بــه شــهادت رســاندن امــام حســين7، قصــد نابــود کــردن 

ديــن اســلام را داشــتند. دشــمنان تــلاش کردنــد تــا حادثــه کربــلا، بــه کلــي فرامــوش 

ــد، شــکنجه  ــام حســين7 مي آمدن ــارت ام ــراي زي ــه ب ــي کســاني را ک شــود و حت

مي کردنــد و مي کشــتند.

در زمـان متـوکل عباسـي، همه قبرهاي کربلا را شـخم زدند؛ مزرعـه کردند و مردم 

را از آمـدن بـراي زيـارت قبـور منـع کردنـد. شـيعيان هم بـراي مقابلـه با اينهـا، از هر 

مناسـبتي اسـتفاده مي کردنـد کـه يکـي از اين مناسـبت ها، »اربعين« اسـت. به مناسـبت 

اربعين شـهادت امام حسـين7، با دکتر حشـمت الله قنبري، اسـتاد دانشـگاه و محقق 

تاريـخ گفت وگويي انجـام داده ايم.
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آقـاي دکتـر! در ابتـداي بحـث، ضـروري اسـت بفرماييد چـرا »اربعين« تـا اين حد 

در فرهنـگ مـا اهميت دارد؟

اربعيـن بـه معنـاي عـدد چهـل، مفاهيـم گسـترده و مبارکـي را به خـود اختصاص 

داده اسـت و در گـذر تاريـخ خلقـت، رنـگ و بـوي دل انگيـز و نورانيـت ويـژه اي را 

بـه خـود متعلـق کـرده اسـت. اين عـدد، اسـرار منحصـري را با خـود حمـل مي کند؛ 

گاهـي سـند کمـال و علو عقلي انسـان اسـت، خداوند عالـم در آيه 15 سـوره احقاف 

مي فرمايـد: »هنگامـي کـه انسـان بـه چهـل سـالگي رسـيد، بـه خداونـد عالـم عرض 

مي کنـد: پـروردگارا! مـرا موفـق گـردان تـا بـر نعمت هايي کـه بر مـن و پـدر و مادرم 

ارزانـي داشـتي، تـو را شـکر کنـم«، يعني در چهل سـالگي، درک انسـان ژرفـا مي يابد. 

هـم زبـان حمـد و تقديـس و تسـبيح او گران سـنگ مي شـود و هـم بـه مقـام شـکر 

نعمـت، بـه درک نعمـت دسـت مي يابـد و در پيونـد ايـن درک و تسـبيح و شـکر بـه 

حقيقـت عبوديـت دسـت پيـدا مي کند.

هدايـت قـرآن براي سـالک صراط مسـتقيم، اين اسـت کـه بنده خدا بايـد در چهل 

سـالگي بـه چنيـن منـزل بـا عظمتـي رسـيده باشـد. گاهي ايـن عـدد چهل، بـه عنوان 

سـند سـلوک و اعتبار اعلاي مقـام نبوت براي برگزيـده اي والامرتبه از انبيـاي الهي، به 

اسـتخدام کلام وحي درآمده اسـت.

آيا در روايات هم به عدد چهل اشاره شده است؟

در روايـات اسـلامي نيـز اربعيـن مفهوم عظيمـي را با خـود عجين کرده اسـت؛ به 

طـوري که امـام محمد باقـر7 فرمود:
هيـچ بنـده اي ايمـان خـود را به خـدا در چهـل روز خالـص نگردانيـد، الا اينکه 

خداونـد بـه برکـت آن ايمان چهـل روزه خالص، او را نسـبت به دنيـا بي توجه و 
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بي اعتنـا فرمـود و دردهـا و درمان ها را به او نشـان خواهـد داد و حکمت قلب او 
را در خـود خواهـد گرفـت و زبانش بـه حکمت، گويا خواهد شـد.1

ضمـن اينکـه چهـل روز عبـادت و اخـلاص، از شـاخصه هاي ورزيدگـي انسـان 

در اطاعـت پـروردگار و رسـيدن به حقايق انسـاني برشـمرده شـده اسـت. بـه هرحال 

عـدد چهـل، مبـدأ تحول در انسـان به شـمار مي آيد. چهـل روز غذاي حـلال خوردن، 

قلـب را نورانـي مي کنـد و آن کـس که از لقمه حرام سـير شـود، تا چهـل روز دعايش 

مسـتجاب نمي شـود. تـا چهـل روز نمـاز شـرابخوار پذيرفته نيسـت و کسـي که چهل 

حديـث را حفـظ کنـد، در قيامـت، فقيـه برانگيختـه مي شـود. تـا آنجـا کـه مـا اطلاع 

داريـم، بيشـتر انبيـا در چهـل سـالگي بـه پيامبـري مبعـوث شـدند و در روايـت آمده 

اسـت کـه اگـر فـردي از چهل سـالگي عبور کند و توبه نکرده باشـد، شـيطان دسـتش 

را بـه صـورت او مي کشـاند و مي گويـد: »پـدرم بـه فـداي رخسـاره تو بود کـه هرگز 

رسـتگار نمي شـوي«. بـه هرحـال عـدد چهـل و اربعيـن، در فرهنگ ملت هـا، گمنام و 

ناشـناخته نيست.

اربعين شهادت حضرت سيد الشهدا7 چه اتفاقي افتاد؟

اوليـن زيـارت حضرت سيدالشـهدا7 در اربعين شـهادت آن حضـرت، آميخته با 

رمـز و رازهـاي شـگفت اسـت. آنچـه کـه تاريـخ به مـا مي گويـد، دو شـخصيت مهم 

و خوش سـابقه و خوش نـام اسـلامي، بـه نام هـاي جابـر بـن عبـدالله انصـاري و عطيه 

عوفـي، از اوليـن يـا حتي تنها زائـران کربلا بودند. جابـر بن عبدالله انصـاري، در نوزده 

غـزوه در رکاب پيامبرخـدا9 مجاهـده کـرد و پيامبر9 در مورد او فرمـود: »اي جابر، 

تـو از مـا هسـتي. خـدا دشـمن تو را دشـمن مـي دارد و دوسـتدار کسـي اسـت که تو 

1..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا،.ص88.
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را دوسـت مـي دارد«.1 جابر، سـفير سـلام صاحب رسـالت حضرت ختمـي مرتبت9 

بـراي حضـرت امـام محمـد باقرالعلـوم7 اسـت و پـس از رحلـت پيامبـر خـدا9 

 و آغـاز غربـت اسـلام، او بـود کـه هرگـز دچـار لغـزش نشـد. عطيـه عوفـي، فرزنـد 

سعد بن خباده نيز، از تابعين مهم و معتبر است.

محمـد بـن سـعد در جلـد ششـم طبقـات کبـري، صفحـه 304 روايت مي کنـد، با 

ولادت ايـن نـوزاد در خانـه سـعد بن خباده، او به محضر اميرمؤمنان7 شـرفياب شـد 

و از آن حضـرت درخواسـت کـرد تـا پسـرش را نام گـذاري کنـد. امـام7 در پاسـخ 

فرمـود: »هـذا عطيـة الله«، »ايـن نـوزاد عطيـه و موهبـت الهي اسـت«. عطيه هـم راوي و 

پاسـدار خطبـه فدکيـه اسـت و هـم از کسـاني اسـت کـه حديـث غديرخم را تـا دور 

دسـت هاي قلمـروي اسـلامي رسـاند و هم زيـارت اربعيـن يادگار اوسـت.

ايـن دو شـخصيت بـزرگ اسـلامي از دو نسـل در تاريک تريـن دوران و خفقـان و 

اسـتبداد بني اميـه، بـه تنهايـي عـازم زيـارت سيدالشـهدا7 مي شـوند. اين اقـدام، يک 

زيـارت بـه معنـاي متـداول نبـود، بلکـه زيارت جابـر و عطيـه، نوعي انقلاب اسـت.

منظورتان از» انقلاب« چيست؟

پـس از حادثـه عاشـورا، فضـاي جامعه مسـلمانان بسـيار خوفناک شـد و حسـب 

ظاهـر، هيـچ زمينـه اي بـراي تظاهر به دوسـتي با اهل بيت: رسـالت وجود نداشـت. 

ايـن اقـدام انقلابـي، در حقيقت بازتابش حماسـه حسـيني بـود؛ مهر باطلي بر انديشـه 

خـام و رسـواي دنياطلبـان ذلت پذيـر بـود؛ کار و عمـل جابـر و عطيـه، در حقيقـت 

بازگردانـدن روح اميـد و مجاهـده بـه پيکـره مـرده تاريـخ بـود و از همـه قيام هايي که 

بـا عنـوان قوانيـن در تاريـخ ثبـت شـده اسـت، ناب تـر، خالص تـر و مقدس تر اسـت. 

1..تحقيق.درباره.اول.اربعين.حضرت.سيدالشهدا،.ص163
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اگرچـه عمـر جابـر پس از ثبت اين حماسـه، خيلي به درازا نکشـيد، امـا عطيه فريادگر 

عرفـان و عدالـت و مجاهـده حسـيني و علـوي در سـال هاي طولانـي پـس از اربعين 

اول بـود. جنـس حضـور و زيـارت جابـر و عطيـه نيـز هنگامه اي اسـت، جوهـر نابي 

مخصـوص به خـود آنهـا و در انحصار آنهاسـت.

عطيـه روايـت کـرده اسـت: »مـن بـا جابـر بـن عبـدالله انصاري، بـه قصـد زيارت 

قبـر حضـرت امـام حسـين7 بـه کربـلا رفتـم. بـا رسـيدن بـه کربـلا، جابر در شـط 

فـرات غسـل کـرد، سـپس قطيفـه اي بـه کمـر بسـت و قطيفـه اي بـر دوش انداخت«. 

ملاحظـه کنيـد، جابـر بـراي زيارت ابـي عبدالله7، بعد از غسـل، احرام بسـته اسـت. 

شـما در حـج وقتـي محـرم مي شـويد، در محضر جاويد حيات الهي هسـتيد. غسـل و 

احـرام جابـر، حکايـت بلندي اسـت از درک حضـور ابي عبدالله7 از سـوي او و همه 

کلامـي کـه بعـداً او در قالـب نوحه و شـيدايي بر زبان جـاري مي کند، بيـان مظلوميت 

سيدالشـهدا7 و توبيـخ و اسـتيضاح مردم رسـواي آن روزگاران اسـت.

جابـر مي گويـد، بـراي زيارت ابي عبـدالله7 بايد حاجي شـد و احرام بسـت. البته 

در ايـن احـرام، بايد خوشـبو هم شـد. عطيه در ادامـه مي گويد: »جابر خود را خوشـبو 

کـرد و در حالـي کـه ذکـر خدا بر لب داشـت، خـود را به نزديکي قبور شـهدا رسـاند؛ 

کمـي نزديک تـر کـه رسـيد، بـه من گفـت: عطيه دسـت مرا بگيـر و به قبر حسـين7 

برسـان تـا قبـر او را لمـس کنـم«. عطيـه ادامه مي دهـد، من دسـتش را گرفتـم و به قبر 

اباعبـدالله7 رسـاندم و هميـن که دسـت جابر با خـاک تربت سيدالشـهدا7 برخورد 

کـرد، ديـدم از شـدت انـدوه، از هـوش رفـت و بـر روي قبر افتـاد، من نگران شـدم و 

بـه روي او آب پاشـيدم؛ وقتـي بـه هوش آمـد، فرياد زد: »يا حسـين!«. سـپس لحظاتي 

خامـوش شـد، آن گاه در حالـي کـه بـه سـختي بغـض کـرده بـود، گفـت: »حبيـب لا 

يجيـب حبيبـه!«؛ »آيـا دوسـت جواب دوسـت خـود را نمي دهد؟«. بعد خودش پاسـخ 
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خـود را داد و گفـت: »چگونـه مرا پاسـخ بدهـي، در حالي که خـون در رگ هاي بريده 

گلويـت بـر سـينه ات فـرو ريختـه و ميان سـر و بدنت جدايـي افتاده؟«. سـپس جابر با 

عالي تريـن مضاميـن، بـه ذکر فضايـل والاي حضرت سيدالشـهدا7 پرداخـت. پس از 

آن، بـه زيـارت سـاير شـهدا پرداخـت و ضمن ملحد و منحرف دانسـتن دشـمنان آنان 

گفـت: »ما با شـما در آنچه بدان وارد شـديد، شـريک هسـتيم«.

عطيـه از سـخنان اسـتاد خـود دچـار حيرت شـد. ادعاي جابـر، سـخن بزرگي بود 

کـه بـه عنـوان درس زندگي و مرام و منش انسـاني، مي توانسـت تا هميشـه پيش روي 

بشـريت گسـترده باشـد. بنابراين از او پرسـيد، چگونه ما در جهاد و جنگ مقدس آنها 

شـريک و سـهامدار هسـتيم، در حالـي که نـه در فراز و فرودهـا با آنان بوديـم و نه در 

کنـار آنهـا شمشـيري زديم؛ آنـان بودند که جانفشـاني کردنـد، سرهايشـان از بدن جدا 

شـد و فرزندانشـان يتيم شدند و همسرانشـان بيوه گشتند؟

جابـر در کنـار قبـر مقدس ابـي عبـدالله7 و در محضر اولين فيض زيـارت گفت: 

»عطيـه! مـن خـود از پيامبـر خـدا9 شـنيدم کـه فرمـود: هـر کـس قومي را دوسـت 

بـدارد، بـا آنهـا محشـور خواهـد شـد و در عمـل آنها سـهيم اسـت، به خداونـدي که 

محمـد9 را بـه نبـوت مبعـوث فرمـود، نيـت مـن و اصحابـم، منطبـق بـا نيـت امـام 

حسـين7 و اصحـاب اوسـت«. ملاحظـه مي فرماييـد، اينجـا جابـر نه تنها زائـر، بلکه 

سـفير سيدالشـهدا7 و مبلـغ معارف کربلاي حسـيني اسـت؛ او راه و رسـم حسـيني 

شـدن را مي آمـوزد.

ــا در روز  ــاد؟ آي ــاق افت ــي اتف ــه زمان ــلا، در چ ــه کرب ــت کاروان آل الله ب بازگش

ــود؟ ــن ب اربعي

در خصـوص اربعيـن حسـيني، آنچه در ميان پيـروان مکتب اهل بيـت: و فراگير 

اسـت، ايـن اسـت که در هنـگام مراجعت کاروان آزادگان حسـيني، بـا دلالت حضرت 
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زيـن العابديـن7، آنـان به کربـلا رفتـه و در چهلميـن روز حادثه با عظمت عاشـورا، 

بـه زيـارت حضـرت اباعبـدالله7 و شـهداي عاشـورا نائل آمـده و سـه روز اقامه عزا 

کردنـد و در هميـن ايـام نيـز، سـر مطهر حضـرت سيدالشـهدا7، بـه بدن مبـارک او 

ملحـق شـد. اگر چـه تعدادي از محققـان و انديشـمندان، براي صحت ايـن خبر، اقامه 

دليـل کرده انـد، امـا ايـن موضـوع، از ناحيه بخـش بزرگـي از واقعه نـگاران و مورخان، 

محل مناقشـه است.

چگونه مي توان به دليل متقني در اين باره رسيد؟

بـراي دسترسـي بـه حقايق اين مهـم، ضرورتً بايد بـه حقيقت چند رخـداد مرتبط 

بـا دوران آزادگـي خاندان رسـالت دسـت يافت. اوليـن مطلب، مدت توقـف و درنگ 

يـا حبـس و حصر اهل بيت سيدالشـهدا7 در کوفه اسـت. بـا کم ترين ترديـد، کاروان 

آزادگان کربـلا در روز يازدهـم محـرم الحرام سـال 61، از کربلا به سـوي کوفه حرکت 

کرده انـد و گويـا در روز دوازدهـم محـرم، بـه شـهر پيمان شـکن ها وارد شـده اند؛ امـا 

در مـورد مـدت اقامـت در کوفـه، در هيچ کـدام از مصـادر تاريخي، گـزارش قطعي و 

مسـتندي بـه چشـم نمي خـورد، امـا اسـناد تاريخي، مـا را مطمئـن مي کند کـه کاروان 

کربـلا، مدتـي را در حبـس بوده اند.

مرحـوم شـيخ صـدوق و طبري، بـه صراحت گفته انـد: »ثم امـر بعل بن الحسـن فغل 

و حمـل مـع النسـوه و السـبايا الى السـجن...«1 و در جـاي ديگـري از عبيدالله گزارش شـده 

کـه »فامـر ابن زيـاد بردهم الى السـجن«2؛ يعني دسـتور داد آنها به زندان بازگردانده شـوند. 

لـذا مطمئنـً اهل بيـت: مدتي در کوفه نگاه داشـته شـده اند و اين مـدت، همان زمان 

حداقلـي اسـت کـه عبيدالله بايـد منتظر فرمان شـام مي مانـد. آنهايي که در مقـام اثبات 

1..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج45،.ص154.
2..همان،.ص155.
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قـول معـروف اربعين اول هسـتند، ضمـن پذيرش اين توقـف، معتقدند پيغـام عبيدالله 

و دسـتور يزيـد بـراي حرکـت بازماندگان کربلا، توسـط کبوتـر نامه بر رد و بدل شـد.

بنابرايـن دو روز بيشـتر بـه طـول نينجاميـد و روز پانزدهـم محـرم، اهل بيـت امـام 

حسـين7 بـه سـوي شـام روانه شـدند. البته اين عـده از محققـان والا مرتبه، اسـتفاده 

از کبوتـر نامه بـر را راه و روش بني اميـه دانسـته اند؛ امـا ايـن اظهار در بعضـي از مواقع 

و مواضـع، با اشـکال مواجه اسـت. مثلًا شـما مي دانيـد معاويه در پانزدهم رجب سـال 

60 از دنيـا رفـت و همـان شـبي کـه خبر مـرگ معاويه بـه والي مدينـه رسـيد، او امام 

حسـين7 را بـراي گرفتـن بيعـت به قصـر حکومتـي فراخوانـد و دو روز بعـد از آن 

ملاقـات، امـام7 از مدينـه مهاجـرت فرمود. بنابراين شـما بـه راحتـي در مي يابيد که 

نامـه يزيـد در بيسـت و ششـمين روز مـاه رجـب، به مدينه رسـيده اسـت، نـه فرداي 

روزي کـه معاويـه درگذشـت. پـس پيغام را کبوتـر نامه بر بـه مدينه نياورده بـود، بلکه 

انسـاني مأمـور شـده بـود. محمد بن سـعد نيـز در گزارش خود نوشـته اسـت: 

و قـدم رسـول مـن قبل يزيـد بن معاويـه يامر عبيـدالله أن يرسـل اليه بقتل الحسـن و 
من بقـي مـن ولـده و اهل بيته.1

فرسـتاده اي از طرف يزيد فرا رسـيد و سـپس عبيدالله فرمان داد تا سـر حسـين7 

و بازمانـدگان او از اهل بيـت: و خاندانش را به سـوي يزيـد روانه کنند.

ملاحظـه مي فرماييـد، اينجا هم فرسـتاده نمي تواند کبوتر باشـد، ضمـن اينکه حتي 

اگـر اسـتفاده از کبوتـر، براي پيغام رسـاني، جـاري و متـداول مي بود، چنيـن امر مهمي 

را نمي شـد بـه مخاطـرات و بي اطميناني هـاي پيک کبوتري سـپرد.

نکتـه ديگـري کـه عـرض مي کنـم، خبـري اسـت کـه طبـري از قـول »عوانـة بـن 

حکـم« نقل کرده اسـت. او مي گويد: پس از شـهادت حسـين بن علـي8، بازماندگان 

1..من.هم.قتلة.الحسين7.شيعة.الکوفة،.سيد.علي.حسيني.ميلاني،.ص217.
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او را بـه کوفـه آوردنـد و مدتـي را در کوفه زندانـي بودند، در يکـي از روزهاي زندان، 

تکه سـنگي کـه بـر روي آن کاغـذي بسـته شـده بـود، بـه داخـل زنـدان پرتـاب شـد، 

وقتـي آن را بـاز کردنـد، ديدنـد نوشـته اسـت: »در فـلان روز، براي کسـب تکليف در 

مـورد شـما، پيکي به سـوي شـام روانه شـده اسـت و اکنون چنـد روزي اسـت که در 

راه اسـت و فـلان روز نيـز بـه کوفـه خواهد رسـيد. با مراجعـت او، اگر صـداي تکبير 

شـنيديد، بدانيـد همگـي کشـته خواهيـد شـد و اگـر صدايـي نيامـد، بدانيد امـان داده 

شـده ايد و تـا آخريـن خبر که نوشـته اسـت که با آوردن قاصد، معلوم شـد که دسـتور 

يزيـد، اعزام کاروان کربلايي به شـام اسـت. بنابرايـن با اطمينان فـراوان مي توان گفت، 

اولًا رد و بـدل شـدن پيغـام، از طريـق کبوتـر نامه بـر نبـوده اسـت و ثانيـً در حالـت 

معمولـي بـراي رفت و برگشـت پيـک از کوفه به شـام و برعکس، دو هفتـه زمان لازم 

بـود و در طـي ايـن مـدت، اهل بيت امام حسـين7 تحت الحفـظ والي بني اميـه بودند.

نکتـه ديگـري کـه لازم بـه توجـه و تدبـر اسـت؛ ملاحظـه آداب و رسـوم عـرب 

در آن روزگاران اسـت کـه اعـراب بـر ايـن مـرام بودنـد که پـس از پايان جنـگ، ابتدا 

طـرف غالب، سـر فرمانـده جبهه مقابـل را به همراه نامـه اي که گزارش جنـگ و مژده 

پيـروزي بـود، بـراي امـراي خـود ارسـال مي کردند. سـپس اسـيران و غنايم به دسـت 

آمـده در مرحلـه بعـدي، انتقال داده مي شـد. در ماجـراي کربلا نيز نشـانه هاي اقامه اين 

روش در مصـادر تاريخـي يافـت مي شـود؛ مثـلًا ابن اعثم مي نويسـد:

وسـبق زجـر بـن قيـس الجعفـي بـرأس الحسـن7 الى دمشـق حتـى دخل عـى يزيد 

فسـلم عليـه و دفـع اليـه کتاب عبيـدالله بـن زياد!

زجـر بن قيـس در حالي که سـر مبارک حضرت سيدالشـهدا7 را بـا خود حمل 

مي کـرد، به سـوي دمشـق رفـت و پـس از ورود به دربـار يزيد، نامـه عبيدالله را 

به او تسـليم کرد.
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بنابرايـن نبايـد تـا قبـل از بيسـت و پنجـم محـرم، بازمانـدگان کربـلا را بـه شـام 

اعـزام کـرده باشـند، مگـر اينکه بـراي جلوگيـري از قيام مـردم و بدون فرمـان يزيد به 

تشـخيص خـود عمـل کرده باشـد.

کاروان از کوفه تا شام، چه مراحلي را طي کردند؟ از چه شهرهايي عبور کردند؟

نکتـه مهـم ديگـري کـه بايـد به دقت مورد بررسـي واقع شـود، مسـيري اسـت که 

از کوفـه تـا شـام، پيش روي حضرت زيـن العابديـن7 و کاروان نورانـي او قرار داده 

شـده اسـت. براسـاس اسـناد تاريخي، سه راه بيشـتر مورد ملاحظه نيسـت. يکي مسير 

معـروف سـلطاني اسـت کـه از شـهرهايي ماننـد تکريت و موصـل و نصيبيـن و عين 

الـورده عبـور مي کنـد که اين مسـير، طولاني ترين مسـير اسـت.

مسـير دوم، معبـر باديـة الشـام اسـت که اگـر اين گذرگاه سـوزان و کويـري، محل 

انتقـال آزادگان حسـيني بـود، بـه احتمـال بسـيار فـراوان، گرسـنگي و تشـنگي اهالي 

کاروان، به ويـژه اطفـال و خردسـالان مورد شـکايت واقع مي شـد؛ در حالي که در کلام 

سـران خيمـه نور، اشـاره اي بـه چنين تصنيفاتي نشـده اسـت؛ بلکه برعکس، شـکايت 

از جفاهـاي ديگـري شـده اسـت کـه اصـولًا منطبـق وضعيـت جغرافيايـي و محيط بر 

نيسـت: اين گذرگاه 

ابديـت  و امانـک و سـوقک بنـات رسـول الله9 سـبايا قـد هتکـت سـتورهن و 

وجوههـن يحـدو ابهـن الاعـداء مـن بلـد الى بلـد!

اي پسـر طلقـا! آيـا اين عدالت اسـت که زنـان و کنيـزان تو در امنيت باشـند و 

دختران رسـول خدا9 در هيئت اسـيري، شـهر به شـهر گردانده شـوند؟

پـس معبـر باديـة الشـام نمي توانسـت راه عبـور کاروان باشـد؛ زيرا در اين مسـير، 

امـکان اثربخشـي فعاليت هـاي تبليغاتي و ايجاد رعـب بني اميه محقق نمي شـد. لذا راه 
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سـوم، يعني مسـيري که از شـهرهايي مانند انبار و قرفشـيا و رقه مي گذرد، مي توانسـته 

راه مناسـب تري باشـد؛ زيـرا هـم از مسـير سـلطاني کوتاه تـر اسـت و هـم از متروکـه 

بـودن باديـة الشـام برخـوردار نيسـت. ايـن همـان مسـيري اسـت کـه وجـود مبـارک 

اميرمؤمنـان7، در هنـگام پيکار صفين برگزيده بود و انتخاب اين مسـير، مي توانسـت 

نوعـي نمايـش اقتـدار بـه شـمار آيـد. در هـر حالتي بـا توجه بـه فاصله کوفه و شـام، 

تمهيـدات تبليغـي و امنيتـي بني اميـه، ترکيـب و بافت جمعيتـي قافلـه آزادگان کربلا و 

توجـه بـه ايـن مهم کـه معمـولًا در حرکت دسـته جمعي، به خـودي خود از سـرعت 

حرکـت کاسـته مي شـود و نکتـه مهم تر، توقـف اجباري که در شـهرهاي مسـير راه به 

کاروان تحميـل مي شـد. حتـي اگـر هـر روز صـد کيلومتـر راه پيموده مي شـد، پيش از 

15 روز زمـان لازم بـود تـا کاروان به شـام وارد شـود؛ در نتيجه ورود کاروان حسـيني 

در روز اول صفـر بـه شـام، بسـيار بعيـد و دور از ذهـن اسـت. امـا اينکـه سـر مبارک 

سيدالشـهدا7 در روز اول صفـر بـه شـام وارد شـده باشـد، کامـلًا قابل تصـور و فهم 

اسـت؛ زيـرا همان طـوري کـه قبـلًا عـرض کـردم، چنيـن اقدامي از سـوي شـخصيتي 

مانند عبيـدالله قابل درک اسـت.

مدت توقف اهل بيت: در شام چقدر بود؟

در مـورد مـدت توقـف اهل بيـت: تـا يـک مـاه و نيم هم روايت شـده اسـت، 

يـک مـاه و نيـم در خانـه اي بي سـقف کـه نـه مانـع گرمـا بـود و نـه سـرما، آنهـا را 

نگهـداري مي کردنـد تـا اينکـه پوسـت صورت هـاي آنـان از گرمـي آفتـاب پوسـت 

انداخـت. محـدث نـوري و سـيد بن طـاووس، نزديـک به هميـن عبارت هـا را تأييد 

کرده انـد. ضمـن اينکـه پـس از انتقـال و درماندگي يزيد بـراي مدت هفـت روز، در 

قصـر حکومتـي بـراي امام حسـين7 و شـهداي کربـلا اقامه عزا شـد و ايـن اقدام، 

در حقيقـت اثبـات عظمـت خانـدان وحـي و تحقيـر و ذلـت پوشـالي بنـي اميـه بود 
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و نمايـش ايـن اقتـدار، سياسـت خردمندانـه و تصميم هوشـمندانه امـام چهارم7 و 

عمـه بزرگوارشـان بود.

نظر شما در مورد مراجعت اهل بيت: به کربلا در روز اربعين چيست؟

امـکان مراجعـت کاروانيان نـور به کربلا در اربعين، بسـيار بعيد و دور از دسـترس 

اسـت؛ ضمـن اينکه حضور يا عدم حضـور بازماندگان کربـلا در اربعين ابي عبدالله7 

و درک قبـور مطهـر شـهدا، نبايـد مورد تعصب واقع شـود؛ زيرا کربلا و شـهداي کربلا 

در طـول ايـن مسـير و تـا آخريـن لحظـه حيات مبـارک هـر کـدام از آزادگان، بـا آنها 

همـراه بودنـد و همين پيوسـتگي و همراهـي مقدس بود که حضـرت زين العابدين7 

و زينـب کبـري3 را جاودانـه قـرار داد. مهـم ايـن اسـت کـه اربعيـن حسـيني، همـه 

هويـت و هسـتي ايمانـي خلقـت را در خود گرفت و با خود به عزت و عظمت رسـانه 

و چهلميـن روز شـهادت عاشـوراييان، عمـلًا مهر پايان و خط بطلان بر اقتدار پوشـالي 

بود. بني اميه  شـياطين 

ماابع
بحار الانوار، محمدباقر مجلسي، دار احياء التراث، بيروت.. 1

تحقيـق دربـاره اول اربعيـن حضـرت سيدالشـهدا7، سـيد محمدعلـي قاضـي طباطبايي، . 2

وزارت ارشـاد اسـامي، تهـران، 1383.

مـن هـم قتلة الحسـين7 شـيعة الکوفة، علـي حسـيني مياني، مرکـز الحقائق الاسـاميه، . 3

1429ق. قم، 
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لشهدا7؛ اربعين اشک روايت چهل روزگي ماتم مردم در عزاي سيدا
احمد عبدالله زاده مهنه

از  چه رسم زيبايي است در ولايت ما که بستگان و دوستان و آشنايان عزيزي 

دست رفته، تا چهل روز در کنار بازماندگان مي مانند و تسلاي خاطرشان مي شوند 

و پس از آن، لباس عزا را از تن صاحب عزا درمي آورند. عزاداران سيدالشهدا7 

هم به رسم »مودة في القربي« در اربعين امام حسين7 به سراغ کاروان داغدار کربلا 

مي روند؛ اما نه براي از عزا درآوردنشان، که داغ حسين7 مرهمي ندارد، جز اشک بر 

حسين7. اربعين براي ما، موسم تازه کردن اشک ها و زنده کردن عزاداري هاست. با 

سوگواران غم حسين7 در اربعين شهادت او، به گفت وگو نشسته ايم.

هرهيمتل

آن قـدر بـه کاروان اسـيران کربـلا مديونيـم کـه تسـليت گفتـن، کم تريـن سپاسـي 

اسـت کـه مي توانيـم بـه محضر آنـان ببريم. آقـاي »رحيمـي«، اربعين را موعد تسـليت 

بـه اهل بيـت: مي دانـد: 
مـا براي قدردانـي از فداکاري امام حسـين7 هيـچ کاري از دسـتمان برنمي آيد. 

ايـن عزاداري هـا و نـذر و نيـازي هـم کـه خـرج اباعبـدالله7 مي کنيـم، بـراي 
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خودمـان اسـت؛ وگرنـه آن بزرگـوار کـه نيـازي بـه اين عـزاداري دسـت و پا 

شکسـته مـا نـدارد؛ مـا نيازمنديـم. روز اربعين هـم براي سرسـلامتي بـه کاروان 

اسـراي کربـلا عـزاداري مي کنيـم. البتـه ايـن سرسـلامتي در برابـر آن مصيبت 

عظيـم، هيـچ نيسـت؛ ولـي از دسـت مـا هميـن برمي آيـد و نبايد دريـغ کنيم.

وي اربعين را روز مزد گرفتن از سيدالشهدا7 هم مي داند: 
از سـوي ديگـر، پـس از چهـل روز عـزاداري، بـه محضـر آقـا امام حسـين7 
مي رويـم و از ايشـان مـزد مي خواهيم؛ شـفاعت، عاقبـت بخيري، زيـارت کربلا 

و... . هـر کـس بهتـر و خالصانه تـر عـزاداري کـرده باشـد، مزد بهتـري هم در 

انتظـار اوسـت. البتـه ان شـاء الله، مزد نهايـي عزاداري هـاي محرم و صفـر را در 

آخـر ايـن مـاه، از دسـت امام رضـا7 خواهيـم گرفت.

تجديد عهد

عاشـورا عهدي اسـت با همـه آزادگان عالم کـه هرگز ظلم و ناراسـتي را برنتابند و 

اربعيـن، تـازه کـردن اين عهد اسـت. »باقـرزاده« از اين تجديد عهـد مي گويد: 
بـه نظـر مـن روز اربعيـن، فرصتـي بـراي تجديد عهـد با امام حسـين7 اسـت؛ 

يعنـي پـس از چهـل روز عـزاداري، بـه امـام حسـين7 مي گوييم کـه پيوند ما 

بـا شـما، فقـط در حـد همين بر سـر و سـينه زدن نيسـت. ما بـا راه شـما که راه 

شـهادت و فـداکاري اسـت، پيمـان بسـته ايم و امـروز آمده ايـم ايـن پيمـان را 

تجديـد کنيـم. در اربعيـن، از امـام حسـين7 مي خواهيـم کـه مـا را در ايـن راه 

کمـک کنـد و ثابـت قدممان بـدارد.

بسانه اا براا زيارت

يـک اربعيـن اسـت و يـک »زيـارت اربعيـن« کـه امـام حسـن عسـکري7 به جا 

آوردنـش را يکـي از پنـج نشـانه مؤمـن ذکرکرده انـد. »بهروز صابـري« از زيـارت امام 
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حسـين7 در روز اربعيـن مي گويـد: 
مـن بـا زيـارت اربعين، ارتبـاط عجيبـي دارم و چنـد روز پيش از اربعيـن، منتظر 

ايـن روز هسـتم تـا زيـارت اربعين را بخوانـم. اربعين، روز زيارت اسـت. خوشـا 

بـه حـال کسـاني کـه توفيـق پيـدا مي کننـد کـه چنيـن روزي را در کنـار قبر 

سيدالشـهدا7 باشـند. مـا هم نبايـد حداقل توفيـق خواندن زيـارت اربعيـن را از 

بدهيم. دسـت 

مرور عاشورا

اربعيـن، داغ عاشـورا را تـازه مي کنـد و درس هـاي عاشـورا را دوبـاره بـه يادمـان 

مـي آورد. حجت الاسـلام »رضوانـي« از ايـن يـادآوري مي گويـد: 
شـايد يکـي از دلايـل تأکيد بر زيـارت اربعين، اين باشـد که درس هاي عاشـورا 

را مي تـوان در زيـارت اربعيـن مـرور کـرد. ايـن زيـارت در عيـن حجـم کـم، 

محتوايـي بسـيار عالـي دارد؛ يعنـي اولاً، هدف قيام و شـهادت اباعبـدالله7 را در 

دو جملـه بيـان مي کند: »و بـذل مهجته فيک ليسـتنقذ عبـادک من الجهالـة و حيرة 

الضلالـة«. امـام حسـين7، جان خـود را در راه خدا داد تا مـردم را از »ناداني« و 

»گمراهـي« نجات دهـد؛ يعني درد نادانـي و گمراهي، آن قدر بر امام7 سـنگين 

اسـت کـه بـراي درمان آن، فقـط بايد جانـش را فدا کنـد. اين مروري اسـت بر 

درس هـاي عاشـورا و تلنگري بـراي ما که اگـر در ناداني و گمراهـي بمانيم، در 

حقيقـت با هدف عاشـورا، بـه مخالفت برخاسـته ايم.

وي در بيان درس ديگري از عاشورا در رهگذر زيارت اربعين مي گويد:
بلافاصلـه پـس از ايـن جمـلات، در زيـارت اربعيـن، ويژگي هاي طـرف مقابل 

امـام حسـين7 هم ذکر شـده اسـت:

کسـاني کـه عليـه اباعبـدالله7 به مبـارزه برخاسـتند، ايـن ويژگي ها را داشـتند: 
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فريـب دنيـا را خوردنـد و سـعادت آخـرت را به متاع پسـت دنيـا فروختند. اگر 

کسـي مي خواهـد در جبهـه مقابـل امـام حسـين7 قـرار نگيـرد، بايد پيوسـته 

مراقـب نسـبت و رابطـه خود با دنيا باشـد تـا فريب نخـورد و آخـرت را به دنيا 

نفروشد.

رهالف انجام  ا ه

اربعيـن، يـاد زيـارت جانسـوز قافلـه اي اسـت کـه قافلـه سـالار خـود را در بيابان 

کربـلا نهـاده و حـالا دلتنـگ و سـربلند، داغديـده و ذلت نخريـده، تازيانه خـورده و 

فريب نخـورده، بـه حـرم يـار بازگشـته اسـت. حـالا نوبـت امـام سـجاد7 و زينـب 

کبـري3 اسـت کـه گزارش فتح الفتـوح خود را در مأموريت اسـارت کوفه و شـام، به 

پيشـگاه اباعبـدالله7 عرضـه کنند:

داده ام انجـام  رسـالت  از  جـاده ام برگشـتم  غمگيـن  پيمبـر   زخمي تريـن 
خارهـا خيـل  سـفرم  از  پيـاده ام ناباورانـه  پـاي  بـه  گفته انـد   تبريـک 
ايسـتاده ام يا نيست باورم که دراين خاک خفته اي خـود  بـاور  مـزار  بـر   يـا 
چکيـده ام خرابـه  بـام  ز  و  داده ام بارانـم  دسـت  از  سـاله  سـه   شـرمنده 
نهـاده ام زيـر چـراغ مـاه سـرت خـواب رفتـه ام سـر  تـو  کجـاوه  شـانه   بـر 
زاده ام دل مـي زدم بـه آب و بـه آتش بـراي تو پروانـه  بپـرس کـه   از خيمه هـا 
اراده ام چـون ابـر، آب مي شـدم از آفتاب شـام بـر  نرسـد  خلـل  ذره اي   تـا 

رضا جعفري

ين
ربع

ت ا
الا

مق
ه 

وع
جم

م
45
8



گلواژه هاي حسيني ؛... تا اربعين
جواد محدثي

يـاد کربـا دل هـا غميـن اسـت  دلا خون گريه کن؛ چون اربعين است بـه 
دارد ريشـه  خـون  در  شـيعه   نگهبانـي ز خـط خـون چنيـن اسـت مـرام 

باز هم اربعين است و تکرار درس هاي عاشورا! 

اي عزيـز مصطفـي، اي پسـر فاطمـه زهـرا3، اي شـهيد کربـلا، اي خـون خـدا! 

بـاز هـم پرچـم عـزاي تـو را در اربعيـن افراشـته ايم و در سـوگ تـو سيه پوشـيم. ايـن 

پرچـم عـزا و لبـاس مشـکي، مـا را به يـاد کربلا و عاشـورا مي انـدازد؛ به ياد حماسـه 

و شـهادت؛ بـه يـاد عدالـت و شـجاعت؛ به ياد خدا و رسـول9؛ به يـاد مدينه و کوفه 

و کربـلا؛ بـه يـاد نماز و نيايش و اشـک و سـجاده و قـرآن و جهاد و امر بـه معروف و 

نهـي از منکـر و تولـي و تبري.

مکتب عاشورا، براي تشنگان حقيقت، سيراب کننده جان است و الهام بخش ايمان. اي 

حسين مظلوم! هنوز هم در جان ما، علقمه عطش جاري است و ما تشنه فراتيم. دلهاي 

ما يک »حسينيه« پرشور است و خانه هايمان »تل زينبيه« در حسينيه دلهايمان. مرغهاي 

محبت سينه مي زنند و اشک هاي يتيم، در خرابه چشممان بي قراري مي کنند.
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سـينه هاي مـا تکيـه اي قديمـي اسـت کـه بـا کتيبه هاي اشـعار محتشـم سـيه پوش 

اسـت. در آن با کليد »يا حسـين7« باز مي شـود و زمين آن با اشـک و مژگان چشـم، 

آب و جـارو مي شـود. مـا دل هـاي خـود را وقـف تـو کرده ايم. يا حسـين، تـو خودت 

ايـن وقفنامـه را امضـا کرده اي. براي اين ادعا، خيلي سـند و شـاهد داريم: اينکه شـوق 

کربـلا در دل و شـور شـهادت در سـر داريـم، اينکـه هيـچ روزي بـي يـاد تـو، بـر مـا 

نمي گـذرد و هيـچ مجلـس و محفلـي بـدون سـلام بـر تو شـکل نمي گيـرد و هيچ امر 

بـه معـروف و نهـي از منکـري، جـز بـا الهـام از قيام تـو انجـام نمي يابد، اينکـه تربت 

تـو زينت سـجاده هاي ماسـت، اينکه اشـک عـزاي تو، شستشـو دهنده چشـم و چهره 

گنهـکار ماسـت، اينکـه از روزهـاي نخسـت محـرم تـا اربعيـن و پايان صفر بـراي تو 

عـزاداري مي کنيـم، اينکه انقلاب اسـلامي ما »حسـيني« بود و در سـالهاي دفاع مقدس، 

بـه عشـق تـو و کربلايـت در جبهه هـا حاضر مي شـديم و شـهيد و جانبـاز مي داديم و 

فـدا مي شـديم، گوشـه اي از اين اسـناد و مدارک اسـت. ما در پاسـخ به نـداي »هل من 

ناصـر« تـو به عرصه هـاي خون و شـهادت مي شـتافتيم.

 قربانـي راه ديـن، فرزنـد و پـدر کرديـم درسـي کـه ز عاشـورا آموخته ايـم اين بود

مـا هرچـه داريـم، از کربـلا و عاشـورا و اربعين و مجالس حسـيني اسـت. ما نمک 

پـرورده سـفره تو هسـتيم، اي حسـين! ما مثل جابـر و عطيه، اربعين تـو را ارج مي نهيم 

و اگـر بتوانيـم، بـه زيـارت تـو مي آييم. عشـق به کربـلا و زيـارت، يـک دم از زبانمان 

نمي افتـد. صبح هـا، وقتـي سـفره دعـا و عـزا گشـوده مي شـود، دل روح مان گرسـنه و 

تشـنه عشـق مي شـود. ابتـدا چنـد مشـت »آب بيـداري« بـه صـورت جـان مي زنيم تا 

خـواب غفلـت را بشـکنيم. زيارتنامـه را کـه مي بينيم، چشـم مان آب مي افتد. »السـلام 

عليـک« را کـه مي شـنويم، بـوي خـوش کربـلا بـه مشـام مان مي رسـد. بغض عاشـورا 
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گلويمـان را مي گيـرد، هـواي دلمـان ابري مي شـود و آسـمان ديدگانمان بارانـي! باران 

اشـک، مـا را تـا دريـاي کرامـت تو پيـش مي برد.

»تا که نامت مي بريم از ديده آب آيد برون!«. ما هر روز، جرعه جرعه »زيارت عاشورا« 

مي نوشيم و سر سفره توسل، »ولايت« را لقمه لقمه در دهان کودکانمان مي گذاريم.

غـذاي روح مـا از عطـاي توسـت، يـا اباعبـدالله! الحمـدلله کـه در اين خشکسـالي 

دل و قحطـي عشـق، نـم نـم بـاران اشـک، غنيمتـي اسـت کـه رواق چشـمان مـا را 

آيينـه کاري مي کنـد. از خـدا مي خواهيـم کـه مـا را بـه چشـمه کربـلا و نهـر علقمـه 

تشـنه تر سـازد. امـروزه، بـر سـر در دل هـاي مـا، پرچمي نصب شـده که بر آن نوشـته 

اسـت: »السـلام عليـک يـا اباعبـدالله«. مـا به ايـن پرچـم، عشـق مي ورزيم و زيـر اين 

علـم بلنـد عاشـورايي، سـينه مي زنيـم و ترويـج خوبي هـا و مبارزه بـا مفاسـد را براي 

خـود، يـک »وظيفـه« مي دانيم.

بـه شـفاعت تو هم بسـيار دل بسـته و اميدواريم. مـا با تو و اهل بيت تـو، »همدلي« 

مي کنيـم. بـه ايـن اميـد کـه ايـن همدلي، مـا را بـه »همراهي« هم بکشـد و هـم در دنيا 

و هـم در آخـرت با شـما باشـيم. دوسـت داريم با چشـمي که بـر تو گريسـته ايم، گناه 

نکنيـم. از خانـه اي کـه صـداي »يـا حسـين7« از آن بلنـد شـده، صداي حـرام بيرون 

نيايـد. دلـي را کـه جاي محبت توسـت، بـه بيگانه از تو نسـپاريم.

علاقـه و عشـق تـو را بـا هيـچ عشـقي عـوض نکنيم و بـا کـودکان قافله عاشـورا 

کـه در محاصـره دشـمن و در اضطـراب و بي قـراري و در سـفر کوفـه و شـام بودنـد، 

همـدردي کنيـم. دوسـت داريـم مثل تو، هميشـه و همه جـا و در همه حـال، اهل نماز 

و قـرآن و خداجويـي و کسـب رضاي پروردگار باشـيم. آخرت را از يـاد نبريم؛ از گناه 

و منکـرات کـه راه جهنـم را براي مـا باز مي کنـد، دوري کنيم تا لياقت برخـورداري از 

شـفاعت تو را داشـته باشيم.
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امـروزه، خداشناسـي و دينـداري و عـزت مـا، مديـون توسـت. تـو بـا قيـام خود، 

غيـرت و شـجاعت و امـر بـه معروف و نهـي از منکـر را زنده کردي؛ تـو خودت يک 

معـروف مجسـم بـودي و حاکميـت يزيـد و سـلطه فاسـدان، بارزتريـن نمونـه »منکر 

سياسـي« بـود. خـط تـو، خط مبـارزه بـا کفر و ظلـم و فسـاد بود.

هـر چنـد آن روز در کربـلا، جسـم تـو بـر زميـن افتـاد و پيکر مطهـرت لگدکوب 

سـم اسـبان شـد، ولي فکر انقلابي نهضت اصلاحي و حرکت منکرسـتيز و ستم سـوز 

تـو، زميـن و زمـان را فـرا گرفت و امروز، لبنان و فلسـطين و غزه مظلوم، از عاشـوراي 

تـو درس و الهـام مي گيرند.

مـا نخواهيـم گذاشـت عاشـورا و اربعيـن تـو، از شـور بيفتـد و فرامـوش شـود و 

هـدف خدايـي تـو بـر زمين بمانـد. آنان کـه مي خواهند تـو را از مـا بگيرند و مـا را با 

اشـک و عـزا و نوحـه و کربلا بيگانه سـازند، بيهوده مي کوشـند. جاودانگـي تو را خدا 

تضميـن کـرده اسـت. مـا کـه تـو را از يـاد نمي بريم؛ بـه حق مـادرت زهـرا3 تو هم 

مـا را از يـاد مبر!
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اربعين حسيني و چون جابر به کربلا آمدن
دكترمحمدرضا سنگري

روزنامه اطلاعات، چهارشنبه 13 دي 1391، شماره 25496

جابـر به کربلا آمده اسـت؛ مـردي که هر چند امروز نابيناسـت، روزگاري سـيماي 

زيبـاي پيامبـر9، شـکوه و هيبت علي7، صـورت دلاراي حسـن7، آرامش و نفوذ 

نـگاه حسـين7، درخشـش چهـره زين العابديـن7 و حتـي پنجميـن امـام را ديـده 

اسـت. مـردي کـه در روزگار جوانـي، خاطـرات پيامبـر9 را مي نوشـت و سـال هاي 

پـس از پيامبـر9، آشـنا و همراه و خويشـاوند اهل بيـت: بود، اينک بـا عطيه کوفي 

بـه کربلا آمده اسـت.

روز بيستم ماه صفر است. جابر از غسل فرات بازگشته است. پيراهني بلند و سپيد بر 

تن دارد و عطر سُعد که بر پيراهن زده، همراه نسيم در فضاي کربلا مي پيچد. گام ها را 

آهسته برمي دارد و با هر گام، ذکر مي گويد. کم کم به مزاري که 37 روز پيش سرانگشت 

امام سجاد7 بر آن نگاشت: »هذا قبرحسن بن عل8 الذي قتلوه عطشاناً« نزديک مي شود. 

بوي سيب در هوا موج مي زند. جابر و عطيه کوفي، به گودال قتلگاه مي رسند؛ همان جا 

که عزيزترين و محبوب ترين انسان، پاره پاره و بي  سر آرميده است.
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جابـر از عطيـه مي خواهـد تـا دسـتش را بـر مـزار حسـين بگـذارد. شـانه هاي پير 

مي لـرزد، اشـک، محاسـن بلنـد و سـپيدش را درمي نـوردد و بـر پيراهـن بلند و سـپيد 

مي نشـيند. جابـر گونه هـا را بـه خـاک مـزار نزديـک مي کند و سـه بـار فريـاد مي زند: 

»الله اکبـر، الله اکبـر، الله اکبـر« و بيهـوش بـر زميـن مي افتـد. عطيه سـيماي جابـر را به 

آبـي مي نـوازد و پيـر سـوگوار کربـلا چشـم مي گشـايد. ديگـر بـار مي گريد و سـه بار 

زمزمـه مي کنـد: »يـا حسـين، يا حسـين، يا حسـين«.

هيـچ پاسـخي نمي آيـد. جابـر، گونـه بـر خـاک مي گـذارد و سـوگمندانه مي نالـد: 

»حبيـب لا يجيـب حبيبـه؟«؛ »آيـا دوسـت، پاسـخ دوسـت را نمي دهد؟«. جابر پاسـخ 

خويـش را خـود مي دهـد: »چگونـه مي توانـي پاسـخم گويـي کـه ميـان سـر و بدنت، 

فرسـنگ ها فاصلـه افکنده انـد؟«.

اي حسـين، شـهادت مي  دهـم کـه تـو فرزنـد آ خريـن پيامبـري. فرزنـد سـرور 

مؤمنـان، تـو هم  پيمـان و هم  سـوگند تقوايـي. پنجمين تـن از اصحاب کسـاء و فرزند 

فاطمـه زهـرا3 و چـرا چنيـن نباشـي که از انگشـتان رسـول خدا9، غـذا خوردي 

و در دامـان امـام تقواپيشـگان، باليـدي و از سـينه ايمان، شـير نوشـيدي و با اسـلام، 

از شـير گسسـتي. زندگي سـعادتمند و مرگ شـرافتمدانه داشـتي و به پاي دوسـت، 

قطره قطـره بـر خـاک چکيدي.

جابـر مي گريسـت، زيارتنامه مي خوانـد و صداي اندوهناک او در وسـعت خاموش 

کربـلا، تارهـاي فضـا را مي لرزانـد. گاه خـاک را مي بوسـيد و گاه مي بوييـد و گاه در 

سـکوت، آن سـان کـه گويـي به صدايي گوش سـپرده اسـت، سـر بـر مي گرفـت و به 

نقطـه اي خيـره مي ماند.

ديگـر بـار، دسـت بـر مزار حسـين نهـاد و گفـت: »گواهـي مي دهم رهپـوي راهي 

شـدي کـه بـرادرت يحيي  بـن  زکريا، مسـافر آن بود. او با منکر و زشـتي و پلشـتي در 
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افتـاد و سـر در تشـت، پيـش روي سـتمگر نشسـت و تـو نيز سـر در تشـت، به پاس 

سـتيز با سـتم، جلوي شـقاوت پيشـگان نشستي«.

جابـر برخاسـت. صحـرا را مي بوييـد و بـا هر بار، بـر يکي از صحابه سـلام مي داد: 

سـلام بـر عبـاس، سـلام بـر اکبر، سـلام بر قاسـم، سـلام بـر عبـدالله رضيع، سـلام بر 

حبيب، سـلام بر مسـلم و سـلام بر... .

سـکوت کـرد. اشـک دمـي درنـگ نداشـت. سـيماي سـپيد جابـر در درخشـش 

قطره هاي اشـک، شـکوه و شـوکتي خـاص يافته بود. مکثـي کرد. آن گاه با انگشـت، به 

مـزار مـولاي غيـور و غريب اشـارت کرد و گفت: »سـوگند به آن کسـي که محمد9 

را بـه پيامبـري برانگيخـت، بـا شـما در کاري که انجام داديد، شـريکيم«؛ يعني شـريک 

در شـهادت، ايثـار، پاکبازي، شـکيبايي و فداکاري.

عطيـه در شـگفت شـد؛ چگونه ممکن اسـت مـن و جابر کـه در کربـلا نبوده ايم، 

شمشـير نزده ايـم،  خونـي نبخشـيده ايم و سـري نيفشـانده ايم، بـا حسـين شـريک و 

همراه باشـيم؟

عطيه در شگفت از اين سخن، سکوت را شکست و آرام و نرم گفت:
مـولاي مـن، چگونـه ممکن اسـت؟ مـا کوهي را بـالا نرفتيـم، در هيـچ وادي و 
سـرزمين، همراهـي و همگامي حسـين نکرديم، شمشـيري از نيام نکشـيديم و با 
هيـچ دشـمني نجنگيديـم؟ اما اينـان جان بر دسـت گرفتنـد، در نهايـت عطش، 
در خـون غلتيدند، همسرانشـان سـوگوار و فرزندانشـان در سـوگ پدر نشسـتند، 

چگونـه ممکن اسـت؟ چگونه؟.

جابر گفت: عطيه، از محبوبم رسول خدا9 شنيدم که فرمود: 
مـن احـب عمـل قـوم اشک في عملهم و الـذي بعث ممدا بالحـق نبيا ان نيتـي و نية 

اصحـابي عـى ما مضى عليـه الحسـن و اصحابه.1

1...بحارالانوار،.ج65،.ص131.
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هـر آن کـس کـه گروهـي را دوسـت بـدارد، با آنـان اسـت و هر کـس کار 

گروهي را بپسـندد و بپذيرد، در کارشـان شـريک و همراه اسـت. سـوگند به آن 

کسـي کـه پيامبـر را به حقيقت و راسـتي به پيامبـري برانگيخت، نيـت و انگيزه 

مـن و يارانـم همـان نيـت و انگيزه اي اسـت که حسـين و اصحابـش، در راه آن 

جـان باختند.

اربعين روز همدلي و هماهنگي اسـت؛ با آهنگ داري کاروان حسـين. روز تصحيح 

روش و منش اسـت. روز شـريک شـدن در نهضت حسـين. در اربعين، جابروار، دل ها 

را بـه کربـلا بايـد آ ورد و در آيينـه روشـن کربـلا، دل را کاويـد تـا روشـن شـود، چه 

انـدازه روشـناي حسـين دارد و تـا چه انـدازه با حسـين و مکتب او همراه اسـت.

اربعين، روز سـنجش فاصله خويش با حسـين و ياران پاکباز اوسـت؛ روز دوسـتي 

اسـت؛ روز پرسـش از قلـب اسـت کـه تـو با حسـين چگونه اي؟ بـا آرمـان و ايمان او 

چـه نسـبتي داري؟ روز اربعيـن، يعني تلاش در شـريک شـدن با حسـين. در اين روز 

بايـد پرسـيد کدام سـرمايه را بـا خويش به کربلا آورده ايم تا در نهضت حسـين سـهيم 

باشـيم؟ سـرمايه اي از عشـق، اخلاص، ايثـار،  عبوديـت، رحمت، ايمان، شـوريدگي و 

شـهادت طلبي بايـد، تـا با حسـين همرنگ و همراه شـويم.

اربعيـن يعني غسـل در فرات و سـراپا حضور، بـراي درک محضر حسـين. اربعين 

يعنـي جابرانـه به کربلا آمدن، عاشـقانه با حسـين سـخن گفتن و عارفانـه مکتب و راه 

و آرمان او را مرور کردن. اربعين، گسـترش عشـق اسـت؛ انتشـار محبت اسـت؛ تکثير 

شـعله اي اسـت کـه در جـان صحابه بود و جسـت  وجوي شـوري اسـت که شـيداييان 

کربـلا را تا قله توصيف  ناپذير شـهادت برکشـيد. 

اربعين شـرکت در مراسـم شـهادت اسـت، حضور در بزم حسـين اسـت؛ هرچند 

بي شمشـير، هرچنـد بي شـهادت، اما عاشـق و صـادق و لايق؛ آن چنان که اگر عاشـورا 
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مي افشـانديم  دسـت  همان گونـه  حبيـب،  کـه  مي باختيـم  سـر  همان گونـه  مي بـود، 

کـه عبـاس، همـان سـان بـر قـدم امـام مي نهاديـم و گذشـته هاي تـار را بـا تيـغ توبـه 

مي گسسـتيم کـه حر.

اربعيـن يعنـي تصحيـح نيت، انطبـاق نيت و انگيزه بـا همان نيت و انگيزه سـترگي 

کـه در نـگاه صحابـه حسـين مي درخشـيد؛ همـان نيت کـه وهـب را در شـيرين ترين 

لحظه هـاي زندگـي، بـا همسـر بـه کربـلا آورد؛ همان نيـت کـه در نماز ظهر عاشـورا، 

جـان سـعيد بـن عبدالله و عمـرو بن قرظه انصاري را سـپر تيرها سـاخت تا بـا بالي از 

تيرهـا، در وسـعت ملکوت پر بگشـايند.

اربعيـن هماهنگـي آهنگ قلب اسـت با ضربان قلب حسـين و يارانـش؛ قلب هايي 

کـه آسـمان و زميـن، بـه آهنگـي عاشـقانه تر از آنهـا گوش نسـپرده و خوبـي پاک تر از 

آنـان را کـه چونـان فـواره اي در هـرم داغ صحـرا، در نهايـت عطـش و در بـاران تيز و 

تيـغ و جنون جوشـيده، نديده اسـت.

اربعيـن يعني با حسـين شـريک شـدن و کسـي مي تواند با حسـين شـريک باشـد 

کـه آن وقـت، شـرک بر مزرعـه جانش نيفتاده و آزمندي شـمر و آزمندي عمرسـعدي، 

روحش را تباه و سـياه نسـاخته باشـد.
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اربعين؛ كمال عاشوراست
دكتر محمدرضا سنگري1

روزنامه جام جم، شماره 3870، تاريخ 92/10/1

اربعين بازگشـت قافله اي اسـت به کربلا که چهل روز سـخت، دشـوار و غمبار را 

پشـت سـر گذاشـته اسـت؛ قافله اي که بايد در اوج شکسـتگي باشـد؛ اما اينک سرفراز 

و پيـروز بـاز مي گـردد و شـرنگ شکسـت را در کام عبيـدالله و يزيـد ريختـه اسـت. 

قـدرت غاصبانـه آنـان را به باد انتقـاد گرفته و پرده هـاي دروغ، فريـب و تزوير را پس 

زده اسـت تا تماشـاي حقيقت را ممکن سـازد. اربعين تجسـم رسـوايي سـتم اسـت و 

پيروزي حـق مظلوم.

اربعيـن انتهـاي جـاده اسـارت اسـت و ابتداي اسـارت سـتم. اگر نگاهـي از جنس 

حقيقـت، آن سـوي اربعيـن را مي ديـد، 33 هزار زنجيـري را مي ديد که پيشـاپيش آنان 

يزيـد، عبيـدالله و عمرسـعد در سلسـله و غل بودند.

1. اربعيـن روز پايـان حيـرت، سـردرگمي، بهـت و ضلالـت اسـت. اربعيـن، روز 

بـاز کـردن چشم هاسـت کـه در زيـارت اربعيـن مي خوانيـم: »بذل مهجتـه فيک ليسـتنقذ 

1..پژوهشگر.و.مدرس.دانشگاه.
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عبـادک عـن الجهالـة و حـيرة الضلالة«؛ »حسـين خونش را در راه تو بخشـيد تـا بندگان را 

از جهالـت و سـردرگمي گمراهانـه رهـا کند«.

2. اربعين، عدد کمال اسـت؛ کمال تابسـتان، چله تابسـتان اسـت و کمال زمسـتان، 

چله زمسـتان. چهل سـالگي، سـن کمال اسـت و نقطه بعثـت و برانگيختگـي پيامبران. 

اربعين روز رسـيدن به کمال اسـت. کمال عاشـورا، اربعين اسـت؛ کمـال همه رفتن ها، 

کمـال همـه تکاپوهـا و تلاش هـا. کربـلا در اربعيـن، آيينه به قله رسـيدگاني اسـت که 

چهـل منـزل تـا مقصـد را يـک نفـس و هـم نفـس مي پيماينـد و در ايـن راه رخوت، 

سـکون و عقبگرد نمي شناسـند.

3. در زيارتنامه اربعين مي خوانيم: 

و قـد تـوازر عليـه من غرتـه الدنيا و باع حظـه بـالارذل الادنـى و شى آخرته بالثمن 

الاوکـس و تغطرس و تردى في هواه و اسـخطک و اسـخط نبيـک و اطاع من عبادک 

اهل الشـقاق و النفاق و حملة الاوزار المسـتوجبن النار فجاهدهم فيک صابرا متسـبا 

حتى سـفک في طاعتک دمه.

در آن روز، تاريک دلانـي مقابـل حسـين ايسـتادند کـه فريب خـوردگان دنيـا 

بودنـد و بـه فروتريـن و بي ارج تريـن بهـا، خـود را فروخته و آخـرت خويش 

را از سـر غـرور و حماقـت، بـه اندک قيمتـي به حـراج و تاراج سـپرده بودند. 

فريب خوردگانـي کـه واژگـون در چـاه هوس هـا افتـاده و خشـم حسـين7 و 

پيامبـر9 را برانگيختـه و بـه پيـروي از بي آبرويـان و دورويـان، جهنـم را بر 

دوش گرفتنـد و خـون حسـين7 را که صبورانه و عاشـقانه مجاهـدت مي کرد، 

ريختنـد و حرمـت حرمـش را نامردمانه شکسـتند. لعنـت وبال آميز و سـنگين 

باد. آنـان  بر 

اربعيـن، روز برائـت و بيـزاري از ايـن خصلت هاسـت. روز نفـرت و بيـزاري از 
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هواپرسـتي، خودپرسـتي و دنياپرستي اسـت. اربعين روز ديدن ناکامي دنيازدگان است؛ 

روز فهـم قيمـت انسـان. اربعين درک حظي اسـت که بايد از آخـرت ببريم و اين درک 

و حـظ، بي خط کشـيدن بـر دنيـاي فريبناک ممکن نيسـت.

4. بازگشـت بـه کربـلا، نوعـي تجديد عهد با شهداسـت. تکريم و تجليل شـهيد و 

راه شـهيد اسـت. زيارت شـهيد، مرور و ذکر راه شـهيد است.

5. در عاشـورا، خداونـد ميـراث همـه انبيـا را بـه حسـين7 بخشـيد: »و أعطيتـه 

مواريـث الانبيـاء«. روز اربعيـن، روز بخشـيدن ايـن ميـراث بـه تاريـخ اسـت. عاشـورا 

نمايشـگاه بخشـش خـدا بـه حسـين7 و اربعيـن، نمايشـگاه بخشـش حسـين7 به 

انسـان و تاريـخ اسـت.

6. سـلام، پـل پيونـد بـا کسـي کـه بـر او سـلام مي دهيـم. روز اربعين، روز سـلام 

و پيونـد بـا شـهيدان و بـا آرمان شـهيدان کربلاسـت و اين سـلام، سـلام به فـداکاري، 

ايمـان، ايثـار، خلـوص، آزادگـي، عـزت، امـر بـه معـروف و نهي از منکر اسـت.

اربعيـن، روز سـلام به صحابه حسـين7 اسـت. سـلام به جان هـاي صيقل خورده 

اسـت و ايـن سـلام، يعني سـلام به معرفـت، يقيـن، عبـادت، رادي و آزادي و آزادگي. 

روز اربعيـن، روز بيعـت بـا خوبـي و خوبان اسـت. زيارت اسـت و همراهي و همدلي 

همردايي. و 

اربعيـن پايـان هجـران و آغـاز وصـال اسـت. روز، روز چشـم به حسـين7 و راه 

او گشـودن اسـت و رهنمـود راه او بـودن. هـر چنـد ايـن راه، با زخـم و درد و طعن و 

تازيانـه و تحقيـر و تلخـي طـي شـود، اربعين هميشـه »راهرو« ماندن اسـت.
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ست اربعين حسيني  سرّ قدا
)گزيده سخنراني آيت الله محمد فاضل استرآبادي(

اخبار شيعيان، فروردين 1386، شماره 17

يکـي از ايام الله هـاي بـه يادماندنـي و زنده نگه داشـتني ويـژه مذهب تشـيع، يوم الله 

مقـدس اربعيـن اسـت کـه مکمل و متمـم جريـان خونبار عاشوراسـت؛ زيرا شـهادت 

يـاران خـدا در روز عاشـورا بـود و مراسـم تدفيـن پيکرهـاي پـاک آنان، در روز سـوم 

و مراسـم تدفيـن سـر مطهـر اباعبـدالّله الحسـين7 در روز اربعيـن، به وسـيله خاندان 

اطهـرش در کربـلا. مراسـم اربعيـن، مشـتمل بـر چهار برنامه اسـت که هر يـک از نظر 

تأييـد و مقبوليـت تاريخـي و مذهبـي، در مراحـل مختلفي قـرار دارند.

اين مراسم ها عبارت اند از:

1. زيارت مخصوصه؛

2. ورود جابر و زيارت وي در بيستم صفر؛

3. دفـن سـرهاي مطهـر و الحـاق آنهـا به بدن هـاي مطهـر در روز اربعيـن که ميان 

علما و مورخان شـيعه شـهرت دارد.

4. ورود اهل بيت: در روز اربعين به کربلا.
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دربـاره ايـن مسـئله، ديدگاه هاي مختلـف و متضادي اظهار شـده و مورد تشـکيک 

 و اسـتبعاد جـدي قـرار گرفتـه اسـت. ايـن موضـوع از دو جهـت محـل بحث اسـت:

 1. اصل ورود به کربلا؛ 2. تاريخ ورود به کربلا.

در مـورد اصـل ورود اهل بيـت: بـه کربـلا، بايـد گفـت: جمعـي از متأخـران و 

برخـي از متقدمـان، ايـن جريـان را بعيـد و بلکـه ممتنـع و محـال عـادي دانسـته اند. 

اسـتدلال ايـن گـروه در اسـتبعاد و اسـتحاله دو امـر اسـت:

1. سـکوت و بيـان نکـردن مورخـان و کتـب تاريـخ. چگونـه مي توان باور داشـت 

کـه تـا قـرن هفتـم، اين موضـوع پنهان مانده باشـد و تنها از سـوي سـيد بـن طاووس 

ابـراز و اعلان شـود؟

2. فاصلـه ميـان شـام و عـراق يا دمشـق و کوفـه؛ البته اگر مـدت رفتـن از کوفه تا 

شـام را بيسـت روز و مـدت اقامـت اهل بيت: در دمشـق را يک مـاه در نظر بگيريم.

در مقابـل، دسـته اي بـه صراحت اظهـار نموده اند کـه اهل بيـت:، در روز اربعين 

بـه کربـلا آمدنـد و سـر مطهر امـام7 و ديگر شـهدا در کربـلا دفن گرديد يا سـرهاي 

مطهـر بـه دسـتان امام سـجاد7، به بدن هـاي مطهر، الحاق شـد.

دلايـل اسـتبعاد از نظر سـيد بن طـاووس عبارت انـد از: 1. اسـتجازه؛ 2. اقامت يک 

ماهه؛ 3. بعد مسـافت.

1. اسـتجازه: سـيد بـن طـاووس معتقد اسـت، مـدت زماني کـه براي رفتـن قاصد 

ابـن زيـاد بـه شـام، بـراي کسـب تکليـف دربـاره اعـلام پايـان يافتـن جنـگ و انجام 

مأموريـت محولـه و کسـب تکليـف از يزيـد، دربـاره سـرهاي مطهر و اسـيران صرف 

شـد، بـا ورود اهل بيـت: در روز بيسـتم صفـر بـه کربلا سـازگار نيسـت.

در جـواب بايـد گفـت: اولًا، جريـان اسـتجازه مبهـم و معماگونـه اسـت؛ زيـرا نه 

معلـوم شـد و نـه کسـي گفتـه اسـت، حامـل و ناقل اجـازه چه کسـي بود؟ چـه وقت 
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رفـت و کـدام زمـان برگشـت و...؟ عـلاوه بـر اين، چـرا قاصد، سـر مطهر امـام7 را 

بـه منظـور اثبـات صحت گفتـارش، به همراه خـود براي يزيـد نبرد؟ چون خود سـيد 

مي گويـد: »سـر امـام7 از کوفـه خـارج شـد«. ثانيـً، داسـتان اسـتجازه، با گفته شـيخ 

مفيـد کـه مفـادش حرکـت اهل بيـت: در روز سـيزدهم يـا چهاردهـم اسـت1 و بـه 

وضـوح، برخـلاف اسـتجازه دلالـت مي نمايد، تعـارض دارد.

عـلاوه بـر مطالـب گذشـته، زمينـه سـؤال جديـدي وجـود دارد و آن اينکـه مگـر 

عمـر سـعد، براي فرسـتادن سـرها و اهل بيـت: از کربلا به کوفـه، از ابن زيـاد اجازه 

خواسـت کـه ابن زيـاد از يزيـد اجـازه بخواهد؟

2. اقامــت يــک ماهــه اهل بيــت:: ســيد بــن طــاووس بــا اســتناد بــه روايتــي کــه 

ــن  ــان اربعي ــا جري ــت دارد، آن را ب ــک ماهــه اهل بيــت: در شــام دلال ــر اقامــت ي ب

ــد. ــازگار نمي دان س

از قرايـن متعـدد و عبـارات مختلـف اسـتفاده مي شـود کـه از هشـت يـا ده روز 

بيشـتر نبـوده اسـت. کلمـات محـدث قمـي و ديگـران، گويـاي ايـن مطلـب اسـت 

کـه چـون مـردم شـام، از حقيقـت امـر مطلـع شـدند و فهميدنـد کـه کشته شـدگان، 

فرزنـدان پيغمبـر9 و اسـيران، خانـدان نبـوت هسـتند و خروج کننـدگان بـر دين و 

دولـت نيسـتند، آن گونـه کـه دولتمـردان اموي شـايع کرده بودنـد، شـرايط و اوضاع 

کامـلًا عليـه يزيـد برگشـت. بـه هميـن سـبب، وجـود اهل بيـت: در شـام، مايـه 

نفـرت بيشـتر شـاميان از بنـي اميـه و تزلـزل سـلطنت اين دودمـان مي شـد. بنابراين، 

 يزيـد بـا تظاهر بـه احترام ايـن بزرگواران، سـعي در برگردانـدن آنها بـه مدينه نمود. 

شيخ مفيد مي گويد:

و لّمـا وضعـت الـرؤوس بـن يدي يزيـد و فيها رأس الحسـن7 قـال يزيـد... ثم امر 

1..ارشاد،.شيخ.مفيد،.ص261.
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بالنسـوة ان ينزلـن... فافـرد لهـم داراً يتصل بدار يزيـد فاقاموا ايام ثم نـدب النعان بن 
بشـير و قـال: تجهّز لتخرج بهـؤلاء النسـوة الى المدينة.1

ابن کثيـر مي گويـد: »اهـل تحقيـق گفته انـد: بيشـتر از يـک هفتـه يـا هشـت روز، 

اقامـت اهل بيـت: در شـام نبـود«.2 ايـن کلمـات بـه وضوح بـر اقامت نداشـتن يک 

ماهـه در شـام دلالـت مي کنـد.

3. بُعد مسافت: سيد بن طاووس مي گويد:
فاصله بين کوفه و شـام، حدود ده روز راه اسـت که با برگشـت آن، بيسـت روز 

مي شـود. از ايـن رو، ايـن فاصله طولاني، به عـلاوه اقامت يک ماهـه اهل بيت: 
در شـام، بـا ورود اهل بيت: در بيسـتم صفر به کربـلا منافات دارد.3

در پاسـخ بايـد گفـت: اولًا، سـيد بـن طـاووس خود اعتـراف دارد که مسـافت بين 

کوفـه و شـام، بـراي پيمودن عـادي ده روز اسـت؛ زيرا خود او گفته اسـت مدت رفت 

و بازگشـت بيـن ايـن دو شـهر، بيسـت روز يـا بيشـتر اسـت. ازايـن رو، مي تـوان باور 

داشـت کـه پيـک و قاصـد سريع السـير دولتي که حامـل پيام مهـم امنيتـي و نظامي نيز 

باشـد، راه را پنـج روزه طـي مي کند.

ثانيً، بعضي از طوايف دمشـق، مسـافت دمشـق تا نجف اشـرف را 8 روزه و برخي 

از قبايـل، 7 روزه مي پيمايند.

ثالثً، از شخصي به نام ابوخالد نقل مي کنند:
روز جمعـه کنـار شـط فـرات بـا ميثم تمـار بـودم؛ او گفـت: »السـاعه معاويه 

در شـام مـرد« و مـن روز جمعـه هفتـه بعد، بـا قاصدي که از شـام آمـده بود، 

ملاقـات کـردم و خبر از شـام گرفتـم؛ گفت: »معاويـه از دنيا رفـت و مردم با 

1..الارشاد،.شيخ.مفيد،.ج2،.صص119.ـ.122.
2..البداية.والنهاية،.ابن.کثير،.ج8،.صص198.و.199.

3..الاقبال.بالأعمال.الحسنة،.سيد.بن.طاووس،.ج3،.ص101.
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پسـرش يزيـد بيعـت کردند«. گفتـم: »کـدام روز معاويه مرد؟« گفـت: »روز 
جمعه گذشـته«.1

بـا توجـه بـه اينکـه يزيـد هنـگام مـرگ معاويه در شـام نبـود و فرصتـي هر چند 

کوتـاه بـراي آمـدن يزيـد به شـام و بيعـت مردم بـا او لازم بـود، اگر ايـن قاصد پس 

از بيعـت مـردم، بلافاصلـه از شـام خارج شـده باشـد، حداکثـر مدت شـش روز بين 

بود. راه 
رابعـً، اشـخاص موثـق مي گوينـد: »مسـافت کوفه تا شـام را طي 3 روز بـه راحتي 

پيمود«.2 مي تـوان 

خامسـً، امـام حسـين7، فاصلـه 470 کيلومتـري مدينـه تـا مکـه را 5 روزه پيمود 

)تقريبـً روزانـه 90 کيلومتـر(. در نتيجـه، مسـافت شـام تـا کربـلا را کـه حـدود 570 

کيلومتـر اسـت، طـي 7 روز به راحتـي مي تـوان پيمـود و مسـافت شـام تـا کوفـه را به 

طـور عـادي، 8 روزه مي تـوان طـي کـرد.

سادسـً، سـرعت شـتر معمولـي در بيابـان، بـه 12 کيلومتر و شـتر تنـدرو )جمّاز(، 
حتـي بـه 24 کيلومتر در سـاعت مي رسـد.3

لازم بـه ذکـر اسـت علامه جليل شـهيد قاضـي طباطبايـي در کتاب نفيـس تحقيق 

اربعيـن، از تاريـخ طبـري نقـل مي کنـد کـه ابابکره، به دسـتور بسـر بن ارطـاة، از کوفه 

بـه شـام، 7 روزه رفت و برگشـت.
سابعً، شعبي نقل نموده که مغيرة بن شعبه راه دمشق تا کوفه را 5 روزه پيمود.4

4. دفـن سـرهاي مطهـر: بـا توجه بـه اينکه سـر مطهر امـام7 در کربلا بـه معناي 

1..رجال.کشي،.شيخ.طوسي،.ص75؛.تنقيح.المقال،.مامقاني،.ج3.
2..تظلم.الزهراء،.فاضل.قزويني،.ص172.

3..اولين.دانشگاه.و.آخرين.پيامبر،.دکتر.پاک.نژاد،.ج6،.ص33.
4..سير.اعلام.النبلاء،.ذهبي،.ج4،.ص22.
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آمـدن اهل بيـت: بـه کربلاسـت، اعتـراف بـه اين موضـوع، خـود دليل مسـتقلي بر 

اين مدعاسـت.

طبـق اسـناد و مـدارک، بازگشـت سـرهاي مطهـر شـهيدان بـه کربلا و پيوسـتن به 

پيکرهـاي پـاک آنـان، اگـر مـورد اتفاق نظـر و اجمـاع همه عالمـان و مورخـان بزرگ 

شـيعه نباشـد، معـروف و مشـهور بودنـش بيـن آنها، قطعي و مسـلّم اسـت.

سـيد بـن طـاووس در کتـاب لهوف، جريـان آمـدن اهل بيت: در بيسـتم صفر به 

کربـلا را يـک حقيقـت تاريخـي نقل مي کنـد و در کتاب اقبـال، با ديده شـک و ترديد 

و اسـتبعاد بـه ايـن موضوع مي نگـرد؛ ولي دفن سـرهاي مطهر در کربلا و ملحق شـدن 

آنهـا بـه بدن هـاي طاهر در بيسـتم صفر، به نظـرش ثابت و قطعي اسـت.

ــر از  ــر، غي ــتم صف ــن اســت: روز بيس ــود، اي ــرح مي ش ــه مط ــک پرسشــي ک اين

ــا الفــاظ  ــازه اي رخ داد کــه زيــارت امــام حســين7 ب ــودن، چــه اتفــاق ت اربعيــن ب

خــاص و برنامــه مخصــوص، مســتحب و ســنت شــد؛ تــا آنجــا کــه يکــي از پنــج 

ــام حســن  ــث معــروف از ام ــرار گرفــت؛ چنان کــه در حدي نشــانه تشــيع خــاص ق
ــت شــده اســت؟1 عســکري7 رواي

بـا توجـه بـه اينکـه زيارت هـاي مخصـوص امام7 فقـط در ايـام و ليالـي خاص 

سـفارش شـده اسـت، ماننـد شـب هاي جمعه و غـرّه رجب )کـه در ايام شـرک و کفر 

نيـز حرمـت ويـژه اي داشـت( و نيمـه شـعبان، ليالـي قـدر، عيديـن، و عرفـه، بنابراين 

سـراغ نداريـم شـب و روزي را کـه هيـچ ويژگي خاصي نداشـته باشـد، ولي تشـرف 

بـه کربـلا و زيـارت آن بزرگـوار در آن ايـام يا ليالي، سـفارش شـده باشـد. بدين روي، 

برگـزاري آييـن سـوگواري در سـالروزي کـه هيـچ خاطـره و حادثه مصيبت بـاري در 

آن اتفـاق نيفتـاده باشـد، تعجـب آور خواهـد بـود؛ به ضميمه ايـن نکته که روز بيسـتم 

1..تهذيب،.شيخ.طوسي،.ج6،.ص52.
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صفـر، هيـچ ويژگـي خاصي مانند عرفـه و جمعه ندارد. ازاين رو، پرسـش اساسـي اين 

اسـت کـه چـرا زيـارت عارفانـه امام حسـين7 و مراسـم سـوگواري و عـزاداري آن 

حضـرت، در روز بيسـتم صفر، توصيه شـده اسـت؟

البتـه فراوانـي ايـام زيـارت مخصوصـه امام حسـين7، بيانگـر اين نکته اسـت که 

پيشـوايان مذهبي اسـلام، از هر فرصت مناسـبي براي زنده نگه داشـتن خاطره حسـاس 

و حيات بخـش جريـان عاشـورا اسـتفاده مي کردنـد. بديـن سـبب، در هر روز و شـب 

ويـژه و ممتـازي کـه توجـه بـه خدا و عبـادت حضـرت حق شايسـته بود، شـيعيان و 

پيروان مخلص را به سـوي حسـين7 و کربلايش بسـيج مي کردند و با انواع تشـويق 

و توجـه، سـعي مي کردنـد يـاد آن امام مظلـوم، در دل ها تـازه بماند و نامـش بر زبان ها 

رايـج باشـد و زميـن کربلا و حرم شـريفش، از حضور زنـان و مردان مؤمـن و عارف، 

مملوّ و آکنده شـود.
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اربعين و راه پيش روي ما
سعدالله زارعي

روزنامه كيهان، شماره 20672، تاريخ 92/10/3

اربعيـن يکـي از ويژگي هـاي مهـم شـيعه بـه حسـاب آمـده اسـت. شـيخ الطايفه، 

ابوجعفـر محمـد طوسـي، معـروف بـه شـيخ طوسـي )385-460ه  .ق( در دو کتـاب 

»تهذيـب الاحـکام« و »مصبـاح المتهجد و سـلاح المتعبد«، در روايتـي از حضرت امام 

حسـن عسـکري7، بـزرگ داشـتن ايـن روز را يکي از پنـج علامت مؤمن برشـمرده 

اسـت. در روايـات ديگـر، اربعيـن را يکـي از »اختصاصـات« حضـرت ابـي عبـدالله 

الحسـين7 دانسـته اند و گـو اينکـه قبـل و بعـد از ايشـان، بـراي هيـچ پيامبـر يـا امام 

ديگـري، اربعيـن گرفته نشـده و نمي شـود.

دربـاره اربعيـن و گراميداشـت آن، روايـات زيـادي رسـيده و زيـارت مخصوصي 

نيـز وارد شـده اسـت. »صفـوان جمّـال« که يکـي از اصحاب ثقـه امام صـادق7 بود، 

مي گويـد امـام بـه مـن زيـارت روز اربعيـن را- بـه نحوي کـه در مفاتيح آمده اسـت- 

تعليـم فرمـود. در ايـن زيـارت کـه عـلاوه بـر تکريـم و تعظيـم آن حضـرت، نوعـي 

مجلـس سـوگ و نوحه سـرايي هـم بـه حسـاب مي آيـد، امـام صـادق7، هـدف از 
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قيـام جـد مظلومـش امام حسـين7 را در يک عبـارت کوتـاه و زيبا بيان کرده اسـت. 

ايشـان خطـاب به خـداي متعال مي گويد: »ليسـتنقذ عبـادک مـن الجهالة و حـيرة الضلالة«؛ 

يعنـي حسـين7 قيام کـرد تا بندگان خـدا را از گـرداب جهالت و ناداني و سـرگردان 

شـدن در وادي گمراهـي نجـات دهـد. بـر اين اسـاس مي تـوان گفت جـداي از اينکه 

عظمـت مقـام و منزلت امام حسـين7 و بزرگ داشـتن واقعه سـال 61 کربلا، اقتضاي 

بزرگداشـت اربعيـن دارد، حفاظـت و صيانت از راه، منطق و شـيوه اي که امـام و ياران 

مظلومـش در دفـاع از ديـن خـدا و مبارزه با انحراف و فسـاد و سـتمگري داشـتند، نيز 

بـر ضـرورت آن مي افزايـد. درسـت به همين دليـل، اربعين هميشـه پناهـگاه مظلومان 

و سـبب تـرس و اضطـراب سـتمگران و منحرفان بوده اسـت.

اربعيـن در ميـان مسـلمانان و به ويـژه شـيعيان، بيـرق اسـتقامت در راه ديـن بـوده 

اسـت. ازايـن رو يکـي از سـنت هاي اربعين در ميان شـيعيان، برگـزاري »راهپيمايي« در 

ايـن روز اسـت. راهپيمايـي در اين روز، حسـب نظر عالمان و مراجـع ـ در صورتي که 

بـراي اقامـه عزا يا براي زيارت قبر سـيد الشـهدا7 باشـد- ثواب زيـادي دارد و امري 

پسـنديده بـراي اعتـلاي کلمـه توحيد اسـت. در عين حـال راهپيمايـي در فرهنگ هاي 

مختلـف، يـک حرکـت انقلابـي و سياسـي هم بـه شـمار مي آيـد و بيانگر زنـده بودن 

ماجـراي عاشـورا و کربلاسـت و ايـن پيـام، مي توانـد يزيديـان را در هـر زمـان، بـه 

کند. وادار  عقب نشـيني 

حسـب آنچـه در خبرگزاري هـا آمـد، امسـال نزديـک بـه بيسـت ميليـون نفـر در 

راهپيمايـي اربعيـن در عـراق شـرکت کردنـد و اگـر جمعيـت راهپيمايـان اربعيـن در 

سراسـر دنيـا را بـه اين عدد بيفزاييـم، احتمالًا روز گذشـته، نزديک به صـد ميليون نفر 

در راهپيمايـي اربعيـن در سراسـر دنيـا شـرکت کردنـد و اين يـک رويداد نادر اسـت. 

خـود ايـن ماجـرا به خوبي از پيـروزي مطلق امام مظلـوم در ماجراي عاشـورا حکايت 
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مي کنـد؛ کمـا اينکـه امام صـادق7 در فقـرات اول زيارت اربعيـن، به آن اشـاره کرده 

اسـت: »الفائز بکرامتـک، اکرمته بالشـهادة«.

امسـال در راهپيمايي هـاي اربعيـن عـراق، عـلاوه بر مردم، شـخصيت هاي سياسـي 

و مذهبـي عـراق و هيئت هاي مختلفي از کشـورهاي آسـيايي، اروپايـي و آفريقايي هم 

شـرکت داشـتند و ايـن نشـان مي دهـد کـه اربعين، بـه يک روز بـزرگ جهانـي تبديل 

شـده اسـت. شـرکت هيئت هاي مختلف کـه در بعضي از موارد، مسـلمان هـم نبودند، 

يـک علامـت بزرگ سياسـي و بـه عبارتي يـک »نه« از سـوي جبهه مقاومـت به جبهه 

مشـترک اسـتکبار جهانـي اسـت کـه سـعي مي کنـد بـا منطـق يزيدگونـه، دنيـا را زير 

شمشـير، به تبعيت از خـود وادارد.

مـردم دنيـا در هميـن ده سـال اخير، شـاهد شـش جنگ بـزرگ جبهه اسـتکباري 

عليـه مـردم مظلوم ايـن منطقه اسـلامي بودند؛ جنگ عـراق، جنگ افغانسـتان، جنگ 

ليبـي، جنـگ سـوريه، جنـگ 33 روزه لبنـان، جنـگ 22 روزه و 8 روزه غـزه، بـا 

محوريـت هميـن قدرت هـاي يزيدي صـورت گرفت. اربعيـن فرصتي اسـت تا همه 

مـردم در ايـن منطقـه، بـه ايـن جبهـه شـرور اسـتکباري »نـه« بگوينـد. روز اربعيـن 

يـک »نـه« بـه جبهـه تکفيـري تروريسـتي نيـز بـود. در واقـع بزرگداشـت اربعيـن و 

عاشـورا، منطق کسـاني اسـت کـه فدايي ديـن مي شـوند و منطق تکفيـر و وهابيت و 

تروريسـم، منطـق جبهه اي اسـت کـه دقيقً ماننـد معاويه و يزيد، در پوشـش دروغين 

دين خواهـي، بـا نفـي و قتـل مخالفـان و موانع پيـش روي خود، مي خواهنـد بر مردم 

سـيطره پيـدا کنند.

روز اربعيـن يـک فرصـت مهـم بـراي مقابلـه جدي بـا ايـن جبهه منحـط خونريز 

هـم بـود؛ کمـا اينکـه اين جبهـه شـرور کـه از حمايـت اطلاعاتـي و تدارکاتـي جبهه 

اسـتکباري نيـز برخوردار اسـت، پيشـاپيش تهديد کرد کـه راهپيمايي عـزاداران اربعين 
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را بـه خـاک و خـون مي کشـد و بـه چنـد اقـدام عليـه راهپيمايـان در بغـداد و... نيـز 

متوسـل شـد. در واقـع راهپيمايـي اربعيـن به دنيا نشـان مي دهد که جبهه اصلي اسـلام 

کـه توانسـته در عراق بيسـت ميليـون نفر را پـاي کار بياورد، جبهه اربعين اسـت و اين 

متـن اصلـي ديـن اسـت که نه تنهـا اجـازه نمي دهد خونـي از انسـاني بي گناه بـر زمين 

بريـزد، بلکـه آمـاج حملات دو جبهه اسـتکباري و تکفيري نيز هسـت. بر اين اسـاس 

مي تـوان گفـت، اربعين خـود يک پرچم برافراشـته اسـت که حقيقت دين و انسـانيت 

را بـه زيبايـي و رسـايي اعـلام مي کند.

  اربعيـن در عيـن حـال يـک روز بزرگ غمبـار نيز هسـت؛ اربعيـن روز بي قراري 

و شـوريدگي نيـز هسـت. اگـر اين روايـت را قطعي تلقي کنيـم که در اربعيـن، کاروان 

اسـيران کربـلا بـار ديگـر در کربـلا گـرد هـم آمدنـد، مي توانيـم حـرارت ايـن روز را 

به خوبـي احسـاس کنيـم. وقتـي بـه يـاد بياوريـم کـه حضـرت زينـب3 و امـام زين 

العابدين7 به همراه بقيه عائله سيدالشـهدا7 پس از پشـت سـر گذاشـتن چهل روز 

سـخت و طاقت فرسـا و تـوأم با درد و رنـج و خاطرات مختلف، به نقطه اي بازگشـتند 

کـه چهـل روز قبـل از ايـن، آن همـه حـوادث تلـخ و شـيرين را بـه چشـم ديده انـد، 

قلبمـان درهـم فشـرده مي شـود و مي خواهـد از تپـش باز ايسـتد.

اگـر ايـن روايـت را قطعـي تلقـي کنيم کـه عائله امـام حسـين7 در اربعين، سـه 

روز در کربـلا مانـده و سـپس بـه مدينـه عزيمـت کردنـد، مي توانيم اوضـاع آن روزها 

را کمـي درک کنيـم. عجيب اين اسـت که کسـي از آن سـرزمين، زنده بازگشـته باشـد 

و ايـن چـه حکايت عجيبي اسـت. ايـن حکايت را شـخصيت هاي نکته پـردازي در آن 

روزگار و بعدهـا بيـان کرده انـد؛ ولـي نتوانسـته اند جز يکـي دو صفحه بنويسـند. گويا 

آنچـه ديـده يـا شـنيده اند، فقط اشـک بوده؛ اشـکي کـه نه گوينـده را امان گفتـن داد و 

نه شـنونده را امان شـنيدن داد: 
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شـنفتنش کاري نکرده اي که توان بازگفتنش نتوانـي  بازگويمـت   گـر 

اگــر روايــت زيــارت صحابــي بزرگــوار پيامبــر9، جابــر بــن عبــدالله انصــاري 

ــن  ــن اي ــم از مت ــم، مي تواني ــي کني ــي تلق ــه« را قطع ــاب »عطي ــب او، جن و مصاح

ــرت  ــر حض ــم مطه ــر آن، جس ــه در زي ــم ک ــه اي را دريابي ــت بقع ــرا، عظم ماج

ــت  ــه اجاب ــا در آنجــا ب ــت، دع ــه و حســب رواي ــرار گرفت ابي عبدالله الحســين7 ق

مي رســد. مي تــوان ايــن احتمــال قــوي را داد کــه نحــوه زيــارت عجيــب و 

اســتثنايي ايــن دو صحابــي، از ســوي پيامبــر عظيم الشــأن اســلام9 ســفارش شــده؛ 

ــرد  ــک ف ــل و ادراک ي ــرده، از عق ــارت ک ــن زي ــر در اي ــه جاب چــه اينکــه کاري ک

ــس  ــرات، پ ــارت او در ف ــر، ســپس غســل زي ــاده روي جاب ــد. پي ــي برنمي آي معمول

ــا آنجــا  از آن ورود از پاييــن پــاي حضــرت سيدالشــهدا و نوحه هــاي آن چنانــي؛ ت

کــه از هــوش رفتــه و ســپس آن عبــارات را در حــق امــام مظلــوم، بــا صــداي رســا 

ــا شــما در ماجــراي عاشــورا  ــا نالــه ســر داده و بعــد بگويــد: »مــا هــم ب و تــوأم ب

ــادر  ــي، ق ــت ســن و نابيناي ــل کهول ــه دلي ــر ب شــريک هســتيم« و حــال آنکــه جاب

بــه حضــور در رکاب سيدالشــهدا7 نشــد و بعــد در برابــر تعجــب جنــاب عطيــه 

ــم  ــرود نيامدي ــوم در ســرزميني ف ــن مظل ــه همــراه اي ــا کــه ب ــي م کــه پرســيد: »ول

ــالا نرفتيــم، شمشــيري نزديــم و مثــل او ســر از تنمــان جــدا نشــده،  و از تپــه اي ب

اولادمــان يتيــم و زنانمــان بيــوه نشــده اســت«، گفــت: »مــن از حبيبــم پيامبرخــدا9 

شــنيدم کــه گفــت: هــر کــه دوســت دارد گروهــي را، بــا ايشــان محشــور شــود و 

هرکــس دوســت داشــته باشــد عمــل قومــي را، در آن شــريک شــود«.

تعليمـات جنـاب جابـر بـن عبدالله انصـاري کـه ريشـه در تعليمات پيامبـر خدا9 

 دارد، بـه مـا مي گويـد عاشـورا يـک روز تاريخـي نيسـت کـه آمـده و رفتـه باشـد، 
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بلکـه يـک روز جـاري در بسـتر همـه زمان هـا، از اول خلقـت تـا آخر خلقت اسـت و 

ازايـن رو گفته اند: »کل يوم عاشـورا و کل ارض کربلا و کل شـهر محـرم«. با اين وصف، 

مـا مي توانيـم بـا زيـارت ابـي عبـدالله در روز عاشـورا يـا اربعين يا هـر روز ديگـر، با او 

نسـبت پيـدا کنيـم؛ البته حتمً بايد به لوازم زيـارت و آنچه در متن آن و عبـارات زياراتي 

نظيـر اربعيـن و عاشـورا آمده، تا سـر حد امـکان و اختيار پايبند باشـيم.

مـردم ايـران در اربعيـن و عاشـورا، همچون »يـک ملت« از مرز ادعا گذشـته اند و 

ازاين روسـت کـه اربعيـن و عاشـورا، هر ايرانـي را به »جبهه ها« مي برد. هشـت سـال 

دفـاع مقـدس و پيـش از آن دو سـال مبـارزه بـا ضـد انقـلاب و پس از آن، 35 سـال 

اسـتقامت در راه انقـلاب، به خوبـي متـن و محتـواي ايـن ملـت را نشـان مي دهـد. با 

ايـن وصـف، جداي از اينکه نگارنده اين سـطور و امثـال آن، در اين راه ضعف دارد، 

ولـي ملـت ايـران ثابـت کرده اسـت کـه پاي ايـن دسـتگاه حسـيني ايسـتاده و رهبر 

حسـيني آن را بـه هيـچ وجـه تنهـا نمي گـذارد. ايـن واقعيـت انـکار ناپذيـري اسـت 

کـه دشـمن را بـه سـختي آزار مي دهـد؛ چرا که دشـمن مي بينـد، رخنـه در بعضي از 

شـخصيت ها و طيفـي از نخبـگان، چندان دشـوار نيسـت، ولـي رخنه در ملـت ايران 

و جـدا کـردن آن از راهـي کـه نزديـک به 35 سـال در آن قرار گرفته، بسـيار دشـوار 

و در مـرز ناممکـن قـرار دارد. ازايـن رو دشـمن، حتي وقتي احسـاس مي کنـد که در 

مواجهـه بـا جمهـوري اسـلامي به يک پيروزي دسـت پيدا کـرده، بـه دوام آن اعتماد 

نـدارد. يکـي از اصلي تريـن جنبه هـاي حفـظ تحريم هـا نيـز هميـن مسـئله اسـت. 

دشـمن ايـن تحريم هـا را عليـه ملـت و بـراي بـه زانـو درآوردن آن تصويـب و اجرا 

کـرده، نـه بـراي آزار دادن ايـن يا آن شـخصيت يا اين يـا آن گروه نخبه سياسـي، در 

نتيجـه دليلـي نمي بيننـد کـه وقتي از سـخنان کسـاني بوي کوتـاه آمدن به مشامشـان 

مي رسـد، تحريـم و فشـار را بردارد.
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همراه با زيارت اربعين
سيامك مختاري

روزنامه اطلاعات، چهارشنبه 13 دي 1391، شماره 25496

زيـارت در مفهـوم شـيعي، عبادتـي هدفمنـد و تعالي بخـش اسـت کـه با گـره زدن 

جـان بـه نسـيم روح بخش کوي فرحـزاي بندگان مقـرب و برگزيـده خداوند صورت 

مي پذيـرد و زائـر بـا تشـرف بـه مـزار آن عبـد صالح يـا زمزمـه زيارتنامه، بـه تهذيب، 

تحـول و تغييـر رويـه در راسـتاي تبديـل وضعيـت موجـود بـه مطلـوب و مطلوب تر 

دسـت مي يابـد و ايـن بـه واسـطه توجـه و ارتبـاط بـا نفـس قدسـي و تحول آفرينـي 

صـورت مي پذيـرد کـه فيوضـات رباني بـه واسـطه او جاري اسـت.

زائـر بـا زيـارت از نزديـک يـا دور، به نوعي سـبک باري و سـبک بالي نائل مي شـود 

و از پوسـته غفلـت بيـرون مي آيـد و بعضً با عنايـت و نظر کيميا اثر صاحـب مزار، يک 

شـبه ره صـد سـاله مـي رود کـه آن ذوات مقدسـه، بـه اذن حق، يک شـبه، ره صد سـاله 

مي برنـد. ابـن سـينا مي گويـد: »در هنـگام زيـارت، اذهـان صفاي بيشـتر پيـدا مي کنند و 
خاطره هـا بـا تمرکز شـديدتري جلوه مي کننـد و باعث نزديکـي به خداوند مي شـوند«.1

1..کامل.الزيارات،.ابن.قولويه.قمي،،.باب.32،.ص115.
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بيـان اذکار و ادعيـه، زمينه سـاز تعامـل روح با مضاميـن دعا و دور شـدن از يأس و 

نااميدي و احسـاس تنهايي اسـت. شـيخ شـهاب الدين سـهروردي مي گويد:
وقتـي اهل سـلوک معنوي، با خلـوص نيت و اسـتقامت و بردبـاري، درب بيوت 
نورانـي را کوبنـد، فرشـتگان بـا هدايـاي آسـماني از آنـان پذيرايـي مي کنند و 
واضـح اسـت، نفـوس کاملي کـه در مراتب معرفتـي ترقـي کرده اند، بـا انوار و 

اشـراق هاي خـود، نفس هـاي ناقـص را بـه فيض مي رسـانند.1

 چـون مشـرف آمـد و اقبـال نـاک خـاک از همسـايگي جسـم پـاک
 گــر دلــي داري بـرو دلــدار جو پـس تـو هـم الجـار ثـمّ الـدار گـو
 سـرمــه چـشــم عزيزان مي شـود خاک او هم سـيرت جان مي شـود
 بـه زصـد احيـا بـه نفـع و انتشـار اي بسـا در گـور خفتـه خـاک وار
 صد هزاران زنده در سـايه وي اند2 سـايه بـرده او و خاکـش سـايه مند

مرحوم نراقي مي گويد:
نفـوس نيرومند قدسـي، به خصوص انبيـا و ائمه:، پـس از آزادي از قفس تن و 
صعـود بـه عالم تجـرد، درنهايت احاطه و اسـتيلا بـر امور جهان هسـتند و قدرت 
تأثيرگـذاري بـر عالـم را دارنـد. هر کس بـه زيارتشـان رود، بـه او آگاه اند و از 
زائـران مرقدشـان و خواسـته ها و طلـب شفاعتشـان اطـلاع کامل دارنـد. بنابراين 
نسـيم لطـف اوليـاي الهـي بـر زائـران مـي وزد و لمعاتـي از فروغشـان بـه آنان 
مي تابـد و در رفـع نيازها و برطرف شـدن گرفتاري ها و بخشـش گناهـان زائران 
در پيشـگاه خداونـد، شـفاعت مي کننـد و ايـن رمـز تأکيـد بـر زيـارت پيامبر 
اکـرم9 و ائمـه معصومين: مي باشـد. علاوه بر زيـارت، اجابت دعـوت امامان 

و پيونـد بـا آنهـا و تجديـد عهد با ولايـت آنها مي باشـد.3

1..کامل.الزيارات،.ابن.قولويه.قمي،،.باب.32،.ص175.
2..مثنوي.معنوي.مولوي،.دفتر.ششم،.ابيات.3009.ـ.3013.

3..کامل.الزيارات،.ص95،.ح.9.
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 آيـا بوَد که گوشـه چشـمي بـه ما کنند آنـان که خـاک را به نظـر کيميا کنند
 باشـد کـه از خزانـه غيبـش دوا کننـد دردم نهفتــه بــه ز طبيبــان مدعــي
 اوقات خـود ز بهر تو صرف دعا کنند1 بگــذر به کــوي ميکده تا زمــره حضور

متـون زيـارات مأثـوره از معصومـان:، از منابـع و ذخايـر ارزشـمند معرفتـي 

اماميه انـد کـه در لابـه لاي فرازهايـي از آنهـا، عبـارات عميـق و راهبردي قابـل تأملي 

ملاحظه مي شـود. از علامه اميني= نقل شـده اسـت که فرمود: »شـيعه از دو سـرمايه 

بي بديـل ارزشـمند برخوردار اسـت که سـاير اديـان و مذاهب، از آن بهـره اي در اين 

حـد ندارنـد و آن دو عبارت انـد از متـون ادعيـه نقـل شـده از معصومـان و زيـارات 
مأثـوره در دعا«.2

چـون امـام معصـوم7 بـا خداونـد سـخن مي گويـد، ديگـر سـطح فهـم مخاطب 

برايـش مطـرح نيسـت و در متعالي تريـن حـد ممکـن، اوج مي گيـرد و سـخن دلش را 

مـي دارد. اظهار 

متـون زيارتـي صـادره از معصومان نيز حاوي نـکات معرفتي عميق و ارزشـمندي 

اسـت؛ چـرا کـه آن بزرگـواران، خود بهتر از هر کسـي به جايگاهشـان در عالم هسـتي 

اسـتحضار دارنـد و درنتيجـه بهتريـن معـرف خودشـان هسـتند. از جمله ايـن زيارات 

کـه از محتـواي معرفتـي ارزشـمندي برخوردار اسـت، زيـارت اربعين امام حسـين7 

اسـت که شـيخ طوسـي در کتـاب »تهذيـب« و »مصبـاح«، آن را از صفـوان جمّال نقل 

کـرده و در کتـاب »مفاتيـح الجنـان« نيز پس از زيارت عاشـورا آمده اسـت. بدين گونه 

کـه صفـوان مي گويد: 

قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارت الاربعن تزور عند ارتفاع النهار و تقول.

1..ديوان.حافظ،.غزل.196.
2..الغدير،.ج1،.صص188ـ.189.

ها
مه 
زنا
رو
 ر 
ن 
عي
ارب
ما 
 و
و 

بخ
48
9



مجموعه مقالات اربعين/ غلط گيري صفحه آرايي/ مجري: نجف زاده/ شاخه 93064/ تاريخ 93/11/25

مولايـم امـام صادق7 دربـاره زيارت اربعين بـه من فرمود: »موقـع برآمدن روز، 

امام حسـين7 را زيـارت کن و بگو: 

 السـلام عـى ولي الله و حبيبه، السـلام عى خليل الله و نجيبه، السـلام عـى صفي الله و

 ابن صفيه ، السـلام عى الحسـن المظلوم الشـهيد، السـلام عى اسـير الکربات و قتيل 
العبرات.1

سـلام بـر ولـي و حبيب خدا، سـلام بر دوسـت و نجيب خدا سـلام بـر برگزيده 

خدا و پسـر برگزيده او، سـلام بر حسـين مظلوم شـهيد، سـلام بر اسـير مصائب 

سـخت و کشـتة اشک ها.

معمـولًا فرازهـاي آغازيـن بيشـتر زيارت هـا، بـا سـلام شـروع مي شـود کـه ايـن 

سـلام، يـا از طـرف زائـر خطاب مي شـود يا زائـر سـلام را از خداوند مسـئلت مي کند 

کـه بـه معنـي تسـليم يا سـلامتي و امنيت و غيره اسـت و زائر بـا اين عبـارت، انقياد و 

خيرخواهـي خـود را نسـبت به مـزور ابراز مـي دارد.

در زيـارت اربعيـن، بـه امـام حسـين7 بـه عنـوان دوسـت و حبيـب و برگزيـده 

خداوند سـلام داده مي شـود و به مصائب حضرت اشـاره مي شـود که اسـير ناملايمات 

و ابتلائـات دشـوار گرديـد و کشـته اشـک ها شـد. ظلـم و سـتمي که بر حسـين7 و 

خانـدان گرامـي اش واقـع شـد، حقيقتً جانسـوز و طاقت فرساسـت؛ آن گونـه که گفته 
شـده اسـت: »فعلوا بالحسـن ما اقشـعرت به الجلـود«؛2

در زيـارت مطلقـه آن حضـرت نيـز از امـام صـادق7 نقـل شـده اسـت كـه: 

»واقشـعرت لـه اظلـه العـرش«؛3 علامـه سـيد محمد مهـدي بحرالعلـوم، از کبـار و اعاظم 

1..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ج2،.ص788.
2..زيارت.در.مفهوم.شيعي،.ص3.
3..کافي،.کليني،.ج4،.ص576.
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علماي اسـلامي که کاشـف الغطـاء در وصفش گفته: »لسـاني من احصاء فضلـک قاصر«؛1 

»زبـان مـن از شـمردن فضل تـو ناتوان اسـت«. در وصف شـدت مصائب وارده بر سـيد 

الشـهدا7 گفته است:
ممکـن اسـت روزي مـن همه علـوم مضبـوط در ذهن خـودم را فرامـوش کنم؛ 

ولـي مي دانـم مصائبـي کـه بر حسـين7 رفتـه اسـت، هيچـگاه از ذهنـم زدوده 
نخواهـد شـد و از يـاد نخواهـم برد.2

او در ادامـه بـه »قتيـل العبـرات« بـودن حضـرت اشـاره دارد کـه امـام7، کشـته 

اشک هاسـت. در مـوارد متعـددي، معصومـان: بـه گريه بـر مصائب امام حسـين7 

توصيـه نموده انـد؛ از آن جملـه از امـام صـادق7 نقل شـده اسـت كـه: »مـن بکى عى 

الحسـن فقـد ادى حقنـا«3؛ »هرکـس بـر حسـين7 گريه کنـد، حق مـا را ادا کرده اسـت«.

گريـه بـر امـام حسـين7، اگـر بـا معرفـت و تهذيـب نفـس همـراه باشـد، آثار و 

بـرکات عظيمـي بـه همـراه دارد؛ آدمـي را از عالـم خاکي جـدا و از تعلقات، سـبک بار 

و سـبک بال مي سـازد. امامـان: در مـورد گريـه بـر امام حسـين7، توجـه و عنايت 

ويـژه اي داشـتند و شـاعران و مـدح کننـدگان را بـه ذکـر مصائـب حسـين7 توصيه 

مي کردنـد. از خـود حضـرت نيـز نقل شـده، آن گونه که دختـرش سـکينه3 در يازده 

محـرم از گلـوي بريده حضرت شـنيد:
 او سـمعتم بشـهيد او غريـب فاندبونـي شـيعتي مهما شـربتم ماء عـذب فاذکروني

هـر وقـت شـهيد و غريبي ديديـد، با يـاد مصائب آنها بر مـن گريه کنيـد. ظلم روا 

شـده بـر آنهـا را وسـيله اي بـراي گريه کـردن به من قـرار دهيد، نـه اينکه مرا، وسـيله 

1..ريحانة.الادب،.ج3،.صص341ـ342.
2..يادواره.سيد.بحرالعلوم،.ج2،.ص102.

3..سحاب.رحمت،.ص85؛.بحارالانوار،.ج45،.ص206؛.کامل.الزيارات،.ص81.
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گريه بر سـايرين قـرار دهيد.

گريـه کـردن بـر سـختي هاي امـام حسـين7، غيـر از سـاير گريه هاسـت؛ اگـر اين 

گريـه بـا معرفـت و بصيـرت تـوأم باشـد، مي توانـد آدمـي را از عالـم خاکي کنـده و به 

عالـم ملکـوت متصل کند. نقل شـده اسـت که شـخصي به امـام صادق7 عـرض کرد:
مصيبـت جـدت امام حسـين7، مرا خيلـي متأثر مي کنـد؛ به گونـه اي که گاهي 

از غـذا خـوردن و آشـاميدن منصرف مي شـوم. حضـرت فرمود: »اگـر اين گونه 

باشـد، بـدان کـه گريه بـر مصائب حسـين7، در شـب اول قبـر، عالـم برزخ و 
حسابرسـي قيامـت به دادت مي رسـد.1

 جز چشـم گريه کـرده به سـوگ و عزاي تو روزي کـه ديده هاهمه گريان شـود ز خوف

از برخـي عالمـان و اهـل معرفـت نقـل شـده کـه وصيـت کـرده بودنـد ]و حـالا 

هـم وصيـت مي کننـد[، دسـتمالي که اشـک چشـم خـود را در مجالس عزاداري سـيد 

الشـهدا7 بـا آن پـاک کـرده بودنـد، همـراه بـا خودشـان دفن کننـد. مولانـا گويد:

 رحمت کلـّي قويتر دايه اي اسـت زاري و گريه قوي سـرمايه اي است

ماابع
کافي، محمد بن يعقوب کليني، دار الکتب الاسامية، تهران، 1407ه  .ق.. 1

کامل الزيارات، ابن قولويه القمي، به کوشش جواد قيومي، قم، نشر الفقاهه، 1417ه  .ق.. 2

مثنوي معنوي، جال الدين مولوي، اصفهان، مولانا، 1380ه  .ش.. 3

مصباح المتهجد، محمد بن حسن طوسي، مؤسسه فقه الشيعه، بيروت، 1411ه  .ق.. 4

1..کامل.الزيارات،.ص93.
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گاهي تحليلي به زيارت اربعين ن
آماده ايم، آماده!

به مناسبت فرارسيدن اربعين حسيني7

مهدوي

پيام انقلاب، شماره 43، بهمن 1389

اربعيـن حسـيني از نخسـتين حلقه هـاي زنجيـره اي بـه هم پيوسـته بود کـه بعد از 

شـهادت سـالار شـهيدان، در بطن تاريخ شـکل گرفت و حقيقت عاشـوراي حسـيني 

را در عالـم، بـه صـورت حماسـه اي مسـتمر و همـاره جـاري محقق سـاخت. دشـمن 

مي پنداشـت بـا کشـتن آن حضـرت، پايه هـاي حکومـت خـود را محکـم مي کنـد، اما 

نمي دانسـت که شـهادت سـالار شـهيدان، آغازي اسـت بر سسـت شـدن اين پايه ها و 

تمامـي ارکان حکومـت يزيديـان در طـول تاريخ.

زنجيـره بـه هـم پيوسـته اي کـه از آن يـاد شـد، در حقيقـت از همان روز عاشـورا 

تشـکيل گشـت و نخسـتين حلقـه اش نيـز خـون مطهر امام حسـين7 بود کـه اگرچه 

بـر زميـن ريخـت، اما حلقـه اي بر گرد پايه هـاي تخت حکومت يزيد شـد تـا آن را به 

سـوي نابـودي کشـد. حلقه دوم ايـن زنجيـره خطبه ها، افشـاگري ها و حماسـه اي بود 
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کـه امـام زين العابديـن7 و حضرت زينـب3 آفريدند.

در ايـن نـگاه، اربعيـن را بايـد سـومين حلقـه از ايـن زنجيـره بـه شـمار آورد کـه 

هويـت آن را واقعيـت و عينيـت بخشـيد. هرچنـد از زاويـه ديگـر مي تـوان اربعيـن را 

نخسـتين حلقـه ايـن زنجيـره، بعد از عاشـوراي حسـيني دانسـت؛ هرچه باشـد، مهم، 

نقـش اربعيـن در »اسـتمرار نهضـت عشـورا« و درس هـا و پيام هايي اسـت کـه اربعين 

براي پيروان سـالار شـهيدان دارد و آنچه سـزاوار اسـت که انديشـمندان و محققان در 

آن غـور و ژرف نگـري کننـد، هميـن اسـت، نـه تاريـخ رسـيدن اهل بيت: بـه کربلا 

کـه آيـا ايشـان در اربعين اول رسـيده اند يـا دوم يا سـاير اختلافات فرعـي و جزئي که 

انتخـاب هريـک از دو طـرف اختـلاف، هيچ ضـرر يا نفعي بـراي امروز مـا و هدف و 

آرمـان و مسـئوليت هاي مـا ندارد.

چکيده آرمان حسيال  ر زيارت اربعين

نگاهـي بـه زيـارت اربعيـن حسـيني در مفاتيـح الجنـان، مـا را بـه عصـاره نهضت 

عاشـورا و درس هـاي آن واقـف مي سـازد کـه مـا آن را بـه صـورت اختصـار، بـه 

خواننـدگان گرامـي تقديـم مي داريـم.

1. مکتب حسيال، مکتب شسا ت و هعا ت اهف

نخسـتين نکته زيارت اربعين، يادآوري اين حقيقت اسـت که راه سـالار شـهيدان، 

کوي سـرخ شـهادت و در پي آن، نيل به رسـتگاري و سـعادت جاودان اسـت.

اشهد انه... الفائز بکرامتک، اکرمته بالشهادة و حبوته بالسعادة.

بارالهـا! گواهـي مي دهـم کـه حسـين7 بـه کرامت و عظمـت تو دسـت يافت؛ 

چراکـه تـو آن حضـرت را بـا شـهادت گرامي داشـتي و بدين سـان، سـعادت و 

رسـتگاري را بـه او عنايـت فرمودي.
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اين جمله، اشـاره مي کند که پيروان راه سـالار شـهيدان، اگر در پاسـداري از آرمان ها 

و اهـداف خويش شـهادت را انتخـاب کنند، بي گمان در دنيا و آخـرت گرامي و کامياب 

خواهند بود؛ آري راه حسـين7، شکسـت ناپذير و سعادت آفرين است.

2. هدف قيام و شسا ت

مهم تريـن بخـش زيـارت اربعيـن، بيانگر هدف بـزرگ قيام و شـهادت آن حضرت 

اسـت: »و بذل مهجته فيک ليسـتنقذ عبادک مـن الجهالة و حيرة الضلالة«؛ »خداوندا! حسـين7 

خـون قلـب خويـش را در راه تـو نثـار کرد تـا بندگانـت را از جهالـت و حيـرت گمراهي، 

نجات بخشـد«.

در ايـن فـراز، هـدف سـالار شـهيدان، در سـطحي بسـيار فراتـر از علـل و عواملي 

معرفـي مي شـود کـه معمـولًا از آنهـا بـه عنـوان اهداف قيـام عاشـورا ياد مي شـود. در 

زيـارت اربعين، امام حسـين7 بـه عنوان يک »منجـي بزرگ«، يعني »منجي بشـريت« 

شناسـانده شـده اسـت؛ چراکـه تنهـا سـخن از نجات مـردم زمـان خود يا امت اسـلام 

نيسـت، بلکـه سـخن از »بنـدگان خـدا )عبـادک( اسـت کـه شـامل تمامـي انسـان ها، 

مسـلمان و غيرمسـلمان و در تمامـي طـول روزگار مي شـود. آرمان حسـيني بر اسـاس 

زيـارت اربعيـن، آگاهي بخشـي و نجات دهي اسـت. خون مبارک آن حضـرت بر روي 

خـاک ريخـت تـا بنـدگان الهـي از جهـل نجـات يابنـد و بـه انسـان هايي »آگاه« مبدل 

شـوند. ايـن آگاهـي، مقدمه اي اسـت براي »نجات« آنـان از چنگال سـلطه حاکماني که 

بـه ناحـق، زمام بشـر را به دسـت گرفتنـد. قرآن در تبييـن روش اين حاکمـان، دقيقً به 

اسْـتَخَفَّ 
َ
هميـن بحـث )در بعد منفي آن( اشـاره مي کند و دربـاره فرعون مي فرمايد: )ف

طاعُـوهُ(؛ »فرعـون قوم خـود را تحقير کرد، پـس اطاعتش کردنـد«. )زخرف: 54(.
َ
أ
َ
وْمَـهُ ف

َ
ق

روشـن اسـت که تحقير شـدن، نتيجه جهل و ناآگاهي مردم اسـت. اگر سطح درک، 
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بصيـرت و آگاهـي جامعـه اي بالا و متعالي باشـد، هرگز حاکميت انسـان هاي مسـتکبر 

و غيرالهـي را نمي  پذيرنـد. قيـام حسـيني نيـز درسـت بـراي زدودن ايـن رذيلت هـاي 

اجتماعـي بـود؛ بـراي ايـن بـود کـه جهـل و حقـارت بشـر را از بيـن ببـرد و دسـت 

حاکميـت يزيـدي را از سـر آنـان کوتـاه کنـد؛ حاکميتي که مـردم را تحقير کـرده و بر 

آنـان سـوار شـده بـود. آري آن حضـرت قيـام کرد تـا به امت اسـلام و همه بشـريت، 

بزرگـي و اعتـلا بخشـد؛ بـه آنان احترام بگـذارد و از حقارت و پسـتي نجاتشـان دهد. 

از ايـن روسـت کـه قيام حسـيني، به راسـتي يـک »پديده زيبـا و والا« اسـت و يکي از 

ابعـاد زيبايي شناسـي عاشـورا و جملـه تاريخـي و مانـدگار زينـب کبـري3 )من جز 

زيبـا و زيبايـي نديـدم( بـه همين حقيقـت بازمي گردد. آري اگر امام حسـين7 تشـنه 

بـود، تشـنه نجـات مـردم بـود. او خـود، کوثـر سـيراب کننده بشـريت و آب گـواراي 

»حيـات معنـوي« بـود. امـا افسـوس کـه مردمـان جاهـل و کورباطـن، ايـن حقيقت را 

نکردند. درک 

3. قاتين کربي چه کسانل هستاد؟

زيـارت اربعيـن بـه خوبـي زمينه هـا و علل و عوامل انسـان شناسـانه کشـته شـدن 

سـالار شـهيدان را واکاوي و تبييـن کـرده و توضيـح داده اسـت کـه مـردم در اثر کدام 

خصوصيـات و سـقوط در چـه مهلکه هايـي، امام زمـان، رهبر و منجي خود را کشـتند! 

از نـگاه ايـن زيـارت، کسـاني کـه امـام و رهبـر خـود را کشـتند، عبـارت بودنـد از: 

فريب خـوردگان دنيـا، آخرت فروشـان، هواپرسـتان و پيـروان حاکمـان نفاق پيشـه:

و قـد تـوازر عليـه مـن غرتـه الدنيـا، و بـاع حظـه بـالارذل الادنـى، و شى آخرتـه 

بالثمـن الاوکـس، و تغطـرس و تـردى في هواه و اسـخطک و اسـخط نبيـک و اطاع 

من عبـادک اهـل الشـقاق و النفـاق... .
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خداونـدا!... و عليه حسـين7 دسـت به دسـت هم دادند، کسـاني کـه فريب دنيا 

را خوردنـد، و بهـره خـود را به پسـت ترين قيمت فروختند، و آخـرت خويش را 

بـه بهايـي بـس ناچيز از دسـت دادنـد و با گـردن فـرازي در چاه هـوا و هوس، 

سـرنگون شـدند و تـو و پيامبـرت را به خشـم آوردنـد و ]اينها همـه در اثر آن 

بـود کـه[ از حاکمـان خلاف انگيـز و نفاق آميز، پيـروي کردند.

ايـن فـراز از زيـارت، هشـدار مي دهـد کـه زمينه هـاي سـقوط معنـوي انسـان، تـا 

جايـي کـه در برابـر امـام و رهبـر خود بايسـتد و او را به قتل رسـاند، عبارت اسـت از 

دنياطلبـي، هواپرسـتي و اطاعـت از رهبـران منافق صفت. روشـن اسـت »منافق صفت« 

بـه کسـاني اطـلاق مي شـود کـه همـواره از خدا، اسـلام، امـام، کربـلا و از ارزش ها دم 

مي زننـد، امـا در دل، بـه آنهـا اعتقـاد ندارند.

درس و هشـدار زيـارت اربعيـن ايـن اسـت کـه جامعه بايـد مراقب باشـد در بعد 

اخلاقـي، عواملـي چـون دنياطلبي و هواپرسـتي و در بعد سياسـي، گرايش بـه رهبران 

غيرالهـي و اطاعـت از آنـان، مهم تريـن علل سـقوط انسـان و جامعه به شـمار مي رود. 

درس مهـم ديگـر، ضـرورت کسـب آگاهي و بصيرت اسـت که مبـادا انسـان ها به دام 

رذيلت هـاي اخلاقـي و دنياپرسـتي افتـاده و فريب مدعيـان حيله گـر و خواهان قدرت 

و سياسـت و رياسـت را بخورنـد. عاقبـت چنيـت افـرادي و نيـز همه پيـروان آنان، به 

جايـي مي رسـد کـه در برابـر رهبر حـق و نظـام ديني مي ايسـتند و حاضرنـد حتي در 

هميـن زمـان، او را بکشـند و اگـر دستشـان بـه او مي رسـد، آمـاج تهمت هـا، افتراهـا، 

جسـارت ها، بي تقوايي هـا و در واقـع رذالت هـاي خويـش قـرار مي دهنـد.

4. اياان مستحق لعن و نفرين هستاد

نکتـه بعـدي در زيـارت اربعيـن ايـن اسـت کـه چنيـن افـرادي مسـتحق لعنـت و 

نفريـن خـدا و پيامبر9 و همه مردمان انـد: »اللهم فالعنهم لعنـاً وبيلا و عذبهـم عذاباً اليا«؛ 
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»بارالهـا! لعنـت کـن آنـان را، لعنتـي سـنگين و وبال آميز و عذابشـان فرما، عذابـي دردناک 

و شـگفت انگيز«.

و راسـتي چـرا اينـان سـزاوار لعـن و نفريـن نباشـند، در حالي کـه در برابـر خدا و 

رهبـران الهي ايسـتادند و سـد راه خوشـبختي انسـان ها گرديدنـد؟ آري، همـواره آنان 

کـه موجـب شـده اند جامعه، امت و بشـريت از رسـتگاري و رحمت خدا دور شـوند، 

خـود مسـتحق دور شـدن از رحمت الهـي بوده و در نظر هر انسـان فهيـم و فرزانه اي، 

مـردود، منفـور و مطرودنـد و بايـد لعنت شـوند؛ ايـن يک حکم عقلاني اسـت.

5. زيارت اربعين و مسئوليف امروز ما

در آخريـن نـگاه بـه زيارت اربعين، مسـئوليت ها و تکاليف امروز ما تبيين مي شـود 

که بـه طور خلاصه چنين اسـت:

الـف( معرفـت )امـام شناسـي(: ايـن امـر در گواهي هـاي مختلفـي که زائـر در اين 

زيـارت مي دهـد نهفتـه اسـت. زائـر بارهـا گواهـي مي دهـد کـه حسـين7، چگونـه 

شـخصيتي اسـت: »اشـهد انک... اشـهد انـک...«. اين بدان معناسـت که ما بايـد جايگاه 

امامـت و ولايـت در اسـلام و شـخصيت امـام معصـوم و رهبر الهي جامعه اسـلامي را 

بـه خوبـي بشناسـيم و معرفـت و بصيرت خـود را در ايـن زمينه ارتقاء بخشـيم.

ب( تسـليم پذيـري: زائـر مي آمـوزد کـه بعـد از معرفـت امـامِ حـق و رهبـر الهـي 

جامعـه و نظـام اسـلامي، بايـد از ژرفـاي دل و عمـق قلب و در برابر او تسـليم باشـد: 

»قلبـي لقلبکـم سـلم«. چـون و چـرا، شـک و ترديـد و تعلـل و سسـتي در پيـروي از 

دسـتورات و منويـات امـام و رهبـر در مکتـب ولايـت، بـه هيچ وجـه نـزد خداوند و 

در پيشـگاه عقـل و خـرد، پذيرفته، مشـروع و معقول نيسـت. اگر چيزي روا باشـد، در 

مبانـي اسـت؛ يعنـي انسـان در اينکـه بايد امـام و رهبـر الهي داشـته باشـد و اين رهبر 
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چـه صفـات و ويژگي هايـي دارد و چرا بايـد از او پيروي کرد و تسـليم محض او بود، 

بايـد کامـلًا تحقيق کنـد و در اين عرصه، با بصيـرت، آگاهي و معرفـت کافي گام نهد.

انسـان در ايـن مرحلـه هر انـدازه که صادقانـه و حقيقت جويانه، تأمـل و تعقل کند 

تـا بـه حقيقـت برسـد، مذمـوم نيسـت؛ بلکـه مأجـور نيـز خواهد بـود. اما بـه محض 

اينکـه حقيقـت را درک کنـد، بلافاصلـه از صميم قلب بايد تسـليم و مطيع کامل باشـد 

و تسـليم پذيري، در واقـع يـک حکـم عقلـي و منطقـي و خردمندانـه اسـت. در يـک 

شـب تاريـک و ظلماني، انسـان هـر قدر به دنبال چـراغ و نورافکن بگـردد، لازم و روا 

خواهـد بـود، امـا وقتـي به چراغ دسترسـي پيدا کـرد، بايـد در پرتو نـور و هدايت آن، 

بـه راه افتـد و مسـير رشـد و تکامـل را بپيمايـد. در اينجا هيچ انسـان عاقـل و فهيمي، 

تعلـل، ترديـد، شـک و مخالفـت را روا و معقـول نمي داند.

ج( تبعيـت پذيـري: انسـاني کـه تسـليم خـدا و رهبـران الهـي شـده، از آنـان 

پيـروي خواهـد کـرد. ايـن نيـز يـک امـر عقلانـي و خردمندانه اسـت. اگر کسـي در 

تبعيت پذيـري و اطاعـت کامـل، تأمـل داشـته باشـد، کاشـف از خدشـه در تسـليم 

پذيـري و معرفـت و شـناخت او خواهـد بود. چنانچه کسـي نخسـتين حلقـه از يک 

زنجيـره را بـه دسـت گرفـت و کشـيد، حلقه هـاي بعـدي، بايد بـه دنبـال آن حرکت 

کننـد؛ در غيـر ايـن صورت، بي گمـان زنجيره بايد اشـکالي مي داشـته باشـد. اين امر 

در زيـارت اربعيـن، اين گونـه بيـان شـده اسـت: »و امـري لامرکـم متبع«؛ »تمـام کار و 

شـأن من، پيـروي از شماسـت«.

د( مسـئوليت پذيـري و آمادگـي: معرفـت، تسـليم و اطاعـت، موجب خواهد شـد 

کـه انسـان در راه خـدا و در مسـير دفـاع از رهبـر و نظام حـق، مسـئوليت پذير و آماده 

فـداکاري نيز باشـد: »و نصتي لکم معده«؛ »اي سـالار شـهيدان و اي امامـان برحق و رهبران 

الهـي، يـاري و نصـرت من در راه شـما آماده اسـت«. اين يـک حقيقت مسـلّم در مکتب 
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ولايـت و اسـلام نـاب اسـت که پيـروان ايـن مکتب، بايد بسـيار بکوشـند تا خـود را 

بـه سـطح بـالا و والايـي از آمادگـي بـراي دفاع از حـق برسـانند و درحقيقـت آماده و 

مهيـاي ايـن امر باشـند و مهم تـر اينکه بايد ايـن مسـئوليت پذيري و آمادگـي را به امام 

و رهبـر خـود، »اعـلام و اعـلان« نماينـد. »و نـصتي لکم معده«، روشـن اسـت که چنين 

محتوايـي در زيـارت اربعيـن، درواقـع گشـودن يـک دريچـه و بـاز کردن راه رشـد و 

تعالـي و آمادگـي اسـت. پيـام ايـن زيـارت آن اسـت کـه اي پيـروان کـوي حسـين و 

معتقـدان به مکتب ولايت! شـما نبايـد روزگار به زندگي معمولـي و روزمره بگذرانيد. 

شـما بايـد جايـگاه و موقعيـت خـود را در عالم و در زمـان خويش بشناسـيد؛ آرمان و 

رسـالت خودتـان را درک کنيـد و عملًا در مسـير تحقـق آن گام برداريـد و اعلام کنيد: 

آماده!«. »آماده ايـم، 

در فـراز بعـدي نيز اين مسـير را روشـن مي سـازد. هرچند تاکنون مشـخص شـده 

کـه ايـن، همـان مسـير مکتب ولايـت و راه خداسـت، امـا در مقام تأکيـد و جمع بندي 

محتـواي بلنـد و متعالـي زيـارت اربعيـن، زائـر عرضه مـي دارد: »فمعکـم معکـم، لا مع 

عدوکـم«؛ »آري، مـن بـا شـما امامان نـور و هدايت، در سـنگر و جبهه و زير پرچم شـمايم؛ 

نـه با دشـمنان شـما و در خـط آنان«.
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اربعين نور )اربعين حسيني(
عبداللطيف نظري
گلبرگ، فرودين 1384، شماره 61

جويمار ههيشه جارا

هـر اربعيـن حسـيني، قاصد حماسـه ناميـرا، پيامدار اسـتعلاي ايمان، نشـانه اي از 

شـکوه عشـق و برگ هميشـه سـبزي بر درخت هماره سـرخ شـهادت اسـت. اربعين 

يـک واژه نيسـت؛ کتابـي قطـور و پرماجراسـت. کتابـي که گـذر زمـان و حادثه هاي 

زميـن، هرگـز نمي توانـد نوشـته هاي آن را محو کنـد و البته کهنگـي در آن راه ندارد. 

اربعيـن، هنرنامـه مصـور آرمـان گرايـي و حق بـاوري اسـت. اربعيـن، نشـانه اي بـر 

اعتـلاي ديـن و بالندگـي زمزمه هاي دعا و تلاوت قرآن در شـب عاشـوراي حسـيني 

اسـت. اربعيـن، صـداي عدالـت و صداقـت و شـاخه هاي درخـت آزادگي اسـت که 

از خـاک کربـلا روييده وتـا ژرفاي روزها و روزگاران، ريشـه دوانيده اسـت. اربعين، 

جويبـار هميشـه جـاري و سـرخ تاريـخ، و جوشـش چشـمه هاي خـون خداونـد از 

چهار سـوي عالَم اسـت.
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چله عارتانه تشيع

عاشـورا، روز شـهادت حماسه سـازان و اربعيـن، روز زيـارت مرقـد عاشوراسـازان 

اسـت. عاشـورا، خـروش خـون حسـين و اربعين، پـژواک اين فرياد ظلم شـکن اسـت. 

عاشـورا و اربعيـن، نقطـه ابتـدا و انتهـاي عشـق نيسـت؛ بلکه چله عارفانه تشـيع سـرخ 

علـوي اسـت. عاشـورا تا اربعين، نقطه اوج عشـق حسـيني اسـت و در اين چهـل روز، 

حسـين7، تنها سـخن محافل اسـت تا در طول عمر انسـان، بهانه بيداري و ظلم ستيزي 

باشـد. عاشـورا، زمانـه خـون و ايثـار اسـت و اربعيـن، بهانه تبليـغ و پيمان. در عاشـورا، 

حسـين7 بـا تاريـخ، سـخن گفـت و در اربعين، تاريخ پاي درس حسـين7 نشسـت. 

عاشـورا روز کشـت »خون خدا« در کوير جامعه ظلم زده اسـت و اربعين، آغاز برداشـت 

نخسـتين ثمـره آن. آري، اربعيـن، فرصتـي براي اعلام همبسـتگي با عاشوراسـت.

اههيف اربعين

گراميداشـت اربعيـن، تعظيـم شـعاير دينـي و رمز پويايي هميشـگي نهضـت پربار 

حسـيني و اعـلام پايبنـدي بـه مکتب سـرخ عاشوراسـت. اگر پيشـوايان معصـوم ما به 

برگـزاري مراسـم عـزاداري، نوحه خوانـي و مرثيه سـرايي تأکيد بسـيار داشـته اند و اگر 

بـراي گريانـدن و گريسـتن، زيـارت کردن و نمـاز خواندن بـر تربت امام حسـين7، 

ثـواب و فضيلت هـاي فراوانـي بيـان کرده انـد، بـه دليـل هميـن آثـار بالنـده معنـوي و 

عاطفـي اسـت کـه در روح مسـلمانان آزاده، بـر جـاي مي گذارد.

هرگذشف جاو انه

در آيينـه تاريـخ، حوادثي ديده مي شـود که مثـل يک حبـاب، در خاطره ها مي ترکد 

و گـرد و غبـار فراموشـي مي پذيـرد و بـه کلـي، از صفحـه يادهـا محـو مي شـود. امـا 

حوادثـي نيـز هسـت کـه هماننـد مـوج، دامنـه مي گيـرد، گسـترده مي شـود و کـران تا 
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کـران را در مي نـوردد. چنيـن حادثه هايـي، جاويـد و بي مـرگ اسـت و هيـچ سـد و 

پـرده اي را تـوان پوشـاندن آنهـا نيسـت. يکـي از ايـن سرگذشـت هاي جاودانـه، يـاد 

بـزرگ سـردار دشـت کربـلا، حضرت حسـين بـن علي8 اسـت که بـا هـر اربعين، 

حرمتـي فزون تـر مي يابد؛ زيرا گراميداشـت چهلميـن روز شـهادت آن پرچمدار بزرگ 

اسـلام، زنده نگه داشـتن ياد و خاطره او و پاسـداري از ارزش هاي معنوي اسـت. حتي 

در نخسـتين اربعين عاشـوراي حسـيني نيـز، جابر بن عبـدالله انصـاري و عطيه عوفي، 

بـه زيـارت تربـت پاک سيدالشـهدا رفتند و در سـوگ آن عزيز گريسـتند و به عزاداري 

پرداختنـد. از آن پـس، در ايـن روز، مراسـم با شـکوهي در کشـورهاي مختلف برگزار 

مي شـود تـا شـور و حماسـه ديگـري در تداوم عاشـورا پديـد آيد.

تأکيد بر زيارت امام حسين7

از مقدس تريـن و بافضيلت تريـن عبادت هايـي کـه در فرهنـگ روايـي اسـلام بـه 

آن سـفارش شـده، زيـارت اوليـاي الهـي و امامـان معصـوم: اسـت و در ميـان آن 

بزرگـواران، زيـارت امام حسـين7، اهميت ويـژه اي دارد؛ به گونه اي کـه براي زيارت 

هيـچ يـک از معصومـان، اين اندازه سـفارش نشـده اسـت. امـام صادق7 بـه ابن بُکَير 

کـه از تـرس در راه زيـارت امـام حسـين7 سـخن مي گفـت، فرمـود: »آيـا دوسـت 

نـداري کـه خداونـد تـو را در راه مـا ترسـان ببينـد؟«. از آنجـا کـه خداونـد قلب هاي 

مردم را در گرو عشـق به امام حسـين7 نهاد و عشـق، عاشـق را به سـر منزل دوسـت 

مي رسـاند، عاشـقان حسـين7 از نخسـتين اربعيـن، با وجـود حاکميت بيـداد اموي و 

انـواع فشـارهاي پنهـان و آشـکار، پـاي در راه زيارت حضـرت ابي عبـدالّله7 نهادند 

و تـا بـه امـروز، زيـارت امـام حسـين7 يـک آرزوي هميشـگي بـراي هر مـرد و زن 

مسـلمان است.
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آثار و برکات زيارت امام حسين7

در روايـات اسـلامي، بـراي زيارت قبر سيدالشـهدا7، آثـار و بـرکات زيادي نقل 

شـده اسـت؛ البتـه زيارتـي کـه در آن شـناخت و تقـرب وجـود داشـته باشـد. علامـه 

مجلسـي= در بحارالانـوار، چنين آورده اسـت:

1. خداونـد خطـاب به فرشـتگان مقـرب نمـوده و مي فرمايد: »آيا زائران حسـين را 

نمي بينيـد کـه چگونه با شـور و شـوق بـه زيارت او مي شـتابند؟«.

2. »زائر امام حسين7 در فراز عرش، هم سخن آفريدگارش مي شود«.

3. »زائـر امـام حسـين7 در بهشـت، بـه همسـايگي پيامبـر و خاندانـش مفتخر و 

مي گـردد«. آنـان  مهمان 
4. »زائر امام حسين7، به مقام فرشتگان گرامي خدا ارتقاء مي يابد«.1

زيارت اربعين

ــراي ايمــان شــمرده شــده،  از زيارت هايــي کــه در روايــات اســلامي، علامتــي ب

ــه  ــن زمين ــام حســن عســکري7 در اي ــام حســين7 اســت. ام ــن ام ــارت اربعي زي

فرمــود: »پنــج چيــز علامــت مؤمــن اســت: 51 رکعــت نمــاز در شــبانه روز، زيــارت 

اربعيــن، انگشــتر در دســت راســت، بــر خــاک گذاشــتن پيشــاني و بلنــد گفتــن بســم 

الله الرحمــن الرحيــم در نمــاز«.2 زيارتنامــه امــام حســين7 در روز اربعيــن، از امــام 

صــادق7 و بــه وســيله صفــوان جمّــال نقــل شــده اســت. صفــوان، ســاکن کوفــه و 

از راويــان مطمئــن بــه شــمار مــي رود. او فــردي پرهيــزکار بــود کــه افتخــار شــاگردي 

امــام کاظــم7 را هــم داشــت.

1..بحارالانوار،.علامه.مجلسي،.ج98،.صص73.ـ75.
2..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ج2،.ص788.
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عطيه و زيارت مرقد امام حسين7  ر اربعين

اربعيـن و زيـارت امـام حسـين7 بـا نـام دو تن عجين اسـت. يکي از ايـن دو تن 

»عطيـة بـن عوف کوفي« اسـت کـه در نخسـتين اربعين سيدالشـهدا، به کربـلا رفت و 

مرقـد پـاک آن حضـرت را زيـارت نمـود. عطيـه، اهـل کوفه بـود و در زمـان خلافت 

اميرمؤمنـان علـي7، ديـده به جهان گشـود. از او نقل شـده اسـت:
وقتــي از مــادر متولــد شــدم، پــدرم مــرا بــه کوفــه نــزد علــي7 بــرد و عرض 

کــرد: »ايــن پســر به تازگــي از مــادر متولــد شــده، او را چــه بنامــم؟«. امــام 

ــن  ــه همي ــت«. ب ــي اس ــه اي اله ــن هدي ــه«؛ »اي ــة الل ــذا عَطي ــود: »ه ــوده ب فرم
مناســبت، مــرا عطيــه ناميدنــد.1

عطيـه بـا »عبدالرحمـن بن محمد بن اشـعث«، بر ضـد »حجاج بن يوسـف ثقفي«، 

حاکـم ظالـم مدينـه قيـام کـرد؛ ولي پـس از شکسـت محمد بن اشـعث، راهـي فارس 

شـد. وي از مـردان مـورد اعتمـاد اسـت کـه شـيعه و سـني از او روايت نقـل کرده اند. 

عطيـه همچنيـن خطبـه حضرت زهرا3 در مـورد غصب فدک را از عبدالله بن حسـن 

شـنيده و آن را نقل کرده اسـت.

جابر بن عمدالله انصارا و زيارت اربعين

آن زمـان کـه سـر پـاک امام حسـين7 بـر نيزه رفـت و اهل بيـت او، به اسـارت 

بـرده شـدند، عشـق حضـور در کربـلا و زيـارت مرقـد مطهر امـام حسـين7، براي 

عاشـقانش، آرزويـي دسـت نيافتني به نظر مي رسـيد؛ زيرا دسـتگاه سـتم امـوي، چنان 

پـرده سـياه خـود را بـر جهـان اسـلام گسـترده بـود کـه کسـي بـاور نمي کـرد بتوان 

ايـن پـرده نفـاق را دريـد و خـود را به زيارت سـرور شـهيدان عالم رسـاند. اما آتش 

1..تاريخ.طبري،.محمد.بن.جرير.طبري،.ج11،.ص641..
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محبـت حسـين7، چنـان در قلب هـاي مؤمنان، فـروزان بود کـه هيچ گاه نتوانسـتند 

آن را خامـوش کننـد. آري، هميـن محبـت بـود کـه انسـان هاي دلباختـه را به سـوي 

کربـلا کشـاند و هنـوز يـک اربعيـن، بيشـتر از شـهادت او نگذشـته بـود کـه عشـق 

حسـيني، پـاي جابـر بـن عبدالله انصـاري را براي رفتن اسـتوار سـاخته، شـوق ديدار 

و زيـارت امـام حسـين7، او را حرکـت داد. جابـر وقتـي خـود را بـه کنـار فـرات 

رسـانيد، در آن غسـل کـرد تا پاک و مطهر شـود؛ آن گاه به سـوي قبر مطهـر اباعبدالله 

الحسـين7 حرکـت کـرد. او وقتي دسـت خـود را روي قبر شـريف حضـرت نهاد، 

فريـادي زد و از هـوش رفـت. بعـد از آنکـه بـه هـوش آمـد، سـه بـار گفـت: »يـا 

حسـين«! و سـپس شـروع بـه خواندن زيـارت کرد.

ورو  اهل بيف:  ر اربعين اوت

بي گمـان اهل بيـت: بعـد از واقعـه عاشـورا، بـه زيـارت اباعبـدالله7 مشـرف 

شـدند. امـا بيـن تاريخ نـگاران دربـاره تاريـخ ايـن جريـان، اختـلاف نظر وجـود دارد. 

گروهـي از آنهـا، اربعيـن اول و برخـي نيز اربعين سـال بعد را زمـان ورود اهل بيت: 

بـه کربـلا مي داننـد. از جملـه افـرادي کـه ورود اهل بيـت: در اربعيـن اول را تأييـد 

مي کنـد، سـيد بـن طـاووس اسـت. وي در کتـاب اللهوف مي نويسـد:

وقتـي زنان و فرزندان حسـين7 از شـام برگشـته و به سـرزمين عراق رسـيدند، 

بـه راهنمـاي قافلـه گفتند: »مـا را از کربـلا ببر«. وقتـي به کربلا رسـيدند، جابر 

بـن عبـدالله انصـاري و جمعي از بني هاشـم و مردانـي از اولاد پيغمبـر9 را ديدند 

کـه بـراي زيـارت مرقـد مطهـر حسـين7 آمده اند. پـس همگي در يـک زمان 
در آن سـرزمين گـرد آمدند.1

1..لهوف،.سيد.بن.طاووس،.ترجمه.سيد.ابوالحسن.ميرطالبي،.صص196.و.197.
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ممارزه حضرت زياب3 و امام هجا 7

وقتـي خبـر شـهادت امام حسـين7 و اسـارت اهل بيت آن حضـرت7 به گوش 

يزيـد مي رسـد، لبخنـد پيـروزي بـر لبانـش مي نشـيند و گمـان مي کنـد که با شـهادت 

فرزنـد پيامبـر گرامـي اسـلام9 و اسـارت خاندانـش، شـکوه و اقتـدار او، افزون تـر 

مي شـود و دشـمنان حکومتـش بيـش از پيش بيمنـاک مي گردند. ازاين رو هنـگام ورود 

کاروان اسـيران بـه شـام، جشـن باشـکوهي به شـکرانه بزرگ تريـن پيـروزي نظامي ـ 

سياسـي اش برگـزار مي کنـد. امـا برخلاف تصـور او، اسـيران کربلا و به ويـژه حضرت 

زينـب3 و امـام سـجاد7، گاه بـا سـوگواري، زمانـي با تبليـغ، گاهي با افشـاگري و 

گاه بـا منطق و اسـتدلال و سـخنان حکمت آميـز، چنان هيبت او را شکسـتند که طولي 

نکشـيد، يزيـد بـه درماندگي و ناتوانـي خود اعتـراف کرد.

شکوه کاروان کوچک

اگـر شـکوه کاروان کوچک اسـيران در برابـر نگاه ها، تحقيرها و شـماتت هاي انبوه 

دشـمن بشـکند، دور از انتظـار نخواهـد بـود و اگـر زنان و کـودکان از ترس قسـاوت 

و بي رحمـي دژخيمـان، بـه زاري و التمـاس بيفتند، جاي شـگفتي نيسـت. اما اسـيران 

کربـلا، عـزت و آزادگـي را در مکتـب علـي و حسـين8 آموختـه بودنـد و نـه تنهـا 

تحقيرهـا، توهين هـا، تهديدهـا و سـختي ها، اندکي از صلابت و شـکوه آنان نکاسـت، 

کـه بـا اقتـدار تمـام در برابـر يزيـد و ابن زيـاد ايسـتادند و غـرور آنـان را بـا منطـق و 

اسـتدلال در هـم شکسـتند و مُهـر ننـگ و نفرين ابـدي را بـر پيشاني شـان کوبيدند.
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ماابع
بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، دار احياء التراث، بيروت.. 1

تاريخ طبري، محمد بن جرير طبري، دار التراث، بيروت، 1387ه  .ق.. 2

مصباح المتهجد، محمد بن حسن طوسي، مؤسسه فقه شيعه، بيروت، 1411ه  .ق.. 3
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اربعين امام حسين7 
حسين ظفري نژاد

پرسمان، شماره 108، دي 1390

در فرهنـگ عاشـورا، اربعيـن بـه چهلميـن روز شـهادت امام حسـين بـن علي8 

گفتـه مي شـود کـه مصـادف با روز بيسـتم مـاه صفر اسـت. اعتبـار ايـن روز از ديرباز، 

ميـان شـيعيان در تقويـم تاريخـي وفاداران به امام حسـين7 شـناخته شـده اسـت.

عد  چسل

مسـئله اي کـه در ارتبـاط بـا »اربعيـن« جلـب توجه مي کنـد، تعبير اربعيـن در متون 

دينـي اسـت. در نگـرش صحيـح ديني اعـداد، نقـش خاصي به لحـاظ عدد بـودن، در 

القـاي معنـا و منظـور خاصـي ندارند؛ بـه صورتي که کسـي نمي تواند به صـرف اينکه 

در فـلان مـورد، عـدد هفـت يـا دوازده يا چهل يـا هفتاد بـه کار رفته، اسـتنباط خاصي 

داشـته باشـد؛ امـا برخـي از فرقه هـاي مذهبـي، به ويژه آنها کـه تمايـلات »باطني گري« 

داشـته اند و خـود را بـه شـيعه نيز منسـوب مي کرده اند، مـروج چنين انديشـه اي درباره 

اعـداد يـا حـروف بوده انـد. در واقع، بسـياري از اعـدادي کـه در نقل هاي دينـي آمده، 

مي توانـد بـر اسـاس يـک محاسـبه الهـي باشـد؛ اما اينکـه اين عـدد در مـوارد ديگري 
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هـم کاربـرد دارد و بـدون يـک مسـتند دينـي، مي  تـوان از آن در سـاير مـوارد اسـتفاده 

کـرد، پذيرفتنـي نيسـت. تنها چيزي کـه درباره برخـي از اين اعداد مي تـوان گفت، اين 

اسـت کـه ذکر عدد، نشـانه کثرت اسـت.

اربعين امام حسين7

مهم ترين نکته درباره اربعين، روايت امام عسکري7 است. وي فرمود:
نشـانه هاي مؤمـن پنج چيـز اسـت: 1. خواندن 51 نمـاز )17 رکعت نمـاز واجب 

بـه اضافـه 11 نمـاز شـب به اضافـه 23 رکعـت نوافـل(؛ 2. زيـارت اربعيـن؛ 3. 

انگشـتري در دسـت راسـت؛ 4. وجـود آثار سـجده بر پيشـاني؛ 5. بلنـد خواندن 
بسـم الله در نماز.1

ايـن حديـث عـلاوه بر خـود زيارت اربعيـن که در منابـع دعايي آمـده، تنها مدرک 

معتبـر مربوط به اربعين امام حسـين7 اسـت.

در منابع به اين روز، به دو اعتبار نگريسـته شـده اسـت؛ نخسـت روزي که اسـراي 

کربـلا از شـام به مدينـه بازگشـتند و دوم، روزي که جابر بن عبـدالله انصاري، صحابي 

پيامبـر خـدا9، از مدينـه بـه کربـلا وارد شـد. شـيخ مفيد نوشـته اسـت: »ايـن روزي 

اسـت که خاندان امام حسـين7 از شـام به سـوي مدينه بازگشـتند و نيز روزي اسـت 

کـه جابـر بـن عبدالله بـراي زيارت امام حسـين7 وارد کربلا شـد«.

کهن تريـن کتـاب دعايـي مفصـل موجـود، کتـاب مصبـاح المتهجد شـيخ طوسـي 

اسـت کـه وي نيـز همين مطالـب را آورده اسـت. وي پـس از بيان اينکه روز نخسـت 

مـاه صفر، روز شـهادت زين بن علي بن الحسـين7 و روز سـوم مـاه صفر، روز آتش 

زدن کعبه به دسـت سـپاه شـام در سـال 64 هجري اسـت، مي نويسـد:

1..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ج2،.ص788.
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بيسـتم مـاه صفـر )چهـل روز پـس از حادثـه کربلا( روزي اسـت کـه اهل بيت 

سـيد ما، اباعبدالله الحسـين7، از شـام بـه مدينه بازگشـتند و نيز روزي اسـت که 

جابـر بـن عبـدالله انصاري، صحابي رسـول خـدا9، از مدينـه وارد کربلا شـد تا 

قبـر آن حضـرت را زيـارت کند. او نخسـتين کسـي بـود که امام حسـين7 را 

زيـارت کـرد. در چنين روزي زيارت آن حضرت، مسـتحب اسـت و آن زيارت 
اربعين اسـت.1

ميرزا حسين نورا و اربعين

ميرزا حسـين نوري، از عالمان برجسـته شـيعه و مؤلف کتاب مسـتدرک الوسـائل، 

در کتـاب لؤلـؤ و مرجـان در آداب اهـل منبـر، بـه نقـد و ارزيابـي برخـي از روضه هـا 

و نقل هايـي پرداختـه کـه بـه مـرور، در جامعـه شـيعه رواج يافته انـد و بـه نظـر وي از 

اسـاس، نادرسـت بود ه انـد. يکـي از مسـائل مـورد توجـه ايـن عالـم گران قـدر، بحث 

اربعيـن اسـت. وي ايـن عبـارت سـيد بـن طـاووس در لهـوف را نقل کرده اسـت که 

اسـيران در بازگشـت از شـام، از راهنمـاي خـود خواسـتند که آنهـا را به کربـلا ببرد و 

سـپس به نقـد آن پرداخته اسـت.

وي مي نويسد:
خـود سـيد بن طـاووس در کتاب شـريف اقبـال الاعمال، پـس از اشـاره به اين 
خبـر، نوشـته اسـت: چنيـن چيـزي بعيـد اسـت؛ زيـرا ابـن زياد، بـه يزيـد نامه 
نوشـت و دربـاره اسـيران کسـب تکليف کـرد و تـا جواب نرسـيد، آنهـا را از 
کوفـه به شـام نفرسـتاد؛ حال چگونه ممکن اسـت کـه در فاصله چهـل روز، آنها 

ايـن راه را رفته و برگشـته باشـند؟2

1..مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ص787.
2..لؤلؤ.و.مرجان،.ميرزا.حسين.نوري،.ص152.
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شسيد قاضل طماطمائل و اربعين

ــا  ــي ب ــاب مفصل ــي=، کت ــي طباطبائ ــي قاض ــيد محمدعل ــراب، س ــهيد مح ش

ــاره اوليــن اربعيــن حضــرت سيدالشــهدا نگاشــت. هــدف وي از  ــام تحقيــق درب ن

نــگارش ايــن اثــر، آن بــود کــه ثابــت کنــد، آمــدن اســيران از شــام بــه کربــلا، در 

ــد نيســت. ــن بعي نخســتين اربعي

وي دربـاره ايـن اشـکال کـه امـکان نـدارد اسـيران در مـدت چهـل روز، از کربـلا 

بـه کوفـه، از آنجـا بـه شـام و سـپس از شـام بـه کربـلا بازگشـته باشـند، هفـده نمونه 

از مسـافرت ها، مسـيرها و زمان هايـي را کـه بـراي آن راه در تاريـخ آمـده، بـه تفصيـل 

نقـل کـرده اسـت. در ايـن نمونه هـا آمـده اسـت که مسـير کوفه تا شـام، از يـک هفته 

تـا دوازده روز طـول مي کشـد و بنابرايـن، ممکن اسـت کـه در يک چهـل روز، چنين 

مسـير رفت و برگشـتي طي شـده باشـد. اگر اين سـخن بيروني هم درسـت باشـد که 

سـر امـام حسـين7، روز اول صفـر وارد دمشـق شـد، مي تـوان اظهار کرد که بيسـت 

روز بعـد، اسـيران مي توانسـتند در کربلا باشـند.

بـا ايـن حـال، عالمـان بـزرگ شـيعه، مانند شـيخ مفيـد و شـيخ طوسـي، هيچ يک 

بـه ايـن موضـوع اشـاره نکرده انـد؛ بلکه بـه عکس، تصريـح کـرده و نوشـته اند: »روز 

اربعيـن، روزي اسـت کـه اهل بيـت امـام حسـين7، وارد مدينـه شـده يـا از شـام بـه 
سـوي مدينـه حرکـت کردند«.1

زيارت اربعين

نخسـتين زيـارت امام حسـين7 در اربعين ـ البتـه پس از اهل بيت: ـ از سـوي 

جابـر بـن عبـدالله انصاري صـورت گرفـت و از آن پس، ائمـه که از هـر فرصتي براي 

1..ر.ک:.مصباح.المتهجد،.شيخ.طوسي،.ج2،.ص787.
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رواج زيـارت امـام حسـين7 بهـره مي گرفتنـد، آن روز را که نخسـتين زيـارت در آن 

انجـام شـده بـود، بـه عنـوان روزي که زيارت امام حسـين7 در آن مسـتحب اسـت، 

اعـلام کردنـد. اهميـت خوانـدن زيـارت اربعيـن تـا جايي اسـت کـه از علايم شـيعه 

دانسـته شـده اسـت؛ درسـت آن گونـه کـه بلنـد خوانـدن بسـم الله در نمـاز و خواندن 

51 رکعـت نمـاز در شـبانه روز، در روايات بي شـماري، از علايم شـيعه بودن شـمرده 

شـده اند. در فـرازي از زيـارت اربعيـن آمده اسـت: 

و بـذل مهجتـه فيک ليسـتنقذ عبـادک من الجهالـة و حيرة الضلالـة و قد تـوازر عليه 

مـن غرته الدنيـا و باع حظـه بـالارذل الادنى.

خدايـا! امـام حسـين7، همـه چيـزش را براي نجـات بندگانـت از نابخـردي و 

سرگشـتگي ضلالـت در راه تـو داد؛ در حالـي کـه مشـتي فريب خـورده کـه 

انسـانيت خـود را به دنياي پسـت فروخته اند، بـر ضد وي شـوريده، آن حضرت 

را به شـهادت رسـاندند.

ماابع
1. چشـم اندازي به تحريفات عاشـورا )لؤلؤ و مرجان(، ميرزا حسـين نوري طبرسـي، تحقيق: 

مصطفي درايتي، چ1، قم، انتشـارات احمـد مطهري، 1379ه  .ش.

2. مصبـاح المتهجـد و سـاح المتعبد، الطوسـي، تصحيح: اسـماعيل انصاري زنجانـي، اعداد: 

علي اصغـر مرواريـد، بيـروت، موسسـه فقه الشـيعه، 1411ه  .ق.
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اربعين حسيني؛ درس ها و پيام ها
پيام انقلاب، شماره 31، بهمن 1388

اربعين حسـيني، از نخسـتين نشـانه هاي حقانيت و ماندگاري حماسـه عاشـورا به 

شـمار مي رود. اگر مي گوييم »از نخسـتين نشـانه ها«، براي اين است که کاروان حسيني 

در همـان روزهـاي آغازين سـفر تـا مجلس يزيد در شـام، بارهـا با سـخنراني ها، ايراد 

خطبه هـا و احتجاجـات خـود، حقانيت اهل بيت: و حماسـه عاشـورا را ثابت کرده، 

مـردم را منقلـب و متحول سـاخته و حتـي يزيد را وادار به عقب نشـيني از مواضع خود 

کردنـد و جشـن پيـروزي و هيبـت فرمانروايـي و هيمنـه دروغين او را به هـم ريختند. 

يزيـد نيـز با ظاهرسـازي و فريبکاري، خود را از کشـتن سـالار شـهيدان7 مبـرا کرد؛ 

ولـي او و خانـدان ابوسـفيان، با خطبه امام سـجاد7 در مسـجد اموي، سـخت رسـوا 

و مفتضـح شـدند. امـا اربعيـن، در واقـع نخسـتين نشـانه رسـمي پيـروزي و علامـت 

مانـدگاري امـام حسـين7 بـود که بر تـارک تاريخ ثبـت گرديد.

در ايـن روز، آرمـان بلنـد و فلسـفه بسـيار غنـي و قـوي پيـام امـام حسـين7 در 

زمينـه نجـات امـت و بلکـه بشـريت، رخسـاره خـود را نشـان داد و رونـد تاريخي و 
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پيروزمندانـه خويـش تـا قيامـت را آغـاز کـرد. درس هـا و پيام هـاي اربعيـن حسـيني، 

بسـيار اسـت کـه در ايـن مقالـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره مي کنيم:

1. پايدارا و اهتحامف  ر راه خدا، نتيجه شيرين  ار 

شــايد نخســتين درس اربعيــن، ايــن باشــد کــه اســتقامت در راه خــدا و تحمــل 

ســختي ها در مســير انقــلاب، نتيجــه اي شــيرين دارد؛ يعنــي همــان پيــروزي منطــق 

حــق و تحقــق اراده اهــل حــق در ايــن عالــم کــه همــان فريــاد زدن عليــه ســتمگران 

و قيــام کــردن بــراي ديــن خداســت.

روشـن اسـت که منظور از »نتيجه شـيرين«، همواره پيروزي ظاهري نيسـت. آن گاه 

کـه عـده اي بـراي خدا و حمايـت از ديـن او قيام مي کننـد، در واقع به پيـروزي اصلي 

خـود دسـت يافتـه و بـر شـيطان درون و برون پيـروز شـده اند. بر شـيطان درون پيروز 

شـده اند، زيـرا بـر تـرس و ذلـت نفس فائـق آمـده و در واقع قبـل از مبارزه با شـيطان 

بيـرون، بـر شـيطان درون خويش غالب شـده اند.

امـا بـر شـيطان بيـرون پيـروز شـده اند، هرچنـد کـه در ظاهر نيـز با مرگ سـرخ و 

بـا شـهادت، به لقـاي الهي رسـيده باشـند. چنان که سـالار شـهيدان و يـاران باوفايش، 

بزرگ تريـن مصـداق ايـن حقيقـت بـه شـمار مي روند؛ زيـرا پيـروزي حقيقـي، همان 

قيـام بـراي خـدا و غلبـه منطق و مکتب الهي انسان هاسـت و در حماسـه عاشـورا، اين 

واقعيـت بـه زيباتريـن وجه رخ نمـود و امام حسـين7 در گودال قتلـگاه، در حقيقت 

بـر بلنـداي تاريخ کرامت انسـان ايسـتاد و راه پيروزي بشـر، بر نامردمي هـا و رذيلت ها 

را بـراي هميشـه به او نشـان داد.

گاهـي نيـز شـرايط به گونـه اي رقم مي خورد کـه يک امـت، با بصيـرت، پايداري، 

شـجاعت و اخـلاص خويـش، بـه پيـروزي ظاهـري نيـز دسـت مي يابد و يزيـد زمان 
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خـود را شکسـت مي دهـد. البتـه فرزانـگان مي داننـد کـه پيـروزي اصلـي و بزرگ تـر، 

همـان قيـام بـراي خدا و حمايـت از دين او، فارغ از هر نتيجه اي اسـت. البته شـادي و 

بهجـت مـردان خدا، هرچند در ملکوت شـهادتِ خون رنگ آنان دلنشـين و زيباسـت، 

امـا در پيـروزي ظاهري نيـز دوچنـدان خواهد بود.

جالــب اينجاســت کــه پيــروزي ظاهــري انقــلاب اســلامي و امــت قهرمــان ايــران، از 

همــان گــودال قتلــگاه حســيني سرچشــمه گرفــت و ثمــره همــان شــجره طيبــه بــود. بــه 

هــر روي، ايــن درس اول اربعيــن اســت کــه پايــداري و اســتقامت در راه خــدا، همــواره 

ــن حقيقــت در حماســه شــکوهمند  ــروزي و نتيجــه شــيرين اســت. اي ــه پي ــرون ب مق

حســيني، در اربعيــن آشــکار گرديــد. اربعيــن بــه همــه جهانيــان اعــلام کرد کــه تلخ ترين 

اســتقامت ها، شــيرين ترين نتيجــه را رقــم زد. شــايد هــم بهتــر و صحيح تــر ايــن باشــد 

کــه چنيــن تعبير کنيــم: »تلخ تريــن حــوادث«. زيــرا اســتقامت در راه خدا، همواره شــيرين 

و مطلــوب اســت. از فــرازي والاتــر بايــد گفــت در راه خــدا بــودن، هرچنــد همــراه بــا 

ســنگين ترين مصيبت هــا، اساســً تلخــي نــدارد؛ چنان کــه بزرگ بانــوي قهرمــان کربــلا، 

حضــرت زينــب کبــري3 در پاســخ ابــن زيــاد کــه خواســت بــر او زخــم زبــان بزنــد، 

فرمــود: »مــن جــز زيبايــي، چيــزي نديــدم«.

2. زنده نگاه  اشتن يا  شسا ت و راه شسيدان

ـ اساسـً اهميـت اربعيـن در آن اسـت کـه در ايـن روز، بـا تدبيـر الهـيِ خانـدان 

پيامبـر9 يـاد نهضـت حسـيني بـراي هميشـه جاودانـه شـد و ايـن کار پايه گـذاري 

گرديـد. اگـر بازمانـدگان شـهدا و صاحبـان اصلـي، در حـوادث گوناگـون ـ از قبيـل 

شـهادت حسـين بـن علـي8 در عاشـورا ـ به حفـظ ياد و آثار شـهادت کمـر نبندند، 
نسـل هاي بعـد، از دسـتاورد شـهادت اسـتفاده زيـادي نخواهنـد بـرد.1

1..بيانات.مقام.معظم.رهبري،.1368/6/29.
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ـ اگــر زينــب کبــري3 و امــام ســجاد7 در طــول آن روزهاي اســارت... و ســپس 

در طــول ســال هاي متمــادي کــه ايــن بزرگــواران زنــده ماندنــد، مجاهــدات و تبييــن 

و افشــاگري نکــرده بودنــد و حقيقــت فلســفه عاشــورا و هــدف حســين بــن علــي8 

و ظلــم دشــمن را بيــان نکــرده بودنــد، واقعــه عاشــورا تــا امــروز، جوشــان و زنــده و 
ــد.1 مشــتعل باقــي نمي مان

ـ درسي که اربعين به ما مي دهد، اين است که بايد ياد حقيقت و خاطره شهادت را 

در مقابل توفان تبليغات دشمن زنده نگه داشت... اگر در مقابل اين تبليغات، تبليغات 

حق نبود و نباشد و اگر آگاهي ملت ايران و گويندگان و نويسندگان و هنرمندان، در 

خدمت حقيقتي که در اين کشور وجود دارد، قرار نگيرد، دشمن در ميدان تبليغات غالب 
خواهد شد. ميدان تبليغات، ميدان بسيار عظيم و خطرناکي است.2

3. به مازت رهاندن بار انحيب

درس و پيـام مهـم ديگـر اربعين، اين اسـت که بار انقـلاب را بايد به منزل رسـاند. 

کاروانيـان عاشـورا کـه از قضـا بـه جـز حضـرت زين العابديـن7، همگـي زن و بچه 

بودنـد، بـا وجـود همـه سـختي ها، تلخي هـا، فشـارها، داغ هـا، شـهادت ها، آوارگي ها، 

تبليغـات منفـي و زهرآگيـن و با اينکه نواميـس و حرم پيامبر خـدا9 و خاندان نبوت 

بودنـد، ولـي آنهـا را خارجـي ]خروج کننـده بـر خليفـه مسـلمين)!( و خارج شـده از 

اسـلام )!([ خواندنـد، هرگـز از ادامـه راه و تحمل بار سـنگين انقلاب حسـيني خسـته 

نشـدند تـا آن را به سـرمنزل مقصـود رسـاندند. اربعين، تجليگاه نخسـتين اين حقيقت 

بـود. اربعيـن نشـانگر ايـن اسـت که قافلـه دردمنـد، اما پيـروز کربـلا، کار خـود را به 

انجـام رسـاند و رسـالت خويـش را ايفا کرد.

1..بيانات.مقام.معظم.رهبري،.1368/6/29.
2..همان.
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پيـام اربعيـن ايـن اسـت کـه از اسـتمرار راه انقـلاب، هيـچ گاه نبايـد خسـته شـد. 

اگـر حماسـه آفرينان کاروان عاشـورا، بـا آنکـه ايـن حماسـه در ظاهـر بـه شکسـت و 

شـهادت انجاميـد، هرگـز خسـته نشـدند و شـانه زير بـار مسـئوليت انقلابـي خويش 

خالـي نکردنـد، پـس ملت قهرمـان ايران بـه طريق اولي، بايد خسـته نشـوند؛ همچنان 

کـه خسـته نيز نشـده اند. اما بايـد آن را به آخر برسـانند و آخر آن، آماده سـاختن زمين 

بـراي ظهـور کامـل حضـرت ولـي عصـر ـ ارواحنا فـداه ـ در جهان اسـت.
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